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می‌کند- برای به فراموشــی سپردن نمادهای انقلاب؛ 
که یکــی‌ ]از این نمادهــا[ و برترینــش مجاهدت و 
شــهادت در راه خدا اســت؛ برای اینکه نام شهدا را، 
فراموشی بســپرند؛ شما  به  را  یادشــان را، حرکاتشان 
در واقــع در مقابل این حرکــت خبیثانه دارید حرکت 
میکنید. این ]هم[ که اشــاره کردید فلان تعداد خانه، 
فلان تعــداد جهیزیّــه و ... ]فراهم کرده‌ایــد[، اینها 
‌ کارهای 

ً
بی اســت، اینها حتمــا کارهــای بســیار خو

برجســته‌ای است. هر شــهیدی یک نماد است؛ فرق 
هم نمی‌کند که این شــهید، باســواد باشــد، بی‌سواد 
س اینکه یک انگیزه‌ای در 

ْ
باشــد، کم‌ســن باشــد؛ نف

کســی به وجود بیاید کــه برای دفــاع از حق حاضر 
باشد جان خودش را کف دســت بگیرد و بیاید وسط 
میدان، چیز خیلی باارزشی است؛ خدای متعال این را 
هَ اشتَری مِنَ المُؤمِنینَ 

ّ
خیلی باارزش ]می‌داند[. اِنَّ الل

یُقاتِلونَ فی سَــبیلِ   
َ
ة الجَنَّ هُمُ 

َ
ل نَّ 

َ
بِا هُم 

َ
موال

َ
ا وَ  سَــهُم 

ُ
نف

َ
ا

یَقتُلونَ وَ یُقتَلون؛ ببینید خدای متعال، مشــتریِ 
َ
اللــهِ ف

یــک چنین انگیــزه‌ای، یک چنین عزمــی، یک چنین 
اقدامی اســت؛ این کار خیلی بزرگی است، این چیز 
خیلی مهمّی اســت؛ این را شــهدای ما انجام دادند؛ 
حالا کوچک باشد، بزرگ باشــد، عالِم باشد، باسواد 
باشد، بی‌سواد ]باشد[؛ هر شــهیدی یک نماد است. 
ســعی کنید چهره‌ شــهدا را آن چنان که هســت برای 
جوان‌های امروز روشــن کنید؛ این نمادها می‌شــوند 
الگو برای جوان. و این به آنجا منتهی بشود که جوانها 
بتواننــد در بیــن این چهره‌هایی که معرّفی شــده‌اند و 

 به یکایک مردم عزیز هرمزگان ســام می‌رســانم 
ً
اوّلا

و تقدیــر و تکریــمِ خودم را از این مــردم عزیز که در 
طول زمان همواره برجســتگی‌هایی از خودشان نشان 
م شهیدان 

ّ
داده‌اند، عرض می‌کنم. به خانواده‌های معظ

و همچنین خانواده‌های جانبازان و رزمندگان، ســام 
می‌کنم. عرض  احترام  و 

شــما اشاره کردید که ]مردم[ هرمزگان از اوّل انقلاب 
در وادی مبــارزه و مجاهــدت بوده‌انــد؛ من عرض 
می‌کنــم تاریخ مجاهدت و مبــارزه‌ هرمزگان بیش از 
اینها اســت، خیلی قبل از اینها اســت؛ همین جزیره‌ 
هرمز -که شــما اشــاره کردید- یک یــادگار تاریخیِ 
مبارزه این مردم اســت؛ خود بندرعبّاس همین ‌جور؛ 
این نشان‌دهنده‌ این اســت که عنصر شجاعت و دفاع 
از حق در این استان نهادینه شده؛ این خیلی با ارزش 
اســت. افتخاراتی هم که اشــاره کردید، همه‌ درست 
اســت؛ یعنی آنچه در مورد تشــکیل نیروی دریایی، 
حضــور در جبهه‌های بزرگِ دفاع از کشــور و دفاع از 
اســام و نظام جمهوری اســامی ]گفتید[، در همه‌ 
 هرمزگان یک برجســتگی از خودش نشان 

ً
اینها انصافا

داده؛ در ایــن هیچ تردیدی ما نداریم، این را میدانیم. 
بنابراین کاری که شما شــروع کرده‌اید -که تجلیل از 
شــهدای هرمزگان است- کار بســیار خوب و لازمی 

اســت و یک وظیفه است بر عهده‌ همه.
ییــم وظیفه اســت؟ به خاطــر اینکه یک  چــرا می‌گو
سیاستی وجود دارد -یک سیاست دنیایی، بین‌المللی؛ 
کــه حالا آن سیاســت در داخل هم یک شــعبی پیدا 

نشان داده شده‌اند، برای خودشان الگو انتخاب کنند، 
بــه آنها دل ببندند و راه آنها را دنبــال کنند؛ کمااینکه 
الان ملاحظه می‌کنید در بین شــهدایی که اسمشــان 
آورده شــده و کتاب درباره‌شــان نوشته شــده و مانند 
اینها، همیــن حالت ]برای جوانــان[ به وجود آمده؛ 
شهید  هادی،  ابراهیم  شــهید  چیت‌ســازیان،  شــهید 
وزوایی؛ همه‌ی‌ اینها شــهدایی هستند که چون معرّفی 
شــده‌اند و چهره‌های‌شان تبیین شــده، مجموعه‌ای از 
جوان‌ها هم به اینها دل بســته‌اند؛ وقتی دل می‌بندند، 
راه آنهــا را دنبال می‌کنند. این درســت نقطه‌ی مقابل 
آن حرکتی اســت که ســعی میکند دلبســتگی‌ها را به 
نمادهای فســاد، به نمادهــای دنیاطلبی، به نمادهای 
هرزه‌گرایــی جلب کند؛ ببینید ایــن، نقطه‌ی مقابل آن 
ه که خداوند 

ّ
است؛ این را شما دنبال بکنید، ان‌شاءالل

کرد. خواهد  کمکتان  هم 
 اسم جزایر را آوردید؛ هم شــما، هم آقای استاندار. 
 مهم هســتند؛ هم 

ً
به جزایر اهمّیّت بدهید، جزایر واقعا

از لحاظ امنیّتی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ 
تاریخی. و مــن بالخصوص روی جزیــره‌ هرمز تکیه 
 
ً
می‌کنم؛ اینجا جای مهمّی است. اگرچه مردمش واقعا
دچار مشــکلات مادّی و مالی و مانند اینها هستند ــ 
لاع دارم ــ امّا خب جای خیلی مهمّی است؛ 

ّ
بنده اط

بپردازید به آنجا؛ هم مســئولین کشوری بپردازند، هم 
شــماها به عنوان جریان‌های انقلابــی حرکت کنید و 
ه که خداوند 

ّ
بپردازید به ایــن مجموعه‌ها. ان‌شــاءالل

یّد بدارد. ق و مؤ
ّ
همه‌ شــما را موف

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی ۱۵۰۰ شهید استان هرمزگان

جزیره‌ هرمز یادگار تاریخیِ مبارزه‌ مردم هرمزگان استجزیره‌ هرمز یادگار تاریخیِ مبارزه‌ مردم هرمزگان است

 ▪ 
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امام  اسلامی-)شــهید غلامحســین حقانی نخستین 
جمعه بندرعباس(، شــهیدان ترور، شــهیدان خلیج 
فــارس و تنگه هرمز در مقابله بــا آمریکا، هواپیمای 
اربعین و مجلس شورای اسلامی  ایرباس، شــهیدان 

این اســتان را نیز متمایز کرده است.
در استان هرمزگان نیز جزیره تاریخی و کوچک هرمز 
پایی در  که در دنیا به دلیل حضور اســتعمارگران ارو
این جزیره شناخته شده اســت حماسه آفرینی شهید 
یشــی نخل ابراهیمی« )فرمانده  سردار»موســی درو
ســپاه هرمــز( کــه نقــش تعیین‌کننده را در بســیج 

دریادلان هرمزی داشــت، را از یاد نمی‌برد.
بالندگی و اســتقامت جزیره‌نشینان هرمز مدیون خون 
۳8 شــهید اســت که به نســبت جمعیت‌اش دارای 
بیش‌ترین شــهید در سطح کشور اســت. در تربیت 
یشی  جهادی مردم هرمز نیز ســردار شهید موسی درو
بیشــترین نقش را در سال‌های پیش و پس از انقلاب 
اســامی ایفا کرده اســت. این نقش تا آنجا پررنگ 
اســت که امروز همه ایران جزیره هرمز را با نام این 

شناسند. می  سرافراز  شهید 
یشــی دارای ۹  خانواده‌ ســردار شــهید موســی درو
شهید و ســه جانباز و ایثارگر هســتند. شهیده فاطمه 

استان هرمزگان با دارا بودن یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر 
نوار ساحلی و ۱۴ جزیره راهبردی یکی از استان‌های 
بسیار مهم، اســتراتژیک و تاثیرگذار در دوران جنگ 
تحمیلی بوده اســت و با آغاز جنگ تحمیلی در سال 
1359 و تخریب و تهدید دروازه ورودی کشور که تا 
آبادان و خرمشهر بودند، نگاه دولتمردان به  آن زمان 
اســتان هرمزگان معطوف شد. استان هرمزگان داری 
۱۴ جزیره نظامی، تجاری، نفتی، مســافری و خالی 
از ســکنه جزیره‌های شــامل چهارگانه )قشم، هرمز، 
تنب  )بوموسی،  و هنگام(، جزیره‌های سه‌گانه  لارک 
کوچک و تنب بزرگ( و هفــت جزیره لاوان، کیش، 
ســیری، شــیدور، هندورابی، فارور کوچک و فارور 
بزرگ است که هیچ‌کدام از اســتان‌های ساحلی این 

ندارند. را  یژگی  و
 ۲۵۰ اســتان هرمزگان در دفاع مقــدس یک‌هزار و 
شــهید و  قریب به هزار جانباز سرافراز تقدیم انقلاب 
اســامی کرده اســت. در این میان تنوع شــهدا در 
هرمزگان نکته حائز اهمیتی اســت. وجود شــهیدان 
دفاع مقــدس در غرب و جنوب کشــور، شــهیدان 
مدافع حــرم، امنیت و وطن، شــهیدان حج خونین، 
انفجار دفتر حزب جمهوری  تهران-  شهید سرچشمه 

یشــی آخرین شهیدی بود که  نیک خواهر شــهید درو
در فاجعــه حج خونین در ســال ۶۶  در مکه شــهید 
شــد و قبل از وی شــهیدان علی و محمد گلزاری در 
المبین، شــهیدان محمد شفیع مدنی و  فتح  عملیات 
یشــی در عملیات خیبر، عبدالله دریانورد  موسی درو
یشــی  و غلام گلزاری در عملیات والفجر ۸، حرّ درو
یشــی در  در عملیات کربلای ۴ و عبدالحســین درو
عملیــات کربلای ۵ راه شــهادت را انتخاب کردند. 
همچنیــن از این خانــواده دو جانباز و یــک ایثارگر 
روایت‌گر دوران دفاع مقدس باقی مانده‌اند تا مجموع 
شهید، جانباز و ایثارگر این خانواده به عدد ۱۲ برسد.

بازنشســتگان و کهنســالان هرمز  هنــوز در جمــع 
می‌توانیم رزمندگانی را ببینیم که یا جانباز هســتند و 
یا تمام هشــت سال دفاع مقدس را به عنوان داوطلب 
یژگی های شاخص  در جبهه بوده‌اند؛ که این یکی از و
جزیره هرمز اســت و این جزیــره کوچک را به نگین 

مقاومت مردم ایران زمین تبدیل کرده اســت.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

جزیره هرمز، نگین مقاومت ایران زمین استجزیره هرمز، نگین مقاومت ایران زمین است
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بــرای تبلیغ بر ضــد رژیم پهلوی ســفر می‌کردند یا 
تبعید می‌شــدند. این جوان انقلابی جزیره هرمز سال 
۱۳۴۲ به مبارزه مخفی خود بر ضد رژیم پهلوی ادامه 
داد تا اینکه در سال ۱۳۴۹ به علت مخالفت با رژیم 
و حمایت از طبقه محروم و مستضعف به تهران تبعید 
شــد اما در تبعید با نیروهــای انقلابی در تهران و قم 
ارتبــاط برقرار کرد. شــهیدان محمد و علی گلزاری، 
موســی آزموده، احمد اوج هرمــزی، جعفر پاینده، 
ابراهیــم غلامزاده، علــی جمالی، احمــد هرمزی، 
احمــد صالحی، محمد ملاح، محمد رییســی، علی 
عباس هرمزی و قنبر قنبرنژاد همپای او و از شاگردان 
انقلابــی  فعالیت‌هــای  در ســال‌های  انقلابــی وی 
یشی در سال 1356  محسوب می‌شــدند. شهید درو
از ســوی رژیــم پهلوی به مدت ۳ مــاه برای دومین 
یشی بار  بار به حســن آباد قم تبعید شد. شــهید درو
دیگر در جریان یک راهپیمایی بزرگ توســط ماموران 
رژیم دســتگیر و به زندان افتــاد اما پس از مدتی از 
زندان آزاد شــد تا این که در ســال ۱۳۵۷ انقلاب به 
پیروزی رسید و وی نســبت به تشکیل کمیته انقلاب 
در جزیره هرمز همت کرد و مدتی سرپرســتی آن را 

گرفت. عهده  بر 
پس از تشکیل ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد 
این نهاد انقلابی شــد و سرپرســتی واحــد عملیات 

هُرمُز جزیره‌ای بیضی‌شکل و گنبدی نمکی در خلیج 
فارس و در ۸ کیلومتری بندرعباس است. این جزیره 
را بــه علت موقعیت جغرافیایی آن و مجاورت با تنگه 
هرمــز، کلید خلیج فارس می‌داننــد. همین موقعیت 
اســت کــه آن را در طول تاریخ، از نظــر راهبردی و 
بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار ساخته‌اســت. 
جزیره هرمز با ۴۲ کیلومتربع وســعت و افزون بر ۶ 
هزار نفر جمعیت )در حال حاضر( ۳8 نفر شــهید و 
بیش از 100 جانباز تقدیم نظام و انقلاب کرده است.

شهید موســی دوریشــی نخل‌ابراهیمی سید الشهدای 
شهدای این جزیره و حتی استان هرمزگان به حساب می‌آید.

اردیبهشت  موســی دوریشــی نخل‌ابراهیمی ششــم 
از توابع شهرستان  ابراهیمی  ۱۳۰۸ در روستای نخل 
میناب به دنیا آمد. وی تا ســوم ابتدایی درس خواند 
و بــه دلیل محرومیت‌ها و مشــکلات زندگی مجبور 
بــود همپــای پدر در کار کشــاورزی همراه باشــد. 
یشی ۱۶ ســاله بود که پدرش از دنیا رفت  شهید درو
ومســوولیت خانواده و تامین معاش آن‌ها را برعهده 
داشت. وی ســال ۱۳۲۷ در معدن خاک سرخ هرمز 
مشــغول به کار شد و از این راه واســطه اصلی میان 

روحانیت مبــارز وانقلابی با مردم این جزیره بود.
منزل شهید دوریشی در آن‌ ســال‌ها نیز پناهگاه امنی 
برای مبارزان و انقلابیونی بود که به اســتان هرمزگان 

دریایی ســپاه پاســداران انقلاب اســامی هرمز را 
عهده دار شــد. وی در ســال 1359 بــا حمله رژیم 
بعثی عراق به کشــور از پای ننشست و در این مسیر 
قدم گذاشــت و  دربسیج دریانوردان و ملوانان هرمز 
واســتان هرمزگان در راســتای خدمــات دریایی در 

جبهه‌هــای نبرد نقش موثری ایفا کرد.
این رزمنده دفاع مقدس ســرانجام هشتم اسفند سال 
1362 در  منطقــه شــط علی بر اثــر اصابت راکت 
هواپیما به قایق و ســوختگی به شهادت رسید و مزار 

دارد. قرار  وی در جزیره هرمز 
در بخشی از وصیت‌نامه شــهید موسی درویشی نخل 
ابراهیمی آمده اســت: پرونده عملکرد دوران زندگیمان 
را بــه همــراه خواهیم بــرد و در محکمه رســیدگی به 
اعمال متوقف خواهیم شــد. خوش به حال کسانی که 
کارت شناســایی شــهادت در راه خدا بدست گرفته و 
با پیکر پاره پاره که همان کارت شناســائی آن‌هاســت 
در پیشــگاه خــدای خود حضور یابنــد و خوش بحال 
کســانی که تا آخرین عمرخود امام -خمینی- و اسلام 
را تنهــا نگذارند، برای خدا از اســام دفــاع نمایند، 
برادران و خواهران دست‌آوردهای انقلاب اسلامی ثمره 
خون شهداســت و از آن تا پای جــان نگهداری کنید.
یعقوب سلیمانی 

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران

شهید موسی درویشی؛ سیدالشهدای جزیره هرمزشهید موسی درویشی؛ سیدالشهدای جزیره هرمز
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پدران و فرزندان خود را بــه جبهه‌ها اعزام می‌کردند 
و خــود نیز با تشــکیل اکیپ‌هــای خودجوش اقدام 
بــه جمــع‌آوری وســایل و امکانات بــرای جبهه‌ها 

می‌کردند.
ایــن اســتان عــاوه بــر تامیــن نیــروی تخصصی 
در واحدهای  ثارالله   ۴۱ لشــکر  گردان‌های مختلف 
اطلاعــات عملیــات، تخریــب، یــگان دریایــی و 
گردان‌های رزمی این لشکر اعم از فرماندهان ارشد، 
تیربارچی‌ها، ناخداها، تخریبچی‌ها و رزمندگان تک 
تامین  به  اســت. همچنیــن  بوده  نقش‌آفرین  تیرانداز 
نیــروی دیگر لشــکرها نیز کمک کــرده و در تامین 
نیروهای متخصص در امور دریایی، غواصی، اسکله 
ســازی، شــناورها و غیره فعال بوده کــه با قایق‌های 
توپ‌دار امــا کوچک خود ناوهای جنگی دشــمن را 

می‌دادند. قرار  هدف 
در طول هشت سال دفاع‌مقدس، کاروان‌های بسیاری 
از رزمنــدگان با نام‌های مختلف از جمله ســپاهیان 
از  الزمان‌)عج(  صاحــب  لشــکریان  و  محمد)ص( 
اســتان هرمزگان عازم جبهه‌ها شــدند. علاوه بر آن 
لشــکر ۱۹ فجر، لشکر امام حســین)ع( و تیپ ۳۳ 
المهــدی یــاد حضور دلیرمــردان اســتان هرمزگان 
عبدالمجیــد  و  رضایــی  محمــد  شــهید  هم‌چــون 

عراقی‌زاده را برای همیشــه با خود به همراه دارد.
اســتان هرمزگان بواســطه حضور قلدرمآبانه آمریکا 

اســتان هرمــزگان به دلیل واقع شــدن تنگــه حیاتی 
هرمــز در آب‌های نیلگون آن و رفــت و آمد ناوگان 
مســلح آمریکا بــه عنوان گلــوگاه اقتصادی در زمان 
جنگ تحمیلی از کارنامه درخشــانی در دوران جنگ 

است. برخوردار 
در آن زمــان تمامــی فعالیت‌های بنــدری و تجاری 
کشور از بندرشــهید رجایی و باهنر بندرعباس انجام 
می‌شــد و هم‌چنین عــاوه بر صــادرات و واردات 
و مایحتاج  ارسال موادغذایی  نفتی وغیرنفتی،  کالای 
از راه دریایــی هرمــزگان صورت  نیــز  رزمنــدگان 
می‌گرفــت؛ بدیــن ترتیب نقش اســتان هرمزگان در 
اقتصاد کشــور و پشــتیبانی جنگ بیش از پیش مورد 

گرفت. قرار  توجه 
رزمندگان اســتان هرمــزگان هم‌ به دلیل آشــنایی با 
مناطق آبی و به دلیل زندگی در منطقه بد آب و هوایی 
از استقامت و پایداری بالایی برخوردار و در بسیاری 
از عملیات‌ها نقش شناســایی را برعهده داشتند و به 
عنــوان غواص در بســیاری از جنگ‌ها به عنوان خط 

بودند. عملیات‌ها  آغازگر  شکن 
جوانــان زیــادی از اســتان هرمزگان که بخشــی از 
جمعیت ۷۰۰ هزار نفری آن زمان را تشکیل می‌دادند 
با حضور در جبهه‌ها به دفاع از کیان مقدس اســام 

پرداختند.
عــاوه بر این بســیاری از خانواده‌هــای هرمزگانی، 

در خلیج فارس و گشوده شــدن جبهه جنگ دریایی 
خط مقدم مبــارزه در این جبهه بوده و آشــکارترین 
پتر  آن صحنــه درگیری جنگ دریایی ســقوط هلی کو
آبهای خلیج‌فارس بود که قهرمانان  آمریکایی در قعر 
این حماسه شــهیدان شــجاعی چون اسحاق دارا و 
اسدالله رییسی هســتند که پیکر به خون آغشته آن‌ها 
به دریا پرگشــود. نخستین گروه از اســتان هرمزگان 
به فرماندهی »شــهید حســن ذاکری«، عضو شورای 
به   1359 آبــان   ۲۳ بندرعبــاس  فرماندهــی ســپاه 
جبهه‌های نبرد اعزام شــدند و همپای سایر رزمندگان 
اســام به نبرد با ارتش بعثی‌ پرداختند. در آن ســال 
با سلاح  یک گروهان ســازمان‌دهی شــده خوداتکا 
و مهمات به فرماندهی شــهید حســن ذاکری نانگی 
امام اســتان هرمزگان، راهی  مسوول اطلاعات سپاه 
یه شــدند. این کار شهید ذاکری  سوســنگرد و دهلاو
نانگی نخســتین اتفاق بزرگ و تاریخ درخشــانی از 

نجابــت هرمزگانی‌ها در دفاع‎مقدس را رقم زد.
از دیگــر موضوع هایی که کمتر به آن پرداخته شــده 
نقش زنان هرمزگان در هشــت ســال دفــاع مقدس 
است؛ مادران شــهدا، دختران و همسران رزمندگان 
در این دوران از ارســال لبــاس و غذا و مال و اموال 
خود گرفته تا اعزام پســران، پدران و همسرانشــان به 

کردند. زیادی  کمک‌های  جبهه 
تنگه هرمز،  تاریخــی  مردم هرمــزگان که حافظــان 

مردم هرمز؛ حافظان همیشگی تنگه هرمزمردم هرمز؛ حافظان همیشگی تنگه هرمز
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دریای عمان و خلیج فارس هستند، همزمان با اعزام 
نیرو به خوزستان برای دفاع مقدس، حفاظت از تنگه 
هرمــز و آبهای خلیج فارس را نیز برعهده داشــتند و 

این بار ســنگینی بردوش مردم هرمزگان بود.
یشــی فرمانده سپاه هرمز در دوران  شهید موسی درو
دفاع مقدس بخشــی از عملیات دریایی در عملیات 
خیبر را اداره می‌کرد. این ســردار ســرافراز در واقع 
جوانان جزیره هرمز را نیز ســاماندهی کرد و آنان با 
اســتفاده از قایق‌های مردمــی از بندرعباس و جزیره 
هرمز عــازم جنگ شــدند و خودش هــم در همان 

عملیات به درجه شــهادت نائل شد.
از اواخر سال 1364 و تقریبا نیمه اول سال 1365 که 
دیگر حضور نیروی دریایــی آمریکا در خلیج فارس 
یتی و ســعودی  پررنگ شــده بود و نفت‌کش‌های کو
نیز با پرچم آمریکا در تنگه هرمــز پهلوگرفتند، نقش 

شد. پررنگ  هرمزگانی  رزمندگان 
لازم بــود کــه رزمنده‌هــای هرمزگانــی بــه غیر از 
حضورشــان در جبهه زمینی مقابل رژیم بعثی عراق، 
در جبهه دریایــی نیز حضور پیدا کننــد عملیاتی که 
هم در تامین امنیت خطوط کشــتیرانی خودمان و هم 
انجام  با ســاح، مهمات و پشــتیبانی دشمن  مقابله 
می‌شــد. رزمندگان هرمزگان و بوشهر در این عرصه 

هم نقش اصلی و قابل تحســینی را ایفا کردند.

مردم این اســتان در جبهه غرب در مناطق کردستان 
و کرمانشــاه نیز حضوری فعال داشتند که نمونه این 
اســت، شهیدی  حضور »شــهید علی ســنگ‌کش« 
از بندرمقام شهرســتان پارســیان که در کردستان به 

رسید. شهادت 
۳ جبهه پشــتیبانی، دریایــی و زمینی  هرمــزگان در 
جنوب و غرب کشور نقش پررنگی داشت. عمده نبرد 
برمی‌گردد،   1365 پایان سال  به  رزمندگان هرمزگان 
تنگه هرمز  امنیــت  تامین  بهانه  بــه  آمریکایی‌ها  زیرا 
و خلیج فارس و حمایت از کشــورهای عربســتان و 
یت وارد این منطقه شــده و نقش استان هرمزگان  کو
بیشــتر از پیش شد. در ســال 1366 نیروی دریایی 
ســپاه در خلیج فارس، تنگه هرمز، جزیره بوموسی، 

قشــم و لارک به طور گسترده ورود کرد.
برای برقراری امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس اواخر 
سال 1365 فشار مضاعفی بر مردم هرمزگان و نیروی 
دریایی ســپاه وارد شد و مردم هرمزگان در این جبهه 

نیز کارنامه درخشــانی به جای گذاشتند.
۲۹ فروردین۶۷؛ آمریکا در خلیج‌فارس سکوی نفتی 
نصــر در۴۰کیلومتری جزیره ســیری را منهدم کرد و 
۳ شــناور سهند، ســبلان و جوشن ارتش را  بعد نیز 
غرق و منهدم کرد و در ایــن جنایت آمریکا، در این 
روز پرســنل زیادی از ارتش شــهید و جانباز شدند. 

عصر این روز نیروی دریایی ســپاه در هشــت مایلی 
جزیره بوموســی به فرماندهی ســردار علی عظمایی 
وارد عمل شــد و با ابتدایی‌ترین سلاح‌ها مجهزترین 
بالگرد آپاچی آمریکا را به قعر خلیج فارس فرستادند 
و به یکی از شناورهای آمریکایی‌ها آسیب جدی وارد 
کردنــد. آمریکایی‌ها وقتی دیدند از پس چند رزمنده 
برنمی‌آیند حدود هشت جنگنده را به سراغ چند قایق 
ابتدایی ســپاه فرستادند و دو پاسدار جانباز ما در این 
راه شهید شــدند و پیکرشان به خلیج فارس پیوست. 
شــهید دارا در عملیات بیت المقدس به پایش ترکش 
خورده بود اما این رزمنده شــجاع با تمام مشکلات 
روی شــناور و چرخبــال آمریکایی را بــه قعر دریا 

فرســتاد و خودش در این راه شهید شد.
تا  ابتدای جنــگ تحمیلی  از  رزمنــدگان هرمــزگان 
۱۲ تیر ســال ۶۷ که آمریکایی‌هــا هواپیمایی حامل 
مسافران غیرنظامی را در خلیج فارس را با دو موشک 
از روی نــاو هدف قرار داد، با اســتقامت و مقاومت 

تمــام تنگه هرمز را حفظ کرده‌اند.
همچنیــن نقش پایگاه نهم شــکاری نیــروی هوایی 
بندرعباس )شهید عبدالکریمی( مهم است. در دفاع 
مقدس ۲۴ خلبان شهید از پرسنل این پایگاه هستند، 
لذا نباید از نقش پایگاه نهم شــکاری بندرعباس در 
دفاع مقدس و تامین امنیت تنگه هرمز از یادها برود.
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درآمد

بخش اول متن حاضر زندگی‌نامه خودنوشتی )اتوبیوگرافی( است که موسی درویشی چند روز پیش از شهادت نوشته است. او در این نوشتار کوتاه از تولد در خانواده 
فقیر اما دیندار تا یتیمی و بزرگ شدن تحت سرپرستی جده مادری و تحصیل و کار در معدن خاک سرخ در جزیره هرمز را روایت کرده است. در بخش دوم نیز 

زندگینامه تفصیلی او با استفاده از مصاحبه با دوستان و همرزمانش آمده است.

زندگی‌نامه سردار شهید موسی درویشی نخل ابراهیمی

از آغاز تا پـــــرواز از آغاز تا پـــــرواز 

تصویرسازی انجام شده از دیدار سال 1342 موسی درویشی با امام خمینی در موشن گرافی شهید موسی درویشی ▪ 
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صفحه اول شناسنامه شهید موسی درویشی ▪ 

زندگی نامه خودنوشت از آغاز تا پیش زندگی نامه خودنوشت از آغاز تا پیش 
از انقلاب اسلامیاز انقلاب اسلامی

در ساعت دو بعد از ظهر روز 29 بهن 1362 مختصری 
از شــرح زندگی خود را به تحریــر درآورده‌ام. این بنده 
حقیر و ضعیف، موســی فرزند مرحوم کربلائی محمد 
حاج حسین درویشــی نخل ابراهیمی ششم اردیبهشت 
1308 در خانــواده‌ای فقیر به دنیــا آمدم و محل تولدم 
جزیــره هرمز در روز شــهادت امام هفتم موســی بن 
جعفر)ع( بوده است. پدرم از اهالی قریه نخل ابراهیمی 
و شــغل او در بندر تیاب مــوذن و روضه‌خوان و خادم 
مســجد تیاب بود که با مختصــر حقوقی که می‌گرفت 
 در ســال 

ً
معــاش دو خانــواده را تامین می‌کرد. حدودا

1324 پــدرم ندای حق را لبیک گفــت و به جوار خدا 
پیوســت و من متکفل معاش خانواده‌ام شــدم. پس از 
فوت پدرم شغل موذنی او را در مسجد بندر تیاب مدتی 
ادامه دادم. ناگفته نماند تحت سرپرســتی جده مادرم تا 
کلاس ســوم ابتدایی تحصیل نمودم. در سال 1325 در 
معدن خاک سرخ هرمز به عنوان کارگر با حقوق روزی 
12 ریال استخدام شدم ولی چون آن روزها کارگر حالت 
برده داشــت و من نیز به عنوان کارگر بچه استخدام شده 
بودم حق اعتراض نداشتم. موقعی که مشغول کار شدم 
شــغل بیل‌دار خاکبرداری روی کــوه و گاهی زنبیل‌دار 
اســتخراج خاک ســرخ از عمق 60 پله را داشتم و در 
دفتر کارگر بچه بودم. کارگران عصر درخشان جمهوری 
اسلامی این قسمت از زندگی کارگری مرا بخوانند و در 
هر کارگاه]ی[ هســتند برحسب وظیفه اسلامی از تولید 
هر کارگاه برای بالا بردن ســطح تولید، کوشــش بسیار 
شایســته بفرمایند که آنها تولید‌کنندگان کارگاه‌های امت 

هستند. اسلامی 
در هر ســال معدن بــرای مدت 3 ماه تعطیل می‌شــد 
 برای تغییــر آب و هوا به شهرســتان 

ً
و کارگــران اکثــرا

میناب برای ]گذران[ فصل تابســتان و جمع‌آوری خرما 
 در معدن خاک سرخ 

ً
می‌رفتند. در ســال 1327 مجددا

هرمز مشــغول ]به[ کار شــدم. بطور فصلی مانند اکثر 
کارگران 9 ماه کار می‌کردم و سه ماه تابستان را به میناب 
می‌رفتم ولی از مهرماه 1329 تا زمان بازنشســتگی به 
طور دائم در معدن خاک سرخ هرمز مشغول کار شدم.

در اواخر سال 1332 ازدواج کردم که ثمره این ازدواج 
الحمدلله ســه فرزند پســر و پنج فرزند دختر می‌باشد. 
در ماه رمضان سال 1337 بود که آقای شیخ نعمت‌الله 
نجفی که در دوره اول مجلس شــورای اسلامی سمت 
نمایندگی مردم شــهرضا را داشــت و در حادثه انفجار 
دفتر مرکزی حزب جمهوری اســامی جان ســامت 
از ایــن حادثه بــه در برده و تنها یک چشــم خود را از 
دســت داده بودند به هرمز آمد و با آمدن ایشان مسجد 
جامع جزیره هرمز احداث و نماز جماعت و سخنرانی 
مذهبی و مسائل احکام برگزار گردید. در احداث مسجد 
جامــع و هیئت امنا عضو بودم. از آن موقع با روحانیون 
زیادی آشنا شدم و جزیره هرمز خالی از روحانی نبود. 
گاهی و  تشریف‌فرمائی روحانیون به این جزیره باعث آ
حرکت مردم هرمز گردید و استقبال و شور مذهبی مردم 
باعث رفت‌وآمد روحانیون بیشتر می‌شد و از همان زمان 
ماهیــت رژیم پهلوی به مردم آشــکار گردید و خداوند 
عنایــت فرمود و مــن افتخار خدمت‌گزاری و کســب 
گاهی بیشــتر از پیش را پیــدا کردم زیرا تا قبل از آمدن  آ
گاهی منحصر به روضه‌خوانی  روحانیت در این جزیره آ
و شبیه‌خوانی بود ولی از آن پس مردم مسلمان این جزیره 
با حفظ شعائر روضه‌خوانی اباعبدالله به مسائل دینی و 

نمودند. پیدا  گاهی  آ سیاسی  احکام 

فعالیت‌های پیش از انقلاب فعالیت‌های پیش از انقلاب 
موســی درویشی که با توجه به صبغه دینی خود خدمت 

در نظام شاهنشاهی را ننگ می‌دانست، در سال 1332 
یب قانون معافیــت نظام وظیفه متولدین 1306  با تصو
تا 1311 توانســت معافیت خــود را با پرداخت 1000 

کند. دریافت  ریال 
تولــد در یک خانواده مذهبی موجب شــد که موســی 
درویشی در زمینه ترویج فرهنگ اسلامی تلاش‌هایی را 
آغاز نمایند. درویشی با مطالعه مستمر نشریات و کتب 
مرتبط با فرهنگ دینی )مانند نشــریه مکتب اسلام( در 
یت و تکثیر مذهب شیعه در جزیره هرمز بر‌آمد.  پی تقو
وی عامل توزیع این نشــریه در جزیره هرمز و اســتان 
هرمزگان بود. درویشی ارتباط تنگاتنگی با اساتید حوزه 
علمیه قم داشــت و برخی روحانیون را جهت ارشــاد و 
گاهــی مردم به بندرعبــاس و هرمز دعوت می‌نمود از  آ
آن جمله می‌توان بــه روحانیونی مانند حاج آقا کاردان 
اشــاره داشــت. این روابط با افراد روحانی کم‌کم رنگ 

به خود گرفت. سیاسی 
از مهمترین کارهایی که موسی درویشی سخت‌گیرانه به 
مبارزه با آن می‌پرداخت، مقابله با خرافات و تحریفات 
در اســام و مذهب شیعی بود که از سوی برخی اهالی 
هرمز انجام می‌شــد. متوسل شدن به سنگ و درخت به 
نام توســل به ائمه از جمله اعتقادات خطایی بود که وی 

داشتند.  ناسازگاری  آنها سر  با 
یش را این  در واقع شــهید موسی درویشی مبارزات خو
گونه آغاز کرد؛ مبارزه‌ای شعورمند و با هدفی مشخص، 
ایشــان در ابتدا تشخیص داد که مردم جزیره هرمز را به 
گاهی‌های دینی برســاند و ســپس برای مبارزه تربیت  آ
نمایند. وی در همین راســتا کتابخانه‌ای را در مســجد 
جامــع جزیــره هرمز دایر نمــود و مردم را بــا فرهنگ 
کتابخوانی آشــنا کرد. موسی درویشی در این کتابخانه 

موقعی که مشغول کار شدم شغل 
بیــل‌دار خاکبــرداری روی کــوه و 
گاهی زنبیل‌دار اســتخراج خاک 
ســرخ از عمق 60 پله را داشــتم و 
در دفتر کارگر بچــه بودم. کارگران 
عصر درخشان جمهوری اسلامی 
این قســمت از زندگی کارگری مرا 
بخوانند و در هر کارگاه]ی[ هستند 
برحسب وظیفه اسلامی از تولید هر 
کارگاه برای بالا بردن سطح تولید، 
کوشش بسیار شایسته بفرمایند که 
آنها تولید‌کنندگان کارگاه‌های امت 

اسلامی هستند.
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تشکیل کمیته انقلاب در جزیره هرمز همت کرد و مدتی 
سرپرســتی آن را بر عهده گرفت. او پس از تشکیل سپاه 
پاسداران انقلاب اســامی وارد این نهاد انقلابی شد و 

گرفت.   برعهده  را  هرمز  سپاه  مسئولیت 

 درســتکاری و امانت‌داری یکی از ویژگی‌های بارز او 
بود. او با وجود اینکه مســئول سپاه هرمز بود و اجناس 
قاچاق بســیاری را ثبــت و ضبط می‌کرد، امــا به گواه 
همگان حتی یک ریال از این اجناس جابجا نمی‌شــد. 
او همچنیــن نیروهایش را آن‌چنــان تربیت کرده بود که 

بی‌هیچ چشم‌داشــتی تنها در پی انجام وظیفه باشند. 
اما آنچه که مهمتر می‌نماید حضور پرقدرت ایشــان در 
بخش نیروی دریایی )عملیات دریایی( در زمان جنگ 
بود، کــه با توجه به صلابتش، قوت قلبی بود برای دیگر 

همرزمانش.
ید:  حیدر زرنــگاری همرزم شــهید از آن روزها می‌گو
»الان اگر جزیره کوچــک ما ابهتی به لحاظ حضور در 
جنگ و دفاع مقدس دارد و مســئولین نیز همیشه در این 
به سبب زحمات  یند، همه‌اش  خصوص ســخن می‌گو
موسی درویشی بوده است. اینک همه مردم جزیره هرمز 
خطشــان خط رهبر است و حرفشــان هم حرف رهبر. 
 نمی‌توانید یک نفر را در هرمز بیابید که 

ً
بدین‌گونه اصلا

ید ولایتی نیست، حتی برادران اهل تسنن هم ولایتی  بگو
هستند که همه آنها هم از شهید درویشی خط گرفته‌اند. 
موســی درویشــی در هر عملیاتی خودش پیشرو بود؛ 
اما اهالی هرمز نمی‌گذاشــتند که او به جبهه‌ها برود. تا 
اینکه قرار شد خلیج فارس را در برابر خطرات احتمالی 
 به دبی رفتم و هشت 

ً
محافظت شوند. بنده خودم شخصا

قایق خریدم. من و تعداد دیگر از دوستان از جمله آقای 
سلامتی و جاشــونیا و چند نفر دیگر ماموریت داشتیم 
تنگه را ببندیم. اگر رشــادت‌های موســی درویشی نبود 
و مردم و بســیجیان هرمز را به این صورت نساخته بود 
دشمنان برنامه داشتند از طرف جنوب کشور و مرزهای 
 
ً
دریایی به ما حمله کنند. شــهید درویشی خودش اصلا
خواب نداشــت. از جاسک تا بندر لنگه و جزایر هنگام 
و قشــم و لارک و ابوموســی و تنب بزرگ، زیر پوشش 

بودند. نیروهایش  و  درویشی  شهید 
یکی از نکات جالب توجه دیگر، همبســتگی‌ای بود که 
شهید درویشی میان شــیعیان و اهل سنت جزیره هرمز 
ایجاد کرده بود، ریشــه در قبل از پیروزی انقلاب دارد. 
نتیجه تلاش شهید درویشــی، حضور بی‌شمار برادران 
اهل‌سنت در جبهه‌ها بود که برخی از آنها به درجه رفیع 

شدند.  نائل  شهادت 
او نیروهای زیادی را تربیت و روانه جبهه نمود. امروزه 
جزیره هرمز را جزیره شهدا می‌دانند. تقدیم 35 شهید، 
150 جانبــاز و بیــش از 400 رزمنــده حاصــل ایثار 
هرمزی‌ها اســت. بی‌شک اینها از برکت وجود شخصی 
مانند شهید درویشی می‌باشد. در زمانی که او مسئولیت 
ســپاه هرمز را بر عهده داشــت، بیش از دهها شناور به 
فرمان او، شــب و روز در تنگه هرمز مشــغول حفظ و 

بودند.  مرزها  حراست 
با اینکه تنها در یک عملیات حضور مســتقیم داشت اما 
در دوره بعد از انقلاب تمام زندگی‌اش را صرف آموزش، 

بیــش از چند هزار جلد کتاب جمع‌آوری نمود. باید در 
کنار اشــاره به فعالیت‌های فرهنگــی وی از حضور دو 
برادر روحانــی به نام‌های نعمت‌الله و قدرت‌الله نجفی 
که تاثیر به‌ســزایی بر موسی درویشی داشتند هم سخن 
به میان آورد. این دو روحانی از ســال 1340 با کمترین 
امکانات در جزیره هرمز به ارشاد مردم پرداختند. در این 
زمان عده‌ای به بهانه احضار روح و مسائلی این چنینی 
دکانــی برای خود بــاز کرده بودند که بــا پی‌گیری‌های 
مســتمر موسی درویشی و نعمت‌الله نجفی، این عده از 

رانده شدند. بیرون  هرمز 
یکی دیگر از کارهای مهمی که موسی درویشی در زمان 
حضور برادران نجفی به انجام رســاند، احیای فرهنگ 

بود.  شیعی در جزیره هرمز 
از دیگر فعالیت‌های موســی درویشی می‌توان به ساخت 
اولین مسجد در جزیره هرمز به همت برادران نجفی اشاره 
داشت. بعد از حضور این دو روحانی، روحانیون دیگری نیز 
پای به هرمز گذاشتند که این مهم تنها به واسطه شخصیتی 

عرفانی و مردمی همچون شهید موسی درویشی بود. 
عمده فعالیتهای سیاســی موســی درویشــی مربوط به 
ابتدای دهه 1340 تا پیروزی انقلاب اســامی است. 
 
ً
ایشــان از دهه 40 با امام خمینی آشنایی داشت و گاها

به دیدار ایشــان می‌رفت. در یکی از این دیدارها بود که 
امام دست ایشــان را به گرمی فشرد و نگاهی خاص به 
شهید درویشی عنایت کرد. این دیدار اصلی‌ترین جرقه 

به حساب می‌آمد. برای مبارزات درویشی 
گاهی دینی و بینش سیاســی، از وی انســانی  تلفیــق آ
انســان‌های بی‌بضاعت  یاور  نترس، شــجاع و همواره 
ســاخت. او آغازگــر مبارزات در هرمز بــود. اقدامات 
موسی درویشی زمانی بیشــتر مهم می‌نماید که بدانیم 
در این برهه از زمان، حتی در شــهری چون بندرعباس 
کــه چندین برابر هرمز جمعیت داشــت، چندان خبری 

از اعتراض و مبارزه نبود.
موسی درویشــی از هر فرصتی برای دعوت روحانیون 
گاهی بیشتر  به هرمز اســتفاده می‌نمود. نتیجه این کار آ
مــردم بود. وی در طی مبارزاتش، بــه تربیت نیروهایی 
برای مبارزه با نظام دیکتاتوری محمدرضا شــاه پهلوی 

از میان افراد ســاده و معمولی جزیره هرمز پرداخت.
آن ایام مقارن با فعالیت گروه‌های کمونیستی بود و شهید 
موسی درویشی در این زمینه نقش ارشادی داشت و در 
جلســات مختلف با سردمداران آنها در شهر بندرعباس 
به بحث و گفت‌وگو می‌پرداخت. موسی درویشی بارها 
تهدید، دستگیر و دو بار در سال‌های 1350 و 1355  به 
خارج از استان تبعید شدند اما دست از مبارزه نکشید. 
در راه مبارزاتی که ایشــان انجام می‌داد همواره از سوی 
رژیــم خطراتی متوجه‌ا‌ش بود و حتی گاهی با ســنگ و 
چوب به خانــه‌اش حمله می‌بردند و خانواده او را مورد 
اذیت و آزار قــرار می‌دادند. اما درویشــی خم به ابرو 
نمــی‌آورد و به راهش ادامه مــی‌داد. همانگونه که گفته 
شد شهید درویشی در طی مبارزاتش دو بار را در تبعید 
گذراند. ضمن آنکه چندین بار دستگیر شدند. سال‌های 
آخر مرحله دوم تبعید موسی درویشی مصادف با تبعید 
مقام معظم رهبری به سیســتان و بلوچستان بود. ایشان 
در تابســتان که برای مرخصی آمده بود، دیداری هم با 

مقام معظم رهبری داشــت. ضمن آنکه با روحانیون در 
می‌کرد.  برگزار  را  دیگر، جلساتی  تبعید 

موسی درویشی و دفاع مقدسموسی درویشی و دفاع مقدس
وی در بســیج دریانــوردان و ملوانــان هرمز و اســتان 
هرمزگان در راستای خدمات دریائی نقش موثری را ایفا 
کرد این شهید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به 

موسی درویشی در سال‌های جوانی ▪ 

از مهمتریــن کارهایی که موســی 
درویشی سخت‌گیرانه به مبارزه با 
آن می‌پرداخت، مقابله با خرافات و 
تحریفات در اسلام و مذهب شیعی 
بود که از سوی برخی اهالی هرمز 
انجام می‌شــد. متوســل شدن به 
سنگ و درخت به نام توسل به ائمه 
از جمله اعتقادات خطایی بود که 

وی با آنها سر ناسازگاری داشتند. 
در واقع شــهید موســی درویشی 
مبــارزات خویش را ایــن گونه آغاز 
کرد؛ مبارزه‌ای شعورمند و با هدفی 
مشخص، ایشان در ابتدا تشخیص 
داد کــه مــردم جزیره هرمــز را به 
آگاهی‌های دینی برساند و سپس 

برای مبارزه تربیت نمایند. 
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درویشــی هنوز هســت. آنها را برداشــته و با خودمان 
آوردیم. رفتیم به همان آدرسی که دادند برای شناسایی.
زمانی کــه به کانکس‌هــا رســیدیم )کانکس‌ها جهت 
بودند، چون بدن همه‌اش سوخته  نگهداشتن شــهیدان 
بود و سر و دستی نداشت نمی‌شد بشناسیمش. اما وقتی 
که پشــت او را دیدم )کمر ایشــان که اندکی مشخص 
بود و کاملا نســوخته بود( به طاهر پسر شهید درویشی 
گفتم که ایشــان پدر شما هســتند؟  من همیشه با شهید 
موسی درویشی بودم و مدام به خانه‌شان می‌رفتم. ایشان 
همیشــه با لباســی راحت با یک لنگ و عرق‌گیر بودند. 
از همانجا من یک نشــانی در کمر ایشــان ‌دیدم که نظر 

من را به خودش جلب کرد.

تشییع پیکر شهید درویشیتشییع پیکر شهید درویشی
یی  روزی که پیکر شهید درویشی را به هرمز آوردند گو
همه استان از درون درد می کشید. بیش از صدها شناور 
خلیــج فارس را در برگرفته بود تــا این بزرگ مرد تاریخ 

هرمزگان را راهی دیار خانه ابدی کنند.
با اینکه ســالها از شهادت ایشــان می گذرد لیکن هنوز 
مردمان جزیره هرمز به عشق شهید درویشی زندگی شان 
را ادامه می دهند. شــاید به همین دلیل است که هرمز 

همچنان یک شــهر مذهبی باقی مانده است .
شــهید درویشــی نــه تنها بــرای هرمز که بــرای تمام 
هرمزگان پدری فداکار و با شهامت بود. خانواده شهید 
موســی درویشــی همگی جزو مبارزان بودند. از جمله 
خواهرش شــهیده فاطمه نیک کــه 3 فرزندش تقدیم به 
انقــاب نمود. )در مجموع 9 نفــر از اعضای خانواده 

شدند(.  شهید  ایشان 

بود، با اصابت موشک به قایقش به شهادت رسید. شدت 
سوختگی شهید درویشی چنان بوده است که هیچکس 

نبود. ایشان  به شناسایی  قادر 

چگونگی شناسایی جسد سوخته چگونگی شناسایی جسد سوخته 
شهید درویشی از زبان حیدر شهید درویشی از زبان حیدر 

زرنگاری)همرزم شهید(زرنگاری)همرزم شهید(
 در خانه بودم که ناگهان در زدند. دیدم ناصری، زرنگاری 
و طاهر درویشــی و عبدالله قنبــری آمدند. بعد من هم 
کل ماجــرا را به آنها گفتم. گفتند حــالا چکار کنیم که 
جنازه را بدست بیاوریم؟ گفتند خودت می‌توانی ایشان 
را شناسایی کنید؟ من هم گفتم بله. آمدیم بندرعباس و 
ماموریت گرفتیم که برویم. آنجا که رســیدیم گفتیم که 
آیا آثاری به جا مانده و شناســایی نشده از این عملیات 
دارید؟ گفتند چندتایی هســت. گفتیم یک جنازه به این 
شــکل آیا دارید؟ با یک بند زرد هم بســته شده است. 
 دیگر بند زرد دور او را 

ً
گفتند داریم. اما خــب احتمالا

باز کرده بودند. بعد مشــخصات قایق شهید درویشی را 
به آنها دادم. گفتند چنیــن قایقی وجود ندارد. من البته 
مطمئن بودم که باید یک چیزی اینجا باشــد. چون دیر 
زمانی نبود که این منطقه موشک باران شده بود، ممکن 
بــود هنوز برخــی از آنها هنوز عمل نکرده باشــند و به 
همین علت غواص حاضر نمی شــد به داخل آب برود 
و جســتجو کند. آقای قنبری گفــت من خودم می‌روم.
بار اول چیزی ندیدند اما بار دوم یک چیزهایی دیده بود 
که نتوانســته بود بشناســد. بندی به او دادیم تا به قلاب 
قایقی که زیر آب مانده ببندد و با تراکتور آنرا بکشــیم. 
بعد از اینکه قایق بالا آمد دیدیم بخشــی از بدن شهید 

تربیــت و اعزام نیروها بــه جبهه‌ها کرد. جزیره هرمز از 
نظر تعداد رزمندگانی اعزامی به مناطق مختلف جنگی 

است. برجسته  بسیار 
شــهید درویشــی در عملیات خیبر مســئول بخشی از 
کارهــای پشــتیبانی عملیات بود امــا مانند یک نیروی 
 قایقها و شناورها را جابه‌جا می‌کرد. برای 

ً
عادی شخصا

او حضور در جنگ و ایســتادگی برابر دشمن بعثی مهم 
بود، نه پست و مقام.

شهادتشهادت 
سرانجام موسی درویشی بعد از آن تلاش‌هایی که پیش 
از انقلاب و جنگ داشت، در تاریخ 8 اسفند 1362 در 
منطقه شــط علی و در عملیات خیبر به شهادت رسید. 
عملیات خیبر تنها عملیاتی بود که موســی درویشی در 
آن حضور داشــت. وی با وجود اینکه در پشت جبهه‌ها 
به آماده کردن نیروها مشغول بود اما کار اصلی را بودن 
در دل جنگ می‌دانست و اگر اصرار مسئولین عالی رتبه 
جنگ و البته مخالفت مردم جزیره هرمز نبود، زودتر به 

می‌پیوست. مقدم  رزمندگان خط  صف 
بــه دلیل اینکه بخشــی از عملیات خیبــر دریایی بود، 
برای آموزش نیروها از سپاه استان هرمزگان درخواست 
کمک شد. طی جلسه‌ای که با مسئولین سپاه بندرعباس 
صورت پذیرفت، موسی درویشی به همراه عده‌ای دیگر 
پتر مخصوص به بوشهر اعزام شدند. بعد  با یک هلی‌کو
از جلســه‌ای با محســن رضایی و دیگر فرماندهان قرار 
شــد هرمزگان نیروهای دریایی خود را بســیج نمایند. 
موسی درویشــی فرمانده این نیروها بود و بعد از اینکه 
نیروهایش را اعزام کرد، در شــب دوم به همراه تعدادی 
دیگــر خــود را به منطقه »شــط علی« رســاند. بعد از 
اینکه این منطقه توســط عراقی‌ها شناسایی شد، موسی 
درویشی دستور داد تا شــناورها جابجا شود. نیروهای 
تحت امر تمام شــب را به جابجایی شــناورها مشغول 
شــدند و خودش هم در این راه به کمک نیروهایش آمد 
تا اینکه در ســاعت 7 و نیم صبح هشــتم اسفند انفجار 
مهیبــی کل منطقه را به لرزه درآورد و شــعله‌های آتش 
همه شــط علی را به زیر چتر خود گرفت. فرمانده سپاه 
هرمــز که در این لحظه مشــغول جابجایی بنزین و.... 

او نیروهــای زیادی را تربیت و روانه 
جبهه نمود. امــروزه جزیره هرمز 
را جزیره شــهدا می‌دانند. تقدیم 
35 شــهید، 150 جانباز و بیش از 
400 رزمنده حاصل ایثار هرمزی‌ها 
است. بی‌شک اینها از برکت وجود 
شــخصی مانند شــهید درویشی 
می‌باشد. در زمانی که او مسئولیت 
سپاه هرمز را بر عهده داشت، بیش 
از دهها شــناور به فرمان او، شب و 
روز در تنگه هرمز مشغول حفظ و 

حراست مرزها بودند. 

تصویری از نام فرزندان شهید موسی درویشی در شناسنامه وی ▪ 
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نگاهی به شکل‌گیری حرکت‌های انقلابی در هرمزگان به روایت دو تن از پیشکسوتان انقلاب

پیشرانان انقلاب اسلامی در جنوب ایرانپیشرانان انقلاب اسلامی در جنوب ایران

بازرســی شــورای نگهبان در هرمزگان با اشــاره به اینکه 
مبــارزان ضد رژیم پهلوی در این اســتان از ســال ۱۳۴۲ 
به طور رســمی شــروع شــد، گفت: محور بیشتر جلسات 
مبارزان انقلابی کتاب‌های انقلابی و مســائل دینی بود و از 
سال ۴۲ که سخنرانی‌ اعتراضی امام خمینی)ره( درمدرسه 
فیضه قم شروع شد،)براساس ۴ جلد کتاب اسناد ساواک( 
حرکت‌هــای انقلابی درهرمــزگان نیز از همان ســال‌ها به 

انواری آغاز شد. رهبری آیت‌الله 
ایــن مبــارز انقلابی در توصیــف فعالیت‌هــای انقلابی و 
روزهــای زندان خــود و مبــارزان انقلابــی در هرمزگان 
اظهارداشــت: فعالیت‌های انقلابی من نیز از کلاس هفتم 
زمانی که در دبیرســتان ابن سینا مشــغول تحصیل بودم و 
از طریق آشــنایی با آقای ابوالقاســم تربت که دوســال از 
من بزرگ‌تر بود، شــروع شــد و من را بــا آقایان حاج علی 
مظفــری و حاج غلامعبــاس زائری وحاج محمدشــریف 

کردند. معرفی  نحوی 
وی با بیان اینکه حرکت‌های انقلابی در اســتان هرمزگان با 
دعوت از روحانیون و علما از قم و تهران عمدتا از مساجد 
شروع شــد، قبل از ورود به دبیرستان و آشــنایی با بزرگان 
و انقلابیون شــاخص، اهل انجام فرائــض بودم و نمازم را 

انقلاب اســامی ایران بــه رهبری امــام خمینی )ره( یک 
یژه مبارزان  پدیــده نادر در قرن حاضر اســت که مــردم بو
سراســر کشــورمان از جمله هرمزگان با جــان و دل برای 
پیروزی آن به پاخواســتند تا برای همیشه سایه شوم سلطه و 
سلطنت ازسر مردم آزاده ایران برداشته شود. از آغاز نهضت 
حضرت امام خمینی )ره( تا پایان نیمه اول سال ۵۶ باید به 
فضای امنیتی حاکم بر اســتان و نبود انسجام و سازماندهی 
نیروهای مذهبی و فعالیت های فردی با محوریت مساجد 
و کتابخانه ها اشــاره کرد و از نیمه دوم سال ۵۶ تا پیروزی 
انقلاب اســامی در بهمن ۵۷ مردم هرمزگان هماهنگ با 
ســایر مردم کشور به انقلاب اســامی پیوسته و با برگزاری 
تظاهرات و تقدیم چندین شــهید و جانباز، رســالت ملی و 

به انجام رساندند. دینی خود را 
وحدت شــیعه و ســنی در مبارزات انقلابی مردم هرمزگان 
نمونه‌ بارزی از هم‌گرایی دینی مردم این اســتان محســوب 
می‌شــود و باوجود  توطئه‌های رژیم پهلوی علمای شــیعه 
وسنی از نزدیک با اندیشــه‌های سیاسی همدیگر آشنا شده 
و در مســیر انقلاب و آرمان‌های امــام خمینی)ره( با حفظ 

بگیرند. قرار  یکدیگر  کنار  در  وحدت 
البته انقلاب اسلامی از سال ۴۲ آغاز شد ولی در مقاطعی 

بدلیل محدودیت و معذوریت‌ها، ادامه آن تا بهمن ۵۷ جریان 
داشت تا اینکه مردم در ۲۲بهمن ماه آن سال با سختی های 
فراوان حامیان و هواداران انقلاب برای همیشــه رژیم شاه 
را ســرنگون کرده و از وابستگی و تحقیر رهایی پیدا کردند.
مردمی شــدن قیام، پیشــگامی روحانیت و پیوستن اقشار 
مختلف به انقلاب از ویژگی های این دوره به شمار می رود 
ونمونه آن  شــجاعت وصف ناپذیر مرحوم حجت الاسلام 
عباسی در دوران قبل از انقلاب قابل توصیف نیست به گونه 
ای که ایشــان بالای منبر رفت و برای نخستین بارسخنانش 
را با شعار » اعوذ بالله مِن شر شاه« و »بسم رب روح الله« 

آغــاز کرد که تعجب همه را برانگیخت.

مسائل دینی محور نشست های مبارزان انقلابمسائل دینی محور نشست های مبارزان انقلاب
براساس اطلاعات وگزارش‌های ساواک در کتاب »انقلاب 
اســامی به روایت اسناد ساواک اســتان هرمزگان« آغاز 
اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها نسبت به حکومت پهلوی در استان 
هرمزگان از اوایل ســال ۵۶ گزارش شده است مانند نقش 
ویژه‌ای که علمای تبعیدی در برگزاری تظاهرات مردمی در 

داشتند. هرمزگان  شهرهای  برخی 
محمــد رزم مبــارز انقلابی و رییس پیشــین دفترنظارت و 

برگزاری نماز جماعت - بندرعباس سال 1357 ▪ 
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از راست به چپ حسن رزم- حجت الاسلام عباس متین- شهید ناصر گرجی زاده ▪ 

کامــل می‌خواندم و قــرآن را هم در مکتب‌خانــه فراگرفته 
بودم مرحوم پدرم من را به مسجد اصغریه می‌آورد و کم‌کم 
رفت و آمد و حضور در این مســجد و در کلاس‌های قرآن 

و نماز شرکت داشتم.
رزم گفت: در نخستین جلســات دانش‌آموزی که در منزل 
حاج آقا زائری برگزار می‌شــد شــب‌های جمعه با حضور 
آقایــان محمدابراهیم ســعادت، محمدصــادق وجدانی، 
حاج محمد جعفری و حاج اســماعیل شاقول در جلسات 
خصوصی شرکت می‌کردیم و ماهی یکی دوبارهم به همراه 
شــهید نصیری لاری) دبیر فیزیک من و از شــهدای هفت 
تیر( که بعد ازانقلاب فرماندارســیرجان و نماینده مجلس 
بود روزهای جمعه را در جلســات عمومــی دعای ندبه و 
قرائت و تفســیر قرآن آیت‌اللــه انواری بودیم و با این روش 
افــراد و دانش آموزان دیگری را از طریق جلســات عمومی 

می‌کردیم. جذب 
این مبارز انقلابی با اشــاره به نقــش بانوان در حرکت‌های 
انقلابی افــزود: پایه‌های حرکت بانوان از جلســات درس 
کلاس‌های قرآن و عربی آقای متین که در مسجد کوفه برگزار 
می‌شد شروع شد و به این شکل نیروهای انقلابی از دل این 

می‌شدند. سازماندهی  و  تربیت  کلاس‌ها 
وی بیان داشــت: حاج‌آقای مظفری من را به عنوان مسوول 
کتابخانه اســامی در امامزاده شاه‌محمدتقی منصوب کرد 
و کتاب‌هــای مرحوم مهدی بازرگان و دکترعلی شــریعتی 
وحکومت اســامی امام خمینی)ره( که خواندن و مطالعه 

آن‌هــا ممنوع بود، را خارج از کتابخانه به افراد می‌دادم.
رزم، در توضیــح رونــد مبــارزات از ســوی انقلابیون و 
دانش‌آموزان انقلابی ادامه داد: سال‌های ۵۲ چون دستگاه 
تکثیر نداشتیم اعلامیه‌های امام خمینی)ره( را به شیوه سنتی 
با گذاشــتن کاربن زیر برگه‌های اعلامیه به صورت دستی با 
دست‌خط‌هایی غیر از دست خط اصلی خودمان می نوشتیم 
و آن اوایل هم اعلامیه‌ها را در پاکت نامه می‌گذاشــتیم و به 

می‌فرستادیم. مشخص  افراد  خانه‌های 
وی با بیان اینکه مراسم‌های چهلم افراد شاخص و شهدا در 
گاهی‌دهنده بود و از این طریق مردم نسبت به  کشور بسیار آ
گاه شده  انقلاب و پیام‌ها و سخنرانی‌های امام خمینی)ره( آ
بودند، اظهارداشت: کم‌کم تا سال‌های ۵۶ که با فراگیرشدن 
حرکت‌های انقلابی به ویژه در مراســم‌های چهلم شهدای 
انقلاب در کل کشور فعالیت‌های انقلابی ما در بندرعباس 
نیز علنی‌تر برگزار می‌شد، نخستین راهپیمایی سراسری مردم 
بندرعبــاس نیز در چهلم شــهید مصطفی خمینی)ره( علیه 

برگزار شد. پهلوی  رژیم 
این فعــال انقلابی در خصوص نحوه دســتگیری و زندانی 
شــدن خود و ســایر انقلابیون هرمزگان نیز گفت: شرکت 
پچوک )شرکت تخلیه باربری( متعلق به شهید حسن ذاکری 
مهم‌ترین مرکــز تکثیر و توزیع اعلامیه‌ها در بندرعباس بود 
و معمــولا توزیع اعلامیه‌ها با دقت انجام می‌شــد که برای 

نیاید. پیش  مشکلی  افراد 
رزم توضیح داد: براســاس اسناد ســاواک حکم دستگیری 
من را سال ۵۲ توسط ثابتی به ساواک هرمزگان اعلام شده 

بود، اما با این اســتدلال که منابع آنان لو می‌رود و سوخت 
می‌شود از دســتگیری من موقتا صرف‌نظرکرده بودند.

به گفته وی، دولت ازهاری که روی کار آمد دستور داده بود 
تمامی نیروهایی که زمینه‌ســاز تظاهرات بودند را دســتگیر 
کنند به عنوان مثال براساس خود اسناد ساواک در یک شب 

نفر درکل کشور دستگیر شدند. ۹۹ هزار 
این معلم هرمزگانی افزود: عید قربان ســال ۵۷ بزرگان ما 
تصمیــم گرفتند کــه نماز عید را در مســجد گله‌داری اهل 
ســنت برگزار کنند، اما اگر به هر نحــوی )امکان برگزاری 
نماز دراین مســجد نباشد( این نماز در آن جا برگزار نشد، 
بلندگوها را برداریــد و در خیابان فلکه یادبود فرش کنید و 
نماز بخوانید من هم وانت آقای طالب ذاکری را برداشــتیم 
و بلندگوهــا و زیلوها که پــر از اعلامیه‌های امام خطاب به 
مفتی‌زاده که از علمای اهل ســنت بود، ماشین را هم درب 
مســجد گله‌داری گذاشــته بودیم و هم به عنوان انتظامات 

می‌کردم. مراقبت 
رزم ادامــه داد: آقای مرحوم ســید عبدالرحیم خطیب هم 
امام جمعه آن روز بود، ســرهنگ احمدی که از نیروی‌های 
شهربانی گفت این ماشین کیه؟ گفت کمی ماشین را دورتر 
ببرید، حفظ امنیت اینجا برعهده ماست منم فریب خوردم 
و چون گواهینامه نداشــتم به حاج کاظم کرمی که بســیار 
باهــم رفیق بودیم گفتم پشــت فرمان بنشــیند و با هدایت 
ســرهنگ احمدی وانت را از جلو جمعیت برداشتیم، کمی 
که جلوترپشــت کوچه رفتیم یک موتورســوار راهنمائی و 
رانندگی به اســم افســر صدری پشت ســر ما راه افتاد و تا 
در زندان فلکه شــهربانی به قصــد زندانی کردن ما را تا در 

زندان هدایت کردند.
این مبــارز انقلابی در بندرعباس ادامه داد: یک پاســبانی 
به اســم شــاهی آنجا بود تا من را دید شــناخت چون من 
تابستان‌ها در مغازه پدرم کار می‌کردم من را از داخل ماشین 
بیرون کشید و گفت همون یک نفر کافیه، گفتم نه دوستم را 
می خواهند بگیرند نگذاشت، من هم از لای در نگاه کردم 
دیدم بلندگوها و زیلوها را پایین آوردند اســلحه پلاستیکی 

پشــت ماشین بود کرمی را همراه وسایل بردند.

ساواک را تهدید کردمساواک را تهدید کردم
رزم در بخــش دیگری گفت: با زندانی شــدن کاظم کرمی 
تصمیــم گرفتم ســاواک را تهدیــد کنم، کنار بیمارســتان 
شــریعتی)ثریا سابق( یک کیوســک تلفن بود یک دستمال 
هم گذاشــتم و از روی گوشی گفتم اگر امشب کاظم کرمی 
را آزاد نکنید شــهر بندرعباس را به آتش می‌کشــیم و واقعا 
هم می‌خواســتیم این کار را عملی کنیم، بنا داشــتیم هرجا 
مشروب فروشــی و کاباره و مراکز فساد بود همه را به آتش 
بکشیم از قبل همه جا را شناسایی کرده بودیم اما با آن تلفن 

همه جا پراز مامور شده بود.
وی گفــت: مهدی عراقی‌زاده و خلیل قاســمی و چند تا از 
بچه‌ها وقتی موفق نشــدند جایی را آتش بزنند چون وسایل 
آتش‌زا هم دستشان بود شب را منزل آقای مظفری که همیشه 
به روی بچه‌های انقلابی باز بود، خوابیدند اما همان شــب 
ساواک برنامه داشته که به صورت سراسری افراد را دستگیر 
کنند ما هم از این برنامه بی‌اطلاع بودیم به همین دلیل من، 
آقای حاج حســین نمازی وغلام دارا هــم قرار بود یکی از 
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نفر سوم از راست آیت الله انواری ▪ 

مراکز فساد را آتش بزنیم وقتی دیدیم آتش نشانی و مامورها 
برگشیم. خانه  به  هستند  جمع 

این مبــارز انقلابی اضافــه کرد: همان شــب ماموران که 
می‌خواســتند آقای مظفری را دســتگیر کنند که از شــانس 
همه آن بچه‌هایی هم که در منزل ایشان بودند همه دستگیر 
شــدند و همزمان منزل آقای متین هم یکســری افرادی که 
هم در منزل ایشــان بودند هم دستگیر شدند درواقع همان 
شــب در بقیه شهرها مثل هرمز، میناب، رودان هم بسیاری 

از انقلابیون مهم و سرشــناس دستگیر شدند.

ساواکی‌ها فشنگ داخل قوطی کبریت را ندیدندساواکی‌ها فشنگ داخل قوطی کبریت را ندیدند
رزم گفــت: همان شــب خانه ما را در زدنــد نزدیک نماز 
صبح بود دیدم یک نفرمســلح با یوزی به کمرش بسته بود، 
کوچه ما هر دوطرف پر از مامور بود داخل شــدند و گفتند 
می‌خواهیم اتاق ها را بازرســی کنیم، اجازه نمی‌دادم اتاقی 
کــه مادر و خواهرام خوابیده بودند را بازرســی کنند و بعد 
از مقاومت زیادی بالاخره از پشــت در خانواده را صدا زدم 
چادر پوشــیدند و آمدند توی حیاط، مامورها رفتند داخل 

اتاق همه جا را گشتند.
این مبارزه انقلابی عنوان کرد: یک فشنگی داخل یک قوطی 
کبریت گذاشــته بودم و استرس زیادی داشتم که اگر ببینند 
نَا مِنْ 

ْ
حتما اعدام خواهم شد، در همین حین یاد آیه »وَجَعَل

 »  يُبْصِرُونََ
َ

هُمْ ل
َ
يْنَاهُمْ ف

َ
ش

ْ
غ

َ
أ
َ
ا ف

ًّ
فِهِمْ سَد

ْ
ل

َ
ا وَمِنْ خ

ًّ
يْدِيهِمْ سَد

َ
بَيْنِ أ

افتادم و خواندم و خدا را شکر از کنارش رد شدند و ندیدند.
وی گفت: ماموران ساواک می‌خواســتند من را ببرند گفتم 
نمــاز صبح نخواندم گفتند همین جا بخوان گفتم باید وضو 
بگیرم گفتند با شیرآب وسط حیاط وضو بگیر بیا نماز بخوان 
بالاخــره با همه ســختی‌ها وضو گرفتم و جلــوی آن همه 
یر  مامورســاواکی یک نماز صبحی خوانــدم که هنوز تصو

و مزه آن نماز از یادم نرفته و برای خودم ارزشــمند بود.
رزم بــا بیان اینکه همان شــب یکســری اعلامیــه از یزد 
رســیده بــود و آن‌ها را وســط بلوک‌هــا در حیــاط خانه 
گذاشــته بودیم خوشــبختانه چیزی ندیدند، یادآور شــد: 
در منــزل کتاب‌هایــی مثــل »زنــده بــاد الجزایرجمیلــه 
پاشــا«، »زنده باد آزادی«، »ردی بر نظریه مارکسیسم«  بو
و نــواری از جلســات قرآن داشــتم که همه را برداشــتند 
و خــودم را بــا همــان لبــاس خانگی بــه زنــدان بردند.
این مبارزه انقلابی توضیح داد: تا درب نیروی دریایی)تیپ 
تفنگداران نیروی دریایی فعلی( که رســیدیم، چشــمم را 
بســتند گفتم من که می‌شناســم اینجا کجاســت گفتند ما 
ماموریــم و معذور، بعدهــا فهمیدم حســین فرج‌زاده هم 

باهم رفیق شدیم. آنجا  و  آنجاست 
رزم بــا بیان اینکه داخل هر بازداشــتگاهی یک نفر زندانی 
یی  بــود و یکماهــی را در اینجا بودیم و اوایــل زیاد بازجو
می‌شــدیم، گفت: بعد از آن ما را به زندان ساواک بردند و 
بعــد هم حدود یکماهی در شــهربانی زندانی بودیم و بعد 

هم نزدیک پیروزی انقلاب آزاد شدیم.
وی در خصوص خاطرات خود در زندان ساواک نیز گفت: 
زمانی که در زندان ســاواک بودیم یک اتاق بزرگ به من و 

یک اتاق هم به حســین فرج زاده دادند و یک روز که ما را 
به هواخوری بردند در حین ذکر گفتن بودن که شنیدم یکی 
من را با اســم خودم صدا می‌زنــد می‌چرخیدم که صدا از 
کجاســت دیدم حاج آقای متین آنجاست، گفت اتاق بغلی 
هم رفیقت کاظم کرمی و اون یکی هم آقای مظفری است.
این فعال انقلابی در خصوص دوســتی خود با کاظم کرمی 
نیز گفت: بســیار رفیق بودیم و من رشــته تحصیلی‌ام را به 

خاطر کاظم کرمــی از ریاضی به علوم طبیعی تغییر دادم.
رزم از خاطــرات خــود در تظاهرات ســال‌ ۵۷ نیز اضافه 
کرد: روزعاشــورای ســال ۵۷ که درزندان ســاواک بودیم 
شــاخه تیرآهن پشت درب گذاشــته بودند از ترس این‌که 
تظاهرکنندگان بریزند ساواک و زندانی‌ها را آزاد کنند ماهم 
توی اتاق خودمان داشــتیم برای امام حســین)ع( عزاداری 
می‌کردیــم و نوحه می‌خواندیم یا از حضــور بچه‌هایی که 
تــوی خیابان تظاهــرات می‌کردند از بوی گاز اشــک آور 
می‌فهمیدیم امروز تظاهرات شده و پاسبان‌هایی که اهل نماز 
بودند می‌آمدند بنــد ما وضومی گرفتند و نماز می‌خواندند 
از آن‌هــا از وضعیت انقلاب تااندازه‌ای باخبر می‌شــدیم.

باید قدردان انقلاب و ایثارگری‌های انقلابیون باید قدردان انقلاب و ایثارگری‌های انقلابیون 
باشیمباشیم

این مبارز انقلابی از آخرین روز زندان خود نیز گفت: وقتی 
به همراه )شــهید موسی درویشــی وکاظم کرمی و حسین 
فرج‌زاده( از زندان آزاد شــدیم از دیــدن صحنه‌های آتش 
سوزی داخل شهر تعجب کردیم چون چندماهی که داخل 
زنــدان بودیم این حجم از تظاهــرات مردم برایمان عجیب 

بــود و از فردای آن روز دوباره رفتیــم توی راهپیمایی‌ها در 
مردم شدیم. تظاهرات همراه 

رزم بــا بیان اینکه پیروزی انقلاب نتیجه ســال‌ها زحمات، 
ســختی‌ها و زنــدان رفتن‌ها و تحمل شــکنجه‌ها در زندان 
ســاواک بود، اظهارداشــت: زمانــی که ما زنــدان بودیم 
شکنجه‌های ساواک به شهربانی‌ها منتقل شده بود و با چشم 
خودم می‌دیدم که چطوری افراد را کتک می‌زدند، مخصوصا 
کســانی را که از داخل تظاهرات‌هــا می‌گرفتند و به زندان 
می‌آوردند به طرز بسیار عجیب می‌زدند و شکنجه می‌دادند.
این مبارز انقلابی در هرمزگان خاطرنشــان کرد: امروز باید 
قدردان این انقلاب و ایثارگری‌ها باشیم، زیرا مردان و زنان 
بسیاری در این زندان‌ها بخاطر انقلاب جان خود را از دست 

دادند، و این انقلاب به راحتی به دســت ما نرسیده است.

 موفقیت‌های امروز محصول تفکر انقلابی است موفقیت‌های امروز محصول تفکر انقلابی است
تاریخ انقلاب اسلامی در استان هرمزگان را باید به دو دروه 
کلــی )از آغاز نهضت حضرت امام راحل تا پایان نیمه اول 
سال ۱۳۵۶( و دوره دوم) از نیمه دوم سال ۱۳۵۶ تا پیروزی 

انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷( تقسیم کرد.
در این دو دوره از حرکت‎های انقلابی، مردم استان هرمزگان 
نیز دوشادوش سایر مردم کشور به انقلاب اسلامی پیوستند 
و با برگزاری تظاهرات و دادن چندین شهید و جانباز رسالت 

ملی و دینی خود را ادا کردند.
از آنجایی‌کــه در راس انقلاب اســامی، امام خمینی)ره( 
و نیروهای مذهبی قرار داشــتند، لــذا ماهیت کلی قیام در 
اســتان هرمزگان نیز جنبه مذهبی داشت این مبارز انقلابی 
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در هرمزگان، موفقیت‌های امروز کشــور را محصول تفکر 
افراد انقلابی دانســت که همچنــان پای این انقلاب قوی و 

ایستاده‌اند. مقاوم 
محمود فلاحتی، فعال انقلابی، به مناســبت چهل و دومین 
ســال پیروزی انقلاب اسلامی در گفت‌ وگو با ایرنا، افزود: 
تمامی افرادی که بعد از انقلاب مســوولیت گرفته‌اند و پای 
نظام و انقلاب مانده‌‎اند، تربیت شــده در جلسات مذهبی 

هستند. انقلابیون  شب‌نشینی‌های  و 
وی در ادامــه به خاطرات دوران قبــل از انقلاب پرداخت 
و درخصوص فعالیت‌های منســجم نیروهــای انقلابی در 
هرمزگان، از شهید حقانی به عنوان یکی از مبارزان انقلابی 
برجسته و اثرگذار یاد کرد که همانند دیگر شاگردان برجسته 
امام خمینی)ره(، درس مبــارزه را از امام آموخت و وجود 
ایــن افراد بود که مبارزان انقلابی درهرمزگان نیز به صورت 
هماهنگ حرکت‌های اثرگذاری را برای انقلاب انجام ‌دادند.
این مبــارز انقلابی درهرمزگان ادامــه داد: قبل از انقلاب 
مردم بندرعباس نیز همزمان با ســایر شهرها و استان‌ها در 
جلســات خانگی و خصوصی در منازل خود و یا حسینیه و 

داشتند. حضور  مساجد 
بــه گفتــه فلاحتی، شــهر بندرعباس چــون در آن زمان به 
دلیل وجود نیروی دریایی، هوایی، شــهربانی و ژاندارمری 
شهرپلیســی بود نوع اعتراض‌ها نســبت به ســایر شــهرها 
مشکل‌تر بود اما یک حسن خاصی که داشت اینکه تعدادی 
از علمــا که از قم و تهران به هرمزگان تبعید شــده بودند و 
گاه  بیش‌تر در بندرلنگه بودند، باعث شده بود مردم بیش‌تر آ

انقلابی حاضر شوند. شده و در صحنه‌های 
وی از آیت‌الله لنکرانی، آیت‌الله یزدی و آیت‌الله سیدعلی 
محمد دســتغیب از جمله علمای تبعید شــده به هرمزگان 
یم اعتراض‌ها و تظاهرات  نام برد و ادامه داد: اینکــه می‌گو
در بندرعباس با ســایر اســتان‌ها به ویژه قم هماهنگ بود، 
به دلیل وجود افرادی مثل آقایان مظفری، انواری با شــهید 
حقانی، آقای ری شــهری ارتباط نزدیکی داشــتنند و اخبار 

مهم را از آن‌ها دریافت می‌کردند.
این مبارز انقلابی یادآور شد: به برکت وجود آیت‌الله انواری 
و مرحوم مظفری و ارتباطاتی تنگاتنگی که با علمای قم مثل 
شهید حقانی یا آقای ری‌شــهری داشتیم یا از طریق جلسه 
ها یا در اردوهایی که برگــزار می‌کردیم برنامه‌های خود را 
برای برگزاری تظاهرات و ســایر فعالیت‌های انقلابی با قم 

می‌کردیم. هماهنگ  تهران  و 
وی عنــوان کــرد: نیروهــای نظامــی آن زمــان مرتب در 
خیابان‌ها درحال گشــت‌زنی بودنــد و بعضا بیش‌تر بچه‌ها 
را می‌شــناختند به همین دلیل برای برخی کارها تعدادی از 

دوســتان و انقلابیون شهرهای دیگر را پای کار می‌آوردیم.

مراسم‌های چهلم شهدای انقلاب صحنه مراسم‌های چهلم شهدای انقلاب صحنه 
روشنگری مردم بودروشنگری مردم بود

این مبارزه انقلابی اضافه کرد: با وجود تهدیدهای نیروهای 
نظامی، اطلاعیه‌های امام خمینی)ره( از پاریس و برگزاری 
مراسم‌های چهلم شهدای انقلاب باعث روشنگری مردم و 

آمــدن در صحنه‌ تظاهرات و راهپیمایی بود.
فلاحتی با بیان اینکه فعالیت‌های ضد رژیم شاهنشاهی در 
بندرعباس در دی ماه ۵۷ به اوج خود رســیده بود، افزود: 
سخنان امام خمینی)ره( در این زمان بسیار مورد توجه بود .
وی با اشــاره به اینکه اعلامیه‌های امام)ره( ازقم و تهران به 
بندرعباس ارســال و  بعد در اختیار مــردم قرار می‌گرفت، 
یادآور شد: اعلامیه و نوار کاست‌های امام )ره( خطی برای 

بود. افزایش بصیرت مردم  روشنگری و 
ایــن مبارز انقلابی در خصوص چگونگی دســتگیری خود 
توسط ساواک بیان داشت: زمانی که دستگیر شدم ۳۰ ساله 
بودم و چون بیشــتر شب‌ها جلســه در منزل آقای مظفری 
برگزار می‌شــد، خانواده ما به یــزد رفته بودند ، منزلمان در 
اختیار داماد حجت‌الاســام سالک که بعد از شش سال از 
زندان ساواک آزاد شده بود، گذاشتم و خودم شبها در خانه 

آقای متین بودم یا  آقای مظفری 
فلاحتــی با بیان اینکه ســاواک به طــور همزمان و در یک 
ســاعت و یــک روز در آبان‌مــاه ۵۷ انقلابیــون زیادی را 
دستگیر کرد، توضیح داد: شــبی که دستگیر شدم در منزل 
حجت‌الاســام متین)درخیابان شاه حســینی سابق پشت 
زمین بســکتبال(، درحال خواندن تعقیبــات نمازصبح در 
زدند و یکی از بچه‌ها رفت در را باز کند دیدیم یک تعدادی 
کرواتی وارد حیاط شــده و شروع به گشتن و فحش دادن و 

کردند. گفتن  ناسزا 

در زندان قرآن و کتاب برای خواندن نداشتیمدر زندان قرآن و کتاب برای خواندن نداشتیم
وی اضافه کرد: ماموران ســاواکی گوشی تلفن را با پا پرت 
کردند و انداختند اما هرچه گشــتند در منزل چیزی را پیدا 
نکردنــد اما درهمین حیــن در زدند و یکــی از همراهای 

تظاهرات مردم بندرعباس در سال 1357 ▪ 

ســاواکی‌ها در را بــاز کرد دیدیم طلبه جوانی اســت که با 
لباس شــخصی با یک بســته اعلامیه در دســتش به داخل 

منزل کشیده شد. حیاط 
ایــن مبــارز انقلابی ادامــه داد: ماموران با ناســزا گفتن و 
خوشــحال از داشتن مدرک جرم، چشــم‌هایمان را بستند و 
همه را عقب ماشین انداختند و بردند و بعد از نصف روزی 

که گذشــت تازه متوجه شدیم در تیپ تفنگداران هستیم.
فلاحتی گفت: فردای آن روز ما را به زندان جدید ســاواک 
بردند آنجا بود که از ما چندتا عکس گرفتند و بعد به ســتاد 
نیروی دریایــی انتقال دادند، آنجا بود که مهدی عراقی‌زاده 

و خلیل قاســمی  از مبارزان دوران انقلاب را هم دیدیم.
وی در خصــوص برنامه‌هایــی کــه در زندان داشــتند نیز 
گفت: ما نمی‌توانســتیم داخل زندان فعالیتی داشــته باشیم 
و حتی قرآن و کتاب هم برای خواندن نداشــتیم و ملاقات 

بود. هم ممنوع 

محافل خاطره‌گویی انقلابیون در مساجد محافل خاطره‌گویی انقلابیون در مساجد 
پررنگ‌تر شودپررنگ‌تر شود

فلاحتــی گفت: روزی که من را بردند در یک بازداشــتگاه 
داخل ســاواک با عبداللــه‌زاده از مبــارزان دوران انقلاب 
باهم بودیم، رییس زندان بنــا کرد به نصیحت کردن و بعد 
هــم دوتا برگه دادند که امضا کنیــم عبدالله‌زاده، برگه را که 
خواند یک‌دفعه گفت من اگر قانون اساســی را قبول داشتیم 
کــه اینجا نبودم و امضا نکرد من هــم به تبعیت از او امضا 
نکــردم، رییس زندان هم بــه زندانبان فحــش داد که چرا 
این‌ها را باهــم آوردی و با اینکه برگه‌ها را امضا نکردیم اما 
آزاد شدیم اما آقای متین هنوز در زندان بود درواقع آخرین 

نفری بود که آزاد شد.
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درآمد

در گزارش حاضر به بررسی کارنامه مبارزاتی موسی درویشی نخل ابراهیمی به روایت اسناد ساواک پرداخته‌ایم. این اسناد در کتاب 4 جلدی انقلاب اسلامی در 
استان هرمزگان به روایت اسناد ساواک و از سوی مرکز بررسی‌های اسناد تاریخی به چاپ رسیده است. در میان اسناد گزارش‌هایی از فعالیت وی در کنار شیخ نعمت 
الله نجفی و همچنین تشکیل جلسات مخفی در منزلش و پخش کتابهای امام خمینی و دکتر شریعتی به چشم می‌خورد. همچنین اسناد و مکاتباتی در خصوص 
دستگیری مرد مبارز جزیره هرمز موسی درویشی در تاریخ 24 آبان به همراه جمعی از فعالان انقلابی استان هرمزگان و آزادی وی در تاریخ 10 دی 1357 وجود دارد.

نکته جالب توجه اینکه اسناد مربوط به فعالیت موسی درویشی و شیخ نعمت‌الله نجفی اولین اسناد چاپ شده در این کتاب هستند که این امر نشان از پیشگام بودن 
وی در مبارزات انقلابی و دینی در سطح استان هرمزگان است.

زندگی و مبارزات موسی درویشی به روایت اسناد

از مقابله با خرافات تا دستگیری توسط ساواکاز مقابله با خرافات تا دستگیری توسط ساواک
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درخواست اخراج شیخ نعمت‌الله نجفیدرخواست اخراج شیخ نعمت‌الله نجفی
اولین اسناد ثبت شــده درباره موسی درویشی به زمان 
حضور شــیخ قدرت‌اللــه نجفی در جزیــره هرمز باز 
می‌گردد. در گزارش ارسالی خطاب به فرماندهی هنگ 
18 ژاندارمری از سوی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت 
بندرعباس پرویز فرنژاد، در تاریخ 20 خرداد 1342 به 
ســخنان نعمت الله نجفی درباره اعطای حق آزادی به 
زنان اشــاره شده و درخواست دســتور انجام تحقیقات 

این‌باره داده شده است. غیرمحسوسی در 
ســند بعدی به دادخواستی مربوط می‌شــود که برخی 
اهالــی جزیره هرمز به ســاواک ارائه کــرده بودند و با 
جمع‌آوری تعدادی امضا درصدد اخراج شیخ نعمت‌الله 
نجفی از جزیره به دلیل ایجاد دودســتگی نموده بودند. 
اقدامات اصلاحگرانه و ســخنان سیاســی شیخ نعمت 
الله نجفی با همراهی موســی درویشی موجب واکنش 
شــد. در این نامه آمده است: »در حدود سه سال است 
که آقای نعمت‌اللــه نجفی به عنوان روضه‌خوان در این 
جزیره می‌باشــد و به جای اینکه مردم را به راه دین مبین 
اسلام و شاه دوســتی هدایت نماید، عده]ای را[ به نام 
ســربازان اســام دور خود جمع و اینجاد دودستگی و 
ناراحتــی نموده اســت و ما را که از زمــان طفولیت با 
صلــح و صفا با همدیگــر زندگی می‌کردیــم، حال به 
جــان هم افتاده‌ایــم و به تحریــک وی چندین بار نزاع 
کوچــک و بزرگ به وقوع پیوســته از جمله چندین نزاع 
کوچک که در خود محل انجام گردیده و ســه نزاع دیگر 
یکی در ماه محرم گذشــته که یکی از نمادهای مذهبی 
)پرچم( که جهت عزاداری به کار برده می‌شد به تحریک 
نامبرده ]توســط[ آقای موسی دویشــی و چند نفر دیگر 
شکســته و به دریا انداخته شــد که منجر به زد و خورد 
طرفین و پرونده‌ســازی گردید و نیــز پرونده دیگر هم 
اکنون در دادگاه موجود اســت که باز هم آقای موســی 

درویشی بر ســر ]ناخوانا[ مامور پســت را کتک‌کاری 
]کــرده و[ ماموریــن هر دو را به پاســگاه برده‌اند، پس 
از چند لحظــه به تحریک نجفی عــده زیادی از زن و 
مرد با فریــاد »الله‌اکبر« و »ادرکنی یا امام زمان« با در 
دست داشــتن چوب به پاسگاه یورش برده و و ماموران 
ژاندارمــری را کتک زدند که منجر بــه تیراندازی برای 

افراد شد.« متفرق کردن 
در ادامــه این ادعا نامه علیه شــیخ نعمت الله نجفی و 

موسی درویشی آمده است:
»در نتیجــه این ســرو صداها قدرت آقــای نجفی روز 
به روز بیشــتر می‌شــود و بالای منبر اظهــار میدارد در 
مملکت ما کســی به کسی نیســت زیرا کشور ما کشور 
مذهبی و دین‌داری نیســت... نامبرده بــه این هم اکتفا 
ننموده در ایام عزاداری تبلیغات ســوء نســبت به لوایح 
شــش گانه پیشــنهادی اعلیحضرت نموده و مردم عوام 
بی‌خبر را نســبت به دســتگاه بدبین می‌کند... با تقدیم 
این عریضــه ]معروض می‌داریم[ چنانچــه نامبرده در 
اولین فرصت از این جزیره خارج ننموده ممکن اســت 
عواقــب وخیم‌تری پیش آید. ذیل این نامه نیز نزدیک به 

امضا جمع‌آوری شده است.«  بیست 
ایــن نامه که نشــان‌دهنده مخالفت معــدودی از افراد 
ســاکن جزیره هرمز بــا اقدامــات و فعالیت‌های دینی 
شــیخ نعمت‌الله نجفی اســت با پیگیری رئیس ساواک 
بندرعبــاس مواجــه شــد. »پرویز فرنــژاد« در نامه‌ای 
محرمانه در تاریخ 29 خرداد 1342 خطاب به ریاست 
ساواک فارس و بنادر نوشت: در تاریخ 26 خرداد 1342 
اطلاع حاصل شــد، امضاکنندگان دادخواست مذکور 
تلگرافی به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ 
ارتشتاران و تیمسار ]ریاست[ ســازمان مخابره کرده و 
یاتی« رئیس معادن هرمز  آقــای مهندس »جهانگیر حلو
را متهم به فراری دادن آقــای نجفی نمودند و بلافاصله 
مهندس مورد بحث به ســازمان احضار و در شــرحی 
که مرقوم داشــتند اشــاره به اختلاف و دودستگی‌هایی 
در جزیره هرمز نمودند. در ادامه این نامه آمده اســت: 
روز دوشنبه 27 خرداد 1342 اینجانب در معیت آقای 
یاتی بــه جزیره هرمز عزیمت و با احضار  مهندس حلو
دادخواســت‌دهندگان بــه پاســگاه ژاندارمری درصدد 

برآمدم. امر  جریان  تحقیق 

در تحقیقات معموله از چند نفر از شاکیان معلوم گردید 
آقای نجفی فرزند یکی از تجار می‌باشد و بنا به تقاضای 
اهالی هرمز از شهرضا به آن جزیره آمده و در مدت سه 
سال با ارشــاد مردم به راه راست آنان را از برپا ساختن 
مراســم شبیه]خوانی[ و ســینه‌زنی برحذر داشته و روی 
 
ً
این اصل عده‌ای علــم و کتل‌های موجود را که معمولا
برای این قبیل مراســم به کار می‌رفته شکســته و به دریا 
ریخته‌اند. شــیخ مزور با کمک اهالی و کارگران معدن 
مســجد تمیز و بزرگی را بنــا نهاده و از این راه بر تعداد 
مریدان خود افزوده اســت. اهالی جزیره که با روحانی 
روشــنفکری مواجه شدند رفته‌رفته از دادن نذر و فطریه 
به آقای »موســی علی جاشــونیا« متولی سابق مسجد 
یشان خود دست به  خودداری و مشــارالیه با کمک خو
تحریکاتــی علیه آقای نجفی زده و ایشــان هم در مقام 
مقابله به مثل برآمده و این موضوع منجر به دودســتگی 
شده اســت و چون کارگران معدن از زمره پیروان آقای 
نجفی هســتند مخالفین از ترس آنکه مبادا ســهمیه آب 
یاتی را  آنــان در آینده قطع شــود، آقای مهنــدس حلو
متهم به فراردادن آقای نجفی می‌نمایند ولی با مشــاهده 
مهندس مزبور در جزیره به کلی منکر نوشته خود شدند.
 مایل 

ً
در ادامه این نامه با بیان اینکه آقای نجفی شــخصا

به بازگشــت به جزیره هرمز نمی‌باشــد، آمده است: به 
شــاکیان پیشنهاد شــد چنانچه از وی شــکایتی ندارند 
تلگرافی دیگر تهیه و ارائه دهند و آنان با کمال اشــتیاق 
بــه این امر رضایت دادند به شــرط آنکه آقای نجفی از 

به جزیره خودداری نماید. آمدن 
در پایان نیز رئیس سازمان اطلاعات و امنیت بندرعباس 
درخواســت کرده است که مراتب به ساواک استان دهم 
)اصفهان( منعکس گردد تا به صورت غیرمحســوس در 
اطراف فعالیت‌های مذهبی و سیاســی آقای نعمت‌الله 
نجفی تحقیقــات لازم را به عمل آورده و به مشــارالیه 

ابلاغ نماینــد از آمدن به جزیره هرمز صرفنظر نماید.
 همین پیگیری‌ها موجب ممنوع‌الورود شدن شیخ 

ً
ظاهرا

نعمت‌الله نجفی به جزیره هرمز می‌شــود و وی پس از 
آن برادرش شیخ قدرت‌الله نجفی را برای تبلیغ به جزیره 
می‌فرستد و خودش نیز از سوی ساواک اصفهان دستگیر 

بازداشت می‌شود. و مدتی 

در 7 مهرماه این سال نیز گزارشی 
با طبقه‌بندی خیلــی محرمانه به 
بخش 312 ارســال شده است که 
در آن آمده است: »موسی درویشی 
دارای کتابی مضره نوشــته ]شده[ 
دکتر علی شریعتی می‌باشد که در 
آن کتاب مطالب واهی علیه مصالح 
مملکتی و مقامات ایرانی نگاشته 
شده است و آن را جهت مطالعه در 
اختیار ساکنان جزیره هرمز گذاشته 
و افکار عموم را مشوش می‌نمایند، 
ضمنــاً بر روی جلد کتاب مذکور را 
کنده و جلد جعلی بر روی آن الصاق 
نموده تا با نگاه اول کســی متوجه 

ماهیت کتاب نگردد.«

تصویر موسی درویشی به هنگام بازداشت توسط ساواک در سال 1357 ▪ 
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بازپرسی شعبه دوم دادسرای دادگاه عادی کرمان صادر 
شــد. در نامه بازپرسی شعبه دوم دادسرای دادگاه عادی 
کرمان به ریاست ســاواک هرمزگان در تاریخ 27 آبان 
1357 آمده اســت: متهم ردیف 10 موســی درویشی 
فرزند محمد به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و به علت 
اهمیت بزه و بیم فرار قرار بازداشــت موقت صادر و به 
متهمین اخطار می‌شــود که این قرار ظرف 24 ســاعت 

از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.
مدرک بعدی موجود در بایگانی ســاواک درباره موسی 
درویشــی، نامه‌ای است که از ســوی ساواک هرمزگان 
به ریاست دادســرای عادی کرمان ارسال شده و در آن 
تاکیده شــده: »نظر به اینکه بیم تبانی از ناحیه متهمین 
نامبرده زیر مرتفع گردیده از طرفی تکمیل پرونده اتهامی 
آنان ممکن اســت مدت زمانی به طول بیانجامد علیهذا 
مراتب به آن دادســرا اعلام و خواهشــمند است دستور 
فرمائیــد در این مورد اقدام مقتضــی معمول و از نتیجه 

نمائید.« گاه  آ این سازمان را 
در تاریخ 10 دی 1357 ســاواک اســتان هرمزگان طی 
نامه‌ای به شــهربانی استان هرمزگان یک برگ رونوشت 
قــرار تبدیل تامین مورخ همان روز را در مورد چهار نفر 
از متهمان را ارسال و درخواست ترخیص آنها از زندان 
اعــام کرد. این آزادی البته با قرار تبدیل تامین به التزام 
عدم خروج از حوزه قضائی به وجه التزام 50000 ریال 
برای متهمان تا پایان دادرســی و صدور و اجرای حکم 

زندان مشروط شد.  
دادرسی و اجرای حکمی که با پیروزی انقلاب اسلامی 
در 22 بهمــن 1357 هیچگاه اجرایی نشــد و موســی 
درویشــی نه تنها از حوزه قضائی خارج شد بلکه برای 
دفاع از کشور و دین تا مرزی‌های خوزستان شتافت و در 
8 اســفند 1362 در منطقه شط علی، روح را از اسارت 

پیوست. به ملکوت  و  تن رهانید 

تشکیل جلسه مخفیانه و خواندن کتاب تشکیل جلسه مخفیانه و خواندن کتاب 
حکومت اسلامی امام خمینیحکومت اسلامی امام خمینی

اسناد بعدی موجود درباره موسی درویشی نخل مربوط 
انقلاب اسلامی است.  پیروزی  به سال‌های نزدیک 

در نامه ای که در تاریخ 2 تیر 1356 از ه 17)ســاواک 
اســتان هرمــزگان( به بخــش 312 )بخــش احزاب و 
دسته‌جات سیاسی و مذهبی افراطی( با موضوع تشکیل 
جلسات محرمانه در هرمز ارسال شده، آمده است: »هر 
شب جلسات محرمانه‌ای با شرکت تعدادی از اهالی به 
سرپرســتی غیر ارتشی موسی درویشی نخل ابراهیمی و 
محمد گلزاری در منــزل یکی از افراد مذبور در جزیره 
هرمز تشــکیل و پیرامون اسلام و آزادی بحث می‌نمایند 
و ماهیانــه مبلغ قابل ملاحظه‌ای پول به عنوان خمس از 
افراد جمع‌آوری نموده و به وسیله غیر ارتشی شیخ علی 
بهاری جهت آقای طالقانی به شهرســتان قم می‌فرستند 
و در عوض کتبی جهت مطالعه افراد شــرکت‌کننده وارد 
می‌نمایند به طوری که مشــاهده گردیده در شب مورخ 
22 خرداد 1356، موســی درویشــی، عبدالله قنبری، 
گنجی زرنگاری در منزل محمد گلزاری مشغول مطالعه 
دو جلــد از کتب مورد بحث به نام حکومت اســامی 
نوشــته آقای خمینی و دیگر نوشــته دکتر علی شریعتی 
بوده و در خلال مطالعات اظهار می‌داشــته‌اند که ما در 
کشــور ایران هیچ‌گونه آزادی نداریم، مردم بیچاره دارند 
از گرســنگی می‌میرند و یک تعداد مفت‌خور نفت آنها 
را می‌فروشــند و به نفع خود در داخل و خارج از کشور 
سرمایه‌گذاری می‌نمایند و در ساعت 9 و نیم شب رادیو 

مجاهدین را گرفته و گفته‌هایش را اســتماع کرده‌اند.
در تاریخ 16 مرداد 1356 نیز نامه‌ای مشــابه از ســوی 
ســاواک هرمزگان به بخش 312  ارسال شده که در آن 
آمــده: »یک جلد از کتاب‌هایی که در یکی از شــب‌ها 
مطالعه می‌کرده‌اند به نام حکومت اســامی به وســیله 
 جهت هرگونه 

ً
خبردهنده به دســت آمده اســت که عینا

به پیوست تقدیم می‌گردد.«  اقدام لازم 
در 7 مهرماه این سال نیز گزارشــی با طبقه‌بندی خیلی 
محرمانه به بخش 312 ارســال شــده اســت که در آن 
آمده است: »موسی درویشی دارای کتابی مضره نوشته 
]شــده[ دکتر علی شــریعتی می‌باشــد که در آن کتاب 
مطالــب واهی علیه مصالــح مملکتی و مقامات ایرانی 
نگاشــته شــده اســت و آن را جهت مطالعه در اختیار 
ســاکنان جزیره هرمز گذاشــته و افکار عموم را مشوش 
 بــر روی جلد کتاب مذکور را کنده و 

ً
می‌نمایند، ضمنا

جلد جعلی بر روی آن الصاق نموده تا با نگاه اول کسی 
نگردد.« کتاب  ماهیت  متوجه 

در گزارش بعدی از فعالیت‌هــای انقلابی اهالی هرمز 
به تشــکیل جلسه‌ای در تاریخ 24 مهر 1356 در منزل 
نواب ناصری و با حضور موسی درویشی، عباس مکی 
زاده، قنبر زرنگاری، گنجعلی زرنگاری، عبدالله قنبری، 
احمد جعفری، محمد گلزار و علی مدنی اشاره شده که 
شــیخ قنبر درویشی در جمع آن به سخنرانی علیه شاه و 

است. پرداخته  دستگاه 

گزارش بعدی ســاواک از تشکیل جلســه‌ای با حضور 
افراد پیشــین در تاریخ 9 آبان در منزل موسی درویشی 
و سخنرانی بهروز دریاپیما کارمند اداره پست و تلگراف 
بندرعباس و ســاکن جزیره هرمــز علیه حکومت ایران 

دارد.  حکایت 
در نامه‌ای که در تاریخ 30 آبان 1356 از سوی سازمان 
اطلاعات و امنیت هرمزگان به مدیریت کل اداره ســوم 
312 نوشته شده اســامی روحانیون افراطی و متعصبین 
مذهبی از سوی محمد بیگ‌زاده رئیس ساواک هرمزگان 
ارسال شده است. نام موسی درویشی نیز در این لیست 
در کنار افرادی چون علی مظفری، شیخ قنبر درویشی، 
قنبر زرنگاری، غلامعباس زائری، شــیخ عباس عباسی، 

متین، محمدباقر انواری و ... به چشــم می‌خورد.
در گزارش دیگری که در تاریخ 16 بهمن 1356 از سوی 
ســازمان ضد اطلاعات ژاندارمری به ریاســت ساواک 
هرمزگان ارسال شده آمده اســت: »طبق اخبار واصله 
آقای موســی درویشی ســاکن جزیره هرمز که یکی از 
دســت اندرکاران فعالیت‌های ضدامنیتی می‌باشد برای 
پیشبرد کارش در مورخه 2536/11/13 )1336( آقای 
شــیخ عباس متین و آقای سید حسین موسوی تبریزی و 
چنــد نفر دیگر را از بندرعبــاس به جزیره دعوت نموده 
که در پوشش سخنرانی‌های مذهبی تبلیغات ضدامنیتی 

نمایند.«
در ارزیابی این نامه در ذیل آن آمده است: آقای موسی 
درویشی فرد منحرفی است. برایش پرونده انفرادی تشکیل 
در لیســت مظنونین ثبت گردد و تحت مراقبت باشــد.

تعدد اخبار ارســالی درباره فعالیت‌های انقلابی موسی 
درویشی موجب شد تا در تاریخ 28 تیر 1357 نامه‌ای 

از اداره کل سوم 312
به ســاواک هرمزگان فرستاده شود که در آن آمده است: 
»نامبرده بالا فاقد ســابقه مضره امنیتی در اداره کل سوم 
می‌باشــد، خواهشمند است دســتور فرمایید به منظور 
تعیین نحوه افکار و عقاید و تمایلات سیاسی وی اعمال 
و رفتــار او را تحت کنترل و مراقبت قــرار داده و نتیجه 
را ضمن اعلام مشــخصات مرتبطتینش به این اداره کل 

نمایند.« گهی  آ
رصد فعالیت‌های موسی درویشی موجب شد تا وی در 
لیست افراد بازداشتی فعالان انقلابی استان هرمزگان در 
آبان 1357 قرار بگیرد. نامه ارسالی از ساواک هرمزگان 
به اداره کل ســوم 312 در تاریخ 24 آبان لیستی از افراد 
بازداشت شــده در بندرعباس، میناب و هرمز را شامل 
می‌شود که نام موســی درویشی در کنار محمد نیک به 
عنوان بازداشــتی‌های جزیره هرمز در آن دیده می‌شود. 
یک روز بعد درخواســت تامین قرار مقتضی برای افراد 
بازداشتی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور صادر شد. در 
نامه‌ای که از سوی ساواک هرمزگان به ریاست دادسرای 
دادگاه عادی کرمان صادر شــده آمده اســت: متهمین 
مزبور در اختیار این ســازمان در بازداشتگاه‌های موقت 
نیروی دریایی و نیروی هوایی و این ســازمان نگه‌داری 
می‌شوند. این قرار بازداشت موقت دو روز بعد از سوی 

رصد فعالیت‌های موسی درویشی 
موجب شــد تا وی در لیست افراد 
بازداشــتی فعالان انقلابی استان 
هرمزگان در آبان 1357 قرار بگیرد. 
نامه ارســالی از ســاواک هرمزگان 
بــه اداره کل ســوم 312 در تاریــخ 
24 آبان لیســتی از افراد بازداشت 
شده در بندرعباس، میناب و هرمز 
را شــامل می‌شــود که نام موسی 
درویشــی در کنــار محمد نیک به 
عنوان بازداشتی‌های جزیره هرمز 
در آن دیده می‌شــود. یک روز بعد 
درخواست تامین قرار مقتضی برای 
افراد بازداشتی به اتهام اقدام علیه 

امنیت کشور صادر شد.
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درآمد

آیت‌الله حاج شیخ نعمت‌الله نجفی شهرضایی، 12 بهمن 1316 در شهرضا چشم به دنیا گشود. او سال 1331 در قمشه مشغول تحصیلات مقدماتی حوزه علمیه گردید 
و در سال 1332 برای ادامه تحصیل در مدرسه صدر به اصفهان رفت. وی سال 1340 برای تبلیغ در ماه رمضان به جزیره هرمز دعوت شد. آیت‌الله نجفی سال 1343 
بازداشت شد و مدتی را بند انفرادی زندان اصفهان بازداشت بود. او سپس دروس سطح عالیه را خدمت حضرات آیات مکارم شیرازی و سبحانی و فلسفه را نزد آیت 
الله حاج شیخ محمد یزدی و اسفار فلسفه را نزد آیت الله حاج شیخ محمد گیلانی و آیت‌الله صدیقی گذراند و سپس در درس خارج فقه و اصول را مرحوم حضرت 

آیت‌الله العظمی گلپایگانی حاضر شد.
آیت‌الله نجفی پس از انقلاب به عنوان نماینده امام و امام جمعه فارسان شهرکرد تعیین شد. محمدمهدی نجفی فرزندش سال 1361 در سقز به شهادت رسید. وی در 

گفتکوی پیش رو جزییاتی از سفرهای تبلیغی خود به جزیره هرمز و ساخت مسجد در این جزیره با همراهی شهید موسی درویشی را بازگو کرده است.

آیت‌الله نعمت‌الله نجفی در گفت‌وگو با شاهد یاران

ملجا و پناه اهل علم بودملجا و پناه اهل علم بود
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حضرت آیت‌الله  حاج شیخ نعمت الله نجفی ▪ 

نحوه آشنایی شما با آقای درویشی چگونه بود و  ۞
بار ایشان را کجا ملاقات کردید؟ اولین 

اولین دیدارم با ایشان در ماه رمضان سال 1340 بود که برای 
تبلیغ به بندرعباس رفته بودم. چون در بندرعباس مبلغ کافی 
وجود داشت، بهتر دیدم به محیطی بروم که هر کس حاضر 
نیســت رنج حضور در آنجا را تحمــل کند. بنابراین جزیره 
هرمــز را به بنده معرفی کردنــد. به من گفتند این کوه در 8 
کیلومتری ساحل بندرعباس، جزیره هرمز است و هم شیعه 
دارد و هم سنی، شــما حاضرید برای تبلیغ به آنجا بروید؟ 
بنده چــون برخوردهایی با ســنی‌های اطراف لار و بعضی 
جاها داشتم و تهدیداتی که مکتب انحرافی وهابیت می‌کرد 
 از اســم سنی وحشت داشتم. بنابراین از 

ً
را دیده بودم اصلا

خدای متعال و امام زمان)عج( خواســتم که مرا یاری کنند 
تا به محیطی که هرکســی حاضر نیســت برای تبلیغ برود، 
بروم. البته این موضوع دلایلی داشت که یکی از آنها ‌امکان 
ضعیف هرمز برای زندگی بود. حتی در یک ماه رمضان که 
بنا بود در آنجا باشم از نظر وضع طهارت، استحمام و تغذیه 
مشــکل داشــتم. بالاخره بنده داوطلب این کار شدم و پس 
از اتمام ماه رمضان بــرای خداحافظی با مردم بعد از نماز 
عید سعید فطر حاضر شدم. می‌خواستم خداحافظی کنم و 
برگردم، لیکن در هنگام برگشــتن بین انجام دو وظیفه تردید 
داشــتم. یکی وظیفه ادامه تحصیل بود و از طرفی احساس 
خلا فعالیت دینی در شیعیان هرمز مشاهده می‌کردم. مردم 
هرمز هم به وســیله آقا موســی درویشی از من درخواست 

بمانم.  دیگری  مقدار  که  کردند 

آیا شــما هم مانند بقیه روحانیونی که به هرمز می  ۞
آمدند در منزل ایشان ساکن شدید؟

آقا موســی درویشــی مردی مخلــص و نزدیکترین فرد به 
روحانیــون بود. در همان ماه رمضانی کــه من آنجا بودم، 
روحانیونی برای یکی دو شب به هرمز می‌آمدند یا می‌آمدند 
که بــرای تبلیغ به شیخ‌نشــین‌های خلیج‌‌فارس از قبیل دبی 
و راس‌الخیمه و جاهای دیگر بروند به اصطلاح پاتوقشــان 

بود.  درویشی  منزل شهید 
البتــه من به دلیل وجود حساســیت مذهبــی، من از ابتدا 
توســط رئیس شــهربانی بندرعبــاس به رئیس شــهربانی 
جزیره هرمز معرفی شــدم. رئیس شهربانی هرمز هم جوان 
تبریزی و شــیعه متعصبی بود و با اینکه در کســوت نظامی 
آن زمان بود ولی دوست داشــت در آنجا شیعه یک قدری 
احیا بشــود. لذا من هم از این موقعیت که میزبانمان رئیس 
بی کردم. یعنی روزهای ماه مبارک  شهربانی بود، استفاده خو
رمضــان بین مردم بودم اما در ســحری و افطاری و خواب 
در طبقه‌ بالای شهربانی با همان رئیس شهربانی هم‌خواب 

بودیم. و هم‌‌خوراک 

رابطه شــما بــا آقای درویشــی در این مدت  ۞
بود؟ چگونه 

شــهید درویشی برخورد گرمی با اهل علم داشت و از آنها 
میزبانی می‌کرد. نه‌تنها آقای درویشی ملجا و پناه اهل علم 
بود بلکه همسر ایشــان هم همین حالت شهید درویشی را 
داشــت و از اهل علم همین‌جور گرم مانند برادری پذیرایی 
می‌کرد و مادر پیر شهید درویشی که خدا انشاء‌الله رحمتش 

کند هم رفتار شهید درویش را داشت.
شــهید درویش آدمی بود که روحیه علاقــه به اهل علم را 
حتی به خواهران، شــوهرخواهران، خواهرزادگان، برادران، 
برادرزادگان منتقل کرده بود. ایشــان از نظر شــغلی مأمور 
تایپ و یکی از کارمندان معدن هرمز بود، ولی امانت‌داری 
و درستکاری‌شــان بــه حدی بود بــه که مســئولیت انبار 

خواروبار را هم به او واگذار کرده بودند.
معدن جزیره هرمز ‌در آن زمان که خیلی گســترده‌‌تر از الآن 
بود و یادم هست از آنجا صادرات زیادی به کشورهای دیگر 
 ژاپن انجام می‌شد. آقای درویشی یک محوری 

ً
و مخصوصا

بود در جزیره هرمز و این محور ماه رمضان که تمام شــده 
بود از طرف عده‌ای واسطه شده بود که آقا می‌خواهیم شما 

بدهید. ادامه  را  اقامتتان 
اصرار آقای درویشی به بنده این بود که شما آمده‌اید و فقط 
دل ما را به صدا درآورده‌اید و رفتید. این دل صدا درآوردن و 
رفتن صحیح نیست ما می‌خواهیم که بمانید و ادامه بدهید. 
من برنامه‌ای برای ماندن بیش از مدت ماه رمضان نداشتم. 
ایشــان اصرار کردند و من گفتم آقای درویش به یک شرط! 
من اگر اینجا بمانم شــما باید تعهد بدهید که ماندنم اینجا 
یک ثمری داشته باشد. گفتند ثمرش چیست؟ گفتم ثمرش 
اینکه اول یک مسجد بسازید؛ یک مسجد مجلل و باشکوه 

که ما در مقابل مســجد اهل تسنن افتخارآمیز باشد. 
آقای درویشــی گفت شما در جزیره بمان، ما هم این کار را 

می‌کنیم. آنها به قول خودشــان وفا کردند.

بــا توجه به فقر و کمبود امکاناتی که گفتید در  ۞
یره هرمز بود، چگونه این مسجد ساخته شد؟ جز

آن موقع در فرهنگی زندگی می‌کردیم که شیعیان جزیره که 
 در معدن کار می‌کردند، دلهایشان مالامال از فرهنگ 

ً
اکثرا

محبت اهل‌بیت بود. بعد از اینکه مســجد را ساختیم، دیدم 
نیمه‌تمام است و گفتم حالا وقت آن است که ما برای مسجد 
یی بسازیم و شروع کردیم. البته در ابتدای ساخت  دستشــو
مســجد مخالفت هم بود، حتی رئیس شــهربانی می‌گفت 
خودتان‌ را اینجا گرفتار نکنید! آخر از اینها ســاخته نیســت 
آن مسجدی‌ را که شــما می‌خواهید بسازید. مگر بضاعت 
مالی اینها را نمی‌بینید؟ آن زمان یک کارگر ارشد در معدن 
روزی 6 تومان بیشــتر حقــوق نمی‌گرفت. اما چیزی که ما 

را مصمم‌تــر کرد، فوت آیت‌الله العظمی بروجردی بود.
وقتی خبر فوت ایشــان که رســید، ما آنچنان مجالس عزا و 
مصیبتی در این مســجد برگزار کردیم که تا یک هفته شــور 
و نوایی از تجمع ما بر پا بود و دیگر شــاید کمتر کسی بود 
بی  کــه در آن مجلس پا نگذاشــت و ما هم بهره‌‌برداری خو

شهید درویشی برخورد گرمی با 
اهل علم داشت و از آنها میزبانی 
می‌کــرد. نه‌تنها آقای درویشــی 
ملجــا و پنــاه اهل علم بــود بلکه 
همسر ایشــان هم همین حالت 
شــهید درویشــی را داشــت و از 
اهــل علم همین‌جــور گرم مانند 
برادری پذیرایی می‌کرد و مادر پیر 
شهید درویشی که خدا ان‌شاء‌الله 
رحمتش کنــد هم رفتار شــهید 

درویش را داشت.
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 پنج شــعله برق 
ً
غیرتشــان به جوش آمــد و خلاصه جمعا

مهتابی به مســجد دادند. آن موقع که ما برق‌ را کشــیدیم. 
ســقف مسجد زده شده بود ولی هنوز در و پنجره نداشت.

فرمودیــد وضعیت فرهنگی و دینی مردم هرمز  ۞
خیلی جالب نبود، ساخت این مسجد با حمایت 
شهید درویشی چه نقشی در تحول مردم داشت؟

یکــی از کارها جلوگیری از حرکات انحرافی بود. مراســم 
»زار« یکــی از اعمالی بــود که از فرهنــگ آفریقایی وارد 
هرمز شــده بود. در آن زمان عده‌ای بــه بهانه احضار روح 
و مســائلی این‌چنینی دکانی برای خــود باز کرده بودند که 
با پی‌گیری‌های مســتمر شــهید درویشی و بنده این عده از 

رانده شدند. بیرون  هرمز 
آقای درویشــی به آیت‌الله گلپایگانی نامه‌ای نوشته بودند و 
ســی چهل نفر هم امضاء کرده بودند که من الآن نامه‌شان‌ 

کردیم. هم مردم بیشــتر بنده را شــناختند و هم عده‌ای در 
مینــاب فهمیدند که ما یک همچین مراســم پرشــوری را 
بــرای فوت آقای بروجردی برپا کرده‌ایم. این عزا و مصیبت 
یشان اهالی  گسترده باعث شد حتی عده‌ای از بستگان و خو
میناب و روستاهای میناب که در معدن هرمز کار می‌کردند 

به مسجد روی آوردند.
در نتیجه آشــنایی من با مینابی‌ها و موفقیت ما برای ساختن 
مسجد زیادتر شــد. حالا من مانده بودم چه کسی را امین 
قرار بدهم که فردا روزی متهم نشــوم، یعنی فردی باشد که 
 
ً
مردم پول ســاخت مسجد را به دســتش بدهند. من نهایتا
چهار نفر از جمله آقای شــهید درویش‌ را انتخاب کردیم. 
یک دفتری هــم انتخاب کردیم بــرای دریافت و پرداخت 

مسجد. ساخت  مبالغ 
آن منطقه دوتا ملا داشت به نام »ملا موسی« و »ملا عیسی« 
آنها چون کهولت سن داشتند، غلام‌عیسی فرزند ملاعیسی 
را هم بعنوان اینکه ملاهای قدیم هم نماینده داشــته باشند 
انتخاب کردم. ولی اصل جمع‌آوری بودجه و ساخت مسجد 
دست شــهید موسی درویش بود. یک نفر دیگر که الآن در 

بردســیر به سر می‌برد را هم انتخاب کردم.
منا انتخاب کردم تا پول 

ُ
بالاخره این افراد را به عنوان هیئت ا

یل داده بشود. البته مشکلاتی  ســاخت مســجد به آنها تحو
 می‌گفتند احتیاجی به وســعت دادن مســجد 

ً
هم بود، مثلا

نیســت. من برای وســعت دادن محیط مسقف مسجد یا به 
تعبیر خودمان شبســتان با مخالفت آنها روبرو شــدم. لذا 

اینجا کوتاه آمدم تا با آنها موافقت کرده باشــیم.

پس از ســاخت و تکمیل مسجد هم در هرمز  ۞
ماندید؟

من چندین ماه در هرمز ماندم و کم‌کم به ایام رســیدیم که 
مردم هرمز از بی‌آبی بــه میناب کوچ می‌کردنند. دیگر بنده 
را هم از آنجا به میناب کوچ دادند در این چند مدتی که در 
هرمز بودم ساواک من را تحت‌نظر داشت، چندبار ماموران 
 که فهمیدند ما 

ً
ساواک آمدند و با من صحبت کردند و بعدا

فعالیت‌های مذهبی خاصی داریم دستور جلب بنده ‌را داده 
بودند. نیمه خرداد بود که مردم هرمز می‌خواســتند به سوی 
میناب حرکــت کنند و دیگر ســکنه‌ای در هرمز نمی‌ماند. 
ساواک مأمورینی را سر اســکله بندرعباس گذاشته بود که 
یل  هنــگام عزیمت من به بندرعباس مــن را بگیرند و تحو
ساواک بدهند. اهالی هرمزی‌ با تدبیر شهید درویش گفتند 
صلاح نیست که شما بندرعباس بروی بیا همراه ما به میناب 

باشید. میناب  و چندروزی  برویم 
ب گرما بنده ‌را خیلی اذیت می‌کرد ولی چون مینابی‌های 

ُ
خ

زیــادی در معدن خاک ســرخ هرمز بودند، لــذا به میناب 
رفتــم. در میناب چند روزی ماندم و هر روز من را به دهی 
می‌بردنــد و نماز جماعت و منبر و صحبت برپا بود، کم‌کم 
ســروصدای حضور من در هرمز پیچید و مردم به دیدن من 
ب میزبان ما در میناب هم آقا موسی درویشی 

ُ
می‌آمدند. خ

بــود. اگر جایی برای نمازجماعت و منبر دعوتم می‌کردند، 
هرکجــا که صلاح ایشــان می‌دانســت می‌آمدنــد و با هم 
می‌رفتیم چون رابطه تنگاتنگی با من داشــت و جاهایی که 
صلاح نمی‌دانســت با پاکی نیّتی که از ایشان سراغ داشتم، 

نمی‌رفتم.  هم  من 
 به شهرضا برگشتم. 

ً
در هر صورت آنجا بودم تا اینکه مجددا

 آقای درویش 
ً
دو ســه ماهی را در آنجا گذرانــدم و مجددا

تلگراف زدند که پس مســجد را گذاشــتید و رفتید! بالاخره 
با تلگراف‌های پیاپی ایشــان که ما منتظریم و مســجد چه 
می‌شــود؟ ناچار شــدم دوباره به جزیره برگردم این بار هم 
 از نیمه شهریور به هرمز رفتم 

ً
سفرم 9 ماه طول کشید. تقریبا

تا ایّام ســفر حج که به نیت 12 امام 12 نفر را برداشــتیم و 
راهی مکه شدیم. وقتی از مکه برگشتیم 15-16 خرداد بود 

که ســکنه هرمز داشتند هرمز را ترک می‌کردند.

وضعیت فعالیت مســجد در این دوره چگونه  ۞
بود؟

جزیــره آن موقع برق کافی نداشــت، یادم هســت شــبها 
برای روشــنایی موتور برق روشن می‌کردند. رئیس معدن، 
معاونش و بعضی کارمندان ارشــد کــه تهرانی بودند برق 
داشتند و به هر کارمندی سه‌ شعله لامپ داده بودند، موتور 
برق را حوالی مغرب روشن و نیمه‌شب خاموش می‌کردند.
من به اتفاق شــهید درویشــی رفتیم پیــش رئیس معدن که 
آقا این مســجد ساخته شده اســت ببینید سزاوار است که 
ما برق نداشته باشــیم و می‌خواهیم که پنج‌تا شعله مهتابی 
به ما بدید تا شــب‌ها مسجد برق داشــته باشد، مهتابی هم 
مصرفش کم اســت. رئیس معدن یک مهندس روس بود و 
موافقت نکرد. آقای درویشــی گفت بــرق خانه من را قطع 
کنید و این سه‌تا شعله برق را به مسجد بدهید. رئیس معدن 
 برق نداشته باشید، 

ً
گفت اینجور که نمی‌شود که شما اصلا

من نمی‌دانستم که شــما اینقدر علاقمند به مسجد هستید. 
حالا که اینطور است، یک شــلعه‌اش ‌را شما بدهید و بقیه 
کارمندان هرکدام یک شــعله به مسجد بدهند تا شعله‌های 
برق مسجد‌ را ســه‌تا بدهیم. ما گفتیم سه ‌شعله کم است و 

خلاصــه دو تا از کارمندان دیگر هم ایثارکردند.
یعنــی بر اثر این ایثاری که شــهید درویش کــرد، بقیه هم 

من برنامه‌ای برای ماندن بیش از 
مدت ماه رمضان نداشتم. ایشان 
اصــرار کردنــد و من گفتــم آقای 
درویــش به یک شــرط! مــن اگر 
اینجا بمانم شما باید تعهد بدهید 
که ماندنم اینجا یک ثمری داشته 
باشــد. گفتند ثمرش چیســت؟ 
گفتم ثمرش اینکه اول یک مسجد 
بســازید؛ یــک مســجد مجلل و 
باشــکوه که ما در مقابل مســجد 

اهل تسنن افتخارآمیز باشد. 

آیت الله قدرت الله نجفی که پس از برادرش چند سالی برای تبلیغ به جزیره هرمز رفت ▪ 
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چه می گویید؟

راه اینکــه یک اهل علم بتواند چند ســال در هرمز بماند و 

دوام بیاورد، فقط و فقط و فقط شــهید درویش بود. وجود 

او با یک چنین روحیه‌ای باعث شــد که با همۀ مشــکلات 

زندگی دل ببندم به هرمــز. ماندن بنده در آنجا به دلگرمی 

آقای شــهید درویشی بود. پشــتوانه روحی‌ام و التیام‌دهنده 

مشکلاتی که سر راه می‌تراشیدند، ایشان بود. آقای درویشی 

برادری بود که من فکر می‌کردم در هرمز بی‌برادر نیســتم. 

برادر و بستگان او هم به‌تبع او با من ابراز محبت می‌کردند.

نشدید؟ مواجه  با مشکلی  بعدی  سفرهای 

چرا سال 1342، ساواک بندرعباس فهمید که من برگشته‌ام 
و منزل یکی از دوستان بندرعباسی هستم، عصری که بلیط 
گرفتــه بودم کــه برگردم، آقای رئیس معدن را با همســرش 
بازداشت کردند به جرم اینکه تو نعمت‌‎الله نجفی را از هرمز 
ب بعد از یک مدتی ایشــان‌ را آزاد کردند.

ُ
آورده‌ای، ولی خ

وقتی ســال چهارم یعنی ســال 1343 از من دعوت کردند 
و بــه بندرعباس رفتــم، آنجا من را گرفتند و نگذاشــتند به 
هرمز بروم. عده‌ای از اهالی هرمز گفتند شــما چند روزی 
بندرعبــاس بمانید. خلاصه من آمدم شــهرضا و اینجا منبر 
رفتیم و من را گرفتند و بردند اصفهان و چند روزی در سلول 

کردند.  بازاداشت  انفرادی 
البته ســال پنجم ده شــب محرم من را به تیاب میناب دعوت 
کردند. بعد از دهه اول محرم آقای درویشی عده‌ای را برداشت 
و آمدنــد آنجا و از میزبان من خواهش کردند که اهالی هرمز 
می‌خواهنــد فلانی را زیــارت کنند، اجــازه بدهید حالا که 
دهه‌تان تمام شــده ما ایشان را ببریمشــان هرمز و شبانه یک 
لنجی را طوری حرکت دادند که دســتگاه ســاواک نفهمند. 
 آن موقعــی بود که من اخــوی‌ام  نعمت‌الله نجفی را جای 
خــودم به هرمز فرســتاده بودم. یکدفعه هم وقتی ســاواک 
نگذاشــت خودم بــروم، آیت‌الله اســماعیل‌پور‌ را که الان 
صاحب رساله هستند را فرســتادم. رشد شیعه در آنجا هم 
مستلزم این بود که یکی یک روحانی مدام در بینشان باشد. 
در ده روز محرم که این تشنه‌ سیراب نمی‌شود، وقتی ساواک 
دیگــر من را از رفتن به هرمز منع کرد، آنها را فرســتادم در 

شــرایطی که دلم پرواز می‌کرد که خودم بروم آنجا.

اگر بخواهید شهید درویشی را توصیف کنید،  ۞

را دارم. نوشــته بودند که گناهانــی در بین ما و در هرمز ما 
پایه‌گذاری شــده بود که نجفــی از آن جلوگیری کرد و آنها 

را تار و مار کرد. 
آقای ســلمانی -خدا رحمتشون کند،- قصیده‌ای از ایشان 
درباره بنده نوشــته بود آخر قصیده‌رو یادم هست بقیه‌اش‌رو 

نیست:  یادم 
شِرک و کفر و زندقه یک ســر فتاد نعمت‌الله چون به هرمز 

نهاد پا 
درهرصورت آقای درویشــی این نامه‌ را نوشــتند چون نزد 
آیت‌الله گلپایگانی کارشکنی‌هایی می‌شد و شهید درویشی 
می‌خواست ذهن ایشان را مأنوس بکنند با موفقیت‌هایی که 
شیعیان در زمان بودن من در آنجا پیدا کرده بودند. چون ما 
مخالفینی داشــتیم و ایشان می خواست اگر کسی شکایتی 

کرد مرجعیت بداند جریان از چه قرار اســت. 

آنطور که مطلع شــدم شما یک سال دیگر هم  ۞
رفتید؟ هرمز  به 

سال ســوم هم دوباره از مکه برگشتم و اهالی جزیره دوباره 

رفتند به میناب و بنده برگشــتم دو ســه ماهی در شــهرضا 

ماندم و دومرتبه اینها تلگراف زدند، بیا مسجد را تمام کنیم 

و من دوباره برگشــتم برای کارهای مسجد. شهید درویش 

می‌خواســت آنجا مهد تشیع ناب شــود. چون این آرزو را 

داشــت من هم دلم می‌خواست با او همکاری داشته باشم. 

چون یک آدم اســتثنایی بود، لذا شــهادت ایشان برای من 

 وقتی عیار او در کنار کسان 
ً
هیچ تعجب‌برانگیز نیست. واقعا

دیگری که در جزیره بودند می‌گذاشتم، می‌دیدم انگار شهید 

درویشــی از آب و خاک دیگر و کوه و دیار دیگری است.
من کمتر شــبی را در شب‌هایی که در هرمز بودم سراغ دارم 
که آقای درویشــی با یک عده‌ای یکی دو ســاعت پیش من 
نیامده باشــد تــا از صحبت‌های پامنبری مــا بیش از منبر 
استفاده کنند. همۀ اینها دلگرمی‌هایی بود که او به من داده 
بــود. او  در هرمز انقلاب کرد، کاری کرد که در آنجا بمانم 

بنیه شیعه را قوی کنم.  که 
این قوی کردن بنیه شــیعه در آن شــرایط کــه از میان خود 
شــیعیان هم با ما مخالف بودند، نیاز بــه یک فرد ایثارگر، 
جان‌باخته، برای فداکاری داشــت و ایــن منحصر بود در 
آقای شهید درویشی. حتی گاهی می‌شد که من چند ماه در 
شرایط سخت جزیره می‌ماندم و بعد برمی‌گشتم دو سه ماه 
در شــهرضا می‌ماندم و ارمغانی می‌آوردم و می‌گفتم آقای 
درویش ناقابل اســت، می‌گفت اگر این ارمغان را به فلانی 
بدهیم بهتر جذب می‌شــود. هدایای ما هــم معنوی بود؛ 

انگشــتر عقیق، مفاتیح‌الجنان، نهج‌البلاغه‌ و... 
من کوشــش می‌کردم که بین سنی و شــیعه اختلاف نیافتد. 
تلاش می‌کردم آن چیزی که بین شیعه و سنی مشترک است 
 اهل تسنن را هم به شیعه خوش‌بین کنم و 

ً
یم و ضمنا را بگو

شــیعیان را هم نسبت به اهل تسنن تا شکاف عمیقی بینشان 
نباشد. در هر صورت این موفقیت نصیب من شد و تا سال 
1342 که از هرمز برگشــتم دیگر مسجد تکمیل شده بود. 

بازگشت  ۞ اشــاره کردید که ســال اول هنگام 
ســاواک قصد دســتگیری شــما را داشــت، در 

من بــه اتفاق شــهید درویشــی 
رفتیــم پیش رئیس معــدن که آقا 
این مســجد ســاخته شده است 
ببینید ســزاوار اســت که ما برق 
نداشته باشــیم و می‌خواهیم که 
پنج‌تا شعله مهتابی به ما بدید تا 
شب‌ها مسجد برق داشته باشد، 
مهتابی هم مصرفش کم اســت. 
رئیــس معدن یک مهندس روس 
بود و موافقت نکرد. آقای درویشی 
گفت برق خانه من را قطع کنید و 
این ســه‌تا شعله برق را به مسجد 

بدهید.

مسجد جامع جزیره هرمز که به همت شهید موسی درویشی ساخته شده است. ▪ 



يادمان سردار شهید موسی درویشی نخل ابراهیمی  / شماره 189 ـ 188 / مهر ـ آبان 1400
www.navideshahed.com

22

درآمد

حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی میرخلیلی سال 1328 در شهرستان تفت از توابع استان یزد متولد شد. وی پس از گذراندن دوران مقدماتی، تحصیلات خود را تا 
سطح خارج فقه و اصول در علوم حوزوی ارتقاء داد. میرخلیلی سابقه حضور در چهار دوره از مجلس شورای اسلامی از جمله ادوار چهارم، پنجم، ششم و هشتم 
را به عنوان نماینده مردم میناب، جاسک و رودان واقع در استان هرمزگان دارد. مسئولیت عقیدتی سیاسی شهربانی هرمزگان، امامت جمعه جزیره هرمز، ریاست 
دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد بندرعباس، مسئولیت واحد خانواده بنیاد جانبازان، مسئولیت عقیدتی سیاسی پایگاه نهم شکاری بخشی از کارنامه وی در سالهای 

پس از انقلاب است.

گفت‌وگوی حجت‌الاسلام سید علی میرخلیلی با شاهدیاران

بزرگ‌مرد استان هرمزگان بودبزرگ‌مرد استان هرمزگان بود
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باره سوابق خودتان در سال‌های پیش  ۞  در
ً
لطفا

از انقلاب و مسئولیت‌های پس از انقلاب توضیح 
بفرمایید.

پیش از انقلاب در مبارزه با رژیم شــاه فعال بودم و یک 
مدت کوتاهی در ســاواک بندرعباس زندانی بودم. پس 
از پیروزی انقلاب تا ســال 1361 در شهرســتان رودان 
بودم و ابتدای ســال 1361 به مســئول عقیدتی سیاسی 
شــهربانی بندرعباس تعیین شــدم که حضــور در این 
مسئولیت حدود 9 سال طول کشــید، چند ماه بعد هم 
به عنوان امام جمعه هرمز منصوب شدم. یعنی هم زمان 

در هر دو سمت بودم. 

یره هرمز  ۞ محل ســکونتتان در این مدت در جز
بود؟

نه به دلیل اینکه در شــهربانی مسئولیت داشتم، از شنبه 
 
ً
تا ظهر روز 5 شــنبه در بندرعباس ساکن بودم و معمولا

دو روز آخر هفته را به هرمز می‌رفتم.

اولین آشــنایی شما با موسی درویشی چگونه  ۞
رقم خورد؟

از هنگامی که به شــهربانی آمدم یا برای ســخنرانی و یا 
آموزش نظامی و اعزام به جبهه با سپاه در ارتباط بودم و 
ارتباطم با آقای درویشــی فرمانده سپاه هرمز بیشتر شد 
البته آقای درویشــی را از قبل از انقلاب می‌شــناختم و 

سال 1352 هم به منزل ایشان رفته بودم.

پس آشنایی شما با ایشــان مربوط به پیش از  ۞
انقلاب است؟

بلــه، در زمانی که به عنوان امام جمعــه هرمز انتخاب 
 اهالی جزیره طوماری برای انتخاب من به 

ً
شدم، ظاهرا

عنــوان امام جمعه هرمز تهیه کرده بودند و این طومار را 
به دفتر حضرت امام فرســتاده بودند که من هم اطلاعی 
از آن نداشــتم. شهید درویشــی چون بزرگ جزیره بود 
 برعهده ایشــان بود. من در 

ً
کارهای اینطــوری معمولا

یزیون شــنیدم که گفتنــد فلانی به عنوان امام  اخبار تلو
جمعه جزیره هرمز منصوب شده است.

یره، امام جمعه نداشت؟ ۞ قبل از شما جز

نه، بنده اولین امام جمعه هرمز بودم که از ســال 1361 
 ده ســال آنجا بودم. مــن وقتی به جزیره هرمز 

ً
تا حدودا

می‌رفتــم، چــون جایی نداشــتم به منزل آقای موســی 
درویشــی می‌رفتم. آن موقع رســم این‌گونه بود که اگر 
مســئولی به جایی ســفر می کرد مهمان سپاه بود من از 
ایشان می‌خواســتم که به جای رفتن به منزل او در سپاه 

بخوابم و آنجا بمانم اما ایشــان قبول نمی‌کرد.

نماز جمعــه هرمز از حیــث کیفیت و کمیت  ۞
بود؟ چطور 

نمــاز جمعه هرمز خیلی خوب بــود. به برکت مدیریت 
آقای درویشــی بچه‌های مینــاب و بندرعباس هم برای 
نمــاز جمعه به جزیره هرمز می‌آمدند. آنجا تمام قدرت 
انقلاب در وجود آقای درویشــی جمع شــده بود. سن 
ایشــان هم از ســن بچه‌های ســپاه بزرگتر بود و قبل از 
انقلاب هم در مبارزات شرکت داشــتند اینگونه بود که 
به عنوان فرمانده سپاه و بزرگ‌مرد جزیره هرمز و یا حتی 

بود. استان هرمزگان مطرح 

یره کوچکی  ۞ یره هرمز جز با توجه به اینکــه جز
هســت، چه نیازی به عضویت حدود سیصد نفر 

یره در سپاه بود؟ از اهالی جز

دریــای پهناور خلیج‌فارس بود و یک ســپاه، به نظر من 
مؤثرترین فردی که می‌توانســت کارساز باشد و بر دریا 
مدیریت داشــته باشد آقای درویشــی بود. از مبارزه با 
قاچاق گرفته تا گشت‌های دریایی و فعالیت‌هایی که آن 
موقع نیاز بود از وجود بچه‌های ســپاه استفاده می‌شد. 
یعنی جزیره هرمز در آن دوران با هدایت آقای درویشی 
مثــل یک پادگان نظامی بود. همــان موقع آقای رضایی 
فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد که بیشترین تعداد 

پاســداران نسبت به جمعیت جزیره هرمز است. 

به نظر شــما رمز و راز موفقیــت و محبوبیت  ۞
شهید درویشی در هرمز چه بود؟

مهمترین چیز برای آقای درویشــی، انقلاب بود. اولین 
بار که حقوقی به نیروهای سپاه می‌دهند، ایشان ناراحت 

شده بود و ‌گفته بود، مثل زمان پیامبر که ایشان اصحابی 
داشــتند ما هم اینطور هســتیم دیگر حقوق گرفتن لازم 
نیست. اخلاص ایشان خیلی زیاد بود و یک سیطره قلبی 
هم روی مردم داشتند، یعنی هیچ کس به خودش اجازه 
ید جواب  نمی‌داد وقتی آقای درویشی چیزی به او می‌گو

او بدهد.  به  منفی 
کارهای فرهنگی، دعای کمیل، دعای توســل و مجالس 
شهدا را برگزار می کرد و نقش بسیار برجسته‌ای داشتند، 
من در همه این ســال‌ها که کار و فعالیت کرده‌ام انسان 
دیگری مثل شهید درویشی سراغ ندارم. خودش و خانواده 
و فرزندانش شــهادت را یک افتخار بزرگ می‌دانستند. 
من اینطور تعبیر می‌کنم که روحیه‌ای که مردم در شهید 
قاسم ســلیمانی سراغ دارند آن موقع آقای درویشی این 
روحیه را داشــت و شهید درویشــی تفکری مثل شهید 
قاسم ســلیمانی داشت، خب خیلی هم نزدیک بودند با 

نماز جمعه هرمز به امامت حجت الاسلام سید علی میرخلیلی، شهید موسی درویشی در صف اول ایستاده ▪ 

ظاهراً اهالی جزیره طوماری برای 
انتخاب من به عنوان امام جمعه 
هرمز تهیه کرده بودند و این طومار 
را به دفتر حضرت امام فرســتاده 
بودنــد که من هــم اطلاعی از آن 
نداشتم. شــهید درویشی چون 
بزرگ جزیره بود کارهای اینطوری 
معمولًا برعهده ایشان بود. من در 
اخبار تلویزیون شنیدم که گفتند 
فلانی به عنوان امام جمعه جزیره 

هرمز منصوب شده است.
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حاج قاسم ســلیمانی، چون آن موقع نیروهای هرمز در 
جبهه به لشــکر ثارالله اعزام می‌شــدند و ارتباط زیادی 
با هم داشتند. کســی نمی‌تواند آن اخلاص و روحیات 
معنوی شــهید درویشی را بیان کند، حداقل من عاجزم.

آقای درویشــی در مســائل نظامی هم ورود  ۞
یایی خودشان هم  داشــتند؟ در این گشت‌های در

داشتند؟ حضور 

 مرد دریا بود. یک عکســی از شهید 
ً
بله، ایشــان اصلا

بهشــتی موجود است که در جایی خسته شده‌اند و دراز 
کشیده‌اند و چون بالشــی نبوده دستشان را زیر سرشان 
گذاشــته‌اند و خوابیده‌اند. آقای درویشــی هم اینگونه 
بود یعنی زمانی قائل نبود که بخوابد یا اســتراحت کند، 
 سراغ خواب نمی‌رفت که بخوابد، وقتی خواب به 

ً
اصلا

ســراغش می‌آمد دیگر بیهوش می‌شد و خوابش می‌برد. 
تمــام وقت بدون هیچ توقعی در خدمت انقلاب بود. 

منــزل او پایگاهی برای انقلاب بود، همان زمان که من 
برای نماز جمعه می‌رفتم خیلی‌ها از بندرعباس به هرمز 
و به منزل آقای درویشــی می‌آمدند. ظهر جمعه یا پنج 
شنبه سفره‌ای پهن می‌شد که سی یا چهل نفر بر سر این 
سفره حاضر بودند. یعنی ایشــان چند پایگاه در جزیره 
داشت یکی خود ســپاه و دیگری خانه خودش و پایگاه 

سومش هم دریا بود.

محــل برقراری نماز جمعه آن موقع کجا بود؟ ۞

آن موقــع در یک دبســتانی بود که نزدیــک منزل آقای 
درویشــی هم بود. هنوز مســجد جامع به این صورت 
 مسجد ســاخته شد که 

ً
فعلی ســاخته نشــده بود. بعدا

مراسم فتتاح بانک ملی هرمز، از چپ  شهید درویشی، معلم زادگان رئیس وقت بانک ملی استان، حاج علی مدنی شهردار هرمز، حجت الاسلام میرخلیلی ▪ 

آقای درویشی هم در ساخت مســجد خیلی موثر بود. 
بی در کشور  آن زمان شاید مسجدی به این زیبایی و خو

نداشت.  وجود 

خاطره خاصی از ایشان به یادتان می‌آید؟ ۞

آن موقــع اینطور بود که ســران کشــور و مســئولین به 
شــهرهای مختلف ســفر می‌کردند، یک زمانی مرحوم 
آقای واعظی طبســی بــه بندرعباس آمده بــود و ما در 
فردوگاه هم به استقبال ایشان رفتیم اصرار کردیم که شما 
به جزیره هرمز بیاید. ایشان هم قبول کردند و آمدند. با 
مدیریتی که آقای درویشــی و بستگانشان داشتند جلسه 
باشــکوهی در آنجا برگزار شد و آقای واعظ به من گفت 
مــن می‌خواهم یک تقدیری از این خانواده شــهدا کنم 
 یــک هدیه‌ای به اینها بدهم، مــن گفتم حاج آقا 

ً
و مثلا

 هدیه مادی کســی را خوشــحال نمی‌کند، 
ً
اینجا اصلا

بهترین کاری که می‌توان کرد این است که خانواده شهدا 
یک سفری به مشــهد برای زیارت بیایند که این سفر با 

انجام شد. ایشان  موافقت 
هر کســی هم بــه جزیــره می‌آمد از حضــور و گرمی 
این مــردم در نمــاز جمعه لذت می‌بــرد. من در طول 
مســئولیت‌های بعدی که داشتم در نماز جمعه شهرهای 
مختلف شرکت کرده‌ام، اما نماز جمعه هرمز یک شکوه 
خاصی داشت و این شــکوه برمی‌گردد به حضوری که 
آقای درویشــی داشــت. او مدیریتی بر دل‌ها داشــت 
با محبتی که در دلش داشــت مــردم را مثل فرزندانش 
می‌دانســت. فقط انقلاب و نظام و امام برایش مهم بود. 
او مثــل صحابه پیغمبر و امیرالمومنین خودش را از همه 
کوچکتر می‌دانست. ایمان، روحیه شهادت‌طلبی و جهاد 

یکجا در وجودش جمع شده بود. 

ین بار چه زمانی آقای درویشی را دیدید؟ ۞ آخر

همان زمانی که به جبهه اعزام می‌شــدند. بدرقه خیلی 
بی انجام شد و مردم احساس می‌کردند بعد از آقای  خو
درویشی یتیم شــده‌اند برای خود من هم خیلی سخت 
بود. شوک سنگینی به مردم واقع شد. من در نماز جمعه 
یم همین   چه بگو

ً
بعد شهادت ایشان مانده بودم که اصلا

الان هم که یادش می‌افتم خیلی برایم ســخت است، با 
خودم می‌گفتم اگر شــهید درویشــی نباشد چه می‌شود 

باید بکنیم. و ما چه 
مراسم تشــییع ایشان هم خیلی باشکوه بود، آقای ترکان 
استاندار هرمزگان و نماینده ولی فقیه در استان هم آمده 
بودند و من هم آنجا ســخنرانی کردم. مردم هم حضور 

داشتند.  عجیبی 
آن موقع آقای خلخالی خیلی به قاطعیت مشــهور بود، 
من شــنیده‌ام وقتی آقای درویشی به شهادت رسیده بود 
افرادی قاچاقچی و ضد انقــاب گفته بودند، خلخالی 

رفت. هرمزگان  استان 
سالهاســت که من دیگر آنجا نیستم و وقتی وارد جزیره 
هرمز می‌شــوم بهترین جا برایم رفتن بر ســر مزار شهید 
درویشــی و بقیه شهداست. ایشــان کاری کرده بود که 
بودند.  انقلابی  برادرزاده‌هایش همــه  و  خواهرزاده‌هــا 
خواهرشــان که ام‌الشــهدای جزیره هرمز هســتند یک 
یم من  وقتــی به من می‌گفــت به عنوان وصیــت می‌گو
لیاقت ندارم کنار قبور شــهدا دفن بشــوم، من را دم در 
بهشــت زهرا)س( و جایی که مــردم عبور می‌کنند دفن 
کنید تا مردمی که به زیارت شــهدا می‌روند پا روی قبر 
من بگذارند و بروند. ایشــان هم در سال 1366 سالی 
که من هم همان ســال در حج حاضــر بودم در مکه و 
در جریان حج خونین به شــهادت رسید و در کنار بقیه 

شهدای جزیره هرمز دفن شد. 

دریای پهناور خلیج‌فارس بود و یک 
سپاه، به نظر من موثرین فردی که 
می‌توانست کارساز باشد و بر دریا 
مدیریت داشته باشد آقای درویشی 
بــود. از مبــارزه با قاچــاق گرفته تا 
گشت‌های دریایی و فعالیت‌هایی که 
آن موقع نیاز بود از وجود بچه‌های 
سپاه استفاده می‌شد. یعنی جزیره 
هرمــز در آن دوران با هدایت آقای 
درویشــی مثل یک پادگان نظامی 
بــود. همــان موقــع آقــای رضایی 
فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام 
کرد که بیشــترین تعداد پاسداران 
نســبت به جمعیت جزیــره هرمز 

است. 
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غلامعباس زائری متولد ۱۳۲۵ در شهر بندرعباس است. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را تا سال چهارم متوسطه در بندرعباس گذراند. او که لیسانس ادبیات دارد، از 
مبارزین به نام در استان هرمزگان به شمار می‌آید. غلامعباس زائری نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد و ابوموسی در دوره‌های اول تا چهارم مجلس شورای 
اســامی بود. او پس از نمایندگی مجلس به ســمت اســتانداری هرمزگان انتخاب شد و بعد از آن به عنوان مشاور رهبری منصوب شد. او در یادداشت زیر به بیان 

دیدگاهش درباره شخصیت شهید موسی درویشی پرداخته است.

غلامعباس زائری نماینده اسبق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی

همانند سروی قد کشیدهمانند سروی قد کشید
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مرحوم شهید درویشی مرد خودساخته‌ای 
بود، نیروی بــا روحیه انقلابی که قبل از 
در جزیــره هرمز  نیز  اســامی  انقلاب 
فعالیــت می‌کرد. آن زمــان روح ایمانی 
مردم در شرایطی بود که آمادگی پذیرش 
هرگونه جریان حقی را داشــت و شــهید 
درویشــی در آن محیط با اندیشــه پاک 
تجلی کــرد از میان جامعه آن روز مانند 
ســروی قد کشــید و برای همه چشم‌ها 
کمالات وجــودی‌اش مبرهن شــد. در 
آن زمــان روحانیون انقلابی جذب مردم 
جزیره هرمز می‌شــدند و مورد استقبال 
قــرار می‌گرفتنــد و با روشــنگری زمینه 
اعتــای فکری و عقیدتــی مردمی مهیا 
و فراهم می‌شــد. شهید درویشی در این 
حرکت نقش به ســزایی داشــت. ارتباط 
دوســتان ما با شهید درویشــی پیش از 
انقلاب و بعد از انقــاب تنها مرتبط با 
به دلیل  ایشــان  بود.  انقلابی  تحــرکات 
حضور فعال در حرکت‌های انقلابی موثر 
یه تبعید شد تا از  در برابر رژیم به فشــافو
منطقه نفوذ خود دور باشد که با پیروزی 
انقلاب اســامی به مرکز اقدامات موثر 
خود بازگشــت و جان تــازه به گروه‌های 
انقلابــی و مرتبطینــش در بندرعباس و 

داد. میناب 
 بــا پیــروزی انقلاب و تشــکیل ســپاه 
پاســداران آقای درویشی مسئولیت سپاه 
هرمــز و به خصوص به علــت موقعیت 
حســاس جزیره هرمــز در خلیج فارس 
مسئولیت نیروی دریایی سپاه را نیز خود 
بر عهده گرفت که از وی خدمات ارزنده 

به یاد است. 
تا زمانی که مرحوم شــهید درویشی در 
قید حیــات بود و منشــاء اثر و خدمت 
بــود و هنگامــی که در جبهــه حق علیه 
باطل به شــهادت رســید یــاد او چراغ 
مردم  و  انقلاب  راه هدایت دوســتداران 

ولایت‌مدار شد.
خبر شهادت ایشــان در مجلس شورای 
اسلامی به ما رســید و به شدت موجب 
تاثر شد مراسم تشــییع شهیدی که خود 
پیشــوای شــهدای منطقه بود، با همت 
مردم و با ســرافرازی برگزار گردید او به 
جمع یاران شهیدش پیوست اما یاد و راه 
او همــواره در ذهن و متن حرکت والای 
مردم انقلابی جزیره هرمز و منطقه وجود 
دارد و اینک هرمز به نام شهید درویشی 
شناخته می‌شــود. روحش شاد و راهش 

پر رهرو باد.
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قنبر درویشی متولد میناب است. تحصیلات ابتدای‌اش‌ را در میناب گذراند و سپس در حوزه علمیه یزد، قم و تهران ادامه تحصیل دادم و نهایتاً مدرک دکترای خود 
را در رشته فقه و اصول سال 1379 از دانشگاه رضوی گرفت. او از مؤسسین سپاه پاسداران میناب بود و بعد از آن مدت کوتاهی دادستان بندرعباس شد. آیت‌الله 

قنبر درویشی به مدت 22 سال امام‌جمعه شهرستان کهنوج بود و هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بندرعباس امام جمعه موقت این شهر است.

آیت‌الله قنبر درویشی در گفت‌و‌گو با شاهد یاران

چهره اول مذهبی و سیاسی جزیره هرمز بودچهره اول مذهبی و سیاسی جزیره هرمز بود
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ارتباط و آشنایی شما با آقای درویشی چطور  ۞
گرفت؟ شکل 

ما و شــهید درویشی اهل یک روستا هســتیم و نسبت 
فامیلی هــم داریم. البته نســبت‌مان نزدیک نیســت و 
رابطه‌مان خیلی نزدیک نبود تا ســال 1350 که شــهید 
درویشی به خاطر مبارزاتش به حسن‌آباد تهران تبعید شد 
و از آن زمان به بعد رابطه ما خیلی نزدیکتر شــد. چون 
هم از نظر سیاســی جزو مبارزین به حساب می‌آمدیم و 
هم نســبت فامیلی داشتیم. همان ســال که ایشان تبعید 

شد، من هم در قم دستگیر شدم.

یان دستگیری و بازداشت ایشان‌ را توضیح  ۞ جر
‌دهید و اینکه شــما چرا در قم بازداشت شدید؟

ایشــان یک چهره مذهبی شناخته شــده و فعال جزیره 
هرمز بود. یعنی هر کار مذهبی در آنجا انجام می‌گرفت 
 مرکزش در خانه ایشــان بود و پایگاه‌ روحانیت هم 

ً
قطعا

کــه برای تبلیغات مذهبــی می‌آمدند از همان جوانی تا 
وقتی که به شــهادت رسید، خانه ایشان بود. این‌ را همه 
مردم هرمز می‌دانند، به همین دلیل چون پایگاه مذهبی 
مردم بود نظام شاهنشــاهی روی این شــخص حساس 
بود و مضاف بر این ایشــان به عنــوان نماینده کارگران 
معدن خاک ســرخ هم بودند. یــک آدم فعال و در حد 
ســواد خودش اهل قلم بود، اهل سخنرانی بود. در حد 
خودش و مطالعه می‌کــرد، صحبت می‌کرد، خوب هم 
حرف می‌زد، خوب می‌توانســت دفاع بکند و به همین 
دلیــل در جزیره هرمز بــه‌ عنوان چهــره اول مذهبی و 

می‌شد. شناخته  سیاسی 
بیت مذهبی ـ سیاســی که داشت.  به خاطر همین محبو
برای اینکه یک ضربه‌ای به ایشــان زده باشــند، از آنجا 
تبعیــدش کردند تا اینکه نکنــد یک روزی موی دماغی 
برای رژیم شاهنشــاهی باشــد. به این دلیل بود که او‌ را 
به حســن‌آباد تهران تبعید کردند وگرنه در آن برهه دلیل 
خاص دیگر‌ی نداشــت. اما دلیل بازداشت شدن من در 
قم که مدت خیلی کوتاهی هم بود، شــرکت در تشــییع 

بود. آیت‌الله سعیدی  جنازه 
آن ‌موقع شرکت کردن در تشییع جنازه، آن هم یک آدمی 
که زیر شــکنجه شهید شده بود جرم محسوب می‌شد و 
من شــرکت کردم. من بودم و مرحوم عباســی، حاج‌آقا 
 دو سال 

ً
معلمی، حاج‌آقا غفوری که آقای غفوری تقریبا

زندان بود، اما بنده و جناب عباســی بعد از 48 ساعت 
آزاد شــدیم و همان موقع از من تعهد گرفتن که دیگر در 
قم نمانم که من ماندم و ادامه تحصیل دادم. آغاز آشنایی 
سیاســی ما از آن موقع شروع شد که البته قبل از آن هم 
ما رفت و آمدهایی با هم داشــتیم، اما نه در این حد که 

از این زمان شروع شد.
بعــد از آن در روز آخــر ماه رمضان ســال 1354 من 
دوباره در میناب بازداشــت شــدم که یک ســال زندان 
 چون روابــط مبارزین به دلیل 

ً
بــودم. از آن به بعد نوعا

بــالا گرفتن مبارزات بیشــتر می‌شــد همچنیــن ما هم 
روابطمان نزدیک‌تر و تنگاتنگ‌تر شد و از آن به بعد دیگر 
رفت‌وآمدها دیگر خیلی بیشــتر بــود. حالا یا من برای 
سخنرانی یا برای رساندن یکسری کتاب‌ها و اعلامیه‌های 
مربــوط به مبارزات امام و دیدگاه‌هــای امام و مبارزین 

علیه شــاه به هرمز می‌رفتم یا اینکه ایشــان به روستای 
 اهل آنجا بودند. 

ً
نخل‌ابراهیمــی می‌آمدند چون اصالتا

 تابســتان‌ها به روستایی در میناب می‌آمدند که به 
ً
ضمنا

زبان مینابی به آن توزو  می‌گفتند. شــهدای گلزاری که 
خواهرزاده‌های ایشــان بودند که سه‌تا برادرند که شهید 
ر کارهای 

ّ
 مق

ً
شدند، هم در روســتای بهمنی بود. تقریبا

محرمانه‌ای که ما می‌خواســتیم انجام بدهیم در بهمنی 
بود و در خانه خواهر شــهید درویشی، فاطمه نیک بود 
 تابســتان‌ها 

ً
و خیلی از کارهای ما در میناب و مخصوصا

در خانه ایشان بود.

بیشتر  ۞ درویشی  بُعد شخصیتی شــهید  باره  در
با  با مخاطبین،  صحیت کنید. نوع برخوردشــان 
بودند، چطور بود؟ مردمی که شنونده سخنانش 

یکی از خصوصیات عالی که ایشان داشت و می‌تونست 
همه دلها را به خودش جذب کند، این بود که آدم خیلی 
متواضعی بود. خیلی انسان متخلق و متواضعی بود یعنی 
خودش‌ را در مقابل همه مردم عادی کوچکتر می‌گرفت. 
بعد از ایمان و زُهد و تقوا و ورعی که داشــت این شاید 
بیشترین دلیلی بود که با مردم متواضعانه رفتار می‌کرد با 
اینکه شخصیت بزرگی بود و از لحاظ اجتماعی شخص 
اول هرمز به حساب می آمد و از نظر اداری هم نماینده 
کارگران معدن خاک ســرخ بود که در همان زمان از آقا 
موسی درویشی یک جایگاه بسیار بلندی‌ را ساخته بود. 
ولی با همه اینها خودش‌ را در برابر بقیه کوچک می‌دید و 
این عمده مسأله‌ای بود که در دل کارگران جزیره هرمز و 
در بندرعباس جا گرفته بود با توجه به مطالعات مذهبی‌ 
و ارتباط‌هایی که با هر کدام از روحانی‌هایی که به جزیره 

داشت. می‌آمدند 
 عــرض کردم منزلش جای اســکان 

ً
همانطــور که قبلا

روحانی‌ها بود و آن دیــدار علما، رفت و آمد با علما و 
دیدن کتاب‌های علما و مطالعات کتاب‌های آنها ایشان‌ 
را هــم یک آدم دارای معلومات کــرده بود و هم دارای 
تجربه بود. در جای خــوش صحبت هم می‌کرد، یعنی 
من یادم هســت که در بعضی از تعزیه‌‌خوانی‌ها ایشــان 
شــبیه‌خوان برخی از شخصیت‌ها می‌شد. به هرصورت 
، در 

ً
یی بود. ثانیا ، ایشان دارای اخلاق بســیار نیکو

ً
اولا

جزیــره هرمز دارای معلومات مذهبــی بیش از دیگران 
، اینکه نماینده کارگــران معدن بود و جایگاه 

ً
بــود. ثالثا

اجتماعی خاصی داشــت و این باعث می‌شــد که یک 
حرفی‌ را که ایشــان می‌زدند به دلایل مختلف جایش را 

باز می‌کرد. دل مستمعین خودش 

حاج‌آقا، خاطره نزدیکی با شــهید درویشــی  ۞
ید که بتواند به ما برای شــناختن بهتر ایشــان  دار

کند. کمک 

آنچه که خیلی مهم و شــاید تعجــب‌آور بود با توجه به 
 برایم جالب 

ً
شــناختی که از ایشان داشــتم و هم واقعا

بود و همه جا هم در برخوردها از او می‌دیدم، قاطعیت 
ایشــان بود. این چیزی بود که مــن هیچ وقت فراموش 
نمی‌کنــم، یعنی هرجا جلســه‌ای می‌گرفتیــم یا بحثی 
 نظرات من و ایشان 

ً
می‌شــد و تصمیمی می‌گرفتیم؛ نوعا

به هم خیلی نزدیک بود و آن هم دلیلش همین قاطعیت 

بــود و خاطرات هــم یکی و دوتا نیســت که من بخوام 
کنم. بیان   

ً
خاصا

بفرمایید. ۞ یادتان می‌آید،  حالا هرکدوم که 

یک شــب ما با هــم در منزل خواهر ایشــان در میناب 
بودیم و تعداد زیادی از دوســتان بــه دلیل اینکه ما رفته 
بودیم آنجا جمع شده بودند. آنطور که یادم هست شب 
پنجشــنبه بود، خیلی‌ها در آن جمع وقت‌ را به شــوخی 
می‌گذراندند، اما ایشــان پیشنهاد داد که حالا که اینجا 
هســتم بیکار نشینیم و لااقل یه کاری انجام دهیم. آنجا 
تصمیم گرفتیم همان شب یک مجسمه‌ای )مترسک( از 
شاه بسازیم و یک جای پر رفت ‌وآمدی در میناب آویزان 
بکنیــم تا صبح که مردم در مقابل این مجســمه که قرار 
می‌گیرند این خودش بشــود یک وســیله تبلیغاتی علیه 
شاه. لذا همه‌اش‌ را با وسایل مربوط به نخل خرما، توی 
گونی زدیم و رویش هم نوشــتم »شاه خائن، این است 
عاقبت ظالم« یک طنابی هــم دور گردنش انداختیم و 
بردیــم آویزون کردیم به درختــی که آن زمان در میناب 
معــروف بود. یک جــای زیارتی بود همیــن جایی که 
الآن فلکه ورودی شــهر میناب هست، همین‌جایی که 
زیارت اباالفضل)ع( هســت. آن موقع یک درختی بود 
 پنجشــنبه‌ها 

ً
که به آن درخــت آویزان کردیم چون نوعا

کســانی که نذر داشــتند می‌آمدند گوســفند می‌کشتند 
و خرجــی می‌دادند، پنجشــنبه‌ها جمعیت زیادی آنجا 

می‌شدند. جمع 

 مال چه سالی بود؟ ۞
ً
این دقیقا

تابســتان ســال 1356 بود. چون شــهید درویشــی و 
بودند. خانواده‌اش زمستان‌ را هرمز 

عکس‌العمل مردم فردا صبح چطور بود؟ ۞

عکس‌العمل کــه خیلی عجیب بود. اول خبرداده بودند 
به شــهربانی و جلال زارعی که بعــد از انقلاب اعدام 
شد، آمده بود و بعد از ژاندارمری و شهربانی با هم آمده 
بودند آنجا را محاصره کــرده بودند. چندهزار جمعیت 
آنجا ایســتاده بودند برای تماشا که ببینند چه خبر است. 
آن مســوول آنجا‌ را چند تا سیلی زده بودند که چرا مانع 
نشدی و اجازه دادی بیایند این‌ را اینجا آویزان کنند. آن 
قضیه مثل توپ صدا کرد و جار و جنجال زیادی به پا کرد.

یســتی شــهید درویشــی  ۞ راجــع بــه ساده‌ز
کنید. می‌خواستید صحبت 

خب خیلی ساده‌زیســت بود و هم‌شــأن با مردم و بلکه 
پائین‌تر و نمونه‌ای که هست و از ایشان مانده اینکه بعد 
از انقــاب حقوق کارگران‌ را بالا برده و دیدن که حقوق 
 
ً
ایشــان پائین هســت، نفهمیدن جریان چیســت، بعدا
پرونــده‌اش‌ را که دیدند فهمیدند کــه خودش یک نامه 
پاست و  نوشــته، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نو
ما باید به آن کمک بکنیــم، به حقوق من‌ اضافه نکنید، 
من به همان حقوق قبلی‌ام راضی هســتم. دیگران همه 
حقوقشــان بالا رفته ولی ایشــان به همان حقوق قبل از 

انقلاب راضی بود.
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درآمد

محمدطاهر پسر ارشد شهید موسی درویشی است، او روایت جذاب و ناشنیده‌ای از زندگی در سال‌های پیش از انقلاب و تلاش ماموران ساواک برای کسب اطلاع 
از فعالیت‌های انقلابی موسی درویشی و محاصره و بازرسی چندباره منزلشان توسط ماموران دارد. او مادرش مرحومه معصومه زرنگاری را دست راست پدرش در 
دوران مبارزه می‌خواند که در دوران تبعید و بازداشت پدرش نه تنها از پای نمی‌نشسته بلکه با کار خیاطی امورات خانواده را اداره می‌کرده است. در یک گفتگوی 

طولانی پای صحبت‌های محمد طاهر درویشی نشسته‌ایم.

گفتگوی شاهد یاران با محمدطاهر درویشی پسر شهید درویشی

در زمان تبعید پدرم مادرم با خیاطی خرجی خانواده را می‌داددر زمان تبعید پدرم مادرم با خیاطی خرجی خانواده را می‌داد
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مزاسم ازدواج طاهر درویشی، از راست حاج علی مدنی، عبدالله قنبری زاده، طاهر درویشی، شهید موسی درویشی ▪ 

لطــف کنید خودتــان‌ را معرفی کنیــد و به ما  ۞
بگوید که متولد چه سالی هستید، چند نفر خواهر 
برادر هستید، خصوصیات و روابط خانوادگی‌تان 

بود؟ چطور 

محمدطاهر درویشــی هستم، پسر ارشد شهید درویشی ما 
 8  بچه بودیم، 5 پسر و 3 دختر که برادرم حُر درویشی 

ً
جمعا

در عملیات کربلای4 به شــهادت رسید. البته لازم به ذکر 
 9 نفر شهید و جانباز که 

ً
یم خانواده ما جمعا هســت که بگو

به طریقی از بســتگان درجه یک یا درجه دو خانواده شهید 
یم، سه پسر  درویشی هســتند. مثل پدرم، برادرم، پسرعمو

عمه‌ام که مادرشــان شهیده فاطمه نیک بود. 
پدرم در یک خانواده مذهبی بزرگ شــده بود، پدرش مؤذن 
یکی از مســاجد مینــاب بوده و ایــن پیش‌زمینه مذهبی را 
داشــت. البته از نوجوانی و بعد از فــوت پدرش به جزیره 
هرمز نقل‌مکان می‌کنند و آنجا تحصیلات ابتدایی‌شــان‌ را 
شــروع می‌کنند و مســجد آنجا هم چون مدیریت خاصی 
نداشــته، ایشان پیش‌قدم می‌شــود و امور مدیریت آنجا را 

می‌گیرد. عهده  به 
در همــان دهــه 40 دو نفــر از روحانیــون از اصفهان به 
بندرعبــاس و بعد هرمز می‌آیند و با پدرم آشــنا می‌شــوند 
و بــرای مدتــی در جزیره ســاکن می‌شــوند. آنها در طول 
ســال چند ماه را در جزیره بودند و به تبلیغ مســائل دینی و 
ارشــاد و راهنمایی مردم می‌پرداختند و یک سری کارهای 
خدماتــی هم انجام می‌دادنــد. جزیره آن زمــان آب‌انبار 
درســت و حســابی نداشــت و مردم از برکه‌هــای اطراف 
شــهر آب می‌بردند که غیربهداشتی بود. آنها یک آب‌ انبار 
درســت کردند. غسالخانه درســت ‌کردنند و مسجد را هم 

بنا کردند.  بوده را تجدید  یک مخروبه 
در هرصورت فعالیت‌شــان گســترده بوده و دوست و رفقا 
را جــذب می‌کردند به طرف خودشــان و یک عده‌ای هم 

مخالف داشــتند، کم‌کم به مرور زمان این فعالیت‌ها رنگ 
و بوی سیاسی پیدا می‌کند چون روحانیون که با اون ذهنیت 
سیاســی آمده بودن آنجا و کم‌کم روی ایشان هم تأثیرگذار 
بودن و... ایشان هم به همان ســمت گرایش پیدا می‌کنند. 
پس از مدتی آقای نجفی ممنوع‌الورود به جزیره می‌شوند و 
جای خودشان برادرشان‌ را می‌فرستند آنجا و برادرشان شیخ 
قدرت‌الله هم ســال‌ها آنجا می‌ماند و به ارشاد و راهنمایی 

می‌شود.  مشغول  مردم 

بــاره دیدار پدرتان با امــام خمینی پیش از  ۞ در
ید؟ دار اطلاعی  ایشان  تبعید 

بله، پدرم در ســال 1342 یک ســفر به قم می‌رود و تهران 
و در همان ســالها موفق می‌شــود با امام دیدار کند. بعد از 
انقلاب از ایشــان پرسیدم که چطور با امام آشنا شدید و راه 
امــام‌ را ادامه دادید پدرم تعریف کــرد که من اتفاقی در قم 
داشــتم می رفتم زیارت که یکی از دوســتان پیشنهاد کرد 
که یک روحانی هســت به این اسم حاج‌آقا روح‌الله که در 
منزلشــان نماز می‌خوانند. می‌گفت که ما رفتیم و دیدیم که 
جمعیت زیادی آنجا هستند و پشت سر امام نماز می‌خوانند 
و ما هم ایســتادیم و نماز خواندیم و طبــق معمول بعد از 
بت من که رسید امام  نماز امام با مأمومین‌ دست می‌داد و نو
احساس کرد که من از یک کشور خارجی آمده‌ام چون یک 
مقدار چهره آفتاب‌ســوخته و قد بلند و یک هیکل نامتعارف 
نسبت به ســایرین داشــتم و به گرمی دست من‌ را فشرد و 
احوالپرســی ‌کرد و من هم خیره در چهره ایشان بودم و این 

ارتباط با امام از آنجا شروع شد.

یک ســال بعد هم که امام تبعید شد، دیگر! ۞

بله، بعدش پدرم اینجا شــروع به فعالیت کرد و کتابخانه‌‌ای‌ 
را در مسجد جامع هرمز راه‌اندازی کردند که آن اواخر شاید 
تا چند هــزار جلد کتاب در آن بود. هــر جایی که می‌دید 

جمع می‌کــرد و هدیه می‌گرفت و کتابخانه‌ را پر می‌کرد.

من شــنیدم که هرچندوقت یکبار از قم هم با  ۞
می‌فرستادند. کتاب  برایشان  قایق 

بله، ایشــان اشتراک مجله‌‌ »مکتب اســام« را هم داشتند 
کــه آن موقــع از طریق حوزه منتشــر می‌شــد و برایشــان 
مســتقیم پست می‌شد و ایشان نشــریه را در قشم و میناب 
و اطراف توزیع می‌کردنــد. خیلی وقت‌ها من خودم مجله 
یل می‌گرفتند مشخص  را می‌بردم، اشــخاصی که باید تحو
بودند. بعدها هم دیگر کم‌کم نوارهای امام منتشــر می‌شد 

توزیع می‌کردند. و 

به دستشان می‌رسید؟ ۞ نوارها چطور 

برای‌شــان می‌فرستادند. یک سری دوســتان در بندرعباس 
داشــتند که برخــی هنوز در قید حیات هســتند و برخی از 
جمله مرحوم عباســی، مظفری و شهید حقانی و... دیگر به 
رحمت خدا رفتند. پدرم در هفته یکی دو روز به کلاس‌های 

می‌رفت.  حقانی‌  شهید 

کلاس چی بود؟ ۞

کلاس‌های اعتقادی بود، چون آن موقع یک محدودیت‌هایی 
بــود، یک ســری افراد مشــخص در آن کلاس‌ها شــرکت 
می‌کردند، کلاس‌های اعتقادی و سیاسی و... برگزار می‌شد.

در واقع رهبران مبارز می‌رفتند به این جلسات. ۞

بله، ایشــان هم در این جلسات شــرکت می‌کرد و می‌آمد 
همان مســائل‌ را اینجــا منعکس می‌کــرد. بعضی وقت‌ها 
امکانــش نبود که در خانه خودمان نوارها را گوش بدهیم و 

از شهر. می‌رفتیم خارج  بگیریم،  جلسه 

پدرم در سال 1342 یک سفر به قم 
می‌رود و تهران و در همان سالها 
موفق می‌شود با امام دیدار کند. 
بعد از انقلاب از ایشــان پرسیدم 
که چطور با امام آشنا شدید و راه 
امــام‌ را ادامه دادیــد پدرم تعریف 
کرد که من اتفاقی در قم داشــتم 
می رفتم زیارت که یکی از دوستان 
پیشــنهاد کــرد که یــک روحانی 
هست به این اسم حاج‌آقا روح‌الله 
که در منزلشان نماز می‌خوانند. 
می‌گفت که ما رفتیم و دیدیم که 
جمعیــت زیادی آنجا هســتند و 
پشت ســر امام نماز می‌خوانند و 
ما هم ایســتادیم و نماز خواندیم
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شهید درویشی و جمعی از روحانیون و دوستانش در جزیره هرمز، دوران مبارزات پیش از انقلاب ▪ 

بود؟ ۞ آن موقع چندسالتان 

 10 ساله بودم.
ً
من آن موقع حدودا

چطوری شــما را جذب کرده بــود، خودتان  ۞
 بچه‌ها در اون سن و سال 

ً
علاقه داشتید؟ معمولا

بازی‌اند. سرگرم 

از زمانی که 4، 5 ســالم بود که یادم هست آقای قدرت‌الله 
 در خانه ما ساکن بود. یعنی 

ً
نجفی آمدند در جزیره و اصلا

ســالی چند بار که می‌آمد اسکانش در خانه ما بود و به قول 
خت شــده بودیم  و خو گرفته بودیم. 

ُ
معروف ما با ایشــان ا

آقای فؤاد کریمی که بعد از انقلاب نماینده خوزســتان شد 
آن زمــان فرار کرده بود و آمــده بود خانه ما و نزدیک 7، 8 
 پدرم خیلی از روحانیون تبعیدی‌ 

ً
ماه همان‌جا ماند یــا مثلا

را می‌کشــاند می‌آورد هرمز، اینطور بود که ما مدام مهمان 
داشتیم.

 ســه‌ اتاق داشــت، یک اتاق که جلوی در و 
ً
خانه ما  کلا

مهمانپذیــر بود، دوتای دیگر هم کــه در اختیار خانواده 
بود، آشــپزخانه هم همان ســمت بود. یک درخت سِدر 
کنار حیاط داشــتیم. آن ‌موقع حدود 10، 12 سالم بود و 
یــک موتور هوندا 50 قرمز رنگ داشــتم  چون آن موقع 
تهیــه آب خیلی مشــکل بــود. اداره معدن بــا یک بارج 
برای کارمندها آب می‌آورد و روزانه 6، 7 حلب ســهمیه 
می‌دادند به آنهــا ولی برای مردم عادی ماهی‌گیر، تاجر، 
کاســب و بقیه نفری دو حلب. مــن هر روز قبل از اینکه 
به مدرســه بروم با موتور می‌رفتم آن هفت، هشت‌ حلبی‌ 
که ســهیمه داشــتیم‌ را می‌آوردم. پدرم می‌آمد جلوی در 
باره من می‌رفتم و  حلب‌ها را می‌برد خالــی می‌کرد و دو
آب می‌آوردم. یک چیز ابتکاری درســت کرده بودند که 
آن موقع به  آن  »بردالــه« می‌گفتند، حالت خورجین که 
روی الاغ می‌گذاشــتند منتها با چوب ســاخته شده بود 
که اســتحکام نگهداشتن حلب‌ها را داشته باشد. من هم 
بچــه بودم و قدرت بلند کردن حلب‌ها را نداشــتم همان 
کارگــری که آنجا بود، حلــب‌ را پر می‌کرد و روی موتور 
هم می‌گذاشــت، مــن هم موتورســواری‌ام خوب بود و 
می‌نشســتم پشــت موتور و تــا خانه می‌رفتیم.  ســه ماه 

میناب. بود می‌رفتیم  را هم خیلی گرم  تابســتان 
 با لنــج از هرمز به بندر تیــاب می‌رفتیم. البته کل 

ً
معمــولا

اهالــی جزیره می‌رفتند، خیلی کم بود که کســی در جزیره 
بماند. چــون آب کم و گرما خیلی بــود. بعضی‌ها هم در 
مینــاب باغ و نخلســتان داشــتند خودمان هــم در میناب 

الان هم هست. داشتیم که  نخلستان 

می‌رفتید؟ ۞ خرماچینی  برای 

بلــه، خرماچینــی و چــون آن موقع برای پخــت و پز هم 
امکانات گاز و این وسایل نبود برای زمستان هم هیزم جمع 
می‌کردیم چون جزیره هم که هیزم نداشــت و از آنجا یک 

انبــار هیزم می‌آوردیم و اینجا جمع می‌کردیم.

گفتید که شیخ قدرت‌الله نجفی وقتی می‌آمدند  ۞
هرمز خانه شــما بودند و همان‌جا ساکن بودند؛ 
مادر گِله نمی‌کردن که خسته شدم از اینکه همیشه 

دارم؟ مهمان 

مــادرم هم همیشــه همراه و همفکرش بــود. بچه‌ها کمک 
می‌کردند، بابا هم کمک می‌کرد. خود اهالی هم می‌آمدند 
کمــک می‌کردنــد چون کســانی کــه می‌آمدنــد خانه ما 
بیشترشــان از فامیل بودن و آنهایــی که یک کم غریبه بودن 

می‌کردیم. پذیرایی‌شان  و  می‌نشستند  هم 
منتهــا من چون از بچگی با پــدرم و روحانی‌ها و همچین 
افرادی سروکار داشتم به این سمت کشانده شده بودم ـ حالا 
خواسته یا ناخواســته ـ اینطور بود که در مسیر فعالیت‌های 
مذهبــی قــرار گرفتیم، بچه‌ها را جمــع می‌کردیم و کلاس 
سرود می‌گذاشــتیم و در مراسمات سرود اجرا می‌کردیم و 

تزئین می‌کردیم.  را  اعیاد مسجد  در 
در مدرســه هم آن بچه‌هایی‌ را که از نظر خانوادگی و ذهنی 
قــدرت و جنبه پذیرش افکار ما را داشــتند را شناســایی و 
جذب‌شــان می‌کردیــم و می‌بردیم پیش بابــا و بابا به آنها 
خط می‌داد. دو ســه نفر از اهالی خود هرمز بودند که برای 
خوانــدن درس طلبگی به قم رفته بودند اینها هم می‌آمدند. 
یــک روحانی بود بــه نام آقای بهارنیا که فــرد خیلی مطلع 
گاه و خیلــی اهل مطالعــه‌ای بود که متاســفانه بعد از  و آ
انقلاب مسیرش عوض شــد و به طرف منافقین کشیده شد 

و به عراق رفت.

ایشــان از همان خانــواده‌ای بودند که پدرتان  ۞
با آنها قطع کردند؟ ارتباطاشان ‌را  دیگر 

بله، او و سه نفر از برادرانش بعد از انقلاب به عراق رفتند، 
ولی در مجموع ایشــان آدم بســیار فعالی بود و پدرم علاقه 
خیلی زیادی به ایشــان داشــت و او هــم از هرجهت آدم 
 اوج فعالیت کمونیســت‌ها 

ً
توانمندی بــود. آن موقع دقیقا

در ایران بود به خصوص در بندرعباس که کمونیســت‌های 
تبعیدی‌ را به آنجا می‌فرســتادند. تنها کسی که می‌توانست 
با این کمونیســت‌ها روبرو بشــود، همین علی بهارنیا بود. 
هم اطلاعات کمونیســتی داشــت و هم اطلاعات مذهبی! 
چــون خیلی اهل مطالعه بود، هر موقع که موارد این‌چنینی 
پیــش می‌آمــد، پدرم ایشــان‌ را دعوت می‌کــرد و با او در 
همین خانه خودمان جلســه می‌گذاشت. بعضی از معلمین 
که کمونیســت بودند دعوت‌شــان می‌کرد و می‌نشستند با 
هم بحث می‌کردند. یک موضوعی که من یادم هســت در 
مــوردش بحث می‌کردند موضوع امام زمان)عج( بود. آنها 
اعتقادی به امام زمان نداشــتند ولی همین آقای بهارنیا آنها 
را قانع کرد و من یادم هســت که همان شــب آنها را طوری 

متقاعد کرد که یکی دونفرشــان همان‌جا مسلمان شدند.
 آقای بهارنیا یک‌جور عضوی از خانواده ما شــده بود، 

ً
اصلا

وقتی از قم می‌آمد خانه پدرش نمی‌رفت، مســتقیم می‌آمد 
خانه ما و همان‌جا می‌ماند. بعضی وقت‌ها می‌رفت ملاقات 

پدر و مادر و بســتگانش ولی بیشتر اوقات خانه ما بود. 

از زمانــی کــه 4، 5 ســالم بود که 
یادم هست آقای قدرت‌الله نجفی 
آمدند در جزیره و اصلًا در خانه ما 
ساکن بود. یعنی سالی چند بار که 
می‌آمد اسکانش در خانه ما بود و 
به قول معروف ما با ایشــان اُخت 
شــده بودیم  و خــو گرفته بودیم. 
آقای فؤاد کریمی که بعد از انقلاب 
نماینده خوزســتان شد آن زمان 
فرار کــرده بود و آمده بود خانه ما 

و نزدیک 7، 8 ماه همان‌جا ماند 
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یادم هست سال 1356 یک راهپیمایی بزرگ در بندرعباس 
برگزار شــد که سخنران آن علی بهارنیا بود.

از دستگیری پدر شما بود؟ ۞ یعنی بعد 

بله، بعــد از آن بود که خود بهارنیا هم دستگیرشــد و یک 
مدتی زندانی بــود و بعدش آزاد شــد. مرکزیت مبارزه در 
بندرعباس آقــای متین، حاج محمد رضایی و آقای انواری 

بودند. 
من یادم هســت زمانی که بابا را گرفتند شبانه با یک ناوچه 
نیــروی دریایی منتقــل کردن بندر و بردنــد در همین تیپ 
تفنگداران دریایی، روبروی صدا و ســیما، یک مدت اینجا 
یل ســاواک ‌دادند و ما نمی‌دانستیم  نگه‌داشــتند و بعد تحو

او را کجا برده‌اند و زنده است یا نه؟

چه کســی به شــما خبر داد که پدرتان زندانی  ۞
شده است؟

ــب از همان هرمز که او را گرفتند خبر دار شــدیم. من و 
ُ

خ
محمد گلزاری و عبدالله قنبری یک مقدار لباس برداشــتیم 
و بــه بندر رفتیم. حدس ما این بود که بابا باید در ســاواک 
زندانی باشــد. آن‌ موقع ترس از ساواک طوری بود که اگر 
کســی از جلوی ســاختمانش رد می‌شــد جرأت نمی‌کرد 
انگشــت به آن‌طــرف دراز کند، اینقدر وحشــت بین مردم 

بودند. انداخته 
مــن جلوتر از آنهــا بودم و آنهــا هم گفتند مــا نمی‌توانیم 
بیاییم داخل چون ما جزء لیســت تحت تعقیب هستیم. آن 
موقع جوری بود که آنها همــه‌اش در تعقیب و گریز بودند 
و زندگی معمولی که در انظار بچرخند به راحتی برایشــان 

نبود. امکان‌پذیر 

یعنی افرادی بودند که آنها را لو بدهند؟ ۞

 لــو رفته بودند و تحــت تعقیب بودنــد. یعنی حکم 
ً
اصلا

دستگیری‌شــان‌ را داشــتند. آنهــا ده روز می‌آمدند هرمز و 
 بعد از چند روز می‌رفتند بشــاگرد، جیرفت، کهنوج و 

ً
مثلا

جاهای دیگر، یک هفته، ده روز که می‌گذشت باز می‌آمدند 
دوباره می‌رفتند.  و  هرمز 

بود؟ ۞ پدر هم همینطور 

نــه، پدر چون کارمند بود نمی‌توانســت بــرود و به همین 
جهت بود که ایشــان‌ را راحت می‌توانستند بگیرند! خلاصه 
ما تصمیم گرفتیم بیاییم در ســاواک و این وسایل‌ را بیاریم 
و رفتیم خانه آقای انواری و گفتیم ایشــان‌ را گرفته اند و ما 

ببریم. برایش  وسایل  می‌خواهیم 
تصمیــم بر این شــد که ما ملزومات شــخصی پدرم را در 
یل به اداره ساواک مراجعه کنیم،  بغچه‌ای ببندیم و برای تحو
چون ایشــان را با لباس داخــل منزل برده بودند و هوا کمی 
سرد شــده بود. من به ساواک مراجعه کردم و در زدم. یک 
آقای کت و شــلواری آنجا نشسته بود، گفتم من دوریشی‌ام 
و پســر فلانی و وسایل برایش آورده‌ام، من‌ را نشاند و گفت 
بُغچه‌ را باز کن. بُغچه‌ را باز کردم، یک مقدار میوه و لباس و 
یل  کمربند و وسایل اصلاح بود که اینها را پس‌دادند و تحو
 پــدرم تعریف می‌کرد که 

ً
نگرفتد و بقیه‌ را برداشــت. بعدا

زمانی که ما را بردن آنجا در همان زمســتان 24 ساعت ما 
را با دســتبند در همان محوطه بســتند به شــیر آب، بعد از 
انقلاب کــه ما رفتیم و دیدیم که یک شــیرهای آب بزرگی 

بود که درختان را آن آب می‌دادند.

چند نفر بــودن آنجا، فقط پدر شــما بوده یا  ۞
دیگران هم در آن محوطه بودند؟

 نه، ســه نفر بودن کــه از هرمز گرفته بودنــد. آقای عباس 
مکی‌زاده و آقای محمد نیک هم بودند. خلاصه ما آن وسایل‌ 
یــل دادیم و دوباره رفتیم خانــه آقای انواری و به او  را تحو

قلعه پرتغالی ها در  هرمز ▪ 

یل دادیم. چون هرکاری می‌کردیم آنها   گفتیم که وسایل تحو
را در جریان می‌گذاشــتیم. آقای انواری یا آقای مظفری یا 

آقــای فلاحتی‌ یا آقای متین را باخبر می‌کردیم. 

پدر چند وقت در زندان ساواک زندانی بود؟ ۞

فکر می‌کنم چهار پنج ماهی در زندان ســاواک بود، بعد از 
زندان شهربانی. فرستادنش  آن هم 

ایشان هم می‌رفتید؟ ۞ به ملاقات‌ 

در زمان بازداشــت در ســاواک نه. ولی بعد که بردنشــان 
زندان شــهربانی چــرا! من حدود ده بار رفتم ملاقاتشــان. 
زندان شــهربانی در همین‌جایی بود کــه الآن بازار مرکزی 
قرار دارد. البته بازداشــت ایشان به دلیل یک طرح کلی بود 
که رژیم تصمیم گرفته بود تمام ســران مبارز اســتان‌ را در 
یک شب دستگیر کند، همان شب سه نفر را از هرمز و چند 

میناب گرفتند. از  را  نفر 

آقای مظفری‌ را هم گرفتند؟ ۞

بله، آقای مظفری، آقای رزم، آقایان کرمی )کاظم و ناظم( 
و چنــد نفر دیگــر که من خاطرم نیســت! چنــد ماهی به 
پیــروزی انقلاب مانده بود یک عفــو عمومی دادند و همه 

آزاد شدند.  اینها 

در آن مدتی که پدر به حســن‌آباد تبعید شده  ۞
بود و یــا آن موقعی که تهران بود و باید هر روز به 
اداره صنعت و معدن می‌رفت و امضاء می‌کرد که 
من از تهران خارج نشــده‌ام، چطور ارتباط برقرار 

داشتید؟ نامه‌نگاری  می‌کردید، 

بله، چون حســن‌آباد بیشــتر نزدیک قم بود. پدرم به واسطه 
دوســتانی که آنجا بودند، مانند آقای عباسی، آقای بهارنیا 
و حاج‌آقا درویشی، آقای متین، آقای حمایتی، شیخ حسن 

طوفــان ســال ۶۰ گردبادی بود 
که در فصــل صید میگــو اتفاق 
افتــاد، معمــولًا صیــادان برای 
صیــد میگو از شهرســتان‌های 
اطراف به هرمــز می‌آیند، البته 
جای مناســب برای صید میگو 
از بندر جاســک است تا اطراف 
جزیره قشم، آن موقع در همین 
نزدیکی‌هــای هرمــز گردبــادی 
اتفاق افتاد که خیلی از شناورها 
زیر آب رفت و قریب به ۳۰۰ نفر 
در این حادثه کشــته شدند. در 
آن زمان پدرم برای گشت به دریا 
رفته بود و همه نگران بودیم که 
ایشان در چه وضعیتی هستند. 
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تصویرسازی انجام شده از حضور سردار موسی درویشی در عملیات خیبر ▪ 

حمایتــی و یــک نفر اهــل منوجان به نام آقــای محبی که 
روحانی بود ولی معمــم نبود و چند نفر دیگر حضورش‌ را 
اعــام می‌کرد و می‌آمد قم پیــش اینها و تا روز بعد دوباره 

روال!  همین 
یک تابستانی بود ما 10، 12 نفر از اینجا جمع شدیم رفتیم 
ملاقاتش در برهه‌ای بود که  تظاهرات به اوج خودش رسیده 
بود و تظاهرات وســیعی در قم برگزار شــد که ما هم آنجا 
بودیم. تظاهرات از یک مسجد شروع شد و آن شب کل آن 
10، 12 نفر در قم گم شــدند و ما یکی دو روز می‌گشتیم تا 

آنهــا را پیدا کردیم، چون آنها قم‌ را بلد نبودند.

آیا منزل شما هم بازرسی می‌شد؟  ۞

 ســه ‌بار بازرســی شــد. می‌آمدند خانه 
ً
بله، خانه ما تقریبا

را محاصره می‌کردند و دو ســه نفر را می‌فرســتادند داخل 
برای بازدید. منتهی شــگردی که پدرم داشــت این بود که 
کتاب‌ها‌ و نوارهایش را داخل خانه نمی‌گذاشــت و می‌برد 
یک گوشه‌ای در حیاط چال می‌کرد. موقع بازرسی فقط یک 
چیز مختصری دستشــان را گرفت. یک شــعاری بود روی 
کاغذ نوشــته بودیم و می‌دادیم بــه افراد که حفظ کنند و در 
راهپیمایی‌هــا تکرار کنند. چند تا از اینها را از لای کتاب‌ها 

درآورده بودند و یکی دو تا نوارکاســت هم پیدا کردند.

منتهــا آنها اطلاعات خیلی قوی‌ای داشــتند و ریز حرکات 

ایشــان‌ را زیر نظر گرفته بودند، خــودش می‌گفت من فکر 

نمی‌کردم، اینقدر پرونده در ســاواک داشــته باشم، وقتی 

رفتــم آنجا همــه ‌چیز‌‌ را انکار کردم و گفتــم من این کارها 

را نکرده‌ام که یک پرونــده خیلی قطور آوردند و گفتند این 

مال شماست، ببینید! یعنی طوری بود که همه‌جا نفر و نفوذ 

داشتند و کل حرکات‌ را برایشان گزارش می‌کردند. خودش 

یم و گفتند خودت  می‌گفت که گزارش‌ها را گذاشــتن جلو

مطالعــه کن، می‌گفت تک‌تک امضاء‌های پای گزارش‌ها را 

می‌شناختم.   هم 

شما از برخوردهای مردم متوجه نمی‌شدید که  ۞
چه کسانی این گزارش‌ها را می‌دادند؟ من شنیده‌ام 
کــه مخالفت‌های علنی می‌شــد و حتی درگیری 

فیزیکی هم با ایشان رخ داده بود. 

بله، یک عده‌ای ســلطنت‌طلب بودند و از شرایط آن موقع 
راضی بودند، جاسوس هم نبودند. البته در هرمز یک آقایی 
بــود به نام »جری پولاک« که نماینده دربار و اهل کشــور 
 در فرانسه با فرح همکلاسی و 

ً
چک بود. خانم ایشان ظاهرا

دوست بوده و بیشتر امورات هرمز را به دست او داده بودند. 
او بیشــتر کارهای فرهنگی می‌کرد، البتــه کارهای عمرانی 
هم می‌کرد. پدرم یک مقدار با این آقا ســر مسائل سیاسی 
اصطکاک داشــت. البته خود او آدم فرهنگی و روشنی بود، 
 اینطور شــده بود کــه باید می‌آمد اینجا و کار 

ً
منتهی اجبارا

می‌کــرد و یک تعداد هم  دور و اطــراف او بودند که ذینفع 

بودن و به او خدمت می‌کردند.

پیش آمــده بود که ایــن اصطکاک‌ها به زد و  ۞
خورد هم بکشد؟

بله، من دو سه بار هم شاهد کتک‌خوردنشان بودم. آن موقع 
هرمز تنها جایی بود که مشروب‌فروشــی نداشت، عده‌ای 
آمده بودند و یک مغازه زده بودن و می‌خواســتند مشــروب 

بیاندازند. راه  فروشی 

آقای شیرازی؟ ۞ همان 

بلــه، یک آقای شــیرازی بود و یکی دیگر که به او »اســتاد 
خســرو« می‌گفتند، خود محلی‌ها هم بودنــد، البته خیلی 

بودند. کم 
 
ً
یک گروهی هم بودند که کارهــای خرافی می‌کردند، مثلا
عروسک‌هایی درست می‌کردن به نام علی‌اکبر، علی‌اصغر، 
تن مســلم که پدرم با آنها مخالفت می‌کردنــد. البته اینها 
را دوســتانش برایم تعریف کرده‌اند که پدرم این عروســک 
هــا را جمع کرد و به دریا ریخت و بــه همین دلیل درگیری 

شد. ایجاد 
 ولی یک چیــزی که بود وقتی آدم هیکل بابا را می‌دید فکر 
می‌کرد پنج نفر را می‌تواند بزند،درشت هیکل و قد بلند بود 
و ورزشــکار بنظر می‌رسید و اینها خیلی ازش می‌ترسیدند! 
یک‌سری یادم هســت که همین‌طور در را با لگد باز کردند 
و آمدند داخل و شــروع کردند به فحاش کردن. پدرم رفت 
جلوی در و منم پشــت سرش رفتم، همین که رسید جلوی 
در پیراهن یکی‌شــان‌ را گرفت و پاره کرد و به سمتشان رفت 
و آنهــا فرار کردنــد. یکبار دیگر هــم 10، 12 نفر ریختند 

سرش و کتکش زدند.

در زمانــی کــه پــدر در تبعید بــود مخارج  ۞
می‌شد؟ تامین  زندگی‌تان چگونه 

 کار خیاطی می‌کرد و یک درآمدی داشــتن 
ً
مادر معمــولا

و زمانی که پدر دســتگیر شــد و حقوق ما را هم از معدن 
قطــع کردند، مرحوم مظفــری ماهانه حدود 500 یا 600 
تومــان یعنی معــادل همان حقوقی که معــدن می‌داد‌ را از 

می‌فرستادند. بندر 
پــدرم آدم فوق‌العاده قانعی بود، یعنی آدمی نبود که حرص 
دنیا را بخورد، یکی از دوســتان تعریف می‌کرد که در همان 
زندان شــهربانی به ملاقاتش رفتم، البتــه گفته بودند چون 
زندانی سیاســی است نمی‌شــود و که او خودش تاجر بود 
یزیون بیاورد. آن  وعــده داده بود که از دُبی برایش یــک تلو

یزیون پالســکام« خیلی چیز با ارزشی بود.  موقع »تلو
خلاصه چنــد دقیقه به ملاقات رفته بــود. می‌گفت موقعی 
که می‌خواســتم بیایم گفتم آقای درویشی اگر در خانه کم 
و کسری دارند من برایشــان فراهم کنم. پدرم گفته بود من 
موقعی که آمده‌ام، 500 تومان پول دســت خانمم داشتم. 
هرموقع این 500 تومان تمام شــد، یک 500 تومان دیگر 
بهشــان بده. خود این تاجر می‌گفت آقا موســی خیلی آدم 
قانعی بود، یعنی اگه آدم حریصی بود می‌گفت بله من ندارم 

برو یک مقدار پول به آنها بده. 

یک حادثه در سال ۶۰ اتفاق افتاده بود که در  ۞
یادی کشته  پا شــد و تعداد ز یره هرمز طوفان بر جز
شــدند، من شــنیدم که پدرتان هم در همان زمان 
یا رفته بود از آن حادثه چیزی به  برای گشــت به در
یره در آن روز چه حال و هوایی  ید؟ جز خاطر دار

افتاد؟ اتفاقی   چه 
ً
داشت و دقیقا

طوفان ســال ۶۰ گردبادی بود که در فصل صید میگو اتفاق 
 صیادان برای صید میگو از شهرســتان‌های 

ً
افتاد، معمــولا

اطراف به هرمز می‌آیند، البته جای مناسب برای صید میگو 
از بندر جاســک اســت تا اطراف جزیره قشم، آن موقع در 
همیــن نزدیکی‌های هرمز گردبادی اتفاق افتاد که خیلی از 
شــناورها زیر آب رفت و قریــب به ۳۰۰ نفر در این حادثه 
کشــته شدند. در آن زمان پدرم برای گشت به دریا رفته بود 
و همه نگران بودیم که ایشــان در چه وضعیتی هستند. نمی 
دانستیم که گردباد در این منطقه اتفاق افتاده و آن منطقه‌ای 
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که ایشان برای گشت رفته، طوفانی نبوده است. چند ساعت 
بی از او  گذشت که دیدیم ایشــان آمد و خیلی استقبال خو
شــد. ما فکر کردیم که ایشان دیگر در دریا غرق شده ولی 
الحمدلله اتفاقی برایشــان نیفتاده بود. ما فکر می‌کردیم کل 
 فهمیدیم که طوفان در 

ً
خلیج فارس طوفانی شــده ولی بعدا

افتاده است.  اتفاق  یک منطقه خاص 
ایشــان از خانه که بیرون می‌رفــت، نمی‌گفت که در اداره 
می‌ماند یا می‌رود گشــت، شب که می‌شد و ایشان نمی‌آمد 
 زیاد اتفاق 

ً
ما متوجه می‌شدیم که روی دریا هستند. معمولا

می‌افتــاد که صبح از خانه می‌زد بیرون و دو ســه روز بعد 
برمی‌گشت، آن موقع امکانات الان نبود که تماس بگیرند. 
زمانی کــه این اتفاق افتــاد بعدازظهر بود ابتــدا بارندگی 
شــدیدی شد به طوری که ســیل هم راه افتاد و بعد هم در 
همــان منطقه‌ای که لنج‌ها در حال صید بودند گردبادی رخ 
داد. بعدازظهر بود که من دیدم بارندگی شــدید شــد صبر 
کردم تا کمی کمتر شــد بعــد از خانه بیرون رفتم، لب دریا 
دیــدم که دارند جنازه از دریا می‌آورند، من هم کمک کردم 
دو سه نفر را از آب گرفتیم من فکر می‌کردم همین دو سه نفر 
هســتند وقتی به درمانگاه رفتم دیدم کلی محوطه درمانگاه 
پر از جنازه است. بعد از استانداری آمدند و ستادی تشکیل 

دادند و برخی افراد هم هیچ وقت پیدا نشــدند.

وقتی به گشــت می‌رفتند، می‌دانستید به کدام  ۞
می‌روند؟ منطقه 

یا از این طرف به سمت قشم و بندر لنگه و آن طرف می‌رفت 
یا از طرف بندر جاسک به آن سمت، چون در منطقه هرمز 
 هم جای ثابتی نداشــتند، جاهایی که 

ً
قاچــاق نبود معمولا

امکان تردد شــناورهای قاچاق بیشتر بود می‌رفتند.

عکس‌العمل شما و مادرتان وقتی فهمیدند که  ۞

پدر سالم است چه بود؟ 

کل خانــواده در خانه بودیم و همه نگران ایشــان بودیم که 
حــالا روی دریا چه اتفاقی برایشــان افتاده؟ تا این که خبر 
آوردند که ایشــان آمده و در ســپاه اســت و مــا از نگرانی 
 
ً
درآمدیــم. همه خانواده نگران بودیم ولــی همه مخصوصا
مادرمان احتمال هم چنین اتفاقی را می‌دادیم. چون ایشان 
همیشــه از اوایل انقلاب خودش را وقف انقلاب کرده بود 
یعنی ما احســاس می‌کردیم که متعلق به ما نیســت و اگر 
قــرار باشــد انتخاب کند کــه وقتش را برای مــا بگذارد یا 
صرف مســائل انقلاب و نظام کند ترجیح می‌داد وقتش را 
برای نظام صرف کند. ما احســاس می‌کردیم مال ما نیست 
 چون زیاد به دریا می‌رفت لباســش بر اثر تابش آفتاب 

ً
مثلا

بی‌رنگ شــده بود رو به سفیدی می‌زد مادرم به او می‌گفت 
این لباس‌ها را عوض کن او می‌گفت حق ندارید دســت به 
لباس‌ها بزنید، همین لباس‌ها کفن من اســت. ما احساس 
می‌کردیم یک روزی یــک اتفاقی برای پدر می‌افتد حالا یا 
روی دریا یــا در جنگ یا حتی احتمال می‌دادیم قصد ترور 
ایشان را داشته باشــند چون آن زمان اوج فعالیت گروهک 
منافقیــن در بندرعباس بود و خب من خودم هم در روابط 

عمومی ســپاه کار می‌کردم و از اوضاع خبر داشتم.

ایشــان خودش می‌گفــت احتمال دارد من را  ۞
بکنند؟ ترور 

نمی‌گفت ولی وقتی که می‌خواســت به میناب یا بندر برود 
با لباس شخصی بود و با خودش یک اسلحه کمری داشت. 
اوج ترور‌ها بود و هر ماه یکی دو نفر را در بندرعباس ترور 
 ایشــان هم در لیست 

ً
می‌کردند ما می‌دانســتیم که احتمالا

ترور هســتند در هر صورت ما این آمادگی را داشتیم.

ایشان مورد سوء قصد هم قرار گرفتند؟  ۞

ایشان بیشتر وقت‌شان را روی دریا بودند آنقدر که روی دریا 
بود در هرمز حتی نبود، به اتفاق پنج شــش نفر از بچه‌های 
سپاه می‌رفتند و گشت‌زنی می‌کردند، هرمز حدود ۲۰۰ نفر 
پاسدار رسمی داشت به علاوه ده قایق تندرو، برایشان برنامه‌ 
گشت را تنظیم کرده بودند، منتها سعی می‌کرد حتی‌الامکان 
خودش هم با اینها برود و حضور داشته باشد این طور نبود 
که پشت میز بنشیند و منتظر باشد که آنها بروند و برگردند. 
 متوجه شــدیم که آقای غلام‌زاده ترور شــد که اهل 

ً
ما بعدا

هرمز و همکار ما در بندرعباس بود. بعدها پدرمان می‌گفت 
کــه قرار بود مــن را به جای او ترور کننــد، فکر می‌کنم از 
طرف فداییان خلق اقلیت بودند که بیشــترین فعالیت را در 
اســتان داشــتند. این آقای غلام‌زاده در آن سال‌ها هم تیپ 
مــن بود و هر دوی ما هم یک ماشــین پیکان شــیری رنگ 
ســپاه دســتمان بود. اینها آمده بودند شناسایی‌ها را انجام 
داده بودنــد منتها در شناســایی‌ها او را با من اشــتباه گرفته 
بودند، بعدها اطلاعات ســپاه گفت که قرار بود پســر شما 
را ترور کننــد و البته بعد از اینکه قاتل اعتراف کرد و اعدام 

شــد، گفته بودند اعتراف کرده بود که من اشــتباه این کار 
را انجام دادم چون دسترســی به خود ایشان نداشتیم برای 
اینکه ضربه‌ای بزنیم می‌خواســتیم پسرش را بزنیم. بله یک 
همچین اتفاق پیش آمد و بعد از آن دیگر اســلحه داده بود 
دســت من، یک کلت کوچک مال قبــل از انقلاب بود که 

بود. گلزاری   دست شهید 
ً
معمولا

در ســال‌های پــس از انقلاب خیلی ســرش  ۞
بود؟ شلوغ 

بله ایشــان خودش را ذوب کرده بود در مســائل انقلاب و 
خــودش را فدای این راه کرده بود یعنــی جوری بود که ما 
دیگر در خانه کمتر ایشان را می‌دیدیم علاوه بر مسائل دریا 
و گشت و سپاه حتی کارهای دولتی که ربطی به سپاه نداشت 
مثل کارهای شهرسازی، شــهرداری، بخشداری و تاسیس 
شورای شهر و هیئت امنای مسجد و غیره همه دست ایشان 
 فرصتی که بنشینیم و گفتگو کنیم را نداشتیم.

ً
بود و ما اصلا

 در زمــان شــهادت پدر مادرتــان چه عکس  ۞
العملی نشــان داد شما خبر شــهادت را به مادر 

دادید؟

من می‌خواهم مادرم را اینگونه ترسیم کنم که بازوی راست پدرم 
بود در زندگی، قبل از  انقلاب ایشان صبورانه پدرم را همراهی 
می‌کرد و همه جا خودش مسئول خرج و مخارج خانواده بود. 
 بعد از هر عملیاتی که پیش می‌آمد جو شــایعات هم 

ً
معمولا

 به محض اینکه آقای مرحوم جم 
ً
داغ می‌شــد در شهر‌ها، مثلا

رئیس بنیاد شــهید به هرمز می‌آمد، آنهایی که بچه‌هایشان در 
جبهه بودند حالا یا بسیجی یا سپاهی یک مقدار احساس خطر 
می‌کردند که او آمده خبر شهادت کسی را بیاورد. در آن زمان 
هم شایعات زیاد در مورد پدرم زیاد بود یکی می‌گفت ایشان 
زخمی هستند و در بیمارستانی در شیراز هستند، یکی می‌گفت 
در تهران در بیمارســتان هستند، یکی می‌گفت او را فرستادند 
خارج از کشور چون صدمات اساسی دیده که آنجا مداوا بشود 
یکی می‌گفت نه شــهید شد و در همان منطقه است. شایعات 
زیاد بود و ما خبر موثق نداشتیم ولی خوب خانواده یک جوری 
بود که برای همچین لحظاتی آماده بودند ما از انقلاب احتمال 
شهادت را برایشان می‌دادیم چه برسد به بعد از انقلاب و جنگ.
آنقدر رفت و آمد در خانه‌مان زیاد بود که مادرم را یادم نیست 
ولی اخوی‌ام حر را یادم اســت کــه میناب یا بندرعباس بود و 
داشت می‌آمد من در کوچه دیدمش رفتم به او تسلیت بگویم 
دیدم دارد می‌خندد، با خنده می‌گفت خبر دارم شــهید شده! 
مــن یک مقدار تعجب کــردم، او راحت پذیرفته بود و حالت 
تبســمی داشــت. پدرم اینطور خانواده را ســاخته بود ایشان 
همیشه شعارشان همان گفته امام حسین)ع( بود که ان الحیاه 
 در زمان قبل از انقلاب یک شــعاری 

ً
عقیده و الجهاد و یا مثلا

مــی‌داد که این بود: مهر بر لب نهادن گناه اســت خاموشــی 
بدترین اشتباه است. ایشان کلمات قصاری در زندگی داشت 
و اســتفاد می‌کرد و ما احساس می‌کردیم که با اعتقاد و ایمان 
کامل دارد به جلو می‌رود و حاضر است همه چیزش را فدا کند.

ایشان بیشتر وقت‌شــان را روی 
دریــا بودند آنقــدر کــه روی دریا 
بود در هرمز حتی نبود، به اتفاق 
پنج شــش نفر از بچه‌های ســپاه 
می‌رفتند و گشت‌زنی می‌کردند، 
هرمــز حــدود ۲۰۰ نفر پاســدار 
رسمی داشــت به علاوه ده قایق 
تندرو، برایشــان برنامه‌ گشــت را 
تنظیم کرده بودند، منتها ســعی 
می‌کــرد حتی‌الامــکان خودش 
هم با اینها برود و حضور داشــته 
باشد این طور نبود که پشت میز 
بنشــیند و منتظر باشــد که آنها 

بروند و برگردند. 
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درآمد

زهرا درویشی ساکن بندرعباس، فرزند سوم پاسدار شهید موسی درویشی، از میان پنج خواهر و سه برادر است که به مناسبت سی‌وپنجمین سالگرد پدرش 
گفتگویی را با خبرنگار نوید شاهد انجام داد که در ادامه می‌خوانیم:

گفت‌و‌گو با زهرا درویشی فرزند شهید موسی درویشی

پدرم پشتوانه مردم هرمزگان بودپدرم پشتوانه مردم هرمزگان بود

با امام خمینــی )ره( چگونه  ۞ ارتباط پدرتــان 
آغاز شد؟

نحوه آشــنایی پدرم با حضرت امام خمینی‌)ره( به قبل 
از دوران تبعید وی بازمی‌گردد. پدرم برای دیدار با امام 
به قم می‌رود و بعد از نماز جماعت، پیش ایشــان رفته 
و با او دســت می‌دهد. ابتدا امام به خاطر چهره آفتاب 
سوخته شهید درویشی تصور می‌کند که او یکی از اتباع 
کشورهای حوزه خلیج فارس است. شهید درویشی پس 
ید: »مردم  از معرفی خود بــه امام خمینــی‌)ره( می‌گو
هرمزگان همراه و همگام و درخدمت شــما هستند و از 
دستورات شما پیروی می‌کنند.« امام )ره( پس از اینکه 
ید: »شما از  دستان شهید درویشــی را می‌فشارد می‌گو
بی‌هــای خونگــرم و مخلص هســتید.« پس از  آن جنو
این دیدار، پدرم که همیشــه امام )ره( را »آقا روح‌الله« 
صدا می‌زد، بی‌نهایت دلبسته و مطیع امام‌)ره( می‌شود.
هرگاه امام پیامی می‌داد شــهید درویشی سعی می‌کرد، 
نوارهــا و اعلامیه‌هــای آن را تهیه کــرده و به هرمزگان 
بیــاورد. وی اعلامیه‌هــا را در خانه مخفــی می‌کرد و 
خودش آنها را در استان هرمزگان پخش می‌کرد. سپس با 

دوستان مورد اعتماد خود، به سخنرانی‌ها گوش می‌دادند 
تا دستورات را اجرا کنند.

یا پدرم به آرزویش رسیده  وقتی انقلاب پیروز شــد، گو
بود. او بسیار شیفته امام بود، همیشه یک عکس از امام 
در جیبش داشــت و می‌گفت هــرگاه به این عکس نگاه 
می‌کنــم، نیرو و انرژی خاصی می‌گیرم. زندگی شــهید 
درویشــی سراســر خاطره و درس برای زندگی امروز و 

است. آیندگان  برای  الگوگیری  قابل 

یم شاهنشاهی چگونه  ۞ تفکر وی در مبارزه با رژ
بود؟

پــدرم در واقع در دو جبهه مبــارزه می‌کرد؛ علیه رژیم 
شاهنشــاهی و علیــه خرافــات رایج در مردم اســتان 

هرمزگان.
او با رژیم شــاه سرســختانه مبارزه می‌کرد. هرگاه امام 
دســتور تحصن می‌داد، او به مســجد رفته و برای مردم 
ســخنرانی می‌کرد و می‌گفت: »آقا روح‌الله دستور داده 
فردا کســی به ســرکار نرود و در خانــه تحصن کنید.« 
همچنین هرگاه دســتور تظاهرات از سوی امام می‌آمد، 

مردم را فرا می‌خواند و از آنجا که شــهید درویشی یکی 
از افــراد مورد اعتمــاد مردم هرمزگان بــود، همواره از 
دستورات او پیروی می‌کردند. اما برخی هم می‌گفتند؛ 
تحصن و یا اعتراضات خیابانی علیه رژیم شاه در مناطق 
بی کوچک کشور دیده نمی‌شود، او پاسخ  ساحلی و جنو
می‌داد: دســتور امام برای یک شــهر بــزرگ یا کوچک 
نیست، برای همه شهرها و مناطق کشور است و هرکس 
که مقلد و گوش به فرمان امام اســت، باید پیروی کند. 
بی  نقش پدرم در مبارزات علیه رژیم شاه در مناطق جنو
کشور به قدری پررنگ بود که در آن زمان سرهنگ منافی 
از عوامل رژیم شاه، گفته بود: »بین جزایر خلیج‌فارس، 
تنها منطقه‌ای از جنوب کشــور کــه ناامن و بهم ریخته 
اســت، جزیره هرمزگان اســت که علت آن فقط وجود 
درویشی و بستگانش می‌باشــد.« پدرم مدام در جزایر 

قشــم، میناب و بندرعباس در حال مبارزه و تبلیغ بود.
از طرفی، در آن دوره خرافه‌پرستی و اعتقادات انحرافی 
در میــان عده‌ای از مردم هرمزگان رواج داشــت. پدرم 
نامــه‌ای نوشــته و از طریق آیت‌الله نجفــی به آیت‌الله 
گلپایگانی در قم رساند و از ایشان درباره خرافه‌پرستی، 
درخواســت تکلیف کرد و به مبارزه با سنگ و چوب و 
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بان شهید درویشی  ۞ آیا آرزوی شــهادت را از ز
بودید؟ شنیده 

شهادت آرزویش بود. شوق به شهادت به قدری در وی 
زیــاد بود که حتی من پیش خــود می‌گفتم؛ نکند جنگ 
تمام شــود و پدرم به آرزوی خود نرســد. پدرم همیشه 
از خداوند می‌خواســت توفیق جهاد و شــهادت در راه 
خودش را به او بدهد. قاچاقچیان و ایادی شاه با ارسال 
نامه به پدرم، او را تهدید به مرگ می‌کردند زیرا شــهید 
درویشی حتی‌الامکان جلوی هرگونه قاچاق ارز و کالا 
را گرفتــه بود. اما او از این تهدیدها نمی‌ترســید و روی 
بالشت خود نوشــته بود: »الان که جنگ است، سر بر 
بالشــت نهادن ننگ است«، »حیف است که انسان در 

بمیرد«. بستر 
به خاطر همین شــوق جنگیدن و شــهادت در راه خدا، 
در زمــان جنگ، تلاش زیادی می‌کرد که به جبهه اعزام 
شود اما مسولان اســتان اجازه نمی‌دادند زیرا وجودش 
برای گشــت‌زنی در مناطق ساحلی هرمزگان لازم بود و 
عــاوه بر محافظت از تنگه هرمز و پاســداری از حوزه 
اســتحفاظی گسترده‌ای که در اختیارش بود، برای جبهه 

می‌کرد. هم  نیروسازی 
یا درحال  زمانی‌که با رفتنش به جبهه موافقت شــد، گو
پــرواز بود. وقتــی لباس‌هایش را برای اعــزام به جبهه 
پوشید حال و هوای دیگری داشت، صلابت عجیبی در 
یا جواز بهشــت را در دست گرفته بود.  او می‌دیدم، گو
پیش از رفتن مدام به همکاران، دوســتان و فامیل درباره 
ســپاه وصیت می‌کرد. لباس‌های جبهه را که می‌پوشید 
گفت فکر می‌کنم اینها کفنم باشند. شب قبل از رفتن به 
جبهه در اتاق خلوتی نشست و با خدای خود راز و نیاز 
کرد و گریســت. وصیت‌نامه خود را نوشت و در طاقچه 
قرار داد. پیش از رفتن هم در مســجد، سخنرانی کرد و 

مردم حلالیت طلبید. از 

چگونه از شــهادت شــهید درویشــی باخبر  ۞
شدید؟

روز هشتم اسفند سال 62 در عملیات خیبر، خمپاره‌ی 
دشــمن به قایق پُر از بنزین شــهید درویشــی اصابت 
می‌کند و پیکر او در میان شعله‌های آتش چنان می‌سوزد 
که حتی قابل شناسایی نمی‌باشد. وقتی خبر شهادتش را 
آوردند، گفتیم خداوند او را از ما قبول کن زیرا آرزویش 
شــهادت بود. این انقلاب برای ما از همه چیز عزیزتر 
است. بدین ترتیب مردم هرمزگان شهید درویشی را که 

از دست دادند. بود  یک پشتوانه محکمی 

به شهادت رسید؟ ۞ برادرتان چگونه 

برادرم حر همزمان با پدرم در جبهه بود و دو سال و نیم 
بعد از شــهادت پدرم، شهید شد. حرّ در سال 1365 و 
در عملیات کربلای چهار شــهید و مفقودالاثر شــد و 
پس از یازده سال بی‌خبری پیکر وی در سال 1376 پیدا 
شــد. مادرم چشم انتظار بازگشت برادر از دنیا رفت. او 
دومین پســر و متولد 1348 بود. همزمان با پدر و برادر 
شهیدم، برادر بزرگم نیز در سپاه کرمان خدمت می‌کرد.

درخت‌پرستی برخاســت. البته رژیم شاه نیز مردم را به 
اینگونه مسائل سرگرم می‌کرد تا از اسلام ناب محمدی 

)ص( دور کند.

برخورد عوامل شــاه با شهید درویشی چگونه  ۞
بود؟

رژیم شاهنشــاهی، ایشان را به عنوان یک فرد خطرناک 
شناسایی کرد. بار اول، تیرماه 1349 بود که او را دستگیر 
و به تهران تبعید کرد. بار دوم، ســال 1356 نیز دستگیر 
و بــه تهران تبعید شــد. در این دوره، وی در تهران و قم 
با روحانیون دیدار می‌کرد و ما بین دوبار دســتگیری و 
تبعید، بارها نیز به زندان افتاد تا اینکه در سال 1357 به 
آرزوی دیرینه خود یعنی پیروزی انقلاب اسلامی رسید.

خدمات رفاهی شــهید درویشــی برای مردم  ۞
هرمزگان چه بوده است؟

ایشان تا جایی که توانست بصورت خودجوش خدمات 
رفاهی برای مردم هرمزگان ایجاد کرد. برای دانش‌آموزان 
مدرســه، کلاس قرآن و اصول اعتقادی می‌گذاشــت و 
صدها جلد کتاب‌های اعتقادی و اســامی به کتابخانه 
مسجد محل اضافه کرد. بسیاری از دانش‌آموزانی که از 
ســن دبستان پای درس‌های قرآن و کلاس‌های اعتقادی 
شهید درویشی نشســتند، در زمان جنگ از سرداران و 
فرماندهان بزرگ شدند، مانند شهید غلام، محمد و علی 
گلزاری، عبدالعلی دریانورد و... . وی همچنین خدمات 
برای مردم جزیره داشــت ازجمله  عام‌المنفعه‌ای هــم 
ساخت مسجدی بزرگ با کتابخانه، آب انبار، غسالخانه 

و... که با همکاری و هزینه خود مردم، ســاخته شد.
بعد از انقلاب اســامی، او فرمانــده کمیته انقلاب در 
اســتان هرمزگان شــد. پس از مدتی، ســپاه هرمزگان 
تشــکیل و وی بــه عنــوان فرمانده یگان دریایی ســپاه 
برگزیده شــد. خروج ارز، قاچاق کالا، فرار عوامل شاه 
به کشورهای حوزه خلیج فارس، از مفاسدی بود که در 
منطقه هرمزگان به صورت متعدد اتفاق می‌افتاد و شهید 
درویشی مدام در حال گشــت‌زنی در تنگه هرمز بود و 
شــب و روز در حال خدمت برای جلوگیری از مفاسد 
ذکر شــده بود. دوســتانش می‌گفتند، او مدام در حال 

گشــت‌زنی روی قایق بر آب‌هــای خلیج فارس بود و با 
یا این آب‌ها آرام شده بود. حضور وی، گو

از دیگر خدمات شــهید درویشــی، تربیت بسیاری از 
جوانان هرمزگان برای خدمت در سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی بود. او همواره به جوانان توصیه می‌کرد: اینجا 
سپاه است، به دنبال حق ماموریت و حق‌الزحمه نباشید 
و به خاطر خداونــد، مجاهدانه کار کنیــد؛ اینجا مقرّ 
عاشــقان شهادت است. او به هیچ یک از خدمات سپاه 

نداشت. چشم‌داشتی 

در دوران مبارزات پدرتان، مادر چگونه زندگی  ۞
را اداره می‌کرد؟

مادرم در آن زمان خیاطی می‌کرد و هرگاه پدرم به زندان 
می‌افتاد، او با درآمد خیاطــی خانواده را اداره می‌کرد. 
عوامل شــاه هم که مدام حملــه می‌کردند و با چوب و 
سنگ به جان خانه‌مان می‌افتادند، بچه‌ها کوچک بودند 
و می‌ترسیدند و تنها کاری که از دست مادرمان برمی‌آمد 

این بود که همه را دلداری بدهد.
یکبــار که پدرم در زندان بود، برخی از مبارزان انقلابی 
که بــه خانواده‌های مبــارزان به زندان افتاده سرکشــی 
می‌کردنــد، از بندرعباس به خانه مــا آمدند و مقداری 
پــول آوردند. مــادرم به خاطر مناعــت طبع والایی که 
داشــت پول را قبول نمی‌کرد اما پــس از اصرار فراوان، 
پــول را گرفت و زیر حصیر گذاشــت تا پدرم از زندان 
آزاد شــد. پدرم پــول را گرفت تا به ســایر خانواده‌های 

بدهد. زندانی  مبارزان 

پــدر احتــرام زیادی به مادرم می‌گذاشــت و همیشــه 
او را بــا نام‌هــای نیکو صدا می‌زد. از ایــن‌رو، علیرغم 
ســختی‌های فراوانی که مادرم به خاطر مبارزات پدر در 
زندگی داشت، اما با روی خوش و کلام شیرین پدر آرام 
می‌گرفت. سرانجام هدف پدر و مادرم مشترک شد و آن 
دو، یار یکدیگر در زندگی و مبارزات شــدند. مادرم در 
ســال 70، هشت ســال بعد از پدرم از دنیا رفت. پیکر 

برادرم حرّ نیز پس از وفات مادر پیدا شــد.

چه خاطره‌ای از شــهید درویشــی در ذهنتان  ۞
باقی مانده است؟

وی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، کارمند معدن خاک 
ســرخ هرمزگان بود. بعد از پیروزی انقلاب، در ســال 
1358 نیز هنوز کارمند بود، در آن ســال کمی به حقوق 
کارمنــدان اضافه شــده بود. او بــه اداره مربوطه خود، 
نامه‌ای نوشت مبنی براینکه افزایش حقوق نمی‌خواهد و 
پاست  این پول باید به خزانه دولت برگردد زیرا انقلاب نو
و بــه این مبالغ هرچند اندک نیــاز دارد. ما به او گفتیم 
پــدر جان، این مبلغ کم، کجای این کشــور را می‌تواند 
آباد کند؟ پدرم گفت: همین مبالغ کم جمع می‌شــوند 
بی از  و کشــور را آباد می‌کنند. البته من خاطره‌های خو
رفتار پدرانه‌اش دارم. پــدرم هیچگاه بداخلاقی نکرد و 
هرگاه کار بدی از ما ســر می‌زد، تنها با یک نیم نگاه به 

می‌فهماند. ما 

وقتی انقلاب پیروز شد، گویا پدرم 
به آرزویش رســیده بود. او بسیار 
شــیفته امام بود، همیشــه یک 
عکس از امام در جیبش داشــت 
و می‌گفــت هرگاه بــه این عکس 
نگاه می‌کنم، نیرو و انرژی خاصی 
می‌گیرم. زندگی شهید درویشی 
سراسر خاطره و درس برای زندگی 
امــروز و قابــل الگوگیــری بــرای 

آیندگان است.
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درآمد

زینب درویشــی، متولد ســال 1345، فرزند چهارم پاســدار شهید موسی درویشی، از میان پنج خواهر و سه برادر است. در ادامه گفت‌وگوی شاهد یاران با 
دختر گرامی این شهید پیرامون سلوک اجتماعی وی و رفتار او در خانواده را می‌خوانید:

گفت‌و‌گو با زینب درویشی دختر شهید موسی درویشی

کارهایش فقط به خاطر خدا بودکارهایش فقط به خاطر خدا بود
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به عنوان فرزند شهید درویشی بفرمایید ایشان  ۞
در خانه چه رفتاری با خانواده داشتند؟

 مشکل است 
ً
ســخن از شــهید و شــهادت گفتن واقعا

 برای ماها که زبان‌مان الکن و قاصر اســت 
ً
مخصوصــا

و گمــان نمی‌کنم بتوانم حــق مطلب را ادا نمایم، اما تا 
آنجایی که در حد توانم باشــد عرض می‌نمایم. آنچه از 
پدر در ذهنمان مانده اســت خصوصیات اخلاقی او و 
کارهای ایشــان در بعد از انقلاب است. چون در پیش 
از انقلاب ســنم اقتضاء نمی‌کرد. اما چیزهایی هســت 
کــه بزرگان ما  منتقــل کرده‌اند. درباره تبعید ایشــان و 
دســتگیری شبانه ایشان توســط ماموران شاه و تبعید او 

به حســن آباد تهران را بزرگترهای ما تعریف کرده‌اند.
پــدرم در بیــن مــردم یک محــور بود و مــردم دور او 
می‌چرخیدنــد به گونه‌ای که هر دســتوری یا فرمانی که 
ایشــان می‌داد آنها بدون چون و چرا آنرا می‌پذیرفتند و 
به آن عمل می‌کردند. چون می‌دانستند کارهای او برای 

و مخلصانه است. خدا 

 فعالیتهایــی کــه پدر بزرگوار شــما در قبل از  ۞
یم شــاه داشــت، برای شما و  انقلاب در برابر رژ

بود؟ ملموس  خانواده محترم 

بله ما خودمان هم تا یک اندازه‌ای یادمان هست و مادر 
مرحوم ما هــم اندکی از آن جریان‌ها را برایمان تعریف 

کرده است. 
یــک زمانی یادم هســت که پــدرم در زنــدان بودند و 
مامورین به داخل خانه ریختند و می‌خواستند اطلاعاتی 
را کســب کنند. امــا پیش از اینکه مامــوران به خانه ما 
هجوم بیاورند کل وســایلی که ایشــان داشت را منتقل 
کردیم به خانه همسایه‌ها و در نهایت هم چیزی دستگیر 
آنها نشــد. ولی تنها چیــزی که آنها توانســتند در بین 
کتابهایــی که از بچه‌ها به جای مانده بود پیدا بکنند یک 
شــعاری بود که این شعار را هم خیلی‌ها یادشان هست 
با این مضمــون که »من اگر برخیزم تــو اگر برخیزی، 
همــه بر می‌خیزند تو اگر بنشــینی من اگر بنشــینم چه 
کسی برخیزد؟« این شعاری بود که پدرم با خط خودش 
روی کاغذی نوشته بود و لابلای کتاب بچه‌ها بود. یک 
چیــز دیگر هم که بود تمام عکس‌های اول کتاب دوران 
ابتدایی آن زمان که عکس‌های شــاه بود را، بچه‌ها پاره 
کرده بودند. یادم هســت کتاب مربوط به برادرم »حر«، 
را پیدا کردند و دیدند کاریکاتورهایی از شــاه روی جلد 
کتابش کشــیده. تنها چیزهایی که از خانه ما پیدا کردند 

بودند. چیزها  همین 

 به تبع فعالیت‌هایی که شهید درویشی بر ضد  ۞
شــاه انجام می‌دادند چه مشکلاتی برای خانواده 

به وجود می‌آمد؟

خب در اصل پدر خانواده است که زندگی را می‌چرخاند 

و در فقدان پدر و نبود ایشــان بعدش مادر هســت که 
 هم مادر این 

ً
می‌توانــد این کمبود را جبران نماید. واقعا

حق را ادا کردند و توانست برای ما هم مادر باشد و هم 
پدر. چون ما محدودیت‌های زیادی در آن زمان داشتیم 
و خانه ما بیشتر  مواقع در  محاصره بود. تعریف می‌کنند 
که حتی با چوب و ســنگ به خانه ما حمله می‌کردند تا 
ما را بترســانند. اما با این حال تمام اینها را به جان و دل 
می‌خریدیم چون می‌دانستیم تمامی کارها و فعالیت‌های 

پدرم به خاطر پیروزی انقلاب است. 

می‌خواهیم از زبان شــما بشنویم که شیوه‌های  ۞
تبلیغاتی شهید درویشی در خصوص مبارزات سیاسی 
مذهبی در جمع اقوام و خانوده به چه شــکلی بود؟

ایشان مبارزاتشان را در قبل از انقلاب آغاز کردند. ما به 
عینه می‌دیدیم کــه روحانی‌های زیادی به خانه ما رفت 
و آمــد می‌کنند. با اینکه ســن کمی داشــتیم اما متوجه 
بودیــم. روحانی‌ها هم به جز خانه موســی درویشــی 
جایــی دیگر برای رفت و آمد نداشــتند، یعنی اگر یک 
روحانی وارد جزیره هرمز می‌شــد ســراغ خانه موسی 
درویشــی را می‌گرفت. حتی افراد غیر روحانی هم که 
دعوت می‌شــدند شنیده بودند که در هرمز کسی هست 
به نام درویشی و ســراغ خانه ایشان را می‌گرفتند و تنها 
جایگاهشان هم آنجا بود. چون خاطرشان جمع بود که 

می‌روند.  مطمئن  جایی  به 
همانگونه که گفتم شهید درویشی خودش در راس قرار 
داشت و مردم هرمز دور او می‌چرخیدند و او را به عنوان 
یک راهنما برای خودشــان قرار داده بودند. هر مشکل 

و گرفتاری که داشــتند، با پدرم در میان می‌گذاشتند.
او هم عاشــقانه و مشتاقانه جواب این مردم را می‌داد و 
هیچ محدودیتی هم برای مردم قائل نمی‌شد؛ هر زمانی 
که می‌توانست به حرف‌های آنها گوش می‌داد. در خانه 
ما نیز بر روی همه بــاز بود، همه می‌آمدند و هر کاری 

میان می‌گذاشتند.  در  آنجا  در  داشتند 
یک مســئله دیگر که یادم آمد این بود که ایشــان به مسئله 
حجاب خیلی حســاس بودند. می‌گفتند وقتی که به سن 
تکلیف رسیدید باید حجاب و پوشش اسلامی کامل داشته 
باشــید. ولی با توجه به اینکــه دوران رژیم طاغوت بود و 
محدودیت‌هایی قرار می‌دادند و  منع حجاب کرده بودند. 
پدرم گفتند اگر قرار اســت که حجاب از ســر دخترهایم 
برداشته بشود بهتر آن است که ادامه تحصیل ندهند و درس 
نخوانند. با وجود اینکه امکان داشــت به کار او لطمه وارد 
شود و حقوقش را قطع نمایند و یا از کار بیرونش کنند )چون 
در آن زمان کارمندان دولت موظف بودند، هر چیزی را که 
‌می‌گفتند بدون چون و چرا قبول کنند( اما به تمام این چیزها 
پشــت پا می‌زد و تنها تابع قوانین اسلام بود و هر چیزی را 

که شرع مقدس گفته بود انجام می‌داد. 
یک روز یادم هســت که مدیر مدرســه فرســتاده بودند 
یید بچه هــا بیایند مدرســه و درس  دنبــال ما کــه بگو
بخوانند. ایشــان گفتند »اگه قرار اســت حجاب از سر 
بچه من برداشــته بشــه من نمی‌گذارم بیایند مدرسه.« 
بالاخره با اصرار زیاد مدرســه ما را به مدرسه فرستادند 
و در مدرســه هم قبول کردند و گفتند حالا شما اینها را 
بفرســت مدرسه درس بخوانند. با اصرار زیادی که آنها 
کردند پدر ما را به مدرســه فرســتادند. اما در زمانی که 
پدر متوجه شد حجاب را از سر ما برداشته‌اند خودش را 
به مدرســه رساند و با مدیر هم درگیر شدند که شما قول 
داده بودید و به قول خودتان وفا نکردید. ایشان اینجوری 
سخت‌کوش بود و با این چیزهایی که به ما می‌گفتند در 
واقع به مردم هرمز مــی فهماندند که بچه‌های خودتان 
را اینطــوری تربیــت نمایید. یعنی تربیــت را مهم‌تر از 

می‌دانستند.  تعلیم 

 شما عوامل موفقیت پدرتان در مسائل سیاسی  ۞
را چه می‌دانید؟ اجتماعی و عقیدتی 

به نظر من دو عامل باعث شــد که ایشــان در کارهایش 
موفق باشــند. یکی اینکه تمامــی کارهایش را خالصانه 
انجام می داد یعنــی کارهایش فقط به خاطر خدا بود و 
ریــا در کارش نبود و دوم اینکه خیلی مردم‌دار بود یعنی 

بسیار در بین مردم بود. 

 زمانی که ایشــان به شــهادت رسیدند، شما  ۞
بود؟ چند سالتان 

 زمانی که ایشان شــهید شدند تقریبا پانزده سالم بود. 

خبر شــهادتش را به چه صورتی به شما اعلام  ۞
کردند؟

یم.  بچه‌های سپاه آمدند طوری ‌گفتند که ما ناراحت نشو
امــا زمانی که پدرم از هرمز اعزام شــدند، فهمیدیم که 
دیگر باز نمی‌گردند. چون زمانی که ایشان می‌خواستند 
خداحافظی بکنند ما همه بچه‌ها دورش جمع شده بودیم 
و خداحافظی می‌کردیم، از او پرسیدم که خب بابا حالا 
که شما دارید به جبهه می‌روید، کی برمی‌گردید؟ گفت 
برگشــتنم با خداست! این جمله آخرین جمله‌ای بود که 

ایشان شنیدم. از 
زمانی هم که خبر شهادتش را شنیدیم، ایشان از سال‌ها 
قبل بــه ما آمادگــی داده بودند. یعنــی از زمان قبل از 
انقــاب این آمادگی را در ما ایجاد کرده بودند و زمانی 
که خبر شــهادتش را آوردند. خب من بــه عنوان دختر 
ایشــان خیلی ناراحت شــدم اما گفتم راضیم به رضای 
خدا و هر چه که خداوند بخواهد. زمانی که خواســتم 
بروم خانه عمه‌ام و خبر شهادت را به ایشان بدهم دیدم 
جمعیت بســیار زیادی دورتادور خانه ما را گرفته‌اند. از 
مردمی که دور خانه ما نشســته بودند من تعجب کردم. 
مــن رفته بودم که خبر شــهادت را به عمــه‌ام بدهم که 
دیدم او خودش نیز خبردار اســت و به ســمت خانه ما 
می‌آید. این جمعیت را که دیــدم خیلی تعجب کردم و 
گفتم که به واقع پدرم در دل مردم جای داشــت و همان 
مردم‌داری او اینجا خود را نشــان داد. ان‌شاءالله که ما 
بتوانیم ادامه‌دهنده راه آنها باشیم و شهداء و خدای شهدا 

هم از ما راضی باشد. 

در زمان تشــییع شما به عنوان دختر شهید چه  ۞
داشتید؟ حالی 

زمانی که ایشــان را تشــییع می‌کردند آقــای میرخلیلی 
امــام جمعــه آن زمان هرمــز هم آنجا بــود. ما اصرار 
زیادی کردیم کــه پیکر پدرم را ببینیم. حاج آقا گفتند نه 
نمی‌خواهد، ما هم نمی‌دانستیم قضیه از چه قرار است. 
بعد گفتیم خب اگر شــما صورتش را نمی‌خواهید نشان 
بدهید لااقل یک دســت یا انگشتش را نشان دهید تا ما 
حداقل خاطرمان جمع بشــود. باز هم گفتند نه! اصرار 
 ما متوجه شــدیم علت اینکه پیکر 

ً
نکنیــد. تا اینکه بعدا

پدرمان را به ما نشــان ندادند چه بوده است. خود امام 
جمعه تعریف کرد که شــهید درویشــی نه سر داشتند و 
نه دســت! مانند ابوالفضل که دســتانش را در راه امام 

حســین)ع( دادند و این افتخار بزرگی است برای ما.
خواهرم سمیه کوچک بودند و به آن صورت چیز زیادی 
نمی‌دانستند تقریبا چهار ســاله بود. ولی با همان زبان 
شــیرینی که داشــت مدام می‌پرســید این کیه؟ گفتیم 

بابامونه. گفــت یعنی دیگه برنمی‌گرده؟ گفتیم نه....

به نظر من دو عامل باعث شــد که 
ایشان در کارهایش موفق باشند. یکی 
اینکه تمامی کارهایش را خالصانه 
انجام می داد یعنی کارهایش فقط 
به خاطر خــدا بود و ریــا در کارش 
نبود و دوم اینکــه خیلی مردم‌دار 
بود یعنی بسیار در بین مردم بود. 
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انسان‌های نیک در تمام عمر خود به دنبال انجام کارهای خیر هستند، گاهی اوقات این امور خیر به وجهه فردی باز می‌گردد مانند کمک به همنوعان و دستگیری 
از ضعیفان و گاهی نیز در ساحت اجتماعی سامان دادن به فعالیت اصلاحی مانند انقلاب اسلامی است. موسی درویشی در هر دو بخش فردی برجسته و سرآمدِ 
مردمان جزیره هرمز است. حسین درویشی برادر کوچکتر موسی درویشی او را از کودکی فردی خوش اخلاق معرفی می‌کند که پس از آنکه مهر و محبت امام 
در دلش نشست دیگر هیچ تهدیدی برای دل کندن از آن سازگار نبود؛ حتی اخراج و تبعید. گفت و گوی زیر در زمان حیات حسین درویشی درباره برادر شهید 

موسی درویشی با وی صورت گرفته است:

حسین درویشی برادر شهید موسی درویشی

مهر و محبت امام در دلش نشسته بودمهر و محبت امام در دلش نشسته بود

از چپ به راست  آقای مهدوی از روحانیون ساکن قم آقای کهزادی استاندار وقت هرمزگان، آقای علی علامه زاده مسئول روابط عمومی سپاه، موسی درویشی ▪ 
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به عنوان اولین پرســش بگویید شــما چه قدر  ۞
با شهید درویشی داشتید؟ تفاوت سنی 

 دو یا ســه سال از ایشان کوچکتر بودم.
ً
من حدودا

ید؟ ۞ چه خاطراتی از دوران کودکی‌تان به یاد دار

از همــان دوران بچگی آدم خوش اخلاقی بود و با هیچ 
نمی‌کرد.  بد اخلاقی  کسی 

بــود؟ نخل  ۞ محــل ســکونت شــما کجــا 
یره هرمز؟ در جز یا  بودید  ابراهیمی)میناب( 

مــا با مادرمان در هرمز بودیــم. اما پدرمان همان نخل 
ابراهیمی بود. زمانی که پدر از دنیا رفت ما همگی رفتیم 

و در هرمز ساکن شدیم.  

شغل پدرتان چه بود؟ ۞

بود. منبر  بانی 

شخصیت مبارزاتی ایشان چگونه شکل گرفت؟ ۞

تا صحبت از امام شــد، چنان مهــر و محبت امام در دل 
ایشان نشســت که با هر مامور دولتی مخالف امام مبارزه 
می‌کرد، در حالی که کارمند اداره دولتی )معدن خاک سرخ 
 علنی مبارزه 

ً
جزیــره هرمز( هم بود ولی به شــکلی کاملا

می‌کرد. او پشــتیبان روحانیت بود. آن زمان نمی‌گذاشتند 
که روحانیت برای تبلیغ به اینجا بیایند و روضه‌خوانی کنند. 

چه چیزی باعث شــد تا شهید درویشی وارد  ۞
چنین راهی شود؟

خب چون ایشــان با اندیشه‌های امام آشــنایی پیدا کرد و 
دیگر به ســمت امام رفت. حالا هر اتفاقی که می‌خواهد 
بیافتد خیلی مهم نیســت. همکارانش می‌گفتند که دست 
از این کارهایت بردارد چون ممکن اســت از کار بی کار 
شــوی. می‌گفت هر چــه که می‌خواهند به ســرم بیاورند 
مهم نیســت؛ من از هیچ کســی باکی نــدارم. آن زمان با 
مامورین و دیگــران بحث می‌کرد. شــیخ روحانی به نام 
نجفی می‌خواســت از تیــاب به جزیره هرمــز بیایید اما 
ماموران مانع شدند و نگذاشتند. رئیس گمرک با مامورین 
هماهنگی کرد  و همه را به غیر از شیخ نجفی پیاده کردند. 
 گفت بروید 

ً
خبر به شهید درویشــی که رسید، ایشان فورا

و شــیخ را بیاورید. برخــی از بچه ها هم رفتند و شــیخ 
نجفی را پایین آوردند و راهی خانه کردند. دیری نگذشــته 
بود که رئیس گمرک و مامورین پاســگاه آمدند و گفتند که 
شما با دســتور چه کســی این کار را کرده‌اید؟ آقا موسی 
گفت با دســتور خودم! مگر روحانیت خارجی اســت؟  

افتادند؟ ۞ اتفاق  اینها در چه سالهایی   

در ســالهای پیــش از دهه ی 50 بــود. زمانی که دیگر 
 علنی مبارزه می‌کرد به طوری که دســتور 

ً
ایشــان کاملا
آمد.  تبعیدش 

چه مشکلاتی در این مسیر برایش ایجاد کردند؟ ۞

رئیــس معدن با همکاری نیروهــای معدن به مرکز نامه 
نوشــتند کــه یک نفر به نام موســی درویشــی در میان 
 به اطراف تهران 

ً
کارگرها اخلال‌گری می کند کــه نهایتا

تبعیدش کردند. به ایشان گفتند تا کرمان می‌تواند بیاید 
و از آنجــا جلوتــر دیگر نه. بالاخــره او را خیلی اذیت 

می‌کردنــد. مثلا یک جایی او را تنها گیر می‌آوردند با او 
کتک‌کاری می‌کردند. تا زمانی که قدرت‌الله نجفی برادر 
نعمت‌الله نجفی می‌خواست به جزیره بیاید و دوباره به 
همان وضع ایشان را پیاده کردند. این بار هم از پاسگاه 
آمدند تا ایشان )درویشــی( را ببرند و بازداشتش کنند. 
اما مردم جمع شدند و گفتند به هیچ وجه ما نمی‌گذاریم 
ایشان را ببرید. اگر ایشــان را بردید ما شلوغ می‌کنیم و 
پاسگاه را به آتش می‌کشــیم. خیلی آشوب شد تا اینکه 
آزادش کردنــد. بعدها هم توطئه کردند که شــیخ را از 
منبر به زیر کشــیده و سپس دســتگیرش کنند و به بندر 
عباس بفرستند. درویشی از این موضوع مطلع شدند  و 
عده‌ای که با ایشــان همیار بودند را جمع کرد و گفت با 
ســنگ و چوب جلوی در مسجد بایستید و هر کسی از 
مامورین آمد بزنیدش. ماموران پاسگاه که از این اجتماع 
مردم باخبر شــد تصمیم گرفتند که حرکتی از خودشان 
نشان ندهند. چون می‌دانســتند اگر کوچکترین حرکتی 
بکنند به مشــکلی بر می‌خورنــد و مردم آمادگی هرگونه 

برخوردی را دارند.
بعد یک مامور فرســتادند دنبال آقا موسی درویشی که 
بیاید پاســگاه تا صحبت کنند. گفتند مــا هدفمان این 
نیست که شیخ برای شــما روضه نخواند فقط هر موقع 
ایشــان می‌خواهند بروند ما اطلاع داشته باشیم. ایشان 
 
ً
گفت این شد یک حرفی و ما هم مشکلی نداریم. اصلا
هر موقعی خواست بندر برود می‌آوریم از جلوی پاسگاه 
ییم آقای رئیس گمرک، آقای  شما ردش می‌کنیم و می‌گو
مسئول پاســگاه این روحانی می‌خواهد برود بندر. آنها 
ید. درویشی  هم گفتند باشــد اما چیزی بر علیه شاه نگو
گفــت من نمی‌توانم در این رابطــه ضمانتی بدهم. پس 
از مدتــی نعمت‌الله و قدرت‌الله نجفــی از اینجا رفتند 
اما بعد از آنهــا روحانیون دیگری نیز بــه جزیره هرمز 
آمدند. این روحانیون همگی از شــهید موسی درویشی 

بود.  آمده  خوششان 

چند نمونه از مخالفت‌هایی که برخی دشمنان  ۞
آقای درویشــی با  ایشان داشــتند را اگر به یادتان 

نمایید.  بیان  است  مانده 

یک روز چند نفر توطئه کردند و به رؤسای‌شــان گفتند 

که موسی درویشی پاســگاه را خلع سلاح کرده است. 

یک ناو و چندین ســرباز آمدند و دور هرمز را محاصره 

کردند. تا اینکه وارد جزیره شــده و دیدند خبری نیست! 

مردم هم متفرق شــده بودند. پرسیدند چه کسی پاسگاه 

را خلع سلاح کرده است؟ گفتند موسی درویشی. سپس 

به ایشــان دســتبند زده و او را بردند. به طوری که مردم 

می‌گفتند اگر اعدامش نکنند خیلی عجیب است. وقتی 

او را با دســتبند به بندرعباس می‌برند به فرمانده‌شان در 

بندرعباس گفته بود: جناب ســروان می‌دانید داستان ما 

از چه قرار اســت. داســتان ما مانند علی)ع( و معاویه 

اســت. داستانش را شــنیده‌اید؟  گفته بود: بله. ما دیگر 

نه توان خلع ســاح کردن پاســگاه را داریم و نه چیزی 

دیگر. منتها اینها بهترین چیزی که برایشــان هست این 

اســت که برای من پاپوش درســت کنند. شما خودتان 

حالا بروید و ببینید یک ســنگی به پاســگاه زده شده یا 

اینکه حتی شیشــه‌ای از پاسگاه خرد شده است؟ گفتند 

 اینها از کســی پول گرفته‌اند تا بر علیه تو توطئه 
ً
احتمالا

کنند و ما شــما را فردا آزاد می‌کنیم و به جزیره هرمز می 

فرســتیم. این بار دیگر حتی ایشان را تبعید هم نکردند 

و مردم وقتی آقا موســی درویشی را دیدند بسیار تعجب 

کردند. بعد از این قضیه هم خیلی طولی نکشــید که به 

پیروز شد.  انقلاب  لطف خداوند 

شــهید درویشی کلا چندین بار تبعید شدند؟ ۞

مرتبه. دو 

 چند بار توســط ساواک دســتگیر شدند و به  ۞
رفتند؟ زندان 

دو بار از طرف ســاواک به زندان فرســتاده شدند. که تا 
قبل از انقلاب آزاد شــد. که حدود یکســال هم زندانی 

انجامید.  به طول  شدنشان  

انقلاب چه مسئولیتی داشتند؟ ۞ از  بعد   

بودند. هرمز  سپاه  فرمانده 

در خصوص فعالیت هایش در سپاه هرمز بفرمایید. ۞

بــرای اعزام نیروها تلاش بســیاری داشــتند. خیلی از 
نیروهــا را جمع آوری می‌کردند. خود ایشــان هم البته 
چندین بار داوطلب حضور در جبهه ها شــدند. در این 
راه حتی 9 نفر از بستگان ایشان )به همراه فرزند پسرش( 
هم شهید شــدند. خواهر ایشان هم که از شهدای مکه 
بت به خودش رسید. بعد از اینکه  می‌باشــد. تا اینکه نو
خواهرزاده‌اش به جبهه رفت نامه‌ای را نوشت و به او نیز 
گفت که به زودی خودش هم به جبهه خواهد آمد. هنوز 
طولی نکشــید که خبر شهادت ایشان را به ما رساندند.

خبر شهادت ایشان را چگونه به شما دادند؟ ۞

 اولش به ما نمی‌گفتند که شــهید شــده است. می‌گفتند 
که ایشــان زخمی شده و دستش قطع شده و پایش را از 
دســت داده اســت. آقای میرخلیلی )امام جماعت آن 
وقت جزیره هرمز( به طرف خانه ما می‌آمد که تســلیت 
ید. دیدیم ایشان همین‌طور حیران و سرگردان جلوی  بگو
در خانه ایســتاده‌اند و نمی‌توانستند خبر شهادت شهید 
موسی درویشی را به خانواده‌اش بدهند. تا اینکه تصمیم 
می‌گیرند قرآن را باز کرده و از قرآن دســتور بگیرند. بعد 
این آیه را می بیند که: به این خانه وارد شــو که از هر در 
آن ملائک به این خانه وارد می‌شــود. خود حاج آقا میر 
خلیلی هنوز هم زنده هســتند و مــی توانید بروید و از 
خود ایشــان صحت این ماجرا را بپرســید. بعد از اینکه 
خواهرزاده‌مان را دفن کردیم هنوز در خانه نرسیده بودیم 
که دیدیم ماشــین سپاه رســید. گفتند شما باید بیایید به 
هرمــز. گفتیم که ما الان از هرمز آمدیــم، گفتند که با 
شــما کار دارند. آنجا که رســیدیم خبر شهادت موسی 
درویشــی را دادند. که تعداد زیادی قایق و شــناور در 

داشتند.  حضور  ایشان  تشییع 

در آن لحظه ای که خبر شهادت برادرتان را به  ۞
شما دادند، چه احساسی داشتید ؟

وقتی امام حسین)ع( خبر شــهادت عباس)ع( را شنید 
چه حالی به آن دســت داد؟ صدا زد یا اخی ادرکنی! یا 
اخــی ادرکنی!... به اندازه خودم خیلی ناراحت شــدم. 

چون ما از یک پدر و مادر بودیم.
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آشنایی بهروز دریاپیما هرمزی با شهید موسی درویشی سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. هر دو اهل جزیره هرمز بودند و ارتباط بسیار نزدیکی با 
یکدیگر داشتند. گاهی تا نیمه‌های شب در حیاط خانه‌ آقا موسی درویشی در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی گفتگو می‌کردند؛ همان خانه‌ای که به گفته دریاپیما 

پناهگاه نیروهای انقلابی و محرومان و نیازمندان بود.

گفت‌وشنود شاهد یاران با »بهروز دریاپیما هرمزی«

خانه »خالو موسی« پناهگاه انقلابی‌ها و محرومان بودخانه »خالو موسی« پناهگاه انقلابی‌ها و محرومان بود
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تصویری از بهروز دریاپیما هرمزی در سال‌های جوانی ▪ 

ابتدا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید که چگونه  ۞
با شهید درویشی آشنا شدید؟

من بهروز دریاپیما هرمزی متولد سال 1327 هستم. از پسوند 
نام خانوادگی‌ام مشخص است که اهل جزیره هرمز می‌باشم. 
تحصیلات ابتدایی را در جزیره گذراندم و برای ادامه تحصیلات 

به بندرعباس رفتم و در دبیرستان ابن‌سینا درس خواندم. 
اگرچــه با آقای درویشــی نخل ابراهیمی ده پانزده ســالی 
اختلاف ســنی داشتم، اما بسیار با هم عجین و رفیق بودیم. 
روابط ما بســیار به هم نزدیک بود. هرچند من متاهل بودم 
و فرزند داشــتم، اما بیشتر شب‌ها کنار او بودم و تا صبح در 

رابطه بــا موضوعات مختلف صحبت می‌کردیم. 
مردم جزیره او را »خالو موســی« می‌نامیدند، اما من آقای 
درویشــی صدایش می‌زدم. او هم مــرا آقای دریاپیما مورد 

خطاب قرار می‌داد!
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی جمع ده دوازده نفره‌ای بودیم 
که فعالیت‌های انقلابی انجام می‌دادیم. محور فعالیت‌ها آقای 
درویشــی بود. مرتب به منزل ایشان رفت و آمد داشتیم. ما از 
او خط‌مشــی می‌گرفتیم و راه و رســم مبارزه را می‌آموختیم. 
آقای درویشــی نیز در بین دوستان بیش از همه به من اعتماد 
داشــت. این را دیگران هم فهمیده بودند و حاج قنبر زرنگاری 
به من می‌گفت که خالو موســی به تو اعتماد بیشــتری دارد.

دلیل اعتمادی که ایشان به شما داشتند چه بود؟ ۞

من با آقای درویشی همســایه نبودم، ارتباط خانوادگی هم 
نداشــتم، اما چون همدیگر را خوب شناخته بودیم و قرابت 
فکری و اندیشه‌ای داشــتیم، رابطه صمیمانه‌ای داشتیم. من 
تلاش بسیار زیادی انجام دادم تا با کمک او در مسیر انقلاب 
و اســام قرار بگیرم و او چون تلاش من را دیده بود، به من 

لطف و محبت داشت.
من به آقای درویشــی علاقه بســیاری داشتم. شدت علاقه 
مــن به دلیل افکار و اخلاق والای او بود. من همواره تلاش 
می‌کردم در ســام کردن به دیگران پیش‌دستی کنم، اما او 

همیشــه از من سبقت می‌گرفت. تا من به خودم می‌آمدم تا 
یم، او دستش را بالا آورده و سلام کرده بود. به او سلام بگو
آقای درویشی حرمت افراد را نگه می‌داشت و به همه احترام 
می‌گذاشــت. این خصوصیات اخلاقی موجب شده بود تا 

یم. او شو ما شیفته  همه 
پیش از پیروزی انقلاب، هــر دو کارمند دولت بودیم. من 
در اداره پســت و او در اداره‌ دیگری مشغول به کار بود، اما 
بــه دلیل فعالیت‌هایی که علیه رژیم پهلوی داشــتیم، من را 
از اداره اخراج کردند و مجبور شــدم به »قلعه‌گنج« متواری 
شــوم. ایشــان را هم به یکی از آبادی‌های اطراف قم تبعید 
کردند. تلاش کردیم در آن دوره نیز با یکدیگر ارتباط داشته 
باشــیم. محمد گلزاری خواهرزاده آقای درویشی که بعدها 
به شــهادت رسید، رابط بین ما بود. او به قلعه‌گنج می‌آمد و 

آقای درویشی را به من می‌رساند. پیام‌های 
انقلاب اســامی که به پیروزی رسید، هر دو به بندرعباس 
بازگشــتیم. پس از مدت‌هــا همدیگر را در آغوش گرفتیم و 

به فعالیت برای حراســت از انقلاب اسلامی پرداختیم.

ماجرای متواری شــدن خودتان را شرح دهید  ۞
و چرا به قلعه گنج رفتید؟

من ابتدا به دهی به نام »دهو« رفتم و در آنجا پنهان شــدم. 
البته دوســتان از محل اختفای من اطلاع داشتند. یک روز 
طاهر فرزند آقای درویشی به سراغ من آمد و از طرف پدرش 
پیغام آورد که محل اختفا لو رفته است و باید به اتفاق شیخ 

بروم. قلعه‌گنج  به  غفوری  محمدهادی 
من همراه با شــیخ غفوری که چند ســال پــس از پیروزی 
انقلاب امام جمعه میناب شــد، داود غفوری و علی داودی 
به قلعه‌گنج رفتــم. در مدت زمانی که در آن منطقه حضور 
داشــتیم، هر کدام در روســتاها و مســاجد به ســخنرانی 

می‌پرداختیم.
پس از مدتی ماموران شــهربانی به در منزلی که اجاره کرده 
یم و به  بودیم، آمدند. از ما خواســتند سوار ماشین آن‌ها شو
اداره شهربانی برویم. ما امتناع کردیم و گفتیم کاری انجام 
نداده‌ایم که بخواهیم با شــما به اداره شهربانی بیاییم. آن‌ها 

گفتند شما علیه شاه ســخنرانی کردید و باید با ما بیایید. 

بگومگــوی ما بالا گرفته بود که حاجــی نورکی صاحبخانه 
ما رســید. او زمیــن‌دار و فئودال بود، اما بــا رژیم پهلوی 
مخالف بود. خطاب به مامــوران گفت: این‌ها میهمان من 
هســتند و شــما حق ندارید با خود ببریدشان. اما ماموران 
کوتــاه نیامدند و گفتند: مــا باید این‌ها را بــا خود ببریم. 
حاجی‌نورکی وقتی دید آن‌ها همچنان مُصر هســتند، گفت: 
یم شــما را خلع سلاح  کاری نکنید به زن‌های قلعه‌گنج بگو
کننــد! ماموران وقتی این جمله را شــنیدند، کوتاه آمدند و 

بیایید. خودتان  پس  گفتند: 
ماموران شــهربانی به دنبال دســتگیری من و شیخ غفوری 
بودند. آن‌ها به ســراغ شــیخ غفوری رفته و گفته بودند: تو 
محمدهــادی غفوری هســتی؟ او هم با لهجــه قمی گفته 
بود: خیر! من محمدهادی غفاری هســتم. در نهایت ما در 
قلعه‌گنــج خدمت یک روحانی به نام پورســالاری رفتیم و 

او ماندیم. نزد  مدتی 

نقش آقای درویشی در این اتفاقات چه بود؟ ۞

او همواره حامی و پشــتیبان ما بود و در سخت‌ترین شرایط 
مراقب ما بود. پس از اینکه از سوی ماموران شهربانی مورد 
تعقیــب قرار گرفتیم، آقای درویشــی پیــام داد که به خانه 
عبدالله قنبری در یکی از روســتاها که محل امن و مطمئنی 

بــود برویم که ما هم به آنجا رفتیم.
در خصوص حمایت او از ما لازم است در اینجا خاطره‌ای 
بیان کنم. از اداره پست که اخراج شدم، در اداره برق مشغول 
به کار گشــتم. در همان روزها خبر رســید که امام دستور 
دادنــد کارمندان و کارگران دولتی ســر کار نروند. من هم 
ســر کار نرفتم. فردای آن روز که به اداره رفتم، مسئول آنجا 
گفت: چرا دیروز سر کار نیامدی؟ گفتم: مگر کسی هم آمده 
بود؟ گفت: بله همه آمده بودند. گفتم: امام دستور دادند و 
من هم نیامدم. گفت: پس تو را از حســابدار به یک کارگرِ 
کمک موتورچی تبدیل می‌کنم، تا دیگر از این غلط‌ها نکنی. 
آقای درویشــی وقتی از ماجرا باخبر شــد، همکاران من را 
فراخواند و گفت: شــما خجالت نمی‌کشــید که حرف امام 
را زمین می‌گذارید و به دســتور ایشان عمل نمی‌کنید؟ اگر 
مــا متفق‌القول و همدل و همراه باشــیم، این‌ها هیچ کاری 

مردم جزیره او را »خالو موســی« 
می‌نامیدند، اما من آقای درویشی 
صدایش مــی‌زدم. او هم مرا آقای 
دریاپیما مورد خطاب قرار می‌داد!
پیش از پیروزی انقلاب اســامی 
جمــع ده دوازده نفــره‌ای بودیم 
کــه فعالیت‌های انقلابــی انجام 
می‌دادیم. محور فعالیت‌ها آقای 
درویشــی بــود. مرتب بــه منزل 
ایشــان رفت و آمد داشتیم. ما از 
او خط‌مشــی می‌گرفتیــم و راه و 
رسم مبارزه را می‌آموختیم. آقای 
درویشی نیز در بین دوستان بیش 

از همه به من اعتماد داشت. 
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را به فرح دادم، اما برای ما خیلی بد شــد، چرا که فرح به ما 
گفت ما به این موضوعات کاری نداشــته باشید و به زندگی 

بپردازید. هنری‌تان  کارهای  و 
فــرح به آن‌ها تاکید کــرده بود که اگر یک بــار دیگر پیگیر 
ید، مجبور می‌شوم شما را به  مشــکلات مردم آن منطقه شو
جای دیگری بفرســتم. جری پولاک پس از آن فاصله‌اش با 
مردم بیشتر شــد و بیشتر با فردی به نام عبدالکریم هاشمی 
هم‌نشــین بود. آقای درویشــی یک بار به او گفت: دوستان 
شما )فرح و سران رژیم پهلوی( به فکر مسائل و مشکلات 
مردم نیســتند، خــودت هم فهمیدی که مشــکل آب مردم 
جزیره برای‌شــان مهم نیســت. جری پولاک هم پاسخ داد 

به من مربوط نیست! که 
در رابطه با آب آشامیدنی جزیره از طریق گوناگون پیگیری 
کردیم، اما به نتیجه نرســیدیم. یک بار بــه مرکز مخابرات 
جزیــره رفتیم و با دفتــر فرح پهلوی تمــاس گرفتیم. من و 
محمد گلزاری با مســئول دفتر فرح صحبت کردیم. محمد 
ندی با او صحبت کرد و آن مسئول تلفن را قطع کرد. 

ُ
اما با ت

نیم ساعت بعد نیروهای شــهربانی از قشم به جزیره هرمز 
یی قرار دادند. آمدند، ما را دســتگیر کردند و مورد بازجو

پس از پیروزی انقلاب، جری پولاک از جزیره هرمز رفت، 
امــا تعدادی از جوان‌ها به این دلیل کــه او با رژیم پهلوی 
ارتباط داشــت، خانــه‌اش را به آتش کشــیدند. من و آقای 
درویشی مخالف این کار بودیم و به آن جوان‌ها هم معترض 
شدیم؛ چراکه خانه جری پولاک یک بنای نقاشی‌شده و زیبا 
بود که خوشبختانه در سال‌های گذشته بازسازی و به عنوان 

اثر هنری در جزیره شناخته می‌شود. یک 

یره  ۞ در نهایــت برای تامین آب آشــامیدنی جز
هرمز چه کاری انجام دادید؟

آقای درویشــی با کمک اهالی جزیــره و خیرین لوله‌هایی 
خریداری کرد. لوله‌ها به وسیله لنج به جزیره آورده شدند. 
کانال لوله‌ها در کنار ساحل توسط مردم حفر شد و تعدادی 
از لوله‌ها نیز در آن کانال جای‌گذاری شــدند، اما طرح به 

ماند. ناتمام  مختلفی  دلایل 
قرار بود لوله‌کشــی در داخل جزیره توسط آقای درویشی و 

نمی‌توانند بکنند و در آن صورت اســت کــه رژیم پهلوی 
ســاقط می‌شود و انقلاب اسلامی به پیروزی می‌رسد.

ین خاطراتی که از ایشان در دوران پیش از  ۞ بهتر
یف کنید. ید برای ما تعر انقلاب اسلامی به یاد دار

خاطرات زیادی از ایشان به یاد دارم. خانه ایشان در جزیره 
هرمز لب ســاحل بود. یکی از شــب‌ها که در منزل ایشان 
خوابیده بودم، در نیمه‌های شب متوجه شدم آقای درویشی 
بیدار شــد و از خانه بیرون رفت. حدود یک ســاعت بعد 
برگشت و پرسیدم کجا رفتی؟ گفت: بی‌خواب شده بودم و 
رفتم لب ساحل قدم بزنم. اعتراض کردم که من را هم بیدار 

می‌کردی و با یکدیگر لب ســاحل قدم می‌زدیم.
چنــد روز بعد، آقای درویشــی برای انجــام کاری راهی 
تهران شد. پیش از ســفر به من سپرد که به »کلثوم عباس« 
پَری داشــت 

َ
پیرزن بیچــاره‌ای که در نزدیکی خانه آن‌ها ک

و تنهــا زندگی می‌کرد، ســر بزنیم. زمســتان بود و زندگی 
در کپر ســخت بود. همراه بــا عبدالله دریانــورد، محمد 
گلزاری و عبدالله قنبری برای او وســایل گرمایشــی تامین 
و نیازمندی‌هایــش را برطــرف کردیم. بعد نشســتیم پای 
حرف‌هایــش و از کارهایی که خالو موســی برای او انجام 
داده بــود، گفت. از خلال صحبت‌هایش متوجه شــدم که 
آقای درویشــی آن شب مقداری پول و یک کیسه برنج، نان 

و خرما برای آن پیرزن برده بود.
بعدها فقرا و نیازمندان جزیره را شناسایی و برای کمک به آن‌ها 
تعاونی ایجاد کردیم که مسئولیت آن با محمد گلزاری بود.
خاطــره دیگــر مربوط بــه درگیری‌های مردم بــا نیروهای 
شــهربانی در جزیره هرمز است. ماموران ژاندارمری مردم 
جزیــره را اذیت می‌کردنــد و مورد فحاشــی و توهین قرار 
می‌دادنــد. مردم نیز رفتارهای آن‌هــا را تحمل نمی‌کردند و 

آن‌ها درگیر می‌شدند. با 
پس از هر درگیری خالو موســی را به عنوان بزرگ جزیره به 
پاسگاه فرا می‌خواندند. آن‌ها مدعی بودند که آقای درویشی 
مردم را علیه ژاندارمری تحریک می‌کند. فرمانده پاســگاه 
خطاب به آقای درویشــی گفت: اگر یــک بار دیگر مردم، 

ماموران ژاندارمری را بزنند، دســتور می‌دهم تو را بکشند. 
آقای درویشــی با شهامت ایستاد و گفت: تا وقتی نیروهای 
شــما هتاکی و توهین کنند و مردم را مورد آزار و اذیت قرار 
بدهند، تکلیفشــان همین است. بعد هم یقه‌اش را باز کرد 
و گفت: اگر جرات داری بیا یک گلوله در ســینه من خالی 
کن! شجاعت او موجب شد تا از آن پس ماموران ژاندارمری 

باشند. داشته  با مردم  بهتری  برخورد 

در دوران پهلــوی فردی به نام »جری پولاک«  ۞
یره هرمز زندگی می‌کرد.  هنرمندی چک‌تبار در جز
آیا شــما با ایــن فرد ارتبــاط داشــتید؟ افکار و 

بود؟ چگونه  دیدگاه‌هایش 

جری پولاک هنرمند، جامعه‌شــناس و روشــنفکر بود. من 
و آقای درویشــی بــا او ارتباطاتی داشــتیم و در مورد آبِ 
جزیره از او خواســتیم با ســران دربار پهلوی صحبت کند 

نشد. حاصل  نتیجه‌ای  که 
فرح پهلوی پیش از آن که همسر محمدرضا شاه شود، در یکی 
از کشورهای خارجی درس می‌خواند. یکی از همکلاسی‌های 
او، همسر جری پولاک بود. وقتی فرح به عقد شاه درآمد و به 
ایران بازگشــت، جری پولاک و همسرش نیز به ایران آمدند و 
در جزیره هرمز مستقر شدند. آن‌ها هرمز را به دلیل زیبایی‌ها 
و جاذبه‌های طبیعی که داشــت، انتخاب کردند. البته در امور 
سیاسی نیز مداخله می‌کردند و به سفارش فرح بر فعالیت‌های 

استانداری بنادر )هرمزگان( نظارت داشتند.
جری پولاک در سال‌های نخستی که به جزیره هرمز حضور 
آمده بود، با مردم جزیره رفت و آمد بسیاری داشت و به فقرا 
و محرومان رسیدگی می‌کرد. او برای دختری که پدرش فقیر 
و ناتوان بود، مراسم جشن عروسی برگزار کرد. این رفتارها 
و کارهای ایشــان موجب شد تا همراه با آقای درویشی نزد 
او برویــم و از او بخواهیــم در گفتگو با فــرح پهلوی برای 
آب آشــامیدنی مردم کاری کند. او گفت درخواست‌تان را 

مکتــوب کنید تا من نزد فرح ببرم و پیگیری کنم.
مدتی بعد او به همراه همســرش راهی تهران شــد و پس از 
یک ماه به جزیره هرمز بازگشــت. همراه با آقای درویشــی 
یا شدیم و گفت: نامه  نزد جری پولاک رفتیم. موضوع را جو

پس از پیــروزی انقــاب، جری 
پــولاک از جزیــره هرمــز رفت، 
اما تعــدادی از جوان‌هــا به این 
دلیل که او با رژیم پهلوی ارتباط 
داشــت، خانــه‌اش را بــه آتــش 
کشــیدند. من و آقای درویشــی 
مخالف ایــن کار بودیــم و به آن 
جوان‌هــا هــم معترض شــدیم؛ 
چراکــه خانه جــری پولاک یک 
بنــای نقاشی‌شــده و زیبــا بود 
کــه خوشــبختانه در ســال‌های 
گذشــته بازســازی و بــه عنوان 
یک اثر هنری در جزیره شناخته 

می‌شود.

خانه جری پولاک چک تبار ساکن در جزیره هرمز ▪ 
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و حالی داشتید؟

آن روزی که خبر شهادت آقای درویشی را شنیدم در جزیره 
هرمز بودم. به شــدت متاثر شدم و گریستم. می‌دانستم که 
شــهید می‌شود و هر روز و هر لحظه منتظر بودم تا یک نفر 
خبر شــهادتش را برایم بیاورد، امــا هرگز خودم را برای آن 

بودم. نکرده  آماده  لحظه 
وقتــی پیکر او را به جزیــره آوردند، بــالای تابوتش رفتم. 
آقای درویشــی را دیدم که آسوده خوابیده بود. او در آغوش 
گرم خدا، آرامش یافته بود. پس از شــهادتش بارها او را در 
خواب دیدم. آرام و مهربان بود. از اینکه به وصال حضرت 
حق دست یافته بود، بسیار خوشحال بود. خوشا به حالش. 
این روزها نیز هر وقت دلتنگش می‌شــوم سر قبرش می‌روم 

و ساعت‌ها با او حرف می‌زنم.

ماجرای ترور محمدطاهر درویشی فرزند آقای  ۞
درویشی چه بود و این ترور با چه هدفی انجام گرفت؟

اعضای ســازمان مجاهدین خلق )منافقین( در دهه شصت 
ترورهــای بســیاری در کشــور انجام دادند و بســیاری از 
نیروهای انقلابی را به شــهادت رســاندند. آقای درویشی 
و فرزندانش از چهره‌های برجســته انقلابی اســتان بودند. 
محمدطاهر و حُر از کودکی پیگیر مسائل دینی و انقلابی و 
همواره در کنار پدر بودند. من هرگاه به منزل آقای درویشی 
می‌رفتم و تا پاسی از شب در مورد مسائل مختلف از جمله 
موضوعات سیاسی و جامعه صحبت می‌کردیم، فرزندانش 
در کنار ما بودند و به دقت به حرف‌های ما گوش می‌دادند.
محمدطاهر نیز مانند پدرش پاسدار شد. او وقتی خواست 
عضو سپاه پاسداران شود، پدرش خیلی خوشحال شد. آقای 
درویشی در ســال‌های پیش از پیروزی انقلاب و در همان 
سال‌ها سختی‌های بسیاری تحمل کرد. زمانی هم که عضو 
ســپاه شد، در سخت‌ترین ماموریت‌ها حضور یافت. با این 
وجود از تصمیم پســرش و مسیر ســختی که انتخاب کرده 

بود، خوشحال شد و حمایتش کرد.
آقای درویشی و فرزندانش به دلیل مواضع انقلابی و عملکردی 
که داشتند بارها مورد تهدید منافقین و ضدانقلاب قرار گرفتند. 
در نهایت یک بار این تهدیدات علیه محمدطاهر عملی شد، اما 
خوشبختانه او جان سالم به در برد و ضارب به هدفش نرسید.

در پایان اگر ســخنی یــا نکته‌ای در خصوص  ۞
بفرمایید. ید،  دار درویشی  آقای  شهید والامقام 

آقای درویشــی انســانی مومن و دین‌دار بود و برای ترویج 
انقلاب اسلامی تلاش‌های بســیاری انجام داد. او در این 
راه ســختی‌های زیادی تحمل کرد. برخی افراد او را اذیت 
می‌کردند و مورد طعــن و کنایه قرار می‌دادند یا اینکه او را 
مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند، اما او هیچگاه از مسیری 
که انتخاب کرده بود پشیمان نشد و برنگشت. بلکه هر روز 

مصمم‌تــر از قبل به دین‌داری و ترویج انقلاب پرداخت. 
او بزرگمردی بود که بیش از همه به محرومان و فقرا نزدیک 
بــود. او تیکه‌گاه مردم جزیره و محرومان بود. منزل او خانه 
امن نیروهای انقلابی و نیازمندان بود. برنامه‌ریزی بسیاری 
از مراســم‌ها و ســخنرانی‌های انقلابی در خانــه او انجام 
گرفت. روحانیونی که به جزیره هرمز می‌آمدند و جا و مکان 
نداشــتند به منزل آقای درویشی می‌رفتند و در آنجا سکنی 

می‌گزیدنــد. در خانه او به روی همه باز بود.

آقای درویشــی پس از پیروزی انقلاب، مسئول کمیته‌های 
انقلاب اســامی در جزیره هرمز شــد. البته ایشان اصرار 
داشــت که بنده این مســئولیت را قبول کنم، اما نپذیرفتم و 
به عنوان معاونشــان انجام وظیفه کردم. ســپس از کمیته به 

انقلاب اسلامی رفت. پاسداران  سپاه 
او در بخش دریایی سپاه مشغول به کار شد. آقای درویشی 
در گشــت‌های دریایی و بازرسی کشتی‌ها در خلیج فارس 
حضور داشت. آن زمان من در کمیته‌های انقلاب اسلامی 

نیز گشت‌های دریایی داشتیم.  بودم و ما 
یک بار پشــت کوه هرمز قایق سرگردانی دیدیم که سرنشین 
نیز نداشــت. قایق را متوقف و متوجه شــدیم داخل آن دو 
کیسه بزرگ است. کیســه‌ها را که باز کردیم، متوجه شدیم 
یات آن پول و طلاست. پول‌ها، ارزهای رایج مختلف  محتو
دنیــا همچون دلار، درهــم، روپیه، دینــار و... بود. چند 
شــمش طلا نیز در آن کیسه بود. همراهم اصرار داشت که 
آن کیســه‌ها را برای خودمان برداریم. با آن پول‌ها و طلاها 
می‌توانســتیم زندگی‌مــان را زیر و رو کنیم. می‌توانســتیم 
بهترین خانه و بهترین ماشــین را بخریم. یک کار و کاسبی 
خوب راه بیاندازیم و به بهترین کشــورها سفر کنیم. اما من 
مخالف بودم. هرچه همکارم بیشــتر اصــرار می‌کرد، من 
بیشــتر مخالفت می‌کردم و می‌گفتم: این پول‌ها برای مردم 

اســت و باید به صاحبانشان بازگردانده شود.
در نهایت کیسه را برداشتیم و به منزل آقای درویشی رفتیم. 
آن روز حجت‌الاسلام صالحی میهمان او بود. هر دو وقتی 
یات کیســه‌ها را دیدند خیلی تعجب کردند و از اقدام  محتو
ما به طور ویژه تشــکر کردند. آقای درویشی می‌گفت: هر 
فرد دیگری بود، این پول‌ها و طلاها را برمی‌داشت، اما شما 

نشــان دادید که اسیر نفس خود نیستید. 
جنگ که آغاز شــد، آقای درویشی بلافاصله راهی جبهه‌ها 
شد. پس از اینکه خواهرزاده‌هایش در عملیات‌ها به شهادت 
رسیدند و یکی از فرزندانش نیز در جبهه‌های جنگ حضور 
داشــت، به ایشان گفتم که شــما دیگر به جبهه نروید و در 
جزیره بمانید. سپاه بندرعباس هم از او خواسته بود تا دیگر 
به جبهه‌ها نرود، اما نپذیرفت و گفت: من باید در جبهه‌های 
جنگ و در کنار رزمندگان حضور داشــته باشم. حضور در 

برای من تکلیف است. جنگ 
خواهرزاده‌هایش که به شــهادت رســیدند، شــوقش برای 
شــهادت بیشــتر شــد. البته من ندیدم که در جمع بی‌تاب 
کنــد و برای خواهرزاده‌هایش اشــک بریزد، اما یک بار که 
ســرزده به خانــه‌اش رفتم، دیدم چشــمانش خیس و قرمز 
است. پرسیدم: آقای درویشی چیزی شده؟ گفت: دلم برای 
خواهرزاده‌های شهیدم تنگ شده، ناراحتم که آن‌ها رفتند و 
من مانده‌ام. آن‌ها جوان بودند و در عین جوانی پر کشیدند 
و به شهادت رســیدند. زشت است، من که از آن‌ها بزرگتر 

ادعایی دارم بمانم. هستم و 
به آقای درویشــی گفتم: نگاه مردم یک جزیره به شماست. 
شما پشــت و پناه این مردم و محرومان این جزیره هستید، 
اگر شــما بروید آن‌ها بی‌پناه و بی‌تکیه‌گاه می‌شوند. گفت: 
نگران نباش. خدا خود نگهدار مردم این جزیره است. امروز 
جبهه‌ها به من نیاز دارد و من باید در جنگ حضور داشته باشم.
از خانه‌اش که بیرون آمدم، پیش خودم گفتم آقای درویشی 

 آخرین سفر او باشد.
ً
شــهید می‌شود و این سفر احتمالا

وقتی خبر شهادت ایشان را شنیدید، چه حس  ۞

اهالی انجام شود. لوله‌کشی زیر دریا و اتصال به شبکه آب 
بندرعباس نیز توســط یک پیمانــکار خارجی انجام بگیرد. 
لوله‌کشی در جزیره هم از جاده ورودی هرمز آغاز می‌شد، 
از کنار قلعه پرتغالی‌ها می‌گذشــت و به مناطق مسکونی و 
آب انبار اصلی شهر می‌رسید، اما اجرای پروژه متوقف شد 
و به ســرانجام نرسید. آب انبار با تلاش اهالی و به پیشنهاد 
روحانی مبارزی به نام جعفری که در جزیره اقامت داشت، 

بود. ساخته شده 
آب روستاها نیز توســط بندرعباس تامین می‌شد؛ اما بدین 
صــورت بود که آب از طریق کشــتی مخــزن‌دار به جزیره 
انتقال پیدا می‌کرد. در واقع آن کشــتی ماموریت داشت تا 
آب آشامیدنی مورد نیاز کارگران معدن خاک سرخ را تامین 

کند. مردم روســتاها نیز از آن آب بهره می‌بردند. 

آقای درویشــی پس از انقــاب چه اقداماتی  ۞
یره هرمز انجام داد؟ برای محرومیت‌زدایی از جز

ســپاه پاســداران انقلاب اســامی که تاســیس شد، آقای 
درویشــی به این نهاد انقلابی پیوست. جنگ هم که شروع 
شد، بلافاصله راهی جبهه‌ها شد. به همین دلیل بیشتر وقت 
او صرف جنگ و فعالیت در ســپاه شد، اما با این وجود از 
رســیدگی به مــردم و محرومان جزیره هرمز غافل نشــد و 

اقداماتی در این رابطه انجام داد. 
آقــای درویشــی پیش از پیــروزی انقلاب، بــزرگِ جزیره 
به حســاب می‌آمد و مردم بــرای انجام کارهایشــان به او 
مراجعه می‌کردند. یکی از اعتراضات پیش از انقلاب، عدم 
اختصاص سهمی از معدن خاک سرخ به مردم بود. خودش 
نیز مدتی کارگر آن معدن بود. انقلاب که به پیروزی رسید، او 
پیگیری‌های فراوانی انجام داد تا چهل درصد از درآمدهای 
معدن خاک سرخ به جزیره اختصاص یابد و با تشکیل یک 
تعاونی مردم جزیره نیز مشــغول به کار شوند و بهره ببرند. 

ایشــان پس از پیــروزی انقلاب اســامی چه  ۞
فعالیت‌هایی داشت و در کدام بخش از سپاه فعال بود؟

آقــای درویشــی انســانی مومن 
و دیــن‌دار بــود و بــرای ترویــج 
تلاش‌هــای  اســامی  انقــاب 
بســیاری انجــام داد. او در این 
زیــادی تحمل  راه ســختی‌های 
کــرد. برخــی افــراد او را اذیــت 
می‌کردنــد و مــورد طعن و کنایه 
قرار می‌دادند یا اینکه او را مورد 
ضــرب و شــتم قــرار می‌دادند، 
امــا او هیچــگاه از مســیری که 
انتخاب کرده بود پشیمان نشد و 
برنگشت. بلکه هر روز مصمم‌تر 
از قبــل بــه دیــن‌داری و ترویج 

انقلاب پرداخت. 
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درآمد

سلیمان مدنی متولد 1342 در جزیره‌ هرمز است. او و چهار برادرش علی، محمدشفیع )مصطفی(، سلیمان، حبیب و مهدی خواهرزاده‌های موسی درویشی هستند، از 
میان این پنج برادر محمدشفیع در اعزامی همزمان با موسی درویشی در جریان عملیات خیبر در جزیره مجنون به درجه‌ شهادت رسید. سلیمان مدنی در گفت‌و‌گوی 

پیش رو خاطراتی از دوران مبارزه پیش از انقلاب دایی خود و نیز جزییاتی از نحوه رفتار او با خویشان و بستگان را تشریح کرده است.

گفت‌وگوی شاهد یاران با سلیمان مدنی خواهرزاده شهید:

همچون پدری برای اهالی جزیره هرمز بودهمچون پدری برای اهالی جزیره هرمز بود
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موسی درویشی در سواحل جزیره هرمز ▪ 

شــما از کودکی آقا موســی درویشــی را درک  ۞
کرده‌ایــد، از چه زمانی متوجه فعالیت‌های سیاســی 

یم شاه شدید؟ ایشان علیه رژ

دایی ما آقا موســی درویشــی برای ما و برای اهالی جزیره 
مثــل پدر بودند. روحانیون زیادی مثــل آیت‌الله صانعی و 
خیلی‌های دیگر در زمان طاغوت به جزیره‌ هرمز می‌آمدند 
و ما به بــرای اینکه چیزی از آنها یاد بگیریم، با آنها آشــنا 
می‌شــدیم و شبها پیش روحانیون می‌رفتیم، به خصوص در 

فصل تابســتان بیشتر در خدمت آنها بودیم.
سال 1357 که ما اسم و آوازه‌ی امام خمینی)ره( را شنیدیم و 
گاه شدیم. ایشان هر جا  تازه از فعالیت‌های شهید درویشی آ
می‌رفتند ما را مانند پسران خود می‌بردند. حتی در جلساتی 
که بزرگان جزیره شــرکت داشــتند و یا جلسات انقلابی که 
اعلامیه‌ها یا نوارهای ســخنرانی امام را می‌آوردند و پخش 
و توزیع می‌کردند، به این دلیل اینکه ایشــان ما را به همراه 
خود می‌بردند که ما را با امام خمینی و انقلاب آشــنا کند.

در آن زمان من 14 ســاله بودم و برادرم محمدشفیع که در 
منزل او را مصطفی صدا می‌زدیم 12 سال داشت. ما دو نفر 
هرجــا که می‌رفتیم با هم بودیم. البته دایی از مدت‌ها پیش 
با امام آشــنا بود و هنگامی که امام در نجف بودند با ایشان 
و روحانیون مبارز در ارتباط بود و فعالیت‌های سیاســی و 

انجام می‌دادند.  انقلابی زیادی را 
 
ً
جزیــره‌ هرمز در آن زمان جمعیت کمی داشــت و حدودا
1500-2000 نفر جمعیت داشت که محل تجمع کسانی 
بــود که با رژیم مخالــف بودند و ضد رژیم شاهنشــاهی 
بودند. ایشــان روحانیون و مجاهدانی را که به جزیره‌ هرمز 
تبعید می‌شــدند را به خانه می‌آوردنــد و پایگاه آنها خانه‌ی 
شــهید درویشــی بود. ما اولین‌بار عکس امام خمینی را در 
دست دایی موســی دیدیم. یادم هست که ایشان بچه‌هایی 
15- 14 ســاله‌ای را که در کتابخانه مســجد بودند را صدا 
زدند و عکس امــام خمینی را به بچه‌ها نشــان داد. بعدها 
هم اعلامیه‌ها و نوارهای کاســت ســخنان امام را ایشــان 
می‌آوردند و ما را با اینگونه فعالیت‌ها آشــنا می‌کردند. اگر 
کاری داشــتند و پیغامی را می‌خواســتند به شــخصیتی در 
جزیره‌ی هرمز برســاند از آنجایی که فعالیت‌های ایشان و 
روحانیون و مجاهدان انقلابی را زیرنظر داشــتند از طریق 

ما که ســن و سالمان کم بود به آنها می‌رساند.

در واقع شما پیغام‌بر شهید درویشی به انقلابیون  ۞
بودید؟ یره  جز

بله، اکثر مردم جزیره ســن و سالشــان بالا بود و ســواد و 
گاهی نداشــتند، بعضی از روحانیون برجســته می‌گفتند  آ
بهترین محل برای ســخنرانی و رد و بــدل کردن پیام‌ها در 
جزیره اســت و این کارهــا را در جزیره انجــام می‌دادند. 
یادم هست در تابســتان که دایی موسی از جزیره به میناب 
می‌رفتنــد ایشــان در یکی از روســتاها که بــه آن لب‌رود 
)لــورود( می‌گفتنــد، نخل‌هایی را خریــده بودند و از این 
طریق مجاهدان و بچه‌هایی که برای انقلاب کار می‌کردند 
و ساواک به دنبال آنها بود را در خانه‌‌هایی که برای تابستان 
درســت کرده بودند به عنوان مهمان مخفی کرده بود. یکی 
از آنها که من یادم هســت شــهید عمرانــی بود که یکی دو 
ماه در خانه‌ خاج موســی درویشی محل رفت و آمد ایشان 
بود و توی همان »خانه‌های سِــوندی« بودند و من به عنوان 

بودم. عمرانی  شهید  شاگرد 
قبل از اینکه شــهید درویشی دستگیر بشــوند ایشان یکبار 
به جزیره‌ی هرمز آمدند و من نمی‌دانســتم که ایشان تحت 
تعقیب هســتند من زمانی که ایشــان را دیدم بســرعت به 
سراغشــان رفتم و با اسم اصلی ایشان را صدا زدم. یکدفعه 
دیدم شهید درویشی به سرعت جلو آمد و در دهن مرا گرفت 
و گفت: چــکار می‌کنی؟ چیزی نگو. ایشــان لباس عربی 
پوشــیده بودند ولی من باز هم ایشان را نشناختم و تا گفتم: 
ســید و می‌خواستم اسم کوچک ایشــان را صدا کنم شهید 
درویشــی دهان مرا گرفت و مانع شد. ایشان را در مسجد 
دیــدم که برای نماز مغرب و عشــاء آمده بودند و شــب به 
خانه‌ی شهید درویشی آمد و دست مرا گرفت و نوازش کرد. 

ایشان با توجه به سابقه مبارزاتی سابقه دستگیری  ۞
هم داشت؟

بله، ســال 1356 یعنی یک ســال مانده به پیروزی انقلاب 
ایشان از طریق ساواک شناسایی شــدند و فعالیت‌هایشان 
ممنوع شــد. با این وجــود اولین راهپیمایی که در اســتان 
هرمزگان شــکل گرفت از جمله فعالیت‌های ایشان بود که 
به همراه حاج‌آقا عباسی و حاج‌آقا غفوری آن را شکل دادند. 
 در زندان‌های شــاه بودند و به 

َ
ایــن دو مرد بزرگوار که قبلا

جزیره‌ی هرمز آمدند، دایی موســی با آنها همکاری داشت 
تا اینکه ســال 1356 ایشان هم به حســن‌آباد تهران تبعید 
شــد. اولین راهپیمایی در استان هرمزگان و جزیره‌ی هرمز 
روز عید فطر ســال 1357 بود که وقتی رســیدن راهپیمایی 
رو بــه پایان بود برای پراکنده کردن جمعیت نیروهایی را از 

آوردند.  بندرعباس و جاهای دیگر 
یک شــب در ســال 1356 که رژیم نفس‌هــای آخرش را 
می‌کشــید دایی موســی و بعد از او علی گلزاری و محمد 
گلزاری را گرفتند. چند تن از مردم جزیره به پاســگاه حمله 
کردند و پاســگاه مجبور شــد که ایشــان را آزاد کند و این 
موضوع را به پای شــهید درویشــی گذاشــتند و گفتند که 
ایشــان مــردم را تحریک کرده که کارهایــی مخالف رژیم 

بدهند.  انجام 
حاج‌آقا غفوری و عباســی و یا بچه‌هایی که ساواک آنها را 
 به وسیله‌ یک قایق که دایی موسی دستور 

ً
زیرنظر داشت اکثرا

مــی‌داد که برود بندر ایشــان را بیاورند به جزیره می آمدند 
و شــبانه این کار را انجام می‌داند تا کســی نفهمد. فعالان 
سیاسی یک شب، دو شب به هرمز می‌آمدند و تا زمانی که 
لو نرفته بودند برای مردم ســخنرانی می‌کردند یادم هســت 
یکی از همین فعالان سیاســی که اسمش را به خاطر ندارم 
در مسجد برای مردم سخنرانی کرد. قبل از از اینکه خورشید 
طلوع کند، ایشــان را با قایق به بندر فرستادند تا در جزیره 
نباشــند. شهید درویشــی همیشــه من یا برادر بزرگم علی 
مدنی و یا مصطفی )محمدشفیع( یا شهید محمد و یا علی 
گلزاری را صدا می‌زد و می‌گفت باید در جلســات حضور 
داشته باشید و به صحبت‌ها گوش دهید. نمی‌گفت که شما 
بچه هســتید و امکان دارد این اطلاعات را لو دهید. شهید 
درویشی اعلامیه‌هایی که باید در جزیره‌ قشم یا میناب و یا 
بندر پخش می‌شد یا نوارها و سخنرانی‌های امام که از قم و 
تهران می‌آمد را توزیع می‌کردند. همین‌طور دستور می‌دادند 
که یکی برود بندر این کار را انجام دهد و یکی برود میناب 
پیش فلان شخصیت اعلامیه‌ها و نوارهای کاست را بگیرد. 

داشت. زیاد  فعالیت سیاسی  ایشان 

ید؟ ۞ خاطره خاصی از این دوران دار

بله، آن زمان اکثر نمازهای جماعت در شب برگزار می‌شد، 
تــازه انقلاب به پیروزی رســیده بود و مــا بچه بودیم 16- 
15 ســاله بودیم. یک شب مشــغول بازی‌کردن بودیم و به 
نمازجماعت نرسیدیم و وقت نماز گذشت. من و مصطفی 
یکی از پسردایی‌هایم به نام ابراهیم درویشی و حر درویشی 
پسردایی موســی بودیم که فراموش کردیم به نمازجماعت 
برویم. خانه‌ ما هم پشــت خانه‌ آنها بود، نشسته بودیم روی 
دیوار کوتاه خانه‌ شهید درویشی و با بچه‌ها درحال صحبت 
کردن بودیم. یادمان آمد که بــه نمازجماعت نرفتیم، گفتیم 
حالا اگر دایی موســی از ما ‌پرســید به چه علت نیامدید و 
ییم؟ با هم مشــورت کردیم و گفتیم،  کجا بودید چــه بگو
به مســجد می‌رویم و خود را زود به جمعیت می‌رسانیم و 
زمانی که دایی موسی ما را در میان جمعیت ببیند می‌فهمد 
که در نمازجماعت حضور داشــته‌ایم. ما نمی‌دانستم که آن 
 کسی نبوده 

ً
شــب نمازجماعت برگزار نشده اســت و اصلا

و دایی آمده اســت پشــت خانه‌ ما ایســتاده و دارد گوش 
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صبح مدرســه دارید؟ گفتم: بلــه. گفتند: پس برو بخواب. 
من گفتم: به من دســتور داده‌اند تا زمانیکه شما نخوابیدید 
پیش شــما بمانم، اصرار کردند که نه، شما برو. من گفتم: 
اگر من بروم و شــما بیدار باشــید دایــی‌ام بفهمد ناراحت 
می‌شــود. گفت: پس من کتابم را می‌بندم و می‌خوابم شما 
برو. من گفتم: من تا زمانی که شــما نخوابیده‌اید و چراغ‌ها 
را خامــوش نکنــم نمی‌توانم بروم. بعد گفت: باشــد. من 
یم. تا ایشــان رفتند من  می‌روم و دســت و صورتم را بشــو
جای ایشــان را انداختم و رختخواب ایشان را آماده کردم. 
ایشان آمدند و گفتند که اینطور که معلوم است من محکوم 
به خوابیدن هســتم و من به شــوخی گفتم: بله. ساعت 11 
شب بود وقتی ایشــان خوابیدند من چراغ را خاموش کردم 

و رفتم خانه‌ خودمان.

پیش‌آمــده بود که شــما کاری را انجام بدهید و  ۞
مورد توجه دایی موسی قرار بگیرند و شما را در جمع 

کند؟ یا حمایت  تشویق 

 در جشــن تولد امام زمان)عج( در نیمه‌ شعبان 
ً
ایشان اکثرا

مجری‌گری برنامه‌ جشــن را خودشان به عهده می‌گرفت و 
 در مسجد برگزار می‌شد. ایشان دانش‌آموزان 

ً
این مراسم اکثرا

 برای سرود 
ً
یق می‌کرد مثلا را برای شــرکت در جشن تشــو

یق  گروهی یا اگر فردی صدایش خوب بود او را مورد تشــو
قرار می‌داد. یکبار دایی به ما گفت: شــما بروید یک سرود 
پیدا کنید و برای امشــب در مراســم اجرا کنید. ما گفتیم: 
بی بلد نیســتیم. گفت: اگر تمرین کنید می‌توانید  سرود خو
بی بخوانید. ما هم رفتیم یک کتاب پیدا کردیم  ســرود خو
کــه یک ســرود دربــاره‌ی امــام زمان)عج( )عزیــز زهرا 
خوش‌آمدی( داشــت، سرود را تمرین کردیم و پیش ایشان 
رفتیم. من با تعدادی از دانش‌آموزان می‌خواســتیم سرود را 
بخوانیــم، من تک‌خوان بودم و بقیه هم تکرار می‌کردند. به 
ایشــان گفتیم که ما این سرود را می‌خواهیم بخوانیم ایشان 
اسم‌ها را نوشــت. هرکس اگر در مراسم سرود یا برنامه‌ای 
داشت پیش ایشان می‌رفت و ایشان هم اعلام می‌کردند که 
الآن توسط دانش‌آموزان یک ســرود اجرا می‌شود. این بار 

می‌دهــد که ما چه می‌گوئیم. وقتی حرف‌های ما را شــنید، 
یید؟ ما وقتی  ما را صدا کرد، ســلیمان، مصطفی چه می‌گو
صدای ایشان را شنیدیم از روی دیوار پریدیم و به لب دریا 
فرارکردیم، ترس و واهمه داشــتیم از اینکه به خانه برگردیم، 
زیرا ایشــان روی مســئله‌ نماز و احکام خیلی حساس بود.
بعد از یک ســاعت کــه به خانه نرفتیم، ایشــان یک نفر را 
فرســتاد لب دریا و ما را صدا زد که برگردید دایی با شــما 
کار دارد. یکی از بچه‌ها می‌ترســید و می‌گفت من نمی‌آیم، 
خلاصه به هر ترســی بود خود را به خانه رساندیم و ایشان 
به ما گفتند: شــما مگر نماز را به خاطر من می‌خوانید، اگر 
نمازجماعت را برای من می‌خوانید و هرشــب در مســجد 
فقــط می‌آیید خود را به من نشــان دهید، پــس دیگر لازم 
نیســت به مســجد بیائید و اگر نماز را بــرای خدا و قیامت 
می‌خوانید آن نماز، نماز واقعی است. آنطور که من شنیدم 
شــما نماز را برای من می‌خوانید و می‌آیید مســجد که من 
شــما را ببینم، اگر به نمازجماعت نرسیدید نماز را در خانه 
بخوانید ولی برای خدا بخوانید و نه برای درویشی. خلاصه 
ما را بســیار نصیحت کردند و البته با روی خوش این کار را 
انجــام دادند و ما فهمیدیم که ایشــان زمانی که ما صحبت 
می‌کردیم حرف‌های ما برایشــان هم خنده‌دار بوده است و 
هم باعث ناراحتی‌‌شــان شده است که نکند ما بار دیگر این 

کار را تکرار کنیم. 

گفتید که ایشــان را به حســن‌آباد تبعید کردند،  ۞
بود؟  ایشان چه  تبعید  و  علت دستگیری 

ســال 1356 ایشان دستگیرشــدند، یادم هست شب ما به 
نزدیک مســجد رفتیم. آمدیم به داخل مسجد برویم دیدیم 
که یک عده نیروی نظامی که البته با لباس شــخصی بودند، 
آنجاهستند، ایشــان )شهید درویشــی( هم تنها در داخل 
مســجد مشــغول نمازخواندن بودند. وقتی ما به مســجد 
رســیدیم دیدیم مســجد خیلی شلوغ اســت. همان لحظه 
ماموران ســاواک که از بندر آمده بودند با پشــتیبانی چند 
نفر از مردم جزیره که گزارش داده بودند ایشــان در مسجد 
اســت و دارد نماز می‌خواند آمدند و سر نماز ایشان را در 

مســجد دستگیرکردند و به بندرعباس بردند. 
بعد از سه ماه ساواک ایشان را تبعید کرد به حسن‌آباد که یک 
روستا بین قم و تهران است. ما خیلی به دایی عادت داشتیم 
و از بچگی در دامان ایشان بزرگ شدیم. ایشان شب و روز 
به ما ســر می‌زدند، چون تنها مادرم و خواهرش در جزیره 
بودند و دایی موسی هم تنها دایی ما بود که در جزیره هرمز 
ســاکن بود و بقیه در نخل ابراهیمی بودند و به خاطر همین 
هم علاقه‌ی خاصی به خواهرزاده‌هایشــان داشــتند. وقتی 
ایشان تبعید شــدند ما هم طاقت دوری ایشان را نداشتیم. 
یک‌بار هم با برادر بزرگم حاج علی )که شــهید درویشــی 
همه کارهایش را به ایشــان می‌سپرد( و پسرش محمدطاهر 
و )شــهید( محمد گلزاری و محمدشفیع )مصطفی( به قم 

رفتیم و ایشــان خودشان آمد قم  و ما را دید.
شــب نزدیک اذان مغرب به زیارت حضرت معصومه)س( 
رفتیم و زیارت کردیــم و نمازجماعت هم خواندیم. بیرون 
درحال بستن بندهای کفش کتانی بودیم که شهید درویشی 
شــخصی را که خانه‌اش او در قم ســاکن بود را صدا کرد و 
گفت: مصطفی و ســلیمان را به خانــه ببر. من گفتم: دایی 
مگه چه خبره؟ گفت: »شــما برید خونه خبری نیست«، ما 

بــه آن خانه در قم رفتیم. دایی قصد داشــت در راهپیمایی 
علیه شاه شرکت کنند و می‌خواست ما در راهپیمایی نباشیم 
زیرا در آن شهر غریب بودیم و احتمال گمشدنمان زیاد بود. 
مــن به دایی گفتم: ما هــم می‌آییم؟ دایی گفــت: نه، باید به 
خانه بروید جای شــما اینجا نیســت. تا جایی ما را رساند و 
خود برگشــت. وقتی ما به خانه رفتیم بعد از یکی ـ دو ساعت 
دیدیم آنها یکی‌یکی می‌آیند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای 
درویشی و آقای غفوری هم بودند که آنها لو رفته بودند. شبانه 
از خانه فرارکردند، ما هم با دایی به تهران رفتیم. من هم لباسم 
را از تنم بیرون آوردم و دادم آنها پوشــیدند چون می‌خواستند 
به این وســیله شناســایی نشــوند. دایی ما را به همراه خود به 
تهران برد و در آنجا با یکی از دوســتانش بنام حاج‌آقا بخشوده 
که در معدن خاک ســرخ هرمز بود، آشنا شدیم. دایی موسی 
خیلــی به غریبه‌هــا اهمیت می‌دادند و اگــر غریبی به جزیره 
می‌آمد سریع با ایشان دوست و آشنا می‌شدند. او و حاج‌آقای 
بخشوده هم از همانجا با هم دوست و آشنا شده بودند و مثل 
 در تهران به خانه‌ ایشان رفتیم. خانه‌ 

ً
برادر بودند و ما مســتقیما

حاج‌آقا بخشوده در نارمک بود. شهید درویشی در تهران و قم 
هم با وجود این که تبعید بود، دســت از فعالیت‌های سیاسی 
برنداشــت تا اینکه ایشان بعد از تبعید به جزیره آمد و انقلاب 
به پیروزی رسید و او از معدن بازنشسته شد و به سپاه پیوست.

بــا توجه به اینکه خانه دایی شــما همیشــه پر از  ۞
روحانیون و مبارزان بود که درحال رفت و آمد بودند 
یره‌ی هرمز خانه‌ی شــهید  و محل اسکانشــان در جز
درویشی بود هیچوقت شــما دیده بودید که زن‌دایی 

بچه‌ها، خسته شوند؟ یا 

زمانی که ایشــان زیاد مهمان داشــت همیشــه ما را برای 
کمــک صدا می‌زدند، چون خانه‌ی ما به آنها چســبیده بود 
و همســایه‌ی دیوار به دیوار بودیم و اگر کاری داشــت ما را 
صدا می‌زد. چون مهمان زیاد بود، زن‌دایی و دختردایی‌هایم 
هر روز کارشــان پخت و پز بود ولی هیچوقت من شکایتی 
از آنها ندیدم. من همیشــه گله می‌کردم ولی گله و شکایتی 

آنها ندیدم.  از 
   مــن می‌گفتم: هر روز یکی می‌آیــد و باید کار آنها را راه 
بیندازی. ولی زن‌دایی می‌گفت: این کاری است که دایی‌ات 
 دختر بودند و حر 

ً
می‌خواهد. چون بچه‌های دایــی‌ام اکثرا

هم کوچــک بود و تنها محمدطاهر بــزرگ بود، اگر کاری 
داشــتند همیشه ما را صدا می‌زد و از ما کمک می‌خواست. 
یادم هست بعد از انقلاب حجت‌الاسلام امام جمارانی که 
امام خمینی مدتی در خانه‌ی ایشان ساکن بودند از جماران 
آمده بود هرمز. آقا موســی درویشی ایشــان را می‌آورد به 
مدرسه برای بچه‌ها ســخنرانی می‌کردند و حتی در مسجد 
جامع هم ایشــان را ‌آوردند و برای مردم ســخنرانی ‌کردند. 
دایی موســی شــب وقت خوابیدن به محافظ‌هایشان گفتند 
شما بروید بخوابید و لازم به محافظ نیست، در این جزیره 
محافظت از ایشان برعهده‌ی من است. دایی از من خواست 
بروم در اتاق کنار آقای جمارانی بنشینیم و هر کاری داشتند 
انجام دهم و موقعی که خوابشــان گرفت، رختخوابشان را 
پهــن کنم به من گفتند اگر خواســتی همانجا بخواب و اگر 
نخواستی بخوابی در حیاط را ببند و برو خانه. محافظ‌ها در 
یک اتاق بودند و آقای امام جمارانی در یک اتاق مخصوص 
بالا بودند و ســاعت 10-11 شب بود که به من گفتند: شما 

ســال 1356 یعنــی یــک ســال 
مانده به پیروزی انقلاب ایشــان از 
طریق ســاواک شناسایی شدند و 
فعالیت‌هایشان ممنوع شد. با این 
وجود اولین راهپیمایی که در استان 
هرمزگان شــکل گرفــت از جمله 
فعالیت‌های ایشان بود که به همراه 
حاج‌آقا عباسی و حاج‌آقا غفوری آن 
را شکل دادند. این دو مرد بزرگوار که 
قبلَا در زندان‌های شــاه بودند و به 
جزیره‌ی هرمز آمدند، دایی موسی 
با آنها همکاری داشت تا اینکه سال 
1356 ایشــان هم به حســن‌آباد 

تهران تبعید شد. 
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عبدل هم بود و می‌گفت: برادر اگر می‌شــود شــما به جبهه 
نروید و ما را تنها نگذارید. من گفتم: پس دایی چرا اســم 
مصطفی را نوشــتی و اسم مرا خط زدی، دلخور شده بودم. 
گفــت: ایندفعه من و مصطفــی می‌خواهیم برویم ناراحت 
نباش یا به صورت خوابیده یا به صورت ایســتاده خودمان 
برمی‌گردیم! وقتی دایی موسی این حرف را زد، دایی عبدل 
ناراحت شد و اشک‌هایش ســرازیر شد و گفت: برادر این 
حرف را نزن ان‌شاء‌الله ســالم برگردی. دایی موسی گفت: 
ما به منطقه می‌رویم دیگر با خداست این که سالم برگردیم 
یم. آنها رفتند و اول محمدشفیع )مصطفی(  یا شــهید شــو
شهید شد و بعد دایی به غلام گلزاری گفته بود: برو مصطفی 
را بردار و به لب ســاحل بیــاور و غلام گلزاری هم او را از 
داخل قایق به لب ســاحل آورد و بعد دایی با دست خودش 
روی سینه‌اش نوشــته بود، شهید محمدشفیع مدنی اعزامی 
از جزیره‌ی هرمــز و گفته بود او را به هرمز بازگردانند. بعد 
از آن بچه‌ها تعریف می‌کردند که دایی موســی در چادرها 
می‌گشت و این‌وَر و آن‌وَر می‌رفت. از او پرسیدند: چه شده؟ 
او می‌گفت: هرجا می‌نشــینم مصطفی در کنار من اســت. 
فکرکن مــن هم باید بروم. یکی از بچه‌هــا تعریف می‌کرد 
که ایشــان نزدیک پیکر مصطفی دســتش را به آسمان بلند 
کرد و گفت: خدا مرا شــرمنده‌ خواهــرم نکن تا خودم خبر 
شــهادت فرزندش را برایش ببرم اگر می‌شــود مرا هم ببر. 
همچنیــن دعا می‌کرد و می‌گفت: هرجــا می‌روم مصطفی 
همراهم اســت. بچه‌ها می‌گفتند: ما هم فکر می‌کردیم که 
درویشی هم شــهید می‌شود و دیگر برنمی‌گردد. هنوز یک 
هفته نشــده بود 3-4 روز بعد از شــهادت مصطفی ایشان 
هم شــهید شد. به ما اول خبر دادند که مصطفی شهید شده 

اســت و بعد هم خبر شهادت ایشان رسید.
یک هفته طول کشید که جنازه‌ی مصطفی به دست ما رسید 
تا جنازه تشــییع و دفن شد. ما از شهادت دایی خبردار شده 
بودیم اما جنازه‌ او گمشــده بود و برای شناســایی فرزندش 
محمدطاهر رفت. جنازه ســوخته بود چون ایشــان قد بلند 

را شناسایی کردند.    ایشان  بودند 

شهید درویشــی به ما گفت: ما با این شب و موج آمدیم تا 
اینجــا ولی عظمت خداوند را ببینیــد که حتی در دریا هم 
درخت سبز شده است مثل جنگل‌های حرا و زیبایی را این 
درختها در دریا دوچندان کرده است. از حکمت خداوند و 
زیبایی‌هایی که خداوند آفریده با ما صحبت می‌کردند و ما 

آنجا خوابیدیم و صبح وقت اذان بلند شــدیم.
آب برداشتیم، وضو گرفتیم و نماز خواندیم. بعد ایشان یک 
مقدار پول بیرون آورد و روی کاغذ نوشــت من درویشــی 
هســتم. دیشــب آمدم کنار موتور لنج شما یکی دو ساعت 
خوابیدیــم و مقداری آب و خوراکی اســتفاده کردیم و بعد 
هزینه‌ آنرا حســاب کردند و در نامه‌شان هم نوشتند که ما را 

حلال کنید و مقداری هم پول گذاشــتند و رفتیم.
ایشــان بابت اینکه بدون اجازه روی لنج آنها رفتیم و بدون 
اجــازه روی عرشــه‌ آن خوابیدیم در نامــه از آنها حلالیت 
می‌طلبیدند. من به ایشان می‌گفتم: دایی هیچ‌کس نمی‌فهمد 
که ما آمدیم اینجا خوابیدیم و مقداری هم آب و یا خوراکی 
اســتفاده کردیم. ولی ایشان گفت: اگر باز کسی هم نفهمد 
خدا که می‌فهمــد، خدا که می‌بیند شــاید از همین مقدار 
یم اســتفاده کردم صاحبش راضی نباشد  آب که برای وضو
و نمازم دیگر قبول نیست و اگر حلالم هم نکند چون اسمم 

بیاید سراغم. نوشتم و می‌تواند  را 

اولین بار چه ســالی به جبهه اعزم شدید؟ ۞

سال 1360 بود که اولین‌بار بود به جبهه می‌رفتیم. از سپاه بیرون 
آمدم چون سپاه روی نوبت به جبهه می‌فرستاد ولی بسیج راحت‌تر 
بــه جبهه اعزام می‌کرد و به همین علت از ســپاه بیرون آمدم.

فقط برای جبهه رفتن از ســپاه بیرون آمدید؟ ۞

بله، شهید درویشی موقع فرستادن به جبهه بین ما و دیگران 
تفاوت نمی‌گذاشت و تبعیض قائل نمی‌شد. هرکس برای اعزام 
به جبهه پیش ایشان می‌رفت، می‌گفت: هدفتان چیست؟ و 
بین من که خواهرزاده‌اش بودم با دیگران تفاوتی نمی‌گذاشت.

آقای درویشــی خودش بچه‌ها را بــرای رفتن به  ۞
می‌کرد؟ ینش  گز منطقه 

بله، خود ایشــان بچه‌های سپاهی و بســیجی را ثبت‌نام و 
می‌فرستاد. به جبهه  و  می‌کردند  گزینش 

هیچوقت مانع شــما نشــد که به جبهــه نروید،  ۞
ناراحت می‌شود؟ مادرتان 

 به هیچ‌وجه. اولین‌بار که ما رفتیم شهید آزموده 
ً
خیر، اصلا

که اولین شهید جزیره بود به شهادت رسید. یادم هست سال 
1361 دوباره من با برادرم محمدشفیع )مصطفی( که با هم 
بودیم با پســرخاله‌ام و جناب آقای سرهنگ سلامتی و حاج 
محمود گلزاری دوباره به جبهه اعزام شــدیم. محمد و علی 
گلزاری در عملیات فتح‌المبین در دشــت عباس شهید شده 
بودند و با این وجود، دایی تبعیض قائل نمی‌شد و نمی‌گفت 

چون آنها شــهید شدند شما دیگر نروید.

نحوه اعزام و شهادت آقای درویشی را به یاد دارید؟ ۞

بله، آن شــب که دایی می‌خواســت به جبهــه برود، دایی 

هم اعلام کردند و ما بالا رفتیم و من خیلی هول کرده بودم 
و می‌ترســیدم که خراب کنم. از وقتی که بسم‌الله را گفتیم 
دیگــر من نفهمیدم چه خواندم همــان کتاب را جلو گرفتم 
و مثل روخوانی از روی آن خواندم و چند نفری که پشــت 
سر من ایستاده بودند فرصت جواب دادن پیدا نکردند. من 
ســرود را خواندم و تمام کردم و دایی تعجب کرد و بچه‌ها 
هــم تعجب کرده بودند. من همانجا پائین زیر میز ایشــان 
نشســتم و مثل گربه‌ای چارپا چارپا فرار کردم بعد از تمام 
شدن مراســم جرأت نکردم پیش ایشــان بروم. بعد ایشان 
یکباره مــرا دید و صدا کرد و گفت: چــرا فرار کردی؟ من 
گفتم: چون ســرود را خوب نخوانــدم و بلد نبودم. دایی به 
بی کردی، چون بالاخره  من گفت: تــا همین‌جا هم کار خو
به جلو جمعیت آمدی و توانســتی ســرود را بخوانی. این 
مسئله برای این که اولین‌بار خواندی اتفاق افتاد اگر دوباره 
تمرین و امتحان کنی دفعات بعد بهتر سرود می‌خوانی، در 
مجموع خوب بود ناراحت نشو. ولی نباید فرار می‌کردی و 
باید ســعی می‌کردی که همه با هم می‌رفتید. من گفتم: من 
چون خراب کرده بودم ترســیدم و به همین دلیل فرارکردم. 
یق می‌کرد. بالاخــره دایی در ایــن کارها ما را خیلی تشــو

آقای مدنی چه شد شما جذب سپاه شدید، خود  ۞
شهید درویشی به شــما پیشنهاد داد یا با تمایل خود 

وارد سپاه شدید؟

مدرسه‌ها از زمان انقلاب تق و لق بودند و کلاس‌ها تشکیل 
نمی‌شــد به همین علــت من تا ســال دوم راهنمایی درس 
خواندم و بعد درس و مدرســه را رها کردم و جذب ســپاه 
شدم. تعدادی از بچه‌ها با آقای سلامتی به سپاه رفتیم من به 
بندرلنگه رفتم بعد خود دایی موسی و حاج علی برادر بزرگم 
زنگ زدند که به هرمز بیا و درست را ادامه بده، دبیرستان در 
هرمز افتتاح شــده. من دوباره از بندرلنگه به هرمز آمدم تا 
کید داشت که درست  ادامه تحصیل بدهم. ایشــان خیلی تأ
را ادامــه بده. همینطور که درس می‌خواندم شــب‌ها هم با 
ایشــان مأمور گشــت روی دریا بودیم. دو سه بار با ایشان 
رفتیم و دفعــات بعد هم با عده‌ای همچون غلام گلزاری یا 
شهید سهرابی یا با لنج یا با قایق روی دریا گشت می‌زدیم.

آیا دیده بودید آقای موسی درویشی صیادی کنند؟ ۞

زمانی که گشــت می‌زدیم موقع ظهر یا بعدازظهر با موتور 
لنج وقت مناســبی که بیکار بودیم برای گذراندن وقت هم 
که شــده بود ماهیگیری می‌کرد و یا اگر مردم لب ســاحل 

نشســته بودند و ماهیگیری می‌کردند، همراه‌شان می‌شد.

یا، شــده بود که شــما را  ۞ در آن گشــت‌های در
یا با شما صحبت کنند؟ باره‌ی در نصیحت کنند یا در

ایشــان حتی با بچه‌های کوچک هم ســام و احوالپرسی و 
صحبت می‌کردند. ما یک شــب با هم بودیم و خیلی خسته 
بودیم. نزدیک قشم بود که یک لنج دیدیم هرچه صدا زدیم 
دیدیم که کســی در آن نیســت، لنگر انداخته بود در خور. 
چون خیلی خسته بودیم ایشــان به ما گفتند: بچه‌ها برویم 
بالا بخوابیم ما داخل کابین لنج نرفتیم و می‌خواستیم روی 
یند  عرشــه  بخوابیم. تنها حدود یک ســاعت تا اذان را بگو
وقت داشتیم بعد گفتیم نمازمان را می‌خوانیم و برمی‌گردیم.

شهید محمد شفیع مدنی ▪ 
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درآمد

محمود فلاحتی از مبارزان پیشکسوت انقلاب اسلامی در بندرعباس و استان هرمزگان است، وی که سابقه بازداشت در سال 1357 را نیز در کارنامه مبارزاتی خود 
دارد پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اولین فرمانده سپاه استان مشغول به کار شد. فلاحتی خاطرات و ناشنیده‌های زیادی از دوران حیات دنیایی شهید موسی 

درویشی در خاطر دارد از جمله سفر به سوریه در سال 1361، با وی درباره شخصیت و مبارزات شهید درویشی به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم.

گفت و گوی شاهد یاران با حاج محمود فلاحتی اولین فرمانده سپاه هرمزگان

همه چیزش برای خدا بودهمه چیزش برای خدا بود
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موسی درویشی در کنار محمود فلاحتی فرمانده وقت سپاه هرمزگان در سفر به سوریه و لبنان در سال 1361 ▪ 

یک معرفی اجمالی از خودتان بفرمایید و اینکه  ۞
ابتدای آشــنایی‌تان با شهید درویشی از کجا بود؟ 

بنده محمود فلاحتی هستم، آشنایی‌ام با شهید درویشی‌ 
را دقیق یادم نمی‌آید ولی می‌دانم که قبل از انقلاب بود. 
در استان هرمزگان از ســالهای 1346 دوستان فعالیت 
سیاســی داشتند و با دوستانی که در قم و تهران در مرکز 
انقلاب بودند و کارهــای انقلابی انجام می‌دادند رابطه 
داشــتند و مبلغین انقلاب را به اینجا دعوت می‌کردند. 
از آن ســالها آقای درویشــی هم همینطــوری فعالیت 
داشــتند، منتهی بیشــتر فعالیت ایشــان در هرمز بود؛ 
 1342 نوارهای ســال  ینده‌ها،  نوارهای گو اطلاعیه‌ها، 
حضــرت امام، رســاله حضرت امــام و... را می‌بردند 
آنجا توزیــع و تبلیغ می‌کردند. وقتی که فضا یک مقدار 
فراهم شد فعالیت‌های سیاسی بیشتر شد. آنها چند دفعه 
معدن خاک ســرخ‌ هرمز هســت‌ را تعطیل کردند یعنی 
اعتصاب بیــن کارگرها ایجاد کردند و اینطور فعالیت‌ها 
و ســایر فعالیت‌هایی که ساواک متوجه شد و باعث شد 
که ایشــان برای مدتــی به جایی بین قــم و تهران یعنی 

شدند. تبعید  یه  فشافو حسن‌آباد 

فرمودیــد کــه در ســال‌های 46، 47 بحث‌  ۞
نوارهای امام و رساله ایشــان‌ را داشتید؛ چگونه 

یافت می‌کردید. نوارهای امام را در

آن موقع همه از هم می‌ترســیدند، افرادی که چرخاننده 
چرخ انقلاب بودند همدیگر را می‌شــناختند. مثل آقای 
عباســی، غفوری، درویشــی، متین، انواری، مظفری، 
زائری، عبدالله‌زاده، دســتبان. دوستان زیادی بودند که 
همدیگر ‌را می‌شناختیم. با قم هم که رابطه داشتیم آنجا 

هم همینطور بود هرکســی را قبول نمی‌کردند.

را چگونه  ۞ بندرعبــاس  در  اعلامیه‌هــا  یع  توز
می‌دادید؟ انجام 

حضــرت امام تا زمانــی که در نجف حضور داشــتند 
مقدار کمی اعلامیه صادر می‌کردند. مدت زمانی طول 
می‌کشــید تا اعلامیه‌ها به تهران و قم برسد و از آنجا هم 
به بندر عباس می‌آمد. افراد در حد توانشــان اعلامیه‌ها 

توزیع می‌کردند. و  تکثیر  را 

داشتید؟ ۞ تکثیر  اینجا هم  در 

خیلــی محــدود، بیشــتر ما از یــزد کارهــای تکثیر را 
می‌گرفتیم و اینجا بیشتر توزیع می‌شد. یکی از جاهایی 
که حالا ما می‌بردیم منزل آقای جم بود، آنجا بسته‌بندی 

می‌شــد و به رودان و میناب و... فرستاده می‌شد.
یکــی از جاهایی که کار تکثیر و توزیع انجام می‌شــد، 
منزل آقای متین بود. این امور به صورت مخفیانه انجام 
می‌شــد. بعد از اینکه حضرت امام به پاریس تشــریف 
بردند، اعلامیه‌هــا مرتب می‌آمد، بعضی از اوقات امام 
هر هفته اطلاعیــه و پیام می‌دادند. وقتی که چهلم‌ها از 
چهلم آقا مصطفی شــروع شد، آنموقع دیگر  فعالیت‌ها 
بیشتر شــده بود، کارها خیلی ســریعتر انجام می‌شد، 
ســخنرانی‌ها در اســتانها و شهرستان‌ها بیشــتر انجام 
می‌شد، بحث‌ها داغ‌تر شــده بود، دیگر همه‌چیز علنی 
شــده بود. مرگ برشــاه و اینطور شــعارها دیگه عادی 
شــده بود. همه مردم به میدان آمده بودند، راهپیمایی‌ها 
عظیــم بود. وقتــی اعلام راهپیمایی می‌شــد دیگر همه 
مردم می‌آمدند و کمتر کســی بود که داخل خانه بنشیند 
یا تماشاگر باشد. اعترضات اوج گرفت تا اینکه در 22 

بهمن شرّ شاه کنده شد.

شــهید درویشــی منزل‌شــان را پایگاه علما،  ۞
روحانیــون و مبلغیــن کرده بودنــد در این رابطه 

بگویید؟ برایمان 

در بندرعباس مرحوم حاج علی مظفری را می‌شناســیم 
که خانه‌شان از سال‌های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب 
پایگاه علما بود. در هرمز هم منزل آقای درویشی پایگاه 
علمــا و روحانیون  بود، آن وقت کســی جرأت پذیرش 

این ریسک بزرگ را نداشت. 
هر روحانی که می‌آمد هزار مســأله داشت، صدبار باید 
می‌رفت شــهربانی، به ســاواک جواب می‌داد این کی 
بود، چه می‌خواست؟ از کجا آمده؟ کجا می‌رود؟  مثل 
الآن نبود که فضای سیاســی باز باشد و هرکس هرچیز 
ید و هر مطلبی را که می‌خواهد در  که می‌خواهد می‌گو
یسد، آن روزها وقتی پدر  روزنامه‌ها و ســایر جاها می‌نو
شــخصی فوت می‌شد اگر می‌خواســتی اعلامیه بزنی، 

بایــد می‌رفتــی اداره فرهنگ وقت تأییــد می‌کرد یعنی 
آنها تصمیــم می‌گرفتد که متن اعلامیه چه باشــد. اگر 
آیه‌ بالای اعلامیه بوی شــهادت و جهــاد می‌داد اجازه 
چاپ نمی‌دادند. در این شــرایط کســی جرأت نمیکرد 
روحانی دعوت کند چه برســد به اینکه منزلش را پایگاه 

نماید.  علما 

از فعالیــت های بعد از انقلاب ایشــان برای  ۞
بگویید؟ مان 

بعد از اینکه انقلاب پیروز شــد ایشــان ابتــدا با کمیته 
همکاری داشــت. چون چند روز قبل از بعدازظهر 22 
بهمن که انقلاب به پیروزی رســید انتظامات شــهر به 
دست نیروهای انقلاب افتاد. پلیس‌ها شب‌ها کار خود 
را رهــا می‌کردند و به منزل می‌رفتند و وقتی هم درگیری 
رخ می‌داد آن‌ها جــرأت نمی‌کردند در آنجا بمانند و ما 
به اجبار انتظامات شــهر را بر عهده داشتیم. عده‌ای به 
عنوان گروه ضربت انتخاب شــدند که شب‌ها نگهبانی 
می‌دادند و نظم کوچه‌ها و خیابان‌ها را کنترل می‌کردند. 
آقای درویشــی یکی از همین افراد بــود. وقتی هم که 
انقلاب به پیروزی رســید همان شب جلسه‌ای تشکیل 
دادیــم و گروهی بنــام کمیته انقلاب تعییــن کردیم که 
ریاســت آن بر عهده آقای متین بود و ســایر دوســتان 
مسئولیت‌های دیگری را بر عهده گرفتند و کمیته انقلاب 

کارش را شروع کرد.

این جلسه کجا تشکیل شد؟ ۞

این جلسات بیشتر در خانه افراد تشکیل می‌شد و جای 
مخصوصی نداشــتیم بیشتر جلســات یا در منزل آقای 
 خانه آقای متین و خانه 

ً
مظفــری و یا خانه ما بود، بعضا

حاج‌آقا انواری نیز جلسه برگزار می‌شد. رأس امور استان 
بودند. انواری  آیت‌الله 

آقای درویشــی هم در آن جلســات حضور  ۞
داشتند؟

آقای درویشی‌ را یادم نیست که بودن یا نه، ولی بلافاصله 
پس از اینکه تصمیمی گرفته می‌شد به دوستان میناب و 
رودان و... رســانده می‌شد و در جریان قرار می‌گرفتند. 

بعد از اینکه انقلاب پیروز شــد 
ایشــان ابتدا با کمیته همکاری 
داشــت. چون چنــد روز قبل از 
بعدازظهر 22 بهمن که انقلاب 
به پیروزی رسید انتظامات شهر 
به دست نیروهای انقلاب افتاد. 
پلیس‌ها شــب‌ها کار خود را رها 
می‌کردند و به منــزل می‌رفتند 
و وقتــی هم درگیری رخ می‌داد 
آن‌ها جــرأت نمی‌کردند در آنجا 
بماننــد و ما به اجبــار انتظامات 

شهر را بر عهده داشتیم. 
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بیسیم بود؟ ۞ ارتباطی‌تان آن زمان فقط  وسیله 

بله، بیسیم بود، همه نگران بودیم که برای ایشان اتفاقی 
نیافتاده باشد. حدود 24 ساعتی از ایشان خبر نداشتیم. 

بعد از 24 ساعت ایشان را پیدا کردیم. 

بودند؟ ۞ رفته  برای گشت‌زنی 

بلــه، برای گشــت و با لنــج رفته بود و خوشــبختانه با 
اطلاعــات دریایی که خود ایشــان داشــت بحمدالله 
توانســته بود به همراه پاســدارانی کــه همراهش بودند  
از این معرکه جان ســالم بدر ببرند. ایشــان بسیار آدم 
باتقــوا و مؤمنی بودنــد، می‌دانید که آنجــا حکم‌های 
دادگاه انقــاب ‌را ســپاه اجرا می‌کرد، من یادم اســت 
که برخی دوستانشــان تخلفاتی کرده بودند، ایشــان با 
توجه به اینکه وســاطت‌های زیادی شده بود تا حکم را 
نمایشــی اجرا کند قبول نکرده بود و وظیفه‌شان را بدون 
رودربایســتی انجام داد. هنگامی که بحث جنگ پیش 
آمد ایشــان مدتی با ما کلنجار رفت که برود منطقه ولی 

نگذاشتیم.  ما 

بود؟ ۞ مخالفتتان چه  علت 

علتش این بود که ایشان‌ را اینجا نیاز داشتیم. وقتی جنگ 
شروع شد همه می‌خواستند بروند جبهه و مردم هم زیاد 
مراجعه کرده بودند، اینقدر رفته بودند جبهه که دیگر به 
ما می‌گفتند کســی را اعزام نکنید. ما حتی مجبور شدیم 
که چند نفر از علما‌ را دعوت کنیم که مردم‌ را راضی کنند 
به خانه‌هایشــان بروند و یکی از کسانی که خیلی اصرار 
داشــت برود جبهه ایشان بود.  ما مدتی توانستیم ایشان‌ 
را نگه داریم ولیکن ایشــان وقــت و بی‌وقت می‌آمدند، 
التماس و اصرار می‌کردند که من را به جبهه اعزام کنید. 
چند نفر از اقوامشان، گلزاری‌ها و... رفته بودند و ایشان 
 طوری شد که دیگر ما 

ً
هم خیلی ناآرامی می‌کرد و واقعا

یم. ایشان هم  نتوانستیم مانع از حضورشان در جبهه بشو
دیگر رفت که رفت و بعد از مدتی بدن سوخته‌شــده‌اش 
را آوردند. می‌دانید که ایشــان آدم قد بلند و رشیدی بود 

و وقتی که آوردنش ســوخته بود، جمع شده بود.
تنها شــهیدی که به این شکل سوخته بود. سر و دست و 
ب خیلی از بچه‌های 

ُ
 مشخص نبود ایشان بود. خ

ً
پا اصلا

بالطبع آقای درویشــی در آنجا فعالیت خود را در کمیته‌ 
آغاز کردند، تا اینکه اینجا در بندرعباس ســپاه تشکیل 
شــد. همانطور که می‌دانید شــهید حقانی به واسطه آن 
روابــط تنگاتنگی که با تهران و دفتر امام و... داشــت، 
مدتی قبل از اینکه اعلام تشــکیل ســپاه بشــود و سپاه 
رســمیت پیدا کند ایشان زمینه‌های تشــکیل سپاه‌ را به 
کمک همین آقای درویشی و با تعدادی از دوستان آماده 
کرد. ما هم  افرادی‌ را از میناب و رودان و ســایر شهرها 
در محلــی که آن موقع به آن می‌گفتند کاخ اســتانداری 

جمــع کردیم و برای آموزش به آنجا بردیم. 

مکان فعلی آن محل کجاست؟ ۞

فکر می‌کنم الآن در اختیار جهاد باشــد، الآن خوابگاه 
 روبروی نیروی انتظامــی قرار دارد، قبل 

ً
هســت تقریبا

 تبدیل شــد به 
ً
از انقــاب خانه اســتاندار بود که بعدا

محل آموزش بچه‌های ســپاه و آقای درویشی هم تعداد 
زیــادی از همین نیروها ‌را از هرمز می‌آوردند. ســپاه‌ به 
کمک آقای حقانی و بقیه دوستان راه اندازی شد و آقای 

درویشــی هم  طی حکمی فرمانده سپاه هرمز شدند. 

این حکم‌ به دســت خود شهید حقانی صادر  ۞
اینکه نه...؟ یا  شد 

حــدود پنج ماه بود که ســپاه اینجا بدون هیچ حکمی و 
بودجــه‌ای فعالیت می‌کرد،  من بــه یزد رفتم و خدمت 

رسیدم.  صدوقی  آیت‌الله  حضرت 
رفتم خدمت ایشان و ماجرا را برای‌ایشان تعریف کردم. 
ایشان هم گفتند که من ماهی 200 هزارتومان می‌دهم، 
اگر خوب کار کردید که بیشتر هم به شما می‌دهم و اگر 
نــه، همین ‌را هم نمی‌دهم. ایشــان ماهی 200 تومن‌ را 
برای ما می‌فرســتاد تا اینکه بعــد از حدود 5، 6 ماه از 
تهران آمدند و شــورای فرماندهی سپاه را تشکیل دادند 
ـ آن روزهای اول و البته تا چند ســالی سپاه به صورت 
شــورایی اداره می‌شــد؛ یک فرمانده داشت و اعضایی 
مثل فرمانــده عملیات، تــدارکات و... به این صورت 

اداره می‌شد.
آن موقع من به عنوان فرمانده ســپاه استان حکم گرفتم 

و ســایر دوســتان، آقای عبدالله‌زاده مســئول تدارکات 
شــدند، شهید دقت مســئول فرهنگی سپاه شدند، آقای 
شهید ذاکری مسئول اطلاعات بوده ـ حسن ذاکری‌ننگی 
ـ آقای نیک‌چهره مســئول مالی شــدن، آقای تراب‌جم 
مسئول تعاون شدند و ... دیگر حکم شهرستان‌ها را من 
می‌دادم و آقای درویشــی به عنوان فرمانده ســپاه هرمز 
حکم گرفتند و در ســپاه هرمز مشــغول فعالیت شدند. 
 
ً
ایشــان در آنجا تنها فرمانده ســپاه هرمز نبودند، تقریبا

بودند.  نیروی دریایی سپاه آن زمان  فرمانده 
آن موقــع نیروی دریایی ســپاه تشــکیلات امروزی ‌را 
نداشت منتهی نسبت به خودش بسیار قوی بود و ما دریا 
 کنترل می‌کردیم و کلیه زحمت‌های تشــکیلات 

ً
را کاملا

دریایی ما به عهده شهید درویشی بود و از خصوصیات 
شــهید درویشی، این بود که بســیار آدم مخلصی بود، 
 دروادی‌های مادی و دنیایی ســیر نمی‌کرد، البته 

ً
اصلا

آن موقع اکثر بچه‌های ســپاه همینطور بودند مثل همین 
 یوســف بود نمی‌دانید چقدر بچه با 

ً
یوسف دقت، واقعا

صفا و متّقی‌ای بود. آن موقع کسی برای حقوق نمی‌آمد 
در سپاه. ما آن موقع بالاترین حقوقی که می‌دادیم 1000 
تومــان بود که به یک نفر از پاســداران هرمز می‌دادیم. 
 حقــوق نمی‌گرفتند و آنهایی هم که 

ً
بعضی‌هــا که اصلا

می‌گرفتنــد هیچ کدام بیشــتر از 1000 یا 1100 تومان 
دریافت نمی‌کردند. فقط یکی این حدود بود که آن هم به 
خاطر این بود که دوتا زن داشت و جمعیت خانواده‌اش 
زیاد بود و اهل هرمز هم بود. دیگر بقیه دریافتی‌ها همه 
زیــر 1000 تومان حــدود 800، 700، 600 بود. آن 
وقت کار هم این‌طوری نبود که ســاعتی باشد، به دلیل 
اینکــه توده‌ای‌ها و کمونیســت‌ها از قبل از انقلاب در 
منطقه ما رخنه کرده بودند ما مجبور بودیم شــبانه‌روزی 
یی همه وقایع  کار کنیم. به نوعی در آن زمان پاســخگو
با ســپاه بود. شهید درویشی هم شــبانه روز در اختیار 
ســپاه بود و مخلصانه کار می‌کرد. هیچ وقت آن روزی 
که ایشــان در طوفان به دل دریا زد را فراموش نمی‌کنم. 

همان طوفانی که باعث شــد 300، 400 نفر  ۞
بشوند؟ کشته 

بلــه، آن طوفان شــدید آمد و ایشــان هــم رفتن دریا، 
امکانات تماســی ما هم با ایشان قطع شده بود. 

موسی درویشی در کنار شجاع_فرد عضو سپاه اصفهان که در جمع آوری هدایای ایرانیان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به رزمندگان اسلام همکاری داشتند ▪ 

آن موقــع نیــروی دریایی ســپاه 
تشــکیلات امــروزی ‌را نداشــت 
خــودش  بــه  نســبت  منتهــی 
بســیار قــوی بــود و مــا دریــا را 
کاملًا کنتــرل می‌کردیــم و کلیه 
زحمت‌های تشکیلات دریایی ما 
به عهده شهید درویشی بود و از 
خصوصیات شهید درویشی، این 
بود که بســیار آدم مخلصی بود، 
اصلًا دروادی‌های مادی و دنیایی 

سیر نمی‌کرد.
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ما شهید شدند که حالا دست، پا و یا سرشان نبود، ولی 
ایشان ‌وضع دلخراشی داشت. 

روزی که ایشــان نزد شــما آمد و درخواست  ۞
ید، اگر امکان  اعزام به جبهه داشت را به خاطر دار

دارد از مکالمه آن روزتان کمی بگویید؟

شــهید بزرگوار دفعات زیادی برای رفتن به جبهه نزد ما 
آمد حتی چند مرتبه به همین منظور درخواســت استعفا 
داد. روزی که ما با اعزام ایشان موافقت کردیم از روزی 
 ما مجبور شدیم با جبهه 

ً
قبل خیلی اصرار کرده بود نهایتا

کنیم.  موافقت  ایشان  رفتن 
هــر وقت که به مأموریــت می‌رفتنــد و تلفنی صحبت 
می‌کردیــم اولین چیزی که ایشــان می‌گفت این بود که 
بت من کی فرا می‌رســد و اعزام  حــالا من کِی بروم، نو
من چه روزی هست؟  مرتب این درخواست‌ را داشت.

روزی که با درخواستشان موافقت کردید کجا  ۞
آمدند؟

پیــش از ظهر بــود که به همین ســاختمان ســپاه امام 
آمدند.   سجاد)ع( 

شما گفتید که با حضور ایشان در جبهه موافق  ۞
نبودید. در مکالمه‌تان چه گذشــت که با حضور 

کردید؟ موافقت  درجبهه  ایشان 

ایشان می‌دانست که وقتی به جبهه برود، نیروی دریایی 
ما فلج می‌شود، البته دوستان دیگری هم حضور داشتند 
ولی هیچ کسی نمی‌توانست مثل ایشان امور را اداره کند.  
کار خیلی مهمی ‌را که آن ‌موقع ســپاه و قســمت نیروی 
دریایی انجام می‌داد، مبــارزه با قاچاق بود. ارز و طلا 
 ما یک 

ً
و این چیزها زیاد از کشــور خارج می‌شد، مثلا

روز نشسته بودیم که آقای درویشی آمدند و یک بسته‌ای 
در دســتش بود، گفتم این بسته چیست؟ گفت که اینها 
را چند روز پیش بچه‌هــا گرفتند منتهی ما امروز متوجه 
شــدیم، امروز وقتی باز کرد، دیدیم و وزن کردیم، شش 
کیلو طــا، چهل میلیون درهم امــارات، مقدار زیادی 
ریال ســعودی و مقداری هم پول ایرانی اســت. بچه‌ها 
به یک قایق مشــکوک شده بودند که داخلش بشکه‌های 
خالی قرار داشــت، بشکه‌ها را به انبار انتقال داده بودند 
و بعد که نگاه کرده بودند متوجه شــده بودند که یکی از 
بشــکه‌ها داخلش وسایلی هســت. بعد از بررسی دیده 

بودند که آن اقلام داخل بشــکه جاسازی شده است. 
به همین دلیل کارهای ما حساس بود و نمی‌شد هر کسی 
 ایشان آنقدر اصرار 

ً
را در آن قســمت مسؤل کنیم. نهایتا

کرد تا به جبهه رفت و به آن چیزی که می‌خواست رسید.

شــما حال و هوای شهادت را در ایشان حس  ۞
بودید؟ کرده 

هر کس که به جبهه می‌رفت حال و هوای شهادت داشت. 
ســل شهادت 

ُ
بعضی از افراد از خانه که بیرون می‌آمدند غ

می‌کردند، پیش از انقلاب وقتی می‌خواســتیم راهپیمایی 
سل 

ُ
راه بیاندازیم همه کســانی که دســت‌اندرکار بودن غ

شــهادت می‌کردند. حال و هوا جور دیگری بود، کســی 
 برای 

ً
 به فکــر مادیات و امــور دنیایی نبــود. اصلا

ً
اصلا

دوســتان امروز قابل باور نیســت. من یادم هست همان 
موقع شــهید درویشی اگر کاری را که انجام می‌داد و از او 
تشکر می‌کردیم ناراحت می‌شد و می‌گفت مگر من برای 
تو انجام دادم که تشکر می‌کنی! خیلی‌ها... اینطوری بودند.
همه چیز برای خدا بود و جز خدا هیچ چیز دیگری نبود. 
همه مطیع امام بودند و برای خدا کار می‌کردند، بعضی 
از افراد در این امر شاخص بودند. مثل شهید درویشی، 
شهید دقت، شــهید ذاکری و... البته همه شهدا خالص 

و مخلص بودند که حالا من اســامی‌را به یاد ندارم.

وقتی اسم شهید درویشی را می‌شنوید یاد چه  ۞
ایشان می‌افتید؟  از  یا صفتی  خاطره 

خلوص آقای درویشی همیشه یاد ما هست یعنی ایشان 
 همه چیزش 

ً
هــرکاری ‌را که می‌کرد برای خدا بود. اصلا

 ما یک مدتی حدود یک ماه و اندی 
ً
بــرای خدا بود مثلا

لبنان...  رفتیم  بسیج  تشکیل  برای 

با شــهید درویشــی به لبنان رفتید‌؟ تا به حال  ۞
کســی از این قضیه صحبت نکرده از ســفر لبنان 

بگویید؟ ما  برای  بیشتر 

فکرمی‌کنم ســال 1361 بود، آقای رفیق‌دوســت ما را 
خواست و کارها را انجام دادند و ما رفتیم لبنان و حدود 

یک ماه در لبنان و دمشــق و همان حوالی بودیم.

بودید؟ ۞ نفر  چند 

فقط من و آقای درویشی.

برای دوره خاصی رفته بودید؟ ۞

نه، آنجا بســیج تشکیل می‌دادند ما هم برای همکاری و 
کمک رفتیم، آن اوایلی بود که ســپاه به آنجا رفته بود و 

بود.  پادگانی را در اختیار گرفته 

لبنان حضور داشتید؟ ۞ در کدام منطقه 

بودیم. »بَعَلبَک«  در 

در این یک ماه با شــهید درویشــی هم خانه  ۞
بودید؟

بود. بودیم، خیلی خوب  بله، همخانه 

این خوب بودن‌ چگونه بود؟ ۞

 ما دوتا دانشــجو در یک اطاق هستیم. یکی تنبل، 
ً
مثلا

یکــی زرنگ. یا یکی کمک می‌کند، یکی نه و...

آن زمانی که لبنان بودید شــهید درویشــی با  ۞
وجود دوری از وطن در فکر همســر و بچه نبود؟

. در این مدتی که ما آنجا بودیم ایشــان نه در فکر 
ً
اصلا

زن بود و نه در فکر بچه.

نمی‌گرفت؟ ۞ را هم  یعنی سراغشان‌ 

نه، چــون ما آنجــا امکانــات مکالمه بــا ایران را 
بایل باشد و...  نداشتیم. آن روز مثل الآن نبود که مو
اینکه گفتم زرنگ بود، بله. ایشان از من زرنگتر بود؛ 
از هرجهت زرنگتر بود. دلیلش هم این بود که ایشان 
سالهاست شهید شده و ما مثل ریگ ته آب مانده‌ایم!

نه اینگونه نفرمایید. شــهید درویشــی در  ۞
بودند؟ عبادات چگونه  بحث 

خیلی دقیــق، نماز اول وقتش ترک نمی‌شــد. نماز 
 زمانی که روی دریا 

ً
شــبش ترک نمی‌شد. حتی مثلا

 
ً
بود هم، نماز شــبش ترک نمی‌شد، بچه‌های ما اکثرا
 شــهید دقت، 

ً
نمــاز شــب می‌خواندند. مخصوصا

بود. فکر شهادت  به  همیشه 

شهید دقت که شهید شد، شهید درویشی  ۞
هنوز در قید حیات بودند؟

بله.

به شهادت رسید؟  ۞ شهید دقت چگونه 

آن موقع وقتی کســی شــهید می‌شــد همه ناراحت 
می‌شدند. شهید دقت تک پسر بود و وقتی خواهرش 
زنــگ ‌زد، من متحیر بودم که به خواهرش چه بگوم. 
چون شــهید دقت مسئول فرهنگی سپاه بود و ما هم 
بچه‌های فرهنگــی ‌را کمتر برای درگیری‌های بیرون 
می‌فرســتادیم. من رفته بودم تهران، جلسه‌ای برای 
فرماندهــان ســپاه بود  همان موقع در بهشــت‌زهرا 
درگیری شــده بود و جانشــین ما بچه‌های فرهنگی‌ 
را بــه موقعیــت اعزام کــرده بود. بچه‌هایــی که ما 
می‌فرســتادیم را مراقبت می‌کردیــم و بچه‌هایی که 
همیشه در شــهر بودند و کارهای فرهنگی و تبلیغی 
می‌کردنــد را برای درگیری‌ها نمی‌فرســتادیم! چون 
امکان داشــت این بچه‌ها را شناســایی کنند، شهید 
دقت را هم به مأموریت فرســتاده بودند و وقتی من 
آمدم گفتند همچین کاری شده است. من هم گفتم 
این بچه‌ها مدتــی بیرون نیایند، ایشــان هم خیلی 
بیــرون نمی‌رفــت. آن روز با ماشــینش بیرون رفته 
انتهای کوچه شاه‌حسینی، شهیدش کردند. بود، در 

شهید یوسف دقت ▪ 
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درآمد

مهرعلی مدنی متولد سال ۱۳۳۲ برادر شهید محمد شفیع مدنی و جانباز سلیمان مدنی، ساکن جزیره هرمز و پسر ارشد زینب درویشی است. او به دلیل حضور 
متمادی در کنار موسی درویشی در سال‌های پیش و پس از انقلاب راوی مطمئنی برای بیان خاطرات و ناشنیده هایی از حیات پربار دایی شهیدش است. او می‌گوید 

دایی مانند پدری برای ما بود و من هیچ وقت طاقت ندیدنش را نداشتم به همین دلیل هم از وقتی دایی شهید شد، مریض شدم.

مهرعلی مدنی خواهرزاده شهید درویشی در گفت و شنود با شاهد یاران

وقتی رفت مریض شدموقتی رفت مریض شدم
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آماده سازی سکو جهت برگزاری مراسم تشییع شهید موسی درویشی . ▪ 

خب از دایی موسی برای ما بگویید. ۞

من بچه اول مادرم بود و خانه ما و دایی موســی از بچگی‌ام 
کنار هم بود.

بودید؟  ۞ نیک  فاطمه  همجوار خانه 

بله. منزل ما دایی موســی و فاطمه نیک در یک کوچه بود، 
به خاله ما فاطمه نیک »خاله شــیرین« می‌گفتند و به دایی 

میگفتند. موسی«  »خالو  هم  موسی 

اولین تصاویر که از دایی موسی و اقدامات او  ۞
ید، چیست؟ یاد دار به 

یادم هست که بچه بودیم و به ما گفتند بروید در حسینیه که 
آخوند آمده است، همه دویدیم رفتیم. دیدیم جمعیت خیلی 
 روحانی به 

ً
زیادی آمده است. تا آن روز جزیره هرمز اصلا

خود ندیده بود، هنوز مســجد کوچک بود و مسجد جدید 
ســاخته نشــده بود، وقتی رفتیم دیدیم یک آخوند نشست 
و جمعیــت هم دارند او را نگاه مــی کردند، فکر می‌کردیم 
آخوند چیســت که مردم برای دیدن او می‌روند و دیدیم که 
یک آدم اســت. این قضایا مربوط به ســال ۱۳۴۰ و زمان 
حیات آیت الله بروجردی اســت پیــش از آنکه صحبتی از 

بشود. خمینی  امام 
خانواده دایی موســی خیلی مذهبــی بودند، پدرش متولی 
مسجد محله خودشــان بودند مادربزرگش هم مکتب رفته 
بــود با اینکه زن بــود ولی در زمان خــودش منبر می‌رفت 

بود.  پدرش هم همینطور  روضه‌خوانی می‌کرد 
آن روحانــی که به جزیره آمده بود آقــای نعمت‌الله نجفی 
بــود که از قم برای تبلیــغ آمده بود. او یک مدتی در جزیره 
مانــد و بعدش برادرش آقای قــدرت الله نجفی آمد. دایی 
موســی او برد و از او در خانه‌اش پذیرایی کرد و از همانجا 
کارها شروع شــد و شــروع کرد به تبلیغ کردن در حالیکه 
مردم فرهنگ‌های ســنتی خودشان را داشتند و مقداری هم 
خرافات با آن همراه بود ایشــان با کمک دایی موسی با این 

کرد. مبارزه  قضایا 

یادتان هست خرافات در مورد چه چیزهایی بود؟ ۞

 بله، یکی این بود که علم داشــتند و ماه محرم که می‌شــد 
به قول ما پوش می‌کردند یعنی دســتمال به آن می‌بســتند و 
در خانه‌ها می‌گشــتند آن موقع در جزیره هرمز اهل تســنن 
هم زیاد بودند. برخی پول می‌گرفتند به نام امام حســین و 
 »تن حضرت مســلم« را درست 

ً
حضرت ابوالفضل یا مثلا

می‌کردنــد یک گونــی پــر از کاه بود که ســرش را هم به 
اصطلاح بریده بودند و خاک ســرخ روی آن می‌پاشــیدند 
 این تن حضرت مســلم اســت.  قــرآن را تکه‌تکه 

ً
که مثلا

می‌کردنــد و با آن عروســک کوچک درســت می‌کردند و 
می‌گفتند این علی اصغر اســت. مردم هم می‌رفتند اینها را 
تبرک می‌کردند و می‌رفتند که شــفا بگیرد. یک ســنگی بود 
که با آن »ســنگ مولا« می‌گفتند در قضیه ســنگ مولا هم 
یک عده‌ای با آن مخالف بودند و بر ســر آن درگیری شــد. 
حدود ده دوازده ســال در جزیره هرمــز روی همین قضیه 
درگیــری بود. یک عده‌ای از اهل تشــیع بودند که مخالف 
روحانیــت بودند آنها اهل فســاد  و مســائل دیگری بودند 
و نمی‌خواســتند کســی بیاید و برای‌شــان مزاحمت ایجاد 
کنــد. یک عده‌ای از راه همین خرافــات نان در می‌آوردند 
و درآمد داشــتند  اینهــا گروه دیگــری از مخالفین بودند. 
آقــای نعمت اللــه نجفی و دایی موســی می‌خواســتند با 
همیــن چیزها مبارزه کننــد. آنها تبلیغات را شــروع کرده 
بودند یک شــب جمعیت زیادی به مسجد آمده بود بیشتر 
از منطقه پشــت شــهر چون آدم‌های مذهبــی آنجا بودند.

آن شب این وسایل خرافاتی مثل تن مسلم و علم و این‌طور 

وسایل را تکه‌تکه کردند و دور انداختند و گفتند دیگر نباید 

این خرافات وجود داشته باشد، درگیری‌ها از همانجا شروع 

شد. همان زمان شــاه هم که شراب خواری و روزه‌خواری 

 اگر 
ً
آزاد بود دایی موسی با این مســائل مبارزه می‌کرد مثلا

کسی مشــروب می‌خورد با او درگیر می‌شد با وجود اینکه 

آنها از طرف پاســگاه پشــتیبانی می‌شدند. البته ما آن موقع 

 که بزرگتر شــدیم یــک مقدار بزرگتر 
ً
کوچک بودیم و بعدا

بودیم. شدیم کمک حالش 
یادم می‌آید یکی از اهالی شیراز به عنوان استاد بنا به جزیره 
آمده بود و همان جا ســاکن شــده بود. او مشروب خواری 
راه انداخت و دایی موســی که طاقت این چیزها را نداشت 
به ما )من و خواهرزاده‌هایش شــهید علی و غلام گلزاری و 
چند نفر از بچه ها( گفت امشب می‌خواهم برویم مشروب 

فروشــی را آتش بزنیم. ما هم رفتیم و آتش زدیم.

خود آقای درویشی نبود؟ ۞

نه در این ماجرا خودش حضور نداشــت. بعدازظهر بود که 
این فرد به منزل شــهید درویشی آمد و چاقو کشید و شروع 
به فحاشــی کرد و ما هم با او درگیر شدیم. او از ما شکایت 
کرد و من و آقای نواب ناصری و حسین درویشی را گرفتند و 
حدود ده روزی در شهربانی زندانی شدیم و بعد آزاد شدیم.

چه کسی واسطه آزادی‌تان شد؟ ۞

آقــای مظفری که بندرعباس مرد شــماره یک بود و همه به 
او احترام می‌گذاشــتند. همیشــه وقتی درگیر می‌شد ایشان 

می‌شد. ضامن 

باره قضیه سنگ مولانا توضیح دهید. ۞ در

آن زمانی بود که شــیخ عباس عباسی، قنبر درویشی و آقای 
بی با دایی  غفــوری به جزیره آمده بودند. اینهــا ارتباط خو
موسی داشتند. آنها به جزیره هرمز آمدند و با دایی صحبت 

یادم می‌آید یکی از اهالی شیراز 
بــه عنوان اســتاد بنا بــه جزیره 
آمــده بــود و همــان جا ســاکن 
شــده بود. او مشــروب خواری 
راه انداخــت و دایی موســی که 
طاقت این چیزها را نداشــت به 
ما )من و خواهرزاده‌هایش شهید 
علی و غلام گلزاری و چند نفر از 
بچه ها( گفت امشب می‌خواهم 
برویم مشــروب فروشی را آتش 
بزنیم. ما هم رفتیم و آتش زدیم.
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شــما چطور آمدید اینجا! گفتم یکی دو ماهی بود که شــما 
را ندیده بودم دیگه نمی‌توانســتم تحمل کنم.

دایی گفت باشد با هم به تهران می‌رویم. با هم رفتیم نارمک 
خانه حاج حسین بخشوده که آدم مذهبی‌ای بود. دایی وقتی 
بــه تهران می‌رفت به خانــه او می‌رفت و او هم هر وقت به 
جزیــره می‌آمد به خانه دایی می‌آمد. آقای بخشــوده مدتی 
در هرمــز راننده معدن خاک ســرخ بــود. او از ما پذیرایی 

کردنــد و آقای عباســی به دایی گفــت کاری بکنید که این 
برداشته شود. از جزیره  خرافات 

 سنگ مولا چطور بود؟ یعنی مثل امام زاده‌ها  ۞
یارت می‌کردند؟ آن را ز

نه آنــرا از قدیم به عنــوان قدمگاه می‌شــناختند. می‌رفتند 
آنجــا روضه‌خوانی و عزاداری می‌کردند و نذری می‌دادند. 
می‌گفتند اینجا جای پای حضرت علی علیه‌الســام است. 
بالاخره یک شــب دایی همه ما را دعــوت کرد، آقای علی 
داوودی، آقــای زارعــی، قنبر زنگاری، محمــد گلزاری و 
عبداللــه قنبری هم بودند قنبری قایق داشــت و ما گفتیم تو 
قایق را بردار ببر پشــت ســنگ مولا بایســت و ما سنگ را 
می‌آوریم در قایق می‌اندازیم شب رفتیم آنجا و آقای داوودی 
یک دیلم برداشــت و در ســنگ مولا را شکست و ما رفتیم 
داخل، سنگ خیلی‌خیلی سنگین بود. چند نفری آن را بلند 
کردیم و گذاشتم روی دوش شهید گلزاری، محمد گلزاری 
افتاد. ســنگ خیلی وزن داشــت، روی دوش علی داوودی 
گذاشتیم او هم با سنگ افتاد. گفتیم یک راه دیگری باید پیدا 
کنیــم، همانجا یک پتو بود و ســنگ را هل دادیم روی پتو، 
چند نفری پتو را گرفتیم و ســنگ و علی اصغر و تن مســلم 
و همه چیزهایی که بود را برداشــتیم و گذاشــتیم توی قایق 
عبدالله قنبری، آنها را برد پشت کوه هرمز و ریخت در دریا.
همه می‌دانســتند غیر از دایی موسی کسی جرات این کار را 
ندارد، متولی ســنگ مولا رفت و از دایی موسی به پاسگاه 
شکایت کرد آقای مظفری نگذاشت که دایی به زندان برود.

یعنی سر این قضیه ایشان را بازداشت کردند؟ ۞

بله، بردند دادگاه بندرعباس و یک ســاعتی بازداشــت شد 
و مرحوم مظفــری فوری رفت آزادش کرد. پیش از انقلاب 
درگیــری و این چیزها زیاد بود و همیشــه هــم به دادگاه و 
پاســگاه و کتک خوردن ختم می‌شــد. یک بار در مسیری 
که دایی به ســمت اداره می‌رفت همین مشروب‌خورها جلو 
راهــش را گرفتند و خبــر آوردند که دایی موســی را دارند 
کتک می‌زنند. یک بنــده خدایی بود به نام عباس مکی‌زاده 
معروف به عبــاس ریش این بنده خــدا خیلی مدافع دایی 
بود. ما بچه‌ها هم بودیم ولی بیشــتر از همه آقای مکی‌زاده 
بود که همیشــه آماده‌باش بود. بعضی بچه ها صیاد بودند و 
دنیال کار و کاسبی خودشان بودند اما این بنده خدا کارش 
بی داشــت که ما به آن گفتیم »کندر« که  همانجا بود و چو
با آن از آب انبار آب می‌کشــید بالا، این را برمی‌داشــت و 

درگیری.  برای  می‌رفت 
مسجد را که ســاختند آقای نجفی تبلیغات را شروع کرد و 

مــردم را از خرافات و این چیزها نجات داد. 

از جزئیات دیدار آقای درویشی با امام خمینی  ۞
ید؟  در قم خبر دار

بله، می‌خواســتیم بــرای زیارت به مشــهد برویم که دایی 
موسی، خمس‌هایی را که مردم می‌دادند را همراهش آورده 
بود که بــه قم ببرد. مــن هم هرجایی می‌رفــت همراهش 
بودم. به قم رفتیم و شــب بود که گفت برویم منزل آقا روح 
یل ما دادند و خمس  اللــه که این خمس‌هایی که مردم تحو
خودم را به ایشــان بدهیم. یک نفــر همراهش بود که به او 

مــش علی زاهــدی می‌گفتند، با هم رفتیــم یادم می‌آید که 
وقتی در زدیم امام پای حوض وسط حیاط وضو می‌گرفت، 
خیلی هم به ما احترام گذاشــت، یادم است که نماز مغرب 
را پشت ســر امام خواندند در همان اتاقش، جوری بود که 
امام نمی‌توانســت برود بیرون سخنرانی کند. خمس و این 
مســائل را حســاب کردند و ما رفتیم. بعد از مدتی شنیدیم 
امام را گرفتند و تبعید کردند. بعد هم شــهید درویشی را به 

کردند.  تبعید  تهران  حسن‌آباد 

ایشان چه بود؟ ۞ تبعید  علت دقیق 

دایی موسی که نماینده کارگران معدن بود ولی در جشن‌های 
شاهنشــاهی شــرکت نمی‌کــرد و از او به تهران شــکایت 
می‌کردند و یک موقع صبح می‌دیدی می‌‌فرســتادنش بندر 
یا جای دیگر تا اینکه تبعیدش کردند به حســن آباد تهران، 
 
ً
دو ماهــی آنجــا بود. دو ماه گذشــت و من هــم که اصلا
نمی‌توانســتم بدون ایشــان زندگی را بگذرانم به دوســتان 
و رفقــا گفتم برویم خالو موســی را ببینیم. مــا تا آن موقع 
تهران نرفته بودیم و نمی‌دانســتیم تهران کجاست. گفتند ما 
نمی‌توانیم و بلد نیســتیم، خلاصه با یکی از دوستانم به نام 
حسن فرهادی راهی شدیم. بیست تومان از مادرمان گرفتیم 
و رفتیم. با همــان لباس‌ها و دمپایی رفتیــم بلیط گرفتیم و 
به ســمت تهران حرکت کردیم. به راننده گفتیم حســن آباد 
کجاست؟ گفت نزدیک تهران است. ساعت ۱۱ و ۱۲ ظهر 
بود که رســیدیم و راننده گفت حسن آباد اینجاست، ما هم 
پیاده شدیم، حالاتصور کنید دو تا بچه توی این کوه-ها تک 
و تنها، راننده گفت همان روســتایی که پیداست حسن‌آباد 
 یک ســاعت پیاده‌روی کردیم و ساعت دو 

ً
است. ما تقریبا

نیمه شب رسیدیم حسن‌آباد کردیم و بعد از پرس و جو منزل 
خانه خالو موســی را پیدا کردیم. خانه سازمانی معدن بود 
و دایی تازه از معدن آمده بود، مرا که دید دیوانه شــد. گفت 

تعداد زیادی از لنج های جزایر و بنادر اطراف در مراسم تشییع پیکر شهید درویشی شرکت کردند. ▪ 

می‌خواســتیم بــرای زیــارت به 
مشــهد برویم که دایی موســی، 
خمس‌هایی را که مردم می‌دادند 
را همراهــش آورده بود که به قم 
ببرد. من هــم هرجایی می‌رفت 
همراهش بودم. بــه قم رفتیم و 
شــب بود که گفــت برویم منزل 
آقــا روح الله که این خمس‌هایی 
که مردم تحویل ما دادند و خمس 
خودم را به ایشــان بدهیم. یک 
نفر همراهش بــود که به او مش 
علــی زاهدی می‌گفتنــد، با هم 
رفتیم یــادم می‌آید که وقتی در 
زدیم امام پای حوض وسط حیاط 
وضو می‌گرفت، خیلی هم به ما 

احترام گذاشت.
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بــه جبهه هــم بگویید،  ۞ از نحوه اعزامشــان 
عملیــات خیبر اولین عملیات آبــی خاکی دفاع 
 به دلیل تخصص ایشان در 

ً
مقدس اســت و ظاهرا

یایی اجازه حضــور در جبهه را به آقای  یــگان در
داده‌اند؟ درویشی 

بله، همیشــه موقــع اعزام نیروهــا به جبهــه، دایی طاقت 
 
ً
نمی‌آورد و می‌گفت من هم باید به جبهه بروم تا اینکه نهایتا
اجــازه گرفت. در بندرعباس هم خیلی با اعزام او مخالفت 
می‌شد. می‌گفتند اگر شما بروید نتیجه این فعالیت‌ها از بین 
می‌رود و حضور در این جا برای شما واجب‌تر است. دایی 
می‌گفت جنگ اســت و ما اینجا نشسته‌ایم در خانه‌هایمان 
و بچه‌های مــردم می‌روند زیر توپ و تانک و گلوله و برای 

حفظ مملکت و اســام من هم باید بروم.
در عملیات خیبر تعریف می‌کنند اول برادر من شهید شد و 
وقتی به او خبر می‌دهند خواهر‌زاده‌ات شــهید شده خودش 
ید دایی برو که  یسد و می‌گو روی ‌سینه شهید نامش را می‌نو
ما هم دیر نمی‌کنیم! در همان عملیات برادر دیگرم سلیمان 
روی پل ترکش خمپاره خورد و پاهایش قطع شد. قبل از آن 
هم که در عملیات فتح‌المبین در دشت‌عباس دو خواهرزاده 

دیگرش محمد و علی گلزاری به شــهادت رسیده بودند.

ید؟ ۞ مراسم تشییع ایشان را به یاد دار

بله، در زمان استانداری آقای ترکان بود و من خودم مسئول 
شهرداری بودم. آقای ترکان خیلی به شهید درویشی علاقه 
داشــت، بعضی اوقات هم به جزیره می‌آمد. او سنگ تمام 
گذاشت و گفت تشییع آقای درویشی باید تشییع باشکوهی 
باشد، حتی چند ناوچه نیروی دریایی و ادوات نظامی را هم 

آوردند. از وقتی دایی شــهید شد من مریض شدم.

می‌فرســتم، آن زمان محیط طوری بود که همچین کارهایی را 

نمی‌شد به هر کسی گفت مگر کسانی که خیلی اعتماد داشته 

باشی. دایی بیشتر کارهای محرمانه را که کسی نباید خیلی از 

آن خبردار می‌شــد را به من می‌گفت. دایی به من گفت طاهر 

را هم با خودت ببر، طاهر درویشــی کوچک بود رفتیم کارتن 

را هم همین طور معمولی گذاشــتیم توی ماشین و از قم بلیط 

گرفتیم. در راه برگشت در پاسگاه برای بازدید آمدند، پرسیدند 

این کارتن مال کیست راننده گفت مال بچه‌هاست، مامور گفت 

پس درش را ببند کارتن بچه‌ها که چیزی نیست. اعلامیه‌ها را 

آوردیم و دایی آنها را در جزیره و جاهای دیگر پخش کرد.

خب برســیم به سال‌های بعد از انقلاب، شما  ۞
 در این دوران هم در کنار آقای درویشی بودید.

ً
قاعدتا

بعد از انقلاب هم خود شهید درویشی همه بچه‌های هرمز 
را بســیج کرد برای حفاظت از تنگه هرمــز و جلوگیری از 
خــروج ارز و ورود و خروج ضد انقــاب، همه بچه‌های 
هرمز با قایق‌هایشــان می‌رفتند گشت تا اینکه سپاه تشکیل 
شــد. خودش هم از معدن بازنشســته شــده بود و در سپاه 
هم افتخــاری کار می‌کرد و حقوق نمی‌گرفــت. تا زمانی 
که جنگ شــروع و دایی به عنوان فرمانده سپاه در کارهای 
فرهنگــی، جنگ و بســیج نیروها و کمک بــه مردم خیلی 
فعالیــت می‌کرد. خیلی با قاچاق مخالف بود و چون زمان 
جنگ بود و می‌گفت هرکس قاچاق بکند مانند یک دشــمن 
از نظر اقتصادی به کشــور ضربه می‌زنــد این مضمون در 
یکی از ســخنرانی‌های رهبر انقلاب هم بود که قاچاقچیان 

ندارد. فرقی  با دشمنان خیلی 

کرد و ســاعت حدود ۹ شــب بود که دایی زنگ زد به آقای 
عباســی در قم و گفت  چه خبر است؟ آقای عباسی گفت، 
امشب قرار است در قم راهپیمایی شود. روز ۱۹ دی و اولین 
راهپیمایــی بود بر علیه مقالــه روزنامه اطلاعات که درباره 
امام نوشــته شده بود. ما آمدیم میدان شوش و سوار ماشین 
شــدیم و رســیدیم به قم، من و دایی بودیم و آقای فرهادی 
و آقای عباســی و آقای غفوری هم آمدند. رســیدیم جلوی 
مسجد امام حسن مجتبی)ع( که سخنرانی شروع شده بود. 
ســخنرانی که تمام شد شعارها شروع شد، مردم علیه رژیم 
شــعار می‌دادند و راهپیمایی تا محله چهارمردان ادامه پیدا 
کــرد، یک مرتبه دیدیــم نیروهــای گارد و نیروهای امنیتی 
ریختند و شروع کردند به تیراندازی کردن، تعدادی زخمی 
شدند و یک عده هم فرار کردند، هر کسی به طرفی رفت و ما 
هم که جایی را بلد نبودیم هر طرف می‌رفتیم بن‌بســت بود.

دیگر قمی‌ها دســت ما را گرفتند و بردند.

یعنی شما از آقای درویشی جدا شدید؟  ۞

بله، همه از هم جدا شدیم. درگیری شد و همه متفرق شد. 
تا اینکه درگیری کمتر شد و آمدم در خیابان و دیدم همینطور 
جسد ریخته در خیابان‌های محله چهارمردان. در حال برگشتن 
بــه خانه با خودم گفتم دیگر خالو موســی را پیدا نمی‌کنم.

 چطور خانه را پیدا کردید؟  ۞

همین‌طور پیاده راه افتادم خدا می‌داند که چطوری رســیدم 
خانــه و آنجا را پیــدا کردم. به خانه که رســیدیم دیدیم که 
آقای عباســی هم آمده‌اند آنجا بودنــد، فرهادی هم زودتر 
از من آمده بود. شــب بود و ماشــین هم نبود من پرســان 
پرســان راه را پیدا کردم. فقط می‌دانستم خانه یک روحانی 
یی اســت. خلاصه پرسیدم و  بندرعباســی و در میدان نکو
پیدا کردم. ما دو روز پیشش در قم ماندیم و دوباره برگشتیم 

بندر.  تهران و آمدیم 

در کارهــای مبارزاتــی آقــای درویشــی هم  ۞
بودید؟ همراهش 

بله، یادم هســت طاهر درویشی کوچک بود و قرار شد از قم 

یــک کارتن اعلامیه و نوارهای مذهبــی بیاوریم بندرعباس و 

جزیره هرمــز، یک نفری قرار بود بیاورد که او نتوانســته بود. 

آقای عباســی زنگ زد و گفت آقای درویشــی این کتاب‌ها و 

اعلامیه‌ها را کســی نیست که ببرد. دایی گفت من چند نفر را 

مراسم تشییع شهید درویشی به همت ترکان استاندار وقت  هرمزگان با شکوه خاصی برگزار شد. ▪ 

تعریــف  خیبــر  عملیــات  در 
می‌کننــد اول برادر من شــهید 
شــد و وقتی به او خبر می‌دهند 
شــده  شــهید  خواهــر‌زاده‌ات 
خودش روی ‌سینه شهید نامش 
را می‌نویسد و می‌گوید دایی برو 

که ما هم دیر نمی‌کنیم!
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درآمد

در گپ‌وگفت با نواب ناصری رئیس سابق شورای اسلامی جزیره هرمز درخصوص خصوصیات فردی و اخلاق جمعی شهید موسی درویشی، ساده‌زیستی 
و مردمی بودن او و تلاش‌هایش برای ساخت مسجد و مصلی فعلی جزیره هرمز سخن به میان آمده است.

نواب ناصری در گفت و شنود با شاهد یاران

هیچ مقامی به جز شهادت شایسته‌اش نبودهیچ مقامی به جز شهادت شایسته‌اش نبود
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دربــاره خدمات و زحمات آقای درویشــی در  ۞
جزیره پیش از انقلاب توضیح بفرمایید.

پیش از انقلاب کارهای عمرانی و فرهنگی زیادی‌ را با کمک 
روحانیت انجام دادند. یکی از کارها احداث غســالخانه 
 
ً
 یک غســال‌خانه در جزیــره بود که اصلا

ً
جدید بود، قبلا

 به کمک آقــای قدرت‌الله نجفی و 
ً
بهداشــتی نبود و بعدا

همــکاری و خودیاری مردم بدون این که یک ریال پول از 
دولت بگیرند، غسال‌خانه را ساختند. 

بعد از آن هم آب‌ انبار بزرگی ســاختند چون آن‌ موقع مردم 
هرمز در بحث آب خیلی گرفتاری می‌کشــیدند. من یادم 
هست که یکدفعه بازرس‌های رژیم منحوس پهلوی آمدند 
هرمز، مردم جمع شدند و گفتند که ما اینجا آب نداریم و... 
بازرســان گفتند شما آب‌انبار برای خودتان درست بکنید؛ 
شما خیال می‌کنید دولت معجزه می‌کند که آب بیاورد اینجا! 
ما همین حرف‌ را گرفتیم و آمدیم خدمت شــهید درویشی 
منا 

ُ
گفتیم. گفتند باشــد و یک جلســه‌ای با سران و هیئت ا

گرفتند و خود آقای درویشی و آقای نجفی و دیگران شروع 
کردند و غسال‌خانه‌ و آب‌انبار را درست کردند. 

من ویژگی مردمی بودن ایشان‌ را می‌خوام بگویم که چگونه 
 به 

ً
هم مردم به ایشان احترام می‌گذاشتند و هم ایشان متقابلا

مردم، یعنی با یک اعلام، خودشان می‌رفتند پشت بلندگوی 
مسجد اعلام می‌کردند. 

آن زمان یک شرکتی اعلام آمادگی کرد که من از بندرعباس 
تا هرمز را در کف دریا لوله‌گذاری می‌کنم و آب را به هرمز 
می‌آورم. آقای درویشی درخواست کرد و تمام مردم با بیل 
و کلنگ از آن آب‌انبار ابتدای شــهر تا ساحل شمال قلعه 
پرتغالــی‌ یعنی حدود پانصد متر را در عرض دو روز کانال 
کنده و لوله‌گذاری کردن )لوله 6 اینچ( خود آقا موسی هم 
بیل دستشان بود و همراه با مردم کار می‌کردند و در عرض 
دو روز این کار تمام شــد. ولی متأسفانه این شرکت موفق 
نشــد و نتوانست کارش‌ را انجام بدهد و این کار همینطور 

متوقف ماند.
ب بعدا از طرف مسئولین استان پیگیری ‌کردند. الان 

ُ
ولی خ

این آب و برق هرمز که مردم ازآن متنعم هســتند، کارهای 
 
ً
اولیه‌‌ هر دو نعمت را شــهید درویشــی کرده بود. که بعدا

مسئولین دیگر آمدند و پیگیری کردند و بعدا در دوره آقای 
رفســنجانی مسأله آب به طور کامل حل شد و بعد هم در 

دوره آقای خاتمی هم مسأله برق حل شد. برق به طول 9/5 
کیلومتر از اینجایی که الآن هست از ساحل بندر تا هرمز 
را با کابل و به صورت دو خطه )یک خط رزرو و یک خط 

هم در حال استفاده(‌ کابل‌کشی کردند.
رب و برق متنعم هستند و این 

ُ
الآن الحمدلله مردم از آب ش

به هرحال یک باقیات صالحاتی هســت که انسانها هم در 
این دنیا که مردم استفاده می‌کنند و هم در آن دنیا.

درباره ویژگی‌های اخلاقی شهید درویشی بیشتر  ۞
توضیح دهید.

یکی از ویژگی‌های خاص شهید درویشی بحث ساده‌زیستی 
ایشان و مردم‌داری بود. ایشان از موقعی که مسئول کمیته و 
سپاه پاسداران جزیره بودند از منزلشان تا اینجایی که الآن 
مقر سپاه و شــهدای گمنام هست، پیاده می آمدند و پیاده 
هم برمی‌گشتند. خودروی سپاه هم در اختیارشان بود ولی 
ایشــان همینطور که پیاده می‌رفتند با همه ســام و علیک 
می‌کرد؛ حتی بچه‌های کوچک وقتی ایشان‌ را می‌دیدند به 
ایشان می‌گفتند »خالو موسی« یعنی در بچه‌های کوچک 
هم نفوذ داشــت طوری که بچه‌ها می‌آمدند و دســتش‌ را 
می‌گرفتند و او هم روی ســر بچه‌ها دست می‌کشید و آنها 

را نوازش می‌کرد.

رفتار و ســلوک اجتماعی ایشــان در جایی که  ۞
برخوردهایی نیــاز بود، چگونه بود؟ چون ایشــان 
فرمانــده ســپاه بودند و از آن طــرف جرم‌هایی هم 

اتفاق می‌افتاد.

در آن اوایل انقلاب ایشان فرمانده سپاه بود و بحث انقلاب 
هــم داغ بود، این ناخداها که بــه دُبی می‌رفتند با یک دید 
 موز، پرتقال 

ً
خاصی از دُبی برای ایشان هدیه می‌آوردند؛ مثلا

یا چیزهای دیگری می‌آوردند و ایشان با یک روش خاصی 
آنها را راضی می‌کرد که اینها را بردارید ببرید خانه و من به 
اینها نیازی ندارم. یعنی آن ناخدا را راضی می‌کردند که این 
هدایا را برگردانند به خانه خودشان! با ملایمت و خوشرویی 
خاصی آن ناخدا را راضی می‌کرد که هدایا را بردارد و ببرد.
آقای درویشــی اوقات فراغت خیلی کم داشت با توجه با 
آن حجــم کاری و درگیری‌های اوایل انقلاب و حتی پیش 
از انقلاب که ایشان مسئولیت‌های متعددی در شهر هرمز 
داشــت. من یادم هست که خانه ایشان در ماه شاید دو سه 
روزی مهمان نداشت و کل طول سال مهمان داشتند و خیلی 
مهمان‌نواز بودند. خانه ایشان کانون روحانیت مبارزی بود 
که می‌آمدند اینجا بــرای تبلیغ، با توجه به اینکه وقت آزاد 
ایشــان خیلی کم بود ولی یکی از مســائل مهم اسلام که 
 از اینجا بلند 

ً
صله رحم بود را ایشــان بجا می‌آوردند. مثلا

می‌شدند و با قایق می‌رفتند طرف بندر تیاب و احوال اقوام 
و خویشان‌ را می‌پرسیدند، یکی دو روز آن‌طرف می‌ماندند 
و دوباره برمی‌گشتند. اقوام می‌گفتند که حالا هنوز دیدارها 
تمام نشده و او می‌گفت که من کار دارم و باید بروم نمی‌توانم 
بمانم.  همین‌طور می‌رفت یک ساعت هرجا می‌ماند، چون 
همه نخل ابراهیمی قوم و خویش ایشــان هستند و نفر بعد 
و بعدی وخلاصه به همه هم نمی‌رسید وقت کم می‌آورد.

آقای درویشــی در مورد مســائل شــرعی و معنوی بسیار 
مقید بود. یــک ویژگی بارزش حلال‌خواری این انســان 
بود. من در خانه ایشــان بزرگ شدم و به این مسأله افتخار 
می‌کنم. او با حقوق 1800 تومانی بازنشســتگی این همه 

مهمان‌داری می‌کرد. 
خانم ایشــان )مادر شــهید حُرّ درویشی( هم با خیاطی و 
 خانم‌ها می‌بســتند و ما به 

ً
دوختن این روبندهایی که قبلا

آن »برقع« می‌گویم، کمکش می‌کرد و بالاخره روزگارشان‌ 
می‌چرخید در حالی که بعد از انقلاب تمام امکانات دولتی 

و... دست ایشان بود. 

خاطره خاصی از دوره فرماندهی ایشان در سپاه  ۞
ید؟ جزیره هرمز به خاطر دار

یادم هســت یکدفعه بچه‌های ســپاه به گشت مرزی رفته 
بودنــد، نزدیکی‌هــای مغرب بود که دیدیــم درخانه ما را 
می‌زنند، آقای درویشی است. سه ‌تا از این ظرف‌های سیاه 
100 لیتری که در آن بنزین می‌ریزند دستشان بود. طوری 
هم ســر این‌ها را بریده بوده که کسی نمی‌فهمید که این از 
داخلش بنزین اســت یا چیز دیگری! بچه‌ها ســه‌ تا از این 
ظرف‌ها را گرفته بودند و وقتی سرشان‌ را کنده بودن و دیده 
بودند داخلش دلار آمریکا و پول کویت و عراق و خلاصه 
ارزهای تمام کشورهای همجوار و حدود سه چهار تا شمش 
طلا بود که رویش نوشــته بود بانک مرکزی ایران. اینها را 
آوردند خانه ما و زنگ زدن گفتن بیا ســپاه کارت داریم من 
رفتم سپاه و آقای درویشی گفت که بیا این حکم مأموریت 
و این اسلحه، یک کلاش با دوتا خشاب پر بود، ببر خانه‌تان 
که مواظب آنها باشی. حدود دو ماه این طلا و ارزها در خانه 
ما بود و ما هم اسلحه‌ را هم گذاشته بودیم چون خانمم هم 
آموزش‌های بسیج‌ را دیده بود، دیگر حفاظت از این طلاها 
و دلارها را بر عهده داشتیم تا اینکه یک روز آقای درویشی 
آمد و گفت می‌خواهیــم اینها را ببریم. همین‌طور بردند و 

تحویل دادگاه انقلاب بندرعباس دادند. 

این قضییه مربوط به چه ســالی است، شما در  ۞
سپاه بودید آن موقع؟

ســال 1359 بود. من در اداره برق بودم ولی آموزش‌های 
بســیج‌ را دیده بودم، اوایل انقلاب بود و من هم در ســپاه 

خدمت می‌کردم و هم در اداره برق بودم. 

شــما شــبانه‌روز می‌نشســتید و از این اموال  ۞
محافظت می‌کردید؟ 

عــرض کردم خدمتتان ضمن اینکه من خودم آموزش‌های 
نظامی دیده بودم، خانمم هم آموزش بسیج و کار با اسلحه 
و این‌طور آموزش‌ها را دیده بود. اگر یک موقع که من بیرون 

می‌رفتم خاطرم جمع بود که ایشان خانه هست. 

اسلحه‌ را هم دست ایشان می‌دادید؟ ۞

بله، ایشــان بجای ما نگهبانی مــی‌داد. وقتی که من بودم 
خیالشان راحت بود و موقعی که من سر کار بودیم و خانه 

نبودم تمام کار محافظت از آن وسایل با ایشان بود.

این قضییه چقدر طول کشید؟ ۞

این اموال دو ماه در خانه ما بود و بعد آمدند بردند و دادستان 
بندرعباس هم حاج آقای صالحی‌منش اهل یزد بود که آقای 
درویشی با ایشان هم رابطه دوستانه‌ای داشت. ایشان گفت 
که آقای صالحی‌منش زنگ زده که این اموال‌ را ببریم و قایقی 
آماده کردند و آوردند روبروی خانه ما که روبروی مسجد 
هست و به ساحل نزدیک بود و خودشان با چند تا پاسدار 
و ســرباز آمدند و ظرف‌ها را برداشــتند و در گاری‌ دستی 

خودروی سپاه هم در اختیارشان 
بود ولی ایشان همینطور که پیاده 
می‌رفتند با همه ســام و علیک 
می‌کرد؛ حتــی بچه‌های کوچک 
وقتی ایشان‌ را می‌دیدند به ایشان 
می‌گفتند »خالو موســی« یعنی 
در بچه‌هــای کوچــک هــم نفوذ 
داشت طوری که بچه‌ها می‌آمدند 
و دســتش‌ را می‌گرفتنــد و او هم 
روی سر بچه‌ها دست می‌کشید 

و آنها را نوازش می‌کرد.
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گذاشتند و بردند کنار قایق و بردن بندرعباس تحویل دادند.

درخصوص ساخت مسجد هم توضیح بفرمایید،  ۞
گویا شما هم در ساخت آن مشارکت داشته‌اید؟

کید می‌کرده همین مقید  یکی از مسائل که ایشان خیلی تأ
بودن به شرع مقدس اسلام بود. یکی از خاطره‌هایی که از 
ایشــان در ذهن من هست این است که ایشان و من عضو 
منا 

ُ
منای مسجد بودیم، آقای درویشی رئیس هیئت ا

ُ
هیئت ا

بود و من هم مســئول حسابداری بودم. من به ایشان گفتم 
که شــما به این کسانی که پول به حساب می‌ریزند بگوید 
فیش‌هایش را بیاورند که ما بایگانی بکنیم و مشخص بشود، 
گفــت نه، لازم ندارد! گفتم بــرای چه؟ گفت نه، برای این 
  50 تومان به مسجد 

ً
که اگر کســی فیش‌ را بیاورد که مثلا

جامع کمک کرده، من فردا لب ساحل که ایشان‌ را می‌بینم 
مجبورم ســام 50 تومانی به او بکنم، نمی‌خواهم اینطور 
باشــد. هر ماه پرینت حساب‌ را از بانک بگیرید، هر کسی 
کمک کرده برای خــدا کمک کرده و بگذارید من نفهمم، 
شما بفهمید مشــکلی نیست ولی من نفهمم. یعنی تا این 
حد رعایت موازین شرعی‌ را می‌کرد و من هم آن حرفهایی‌ 

را که ایشان آن موقع می‌گفت، الآن می‌فهمم!

آقای ناصری، آنطور که شــنیدم آقای درویشی  ۞
دو تا خانه‌ داشته، که یکی این خانه‌ای که به مسجد 
داده و یکی هم خانه‌ای که الآن دارالقرآن هســت، 
ایشان چه سالی خانه‌شان‌ را به مسجد اضافه کردند؟

سال 1359 بود. خودش باعث و بانی ساخت این مسجد 
بود. این مسجد جامعی‌ را که شما الآن دیدید که در استان 
از نظر استحکام و زیبایی بی‌نظیر است را با کمک دوستانی 
که در اصفهان داشتند ساختند. تماس گرفتند و آنها آمدند 
و از هرمز بازدید کردند و گفتند که ما باید یک مســجدی 
بسازیم که در استان الگو باشد. خلاصه جلسه‌هایی گرفتند 
و آخر ســر گفتند ما نمی‌توانیم با این زمین الآن، این طرح‌ 

مسجد را پیاده بکنیم.

زمین چند متر بود آن موقع؟ ۞

حدود 150 متر تا 180 متر می‌شــد! ولــی الان زیربنای 
مســجد حدود 600 متر اســت.  خانه‌هــای همجوار را 
خریدند از جمله خانه ما هم در کوچه مسجد بود که یک 
مقــدار پول به ما هم دادند و ما رفتیم در همین خانه‌ای که 
الآن آنجا هستیم. آقای درویشی به شهردار وقت آقای حاج 
علی مدنی گفت من پول خانه‌ خودم را نمی‌خواهم، شــما 
فقط یک زمین به من بدهید. شهردار هم همین زمین‌ را که 
الآن دارالقرآن هست‌ را در اختیارشان گذاشت و آقا موسی 
خانه‌ را همان ‌جا ساخت و این خانه‌ را به مسجد هدیه کرد.

ید منازل‌ را از کجــا تأمین می‌کردند  ۞ پــول خر
یا خودتان تهیه کردید؟ شهرداری می‌داد 

منای 
ُ
منایی که بودند تهیه کردند. یک هیئت ا

ُ
همین هیئت ا

خود مســجد جامع در هرمز داشت که شهید درویشی در 
رأس آن قرار داشــت و یکی هم در اصفهان تشکیل دادند؛ 
مهندســینی که بودند، آقای زاهــدی مدیرعامل کارخانه 
ســیمان بود و مهندس عبودیت که در ذوب‌آهن اصفهان 
کار می‌کرد و یکی دو نفر از دوســتان که الآن من اســامی 
منای موقت در 

ُ
آنها را فراموش کرده‌ام. ایشــان یک هیئت ا

اصفهان تشکیل دادند و حدود 85 تا 90 درصد از بودجه 

مراسم تشییع شهید موسی درویشی سال 1362 ▪ 

 کل سیمان‌ 
ً
ســاخت مســجد را از آنجا تأمین کردند، مثلا

را آقای زاهدی که مدیرکارخانه ســیمان سپاهان بود و کل 
آهن‌ را هم آقای مهندس عبودیت که در صنایع فولاد استان 
اصفهان بود تأمین کردند. هزینه‌های ساخت مسجد را هم 
از همانجا از سرمایه‌داران اصفهانی می‌گرفتند و به حساب 
مسجد می‌فرستادند. مسجد با محوریت شهید درویشی در 

هرمز و مرحوم زاهدی در اصفهان ساخته شد.

مردم هم کمک کردند؟ ۞

بله در حد همان 10 یا 15 درصدی که گفتم را مردم کمک 
 به واسطه ارتباط‌هایی که شهید درویشی 

ً
کردند و بقیه کلا

با اصفهان داشتند از اونجا تأمین شد.
 کســی ده یا پانزده‌ کیسه ســیمان می‌داد، تخته مربع 

ً
مثلا

می‌خریدند از دُبی می‌آوردند ناخداها و کسانی که دستشان 
به دهنشان می‌رســید، کمک میکردند. البته آن موقع پول 
ارزش آنچنانی نداشــت، یادم هست مســجد آن زمان با 
حدود 25 میلیون تومان هزینه ساخته شد. یعنی هم ساخت 
 سرجمع 25 میلیون تومان 

ً
و هم هزینه‌های مهندسین کلا

 از 
ً
شد که حدود دو ســه میلیون‌ را مردم دادن و مابقی کلا

اصفهان تأمین شد. البته 400 هزار تومان هم یادم هست 
که مرحوم عسکراولادی از کمیته امداد مرکز کمک کردند 

که ما خودمان رفتیم چک آن‌ را از تهران گرفتیم.

یعنی ساخت بنای مسجد تا سال 1363 که آقای  ۞
موسی درویشی به شهادت رسید، کامل شده بود؟

نه، فقط بتن‌ریزی، مســجد کامل شده بود. بعد از این که 
ایشــان شهید شدند ما و دوســتان دیگر ادامه دادیم و این 
مسجد را ســاختیم. خودمان با اصفهان تماس می‌گرفتیم 
چون دیگر ما را می‌شــناختند. آن موقــع هنوز دیوارچینی 
مســجد انجام نشــده بود، البته در و پنجره‌ها آماده بود که 
ایشان شــهید شــدند و بعد آوردند و نصب کردند. یعنی 

کارها را انجام داده بودند.
یــک نکته از خصوصیات ایشــان که مــن الآن یادم آمد، 
پیش‌بینی کردن آینده بــود. از پیش‌بینی‌هایی که می‌کردند 
 وقتی ایشان 

ً
مشــخص بود که آدم آینده‌نگری هستند، مثلا

به جبهه اعزام شد، خیلی از دوستان همراه ایشان به جبهه 
رفتند، حدود 250 نفر را ایشان برای عملیات خیبر جمع 
کردند و با خودشــان به جبهه بردند. من و آقای زرنگاری 
هم ســاکمان‌ را بستیم و گفتیم شما که دارید میرید ما هم 
 شما دو نفر 

ً
می‌آییم. آقای درویشــی گفت نه، مخصوصا

حق ندارید بیایید، من خودم می‌روم. التماس کردیم، من 
 هم 

ً
گفتم وقتی که شما نباشــید دیگر یعنی هیچی و واقعا

هیچی شد، یعنی هرمز با شهادت ایشان یک حالت رکودی 
ب ایشان آن زمان محور بود. گفت نه، شما و آقای 

ً
گرفت، خ

زرنگاری باید بمانید. چون دوستان سپاه در بندرعباس اجازه 
نمی‌دادند ایشــان به جبهه اعزام بشود تا موقعی که خبردار 
شدند که ایشان رفت. یعنی دوستان که از بندر زنگ زدند و 
پرسیدند که آقای درویشی کجا هستند؟ ما گفتیم که رفتند 
و اعزام شدند به عملیات خیبر. من الآن می‌فهمم که وقتی 
می‌گفت شما باید بمانید یعنی چی! منظورشان این بود که 
شما بمانید و راه من را ادامه بدهید، غیرمستقیم می‌گفتند که 
من که میروم و دیگر اینجا کسی‌ را ندارم. حالا این حرف‌ها 
تعریف از خود می‌شود ولی حقیقت‌ را باید گفت تا عظمت 
کار شهید درویشی مشخص بشود. ایشان پیش‌بینی‌هایی 
می‌کرد که مشخص می‌شود برای آینده هرمز نگران بودند.

 وقتی نیروها اعزام می‌شــدند از هرمز به  ۞
ً
معمولا

بندرعباس اعزام انجام می‌شدند، چطور می‌گوید که 
یان رفتن ایشان نبود، یعنی آقای فلاحتی  سپاه در جر

یان نبود؟ آن موقع در جر

ایشــان در جریان بودن، ایشان‌ را راضی کرده بودند. یعنی 
وقتی خدا بخواهد که یک کاری انجام بشود دیگر خودش 
همه وســیله‌ها را فراهم می‌کند، یکی مثل مرحوم عباسی 
می‌گفت وقتی من خبردار شــدم که درویشی رفته جبهه تا 
دو روز نتوانســتم غذا بخورم تا اینکه خبرآوردند که ایشان 
شــهید شد و دیگر من گفتم که همه ما شهید شدیم. شهید 
شدن ایشان ‌را که به آقای مرحوم عباسی با آن عظمتش خبر 
دادند این حرف‌ را زد، چون خود آقای عباسی هم همشهری 

ایشان و اهل نخل‌ابراهیمی بود. 

وقتی که شــهید درویشی شهید شــدند، شما  ۞
خبرش‌ را از کجا گرفتید؟

آن موقع مسئول بنیاد شــهید مرحوم حاج تراب بود، البته 
خانم من ضمن اینکه بسیجی بود از پرسنل بنیاد شهید هم 
بود و طوری بود که خبرهای دست‌ اول زودتر به ما می‌رسید.

یق بنیاد شهید خبردار شدید؟ ۞ یعنی از طر

بله، از طریق بنیاد شهید، چون آن موقع خبرهای شهادت‌ 
را بنیاد شهید اعلام می‌کرد.

شهید درویشی با این ویژگی‌ها که خدا به ایشان عطا کرده بود 
اگر شهید نمی‌شد چه می‌شد. یعنی خدا چه مقامی غیر از 
شهادت باید به ایشان می‌داد. هیچ مقامی بالاتر از شهادت 
نیســت و ایشان به جوار حق پیوستند و مزد آن زحماتی که 
قبل و بعد از انقلاب کشــیده بودند را خدا به ایشــان داد.
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درآمد

قنبر زرنگاری پسرخاله شهید موسی درویشی است. او اگرچه پانزده سال از موسی کوچکتر بود و تقریباً یک نسل با او فاصله سنی داشت، اما ارتباط‌شان با یکدیگر 
بسیار نزدیک و صمیمی بود. زرنگاری که در سال‌های جنگ فرمانده بسیج و در سال‌های اخیر نیز رئیس شورای شهر هرمز بوده خاطرات و گفته‌های بسیاری از 

روزهای پیش از انقلاب تا سال‌های جنگ تحمیلی دارد که در ادامه گفتگوی شاهد یاران با وی می‌خوانید.

گفت‌وشنود شاهد یاران با قنبر زرنگاری

کل جزیره را پاسدار و بسیجی کردکل جزیره را پاسدار و بسیجی کرد
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مراسم اعزام رزمندگان هرمزی به جبهه سال 1361، مقر سپاه هرمز، روحانی حاضر در تصویر شیخ قنبر سلامتی ▪ 

یره هرمز از  ۞ فعالیت‌های انقلابــی مردم در جز
چه زمانی آغاز شــد و چه کســانی در این رابطه 

داشتند؟ نقش 

فعالیت‌هــای مذهبــی و انقلابی در جزیــره هرمز به دلیل 
حضور تعدادی از روحانیون از سال‌های 37 و 38 و پیش 
از آنکــه امام خمینی )ره( به ترکیه تبعید شــود، آغاز شــد. 
نخســتین روحانی که به جزیره هرمز آمد، حجت‌الاســام 
نعمت‌الله نجفی بــود. او تحولی در نگرش مردم و حال و 
هوای معنوی جزیره به وجود آورد. نجفی به مدت دو سال 
در جزیره حضور داشت، اما سپس ساواک مانع از حضور 
وی در جزیره شــد. پس از آن برادر ایشــان حجت‌الاسلام 
قدرت‌اللــه نجفی بــه جزیره هرمز آمد. مــردم به او علاقه 
بســیاری داشتند، اما او نیز از حضور در جمع مردم جزیره 
منع شد. حجت‌الاســام نجفی پس از آن به میناب رفت. 
مردم جزیره نیز به بنــدر تیاب می‌رفتند تا از آنجا به میناب 
بروند و با آن روحانی دوست‌داشــتنی که به میناب می‌آمد، 

کنند.  دیدار 

یره به لحاظ اعتقادی و مذهبی چند  ۞ مــردم جز
دســته بودند و تعامل و تقابل آقا موسی با هر یک 

یان‌ها چگونه بود؟  از این جر

یک بخش از مردم جزیره که بیشــتر شــامل جوان‌ها بودند 
با موســی درویشــی و روحانیونی که به جزیره می‌آمدند به 
خصوص حجت‌الاســام نجفی ارتباط نزدیکی داشــتند و 
وارد فعالیت‌های انقلابی شــدند. اما بخش دیگری از مردم 
بی نداشتند. برخی از آن‌ها نگاه  با آقای درویشــی میانه خو
متحجرانه به دین داشتند و برخی هم اهل دین‌داری نبودند.
در مســجد جزیره سالنی برای برگزاری مراسم‌ تعزیه وجود 
داشــت که خرافات بســیاری را در آنجا رواج داده بودند. 
ســالن را محل زیارت حضرت ابوالفضــل)ع( می‌نامیدند 
و ســرهایی قرار داده بودند و می‌گفتند آن سرها، راس‌های 
شهدای کربلاست. حجت‌الاسلام نجفی و موسی درویشی 
اقدام به تخریب آن سرها کردند. زنان بیرون از مسجد شیون 
می‌کردنــد و می‌گفتند تا فردا جزیره به زیر آب می‌رود، اما 
وقتی یک روز، یک هفته و یک ماه گذشــت و هیچ اتفاقی 
نیافتاد، فهمیدند اشــتباه می‌کردند. حجت‌الاسلام نجفی و 
موسی درویشی پس از آن ماجرا در بین مردم نفوذ بیشتری 

بیتشــان افزایش یافت.  پیدا کردند و محبو
در همان دوران بود که موســی درویشی با امام خمینی)ره( 
و نهضت اسلامی آشنا شد و به شدت پیگیر مسائل سیاسی 

با رژیم پهلوی گشت. و مبارزه 

نحوه آشــنایی ایشــان با امــام خمینی )ره(  ۞
بود؟ چگونه 

البتــه آن زمان امام با عنوان آیت‌الله ســید روح‌الله خمینی 
شــناخته می‌شد. موسی درویشــی در یکی از سفرها که به 
مشــهد یا تهران رفته بود، در مسیر برگشت چند ساعتی در 
شهر قم توقف داشــت و به زیارت حرم حضرت معصومه 
)س( پرداخــت. زیارت او همزمان با اقامه نماز شــد. در 
یکی از مکان‌ها پشت سر امام به نماز ایستاد. نماز که تمام 
شد، نمازخوان‌ها خدمت امام رسیدند و دست او را گرفتند. 
موســی درویشــی نیز خدمت امام رفت، اما امام دست او 

را برای مدت زمان بیشــتری در دســتان خود نگه داشــتند 
و به صورت آقای درویشــی خیره شــدند. موسی می‌گفت 
نگاه‌شان و گرمای دستشــان محبت ویژه‌ای را از ایشان به 
من منتقل کرد و موجب شــد که از آن پس شــیفته ایشان و 

باشم. و مواضع‌شان  احوالات  پیگیر 
  

نقش شهید درویشــی در فعالیت‌های مذهبی  ۞
و مبارزات انقلابی چه بود؟

روحانیــون که به جزیــره هرمز می‌آمدند، موســی با آن‌ها 
ارتباط برقرار پیدا می‌کرد و با آن‌ها رفت و آمد داشــت. به 
تدریج او بــه محور فعالیت‌های مذهبــی در جزیره هرمز 
تبدیل شــد و منزلش محل اســتقرار و اســکان روحانیون 
اعزامی شــد. خانه او پناهگاه مبارزان انقلاب اسلامی بود. 
بسیاری از مبارزان ضد رژیم از شهرهای مختلف همچون 
تهران، شــیراز، بندرعباس و... به جزیره هرمز می‌آمدند و 
در منزل او پناه می‌گرفتند. همچنین منزل شــهید درویشی 
محل برگزاری جلسات سیاسی و برنامه‌ریزی فعالان انقلابی 
جزیــره بود.. حضور جوانان در منزل شــهید درویشــی و 
صحبت در خصوص مسائل سیاسی گاهی تا نیمه‌های شب 
ادامه پیدا می‌کرد. برخی اوقات نیز آن جوان‌ها شــب را در 

استراحت می‌کردند.  و  او می‌خوابیدند  منزل 
منزل شــهید موسی درویشــی شــامل دو بخش بود. یک 
بخش برای میهمان‌ها و برگزاری جلسات مذهبی و سیاسی 
بــود و بخش دیگر که »اندرونی« نام داشــت محل زندگی 
خانواده‌اش بود. یکی از دوستان تعریف می‌کرد، یک شب 
که در منزل آقای درویشــی خوابیده بودم، متوجه شــدم که 
او بیدار شــد. فکر کردم می‌خواهد به بخش اندرونی برود، 
اما با شنیدن صدای درب منزل متوجه شدم، از منزل بیرون 
رفت. ســاعتی بعد هم برگشت و کنار من خوابید. صبح که 
بیدار شــدم، پرسیدم دیشــب کجا رفتی، اما پاسخی نداد. 
بعدها که دوباره پیگیر شدم، فهمیدم او برخی شب‌ها برای 
نیازمندها غذا و آذوقه می‌بــرد. پیرزن فقیری به نام »کلثوم 
پری زندگی می‌کرد. 

َ
عباس« در نزدیکی خانه آقا موسی، در ک

پرش را 
َ
شهید درویشی مدام به او رســیدگی می‌کرد. هم ک

تعمیــر می‌کرد و هم غذا و آذوقه برایش می‌برد. 
همچنین موســی درویشــی در معدن خاک سرخ، نماینده 

کارگرها بود و می‌بایست با ســاواک همکاری می‌کرد، اما 
ایشــان همکاری مناسبی نداشت و بیشــتر به بیان سخنان 

کارگران و دفاع از حقوق آن‌ها می‌پرداخت. 
مجموعه این اقدامات موجب شد تا ساواک نسبت به آقای 
درویشی حساس شود و رفت و آمدهای او را زیرنظر داشته 
باشــد. او پس از مدتی به روستای حســن‌آباد در نزدیکی 

شد.  تبعید  تهران 

گفته می‌شود که پیش از پیروزی انقلاب برخی  ۞
یره هرمز به دنبال ترویج فســاد و راه‌اندازی  در جز
مشروب‌فروشــی بودند، برخورد آقای درویشی با 

این اقدامات چه بود؟

در دوران رژیم پهلوی راه‌اندازی قمارخانه و مشروب‌فروشی 
در شهرهای ایران آزاد بود. رژیم نه تنها مخالفتی نمی‌کرد، 
بلکه خود نیز مروج مصرف مشــروبات الکلی و قمار بود 
یق می‌کرد تا به خرید و فروش شراب و  و مردم را هم تشــو

بپردازند. قمار  بازی 
یک نفر از شــیراز به جزیره هرمز آمده بود و اقدام به فروش 
مشروبات الکلی کرد. او مشروبات را از بندرعباس و دیگر 
شــهرها می‌آورد و به جوان‌های جزیــره هرمز می‌فروخت. 
موســی درویشــی در همان ابتدای کار تعدادی از جوانان 
مذهبــی و انقلابی جزیره را بســیج کرد و گفــت باید مانع 
یم و اجازه ندهیم مشروبات الکلی بفروشد  فعالیت او شــو
و فروشگاه راه‌اندازی کند. در نهایت بین نیروهای انقلابی و 
آن مشروب‌فروش درگیری به وجود آمد و ماموران ژاندارمری 
وارد عمل شدند. ماموران، جوانان انقلابی را به دلیل تعرض 
به فردی که مروج فحشــا و فساد بود به بندرعباس بردند و 
زندانی کردند. آقای درویشــی از »علــی مظفری« و دیگر 
مبارزان انقلابی شــهر بندرعباس خواست تا کمک کنند و 
جوانان انقلابی جزیره هرمز آزاد شــوند. آن‌هــا نیز با تهیه 
کردن چند ســندِ زمین و مغازه، زمینه آزادسازی آن جوان‌ها 

را فراهم کردند.

اقدامــات فرهنگی شــهید درویشــی پیش از  ۞
یره هرمز چه بود؟ پیروزی انقلاب اسلامی در جز
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و پس از انقلاب تلاش داشــت آن پیگیری‌ها را به سرانجام 
برساند. آب جزیره حتی به یکی از موضوعات تظاهرات‌ها 
تبدیل شده بود و مردم در دوران پهلوی شعار می‌دادند »این 

چه رژیمی‌ست که آب نداریم؟«
شــهید درویشی در گفتگو با مســئولان استان و بندرعباس 
پیگیر رفع مشــکل آب جزیره شد. او برای حل این موضوع 
حتی به دیدار چند تن از مســئولان کشــوری در تهران هم 
رفت. در نهایت قرار شد با لوله‌کشی آب آشامیدنی مناسب 
از بندرعباس به جزیره هرمز انتقال یابد. مسئولان استانی به 
شهید درویشی گفتند که شما لوله‌گذاری در جزیره را انجام 
بدهید و ما آب را از بندرعباس به جزیره منتقل خواهیم کرد. 
ایشان یک روز در مسجد و در جمع نمازگزاران این موضوع 
را مطرح کرد و پس از آن که لوله‌ها به جزیره رســید، مردم 
کار لوله‌گذاری را آغاز کردند و موفق شدند در مدت زمانی 
کوتاهــی این کار را انجام بدهند. آقای درویشــی نیز پا به 
پــای دیگران کار می‌کرد و بر اجرای عملیات نظارت کامل 
داشت، اما در نهایت این طرح به دلایلی انجام نشد. در آن 
زمان آب از طریق لنج به جزیره هرمز منتقل می‌شــد و هر 
خانوار در طول شــبانه‌روز بیست لیتر برای نوشیدن سهمیه 
داشت. توزیع آب نیز به صورت مجانی و توسط اداره معدن 
انجام می‌گرفت. برای اســتحمام و شستشــو نیز از دو برکه 
آبی که آنجا بود اســتفاده می‌شد. تحمل این وضعیت برای 
مردم ســخت و دشوار بود، اما مردم به هر طریقی که بود به 

می‌کردند. پیدا  دسترسی  آشامیدنی  آب 
آب آشامیدنی نامناسب موجب شده بود تا مردم به بیمارهای 
گوارشی مبتلا شوند. آبی هم که برای استحمام و شستشوی 
دســت و صورت استفاده می‌شد، تمیز نبود و برخی اوقات 
آلودگی‌های بسیاری داشــت که این آلودگی‌ها باعث شده 
بود بیشتر مردم دچار »شپش« و برخی بیماری‌های پوستی 
و... شوند. تنها پزشــک جزیره نیز پزشکی بود که کارگران 

معدن خاک سرخ را مداوا می‌کرد. 

برای تامین غذا و دارو چه کار می‌کردید؟ ۞

غذای مردم جزیره همان چیزهایی بود که به آن دسترســی 
داشــتند. ماهی، خرما و نان قــوت غالب مردم جزیره بود. 
ماهی را دریــا صید می‌کردند و می‌خوردند. خرما را نیز از 
نخلســتان‌های میناب تهیه می‌کردند. البته گاهی خرما در 
جزیره کمیاب می‌شــد و مردم هســته‌های خرما را آسیاب 

می‌خوردند.  و  می‌کردند 
آرد مــورد نیاز مــردم جزیره را هم فروشــگاه معدن خاک 
ســرخ تامین می‌کرد. آن فروشگاه موظف به تامین مایحتاج 
کارکنــان و کارگران معدن بود، اما بیشــتر از نیاز آنان آرد و 
کالا می‌آورد تا مــردم جزیره نیز مصرف کننــد. البته چند 
مغازه هم در جزیره بودند که از بندرعباس آرد می‌آوردند و 
می‌فروختند. هر نانوایی هم سهمیه داشت. مردم برای تامین 

داروهای خاص نیــز باید به بندرعباس مراجعه می‌کردند.
 وضعیت 

ً
مردم جزیره پیش از پیروزی انقلاب اســامی اصلا

پری بود. تنها 
َ
خوبی نداشــتند. نیمی از خانه‌های جزیــره، ک

کسانی که وضع مالی‌شان مناسب بود، خانه‌هایشان را با سنگ 
و گل می‌ســاختند. خانه موسی درویشی یکی از آن خانه‌های 
سنگ و گلی بود. اما آن خانه‌ها نیز در برابر بارندگی‌های شدید 
ایمن نبودند و هر بار که باران شــدیدی می‌بارید، بخشــی از 
خانه فرومی‌ریخت و باید دوباره آن قســمت ساخته می‌شد.

آقای درویشــی پیش از پیــروزی انقلاب اســامی اقدام 
به تاســیس کتابخانه‌ای در جزیره کــرد. اتاقی در نزدیکی 
مســجد وجود داشت که ایشان آن اتاق را مجهز و تبدیل به 
کتابخانه کرد. آن کتابخانه نقش مهم و به‌ســزایی در ارتقای 
سطح فرهنگی مردم و جوانان جزیره داشت. کتاب‌های آن 
از شهر بندرعباس و توســط موسی درویشی و روحانیونی 

که به جزیره رفت و آمد داشــتند، تامین شد.
نوجوانــان و جوانان جزیره علاقه‌منــد به مطالعه و خواندن 
کتاب‌هــای مختلــف به خصوص داســتان شــده بودند. 
حجت‌الاســام نجفی در ایــن رابطه نقش بســیار زیادی 
یق به کتاب خواندن  داشت. او با صحبت‌هایش مردم را تشو
می‌کــرد و برای کودکان و نوجوانانی که کتاب می‌خواندند، 
جایزه و هدیه تهیه می‌کرد. بعد هم از آن‌ها می‌خواســت تا 
خلاصه کتاب را برای دوستانشان و نمازگزاران مسجد ارائه 
بدهنــد. او با این کار هم دانش و معلومات کودکان جزیره 
را افزایــش داد و هم به آن‌ها اعتماد به نفس و شــخصیت 

 . بخشید
بعدها ایــن کتابخانه به محل توزیع کتاب‌ها و اعلامیه‌های 
امــام خمینــی)ره( تبدیل شــد. رســاله امــام و برخی از 
کتاب‌های ایشــان همچون »حکومت اســامی« از کشور 
امــارات به جزیره آورده و بین انقلابیون دســت به دســت 
‌شــد. این کتاب‌ها به دلیل نظارت شــدید ساواک و عوامل 
رژیم، توســط افراد مطمئن و قابل اعتماد منتقل می‌شد. در 
کتابخانه نیز نگهداری نمی‌شــد، بلکه تنهــا بین نیروهای 
انقلابی دست به دست می‌شد. کتاب‌های شهید مطهری و 
دکتر شریعتی نیز توسط انقلابیون جزیره نگهداری می‌شد. 
داشــتن و مطالعه آن کتاب‌ها جرم بود و اگر ماموران رژیم 

می‌کردند. دستگیر  را  فرد  متوجه می‌شدند، 
بســیاری از کارگران معدن ســرخ جزیره به دلیل ارتباط و 
آشــنایی که با موســی درویشی داشــتند به جمع نیروهای 
انقلابــی پیوســتند. بدیــن ترتیــب روز به روز بــر تعداد 
انقلابیون افــزوده ‌شــد و ارتباطات سیاســی افزایش پیدا 
کــرد. برخــی از جوانــان انقلابــی جزیره هرمــز، خود 
بــا مبــارزان انقلابــی دیگر شــهرها همچــون بندرعباس 
و... ارتبــاط برقــرار می‌کردند، اما پیش از آن از موســی 
درویشــی در خصوص آن افــراد پرس و جــو می‌کردند. 

پایی  ۞ نقــش شــهید موســی درویشــی در بر
یم پهلوی چه بود و آیا ایشان  تظاهرات‌های ضد رژ

در آن دوره دستگیر شد؟

مسجد جامع جزیره به مرکز تجمع نیروهای انقلابی تبدیل 

شــده بود. مردم و جوانان به مناســبت‌های مختلف در این 
مســجد جمع می‌شــدند و علیه اســتبداد و رژیــم پهلوی 
شــعار می‌دادند. گاهــی نیز بعد از نماز مغرب و عشــا از 
مســجد بیرون می‌آمدند، راهپیمایی می‌کردند، از کوچه‌ها 
می‌گذشــتند و به لب ســاحل می‌رفتند. ماموران رژیم که 
انقلابی جوانان  فعالیت‌های  متفرق می‌شدند.  می‌رسیدند، 
جزیره به قدری بود که فرمانده پاســگاه ژاندرمری قشم که 
سروان منافی نام داشــت بارها اعلام کرد تنها جایی که در 

اســتان فکر ما را مشغول کرده، جزیره هرمز است. 
تعــدادی از جوانان انقلابی مســلح شــده و آمــاده مبارزه 
مســلحانه هم بودند. آن‌ها از کشــور امارات اســلحه تهیه 
کرده بودند. ماموران ژاندارمری هر از چند گاهی به مسجد 
جزیــره حمله می‌کردند و درگیری‌هایی ایجاد می‌شــد، اما 

هیچ‌گاه کار به تقابل مســلحانه کشیده نشد.
یک شــب ماموران ژاندارمری به مســجد جزیــره آمدند. 
موســی درویشی و دو نفر دیگر از جوانان جزیره را دستگیر 
و بــه بندرعباس بردند. خانه‌های نیروهــای انقلابی را هم 
جســتجو کردند، اما چیــزی پیدا نکردند. مــا کتاب‌ها و 
نوارهــا را در حیاط خانه‌ها دفن کرده بودیم که آن‌ها متوجه 
نشدند. همزمان با این اتفاق، نیروهای انقلابی در شهرهای 

بندرعباس، میناب و... نیز دســتگیر شدند.
پس از دستگیری موســی درویشی تصمیم گرفتیم، اقدامی 
در مخالفت با این دســتگیری انجــام بدهیم. همفکری‌ها 
صورت گرفت و ســه راهکار ارائه شــد. پیشــنهاد نخست 
ایــن بود که در یکی از کوچه‌ها بنزین ریخته شــود تا وقتی 
مامــوران ژاندارمری آمدند، بنزین‌ها را به آتش بکشــیم و 
آن‌ها را در شــعله‌های آتش گرفتار کنیم. اما این پیشــنهاد 
مــورد مخالفت قــرار گرفت؛ چرا که ماموران و ســربازان 
ژاندارمری گرفتار می‌شــدند و آن‌هــا در این اتفاقات نقش 
مهم و تصمیم‌گیرنده نداشــتند. پیشنهاد دوم پرتاب سنگ به 
ســوی ماموران ژاندارمری بود. قرار شد موقعی که ماموران 
به ســوی تظاهرکنندگان می‌آیند، عده‌ای از پشت‌بام منازل 
به ســوی آنان ســنگ پرتاب کنند، اما این پیشــنهاد نیز رد 
شد؛ چرا که پیش‌بینی می‌شد ماموران ژاندارمری در پاسخ 
به ســوی مردم و پرتاب‌کنندگان تیراندازی کنند و در نتیجه 

تعدادی از افراد کشته و زخمی شوند.
در نهایت تصمیم گرفته شــد تظاهر‌کنندگان به چند دســته 
تقسیم شوند. عده‌ای در کوچه مسجد شعار بدهند، عده‌ای 
دیگــر در کوچه کناری و این کار در چنــد کوچه دیگر نیز 
تکرار شــود. با این کار ماموران ژاندارمری دچار سردرگمی 
می‌شــدند و به شــدت به هم می‌ریختند. نیروهای انقلابی 
نیز می‌توانســتند آن‌ها را خلع ســاح کننــد و مورد ضربه 

بدهند. قرار 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید درویشی  ۞
انجام داد؟ اقدامات و فعالیت‌هایی  چه 

انقلاب اســامی که بــه پیروزی رســید، مهمترین دغدغه 
شــهید موسی درویشــی خدمت‌رســانی به مردم مظلوم و 
محروم جزیــره هرمز بود. از ایــن رو محرومیت‌زدایی در 
دستور کار شهید درویشــی قرار گرفت. یکی از مشکلات 
جدی مردم جزیره هرمز که از ســال‌های پیش از انقلاب با 
آن درگیر بودند، عدم برخورداری از آب آشامیدنی مناسب 
بود. البته آقا موســی پیش از انقلاب پیگیر این مشکل بود 

انقلاب اســامی که بــه پیروزی 
رسید، مهمترین دغدغه شهید 
موسی درویشــی خدمت‌رسانی 
محــروم  و  مظلــوم  مــردم  بــه 
رو  ایــن  از  بــود.  جزیــره هرمــز 
محرومیت‌زدایی در دســتور کار 
قــرار گرفت. شــهید درویشــی 
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داشت. مشارکت  دریایی 
پیکر شهید آزموده که به جزیره هرمز بازگشت و تشییع شد، 
مــن در جزیره نبودم و نمی‌دانم آقای درویشــی چه حس و 
حالی داشــت، اما پس از اینکه محمــد و علی گلزاری که 
خواهرزاده‌هایش بودند و محمد دامادش هم بود به شهادت 
رسیدند، شهید درویشی حس و حال عجیبی پیدا کرد و در 

وصال به حق لحظه‌شــماری و بی‌تابی می‌کرد.

نحوه شهادت آقای درویشی به چه صورت بود؟ ۞

آقای درویشــی در عملیــات خیبر که تعــدادی زیادی از 
رزمندگان هرمزی حضور داشــتند، به شــهادت رسید. من 
آن روزهــا در جزیره هرمز بودم. خیلی مایل بودم که همراه 
با آ‌ن‌ها اعزام شــوم، اما آقای درویشــی خود مانع حضورم 
شــد و گفت تو باید بمانی! دلیلش را که پرسیدم، گفت: تو 

باید بمانی تا راه ما را ادامه بدهی.
ابتدا خبر داده شــد که آقا موســی مجروح شده است، اما 
پس از یکی دو روز یکی از همرزمان شــهید به جزیره آمد 
و خبر داد که موســی درویشــی به شــهادت رسیده است. 
حسین ذاکری که در آخرین لحظات همراه با آقای درویشی 
بود می‌گفت: جنگنده‌های دشــمن با حملــه هوایی اقدام 
به بمباران تاسیســات و تجهیزات کردند. آقای درویشــی و 
چند نفر دیگر به ســوی قایق‌ها رفتند تا آن‌ها را استتار کنند 
و مانــع از هدف قرار گرفتن آن‌ها شــوند، اما به یکباره یک 
راکت به قایقی که آن‌هــا در آن بودند، برخورد کرد و آقای 
درویشــی به شهادت رســید. عکس پیکر ایشان هم نشان 
می‌دهد جسدش ســالم نبود و نابود شده بود. موج انفجار 
موجب شــده بود تا بدن آقای درویشــی متلاشی شود. او 
همیشــه می‌گفت که حیف است انســان در بستر بمیرد. او 
هراســی از مرگ نداشت و نسبت به شهادت شوق داشت و 

به آرزویش رسید. نیز  در نهایت 

بودند. در واقع اداره برق به صورت شیفتی مدیریت می‌شد. 
نیمــی از نیروهــا در جبهه و نیمــی در اداره بودند و وقتی 
نیروها از جبهه برمی‌گشــتند، نیروهای مســتقر در اداره به 

می‌شدند.  جایگزین  و  می‌رفتند  جبهه 
دبیرستان جزیره هرمز چند بار در طول دوران جنگ به دلیل 
اینکــه دانش‌آموزان و معلمان همراه با یکدیگر به جبهه رفته 
بودند، تعطیل شــد. این اتفاق در کل کشور کم‌سابقه است 
و حضور اهالی جزیره هرمز در دفاع مقدس زبانزد اســت. 
نیروها دوره‌های آموزشی را در سپاه بندرعباس می‌گذراندند 
و بــا تاکتیک‌های نظامی و کار با ســاح و مهمات آشــنا 

می‌شــدند، سپس عازم جبهه‌های نبرد می‌شدند. 
عــاوه بر این مردم جزیره هرمز نقش مهمی در پشــتیبانی 
از جبهه‌هــای جنگ داشــتند. مردم این جزیــره علی‌رغم 
اینکه خود با محرومیت‌ها و کمبودهای بســیاری دســت 
و پنجه نــرم می‌کردند، امــا در پشــتیبانی از دفاع مقدس 
فروگذاری نکردند. خانم‌ها در خانه‌هایشــان نان می‌پختند 
و برای جبهه‌ها ارســال می‌کردند. یک بار نیز یک کیلو طلا 
جمع‌آوری و پول آن برای رزمندگان ارســال شــد. در تمام 
این اقدامات شهید درویشی نقش مهم و اثرگذاری داشت.

حال و هوای شهید درویشی در مراسم تشییع  ۞
بود؟ شهدا چگونه 

اولین فردی که از جزیره هرمز در دفاع مقدس به شــهادت 
رسید، دانش‌آموزی به نام »موســی آزموده« بود که همراه 
بــا ما بــه جبهه‌ها آمده بــود و در عملیــات طریق‌القدس 
)آزادسازی بستان( در آذرماه ســال 60 به شهادت رسید. 
آقای درویشــی در آن عملیات حضور نداشت و در جزیره 
هرمز بود. او خیلی تمایل داشــت کــه در جبهه‌ها حضور 
داشته باشد، اما به دلیل مسئولیتی که به او سپرده شده بود، 
از حضور او در جبهه‌ها منع می‌شد و بیشتر در عملیات‌های 

یره  ۞ نقش شهید درویشی در راه‌اندازی سپاه جز
هرمز چه بود؟

با تلاش شهید موسی درویشی ســپاه جزیره هرمز تاسیس 
شــد. او حــدود 150 نفر از جوانان متدیــن و انقلابی این 
یت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآورد.  جزیره را به عضو
یت 150 نفر از یک جزیره کوچک در سپاه، عدد کمی  عضو
نبود. آن نیروهــا نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا، طلا 

و ارز ایفا کردند. 
برخی از نیروهای سپاه جزیره هرمز سیگاری بودند. موسی 
درویشی به هر کدام از آن‌ها پول داده بود تا برای خودشان 
ســیگاری خریداری کنند و توصیه کرده بود اگر قایق یا لنج 
حامل کالای قاچاق گرفتید و در آن پاکت‌های سیگار بود، 
به آن ســیگارها حتی اگر پاکتش هم باز بود، دست نزنید و 
از همین پول‌هایی که به شــما داده‌ام، بروید برای خودتان 
ســیگار بخرید. نیروها هم به توصیه وی عمل می‌کردند و 

من به یاد ندارم کســی به سیگار قاچاق دست زده باشد. 

شهید درویشی در کدام بخش از سپاه فعالیت  ۞
داشــت و چه اقداماتی برای مقابله با قاچاقچیان 

انجام داد؟

کار مهمی که شهید درویشی پس از پیروزی انقلاب انجام 
داد، مقابلــه با گروهک‌های ضدانقــاب بود. گروهک‌ها 
تلاش داشــتند ضمــن ایجاد ناامنی و توطئــه علیه انقلاب 
اســامی، سرمایه‌های مردم را به غارت ببرند و از مرزهای 
کشور خارج ســازند. به همین منظور تیم‌های کنترل مرزی 
شــکل گرفت و چند تیم مامور به حراســت از مرزهای آبی 
کشور شد که آقا موســی درویشی عضو و سردسته یکی از 
ایــن تیم‌ها بود. تیم‌های دریایی زیر نظر ســپاه پاســداران 
انقلاب اســامی شکل گرفت و نیروهای سپاه جزیره هرمز 
در این بخش مشــغول به فعالیت بودند. محدوده عملیاتی 
ســپاه جزیره هرمز از جزیره قشم تا اطراف جزیره سیری و 

جاســک بود و تیم‌ها با قایق‌هایشان گشت‌زنی می‌کردند.
در ابتدای انقلاب بســیاری تلاش داشتند طلا و ارز از کشور 
خارج کننــد. گاهی قایق‌هایی که حامل طلاهای قاچاق بود، 
توسط نیروهای سپاه شناسایی و متوقف می‌شد. شهید موسی 
درویشی زمانی که به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
درآمد، از اداره معدن خاک سرخ جزیره هرمز بازنشسته شده 
بود و از آن اداره حقوق بازنشستگی دریافت می‌کرد. او تا روزی 
که به شــهادت رسید، یک ریال هم از ســپاه حقوق نگرفت.

نقش شــهید درویشــی در اعزام رزمنده‌‌ها به  ۞
بود؟ از رزمندگان چه  پشتیبانی  جبهه‌ها و 

شــهید موسی درویشی در فعالیت‌های انقلابی نقش اصلی 
و محوری را داشــت. همانطور که گفتم حدود 150 نفر از 
اهالی جزیره هرمز عضو ســپاه پاســداران بودند. علاوه بر 
آن بــه همان میزان عضو بســیج بودند و به صورت مقطعی 
در جبهه‌های جنگ حضــور پیدا می‌کردند. بنابراین اهالی 
جزیره هرمز به نســبت جمعیت‌شــان حضور پرشوری در 

داشتند.  جنگ  جبهه‌های 
بنده کارمنده اداره برق هرمز بودم و آن اداره حدود بیســت 
نفر نیرو داشــت. در تمام دوران دفــاع مقدس تنها نیمی از 
کارمندها سر کار حضور داشتند و نیمی از آن‌ها در جبهه‌ها 

مراسم اعزام رزمندگان هرمزی به جبهه سال 1361، مقر سپاه هرمز ▪ 
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درآمد

آقای موسی درویشی از پیشگامان مبارزات انقلابی در جزیره بود. او پسر خاله مادرم بود ولی چون سنش از من بزرگتر بود من او را خالو یا دایی صدا می‌کردم. ما 
علاوه بر ارتباط کاری یک ارتباط عاطفی و خانوادگی هم داشتیم. غیر از آن هم بعضی وقت‌ها که به گشت‌های دریایی می‌رفتیم، با هم در ارتباط بودیم. ما از تیاب 
که برای گشت می‌رفتیم با ایشان با بی‌سیم در ارتباط بودیم. تا زمانی که من اطلاع دارم و خودم در منطقه بودم، با حضور آقای درویشی منطقه تنگه هرمز از نظر 
قاچاق و از نظر ناامنی، امن شده بود. در اکثر گشت زنی‌ها و عملیات‌ها خودش شرکت داشت. تا زمانی که او زنده بود حتی آهوها و حیوانات جزیره هم در امان 
بودند. به عنوان بزرگ جزیره هرمز همه اهل تسنن و تشیع قبول داشتند. دیگران هم به حرفش گوش می‌دادند. یک بار من با شیخ غفوری و مرحوم داوودی سفر 

به جزیره داشتیم و ۴۸ ساعت با ایشان بودیم. بعدازظهرها که شد حیوانات وحشی می‌آمدند در محله و کسی جرات نداشت به آنها دست بزند و شکارشان کند.

روایتی از اعزام تا شهادت شهید موسی درویشی در عملیات خیبر

همچون پروانه در آتش قهر دشمن سوختهمچون پروانه در آتش قهر دشمن سوخت

حیدری

رژه نیروهای سپاه، موسی درویشی نفر اول در ردیف دوم ▪ 
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مراسم تشییع پیکر شهید موسی درویشی در جزیره هرمز ▪ 

از عملیات خیبر ۞ نحوه اطلاع 

شبی از شبهای زمستان اسفند 1362 من در روستای نخل 
ابراهیمی بودم، نیمه‌های شب دیدیم در می‌زنند من با خودم 
چند احتمال دادم، گفتم یا شــهید آورده‌اند یا اعزام به جبهه 
اســت یا مجروح و جانبازی آوردند که ما باید کارشــان را 
 وقتی بیرون آمدم دیدم حدســم درست 

ً
انجام بدهیم. نهایتا

است و من به سپاه استان احضار شده‌ام. سپاه میناب وسیله 
در اختیارمــان گذاشــتند و به میناب رفتــم، آنجا صبحانه 
صرف شد و ساعتی هم در میناب گشتیم. کسی از ماموریت 
خبر نداشت بعد به بندر رفتم، فرمانده سپاه استان حاج آقا 
متین آن موقع در بندر نبود. ســاعتی بعد دیدم خالو موسی 
هم رسید. گفتم خالو چه خبر است؟ گفت ما از ماموریت 
اطلاع نداریم. یک ســاعت بعد دیدم آقای غلامشاه ذاکری 
هم آمــد. تا نزدیکی‌های ظهر آنجا ماندیم کســی هم خبر 
نداشت که مأموریت ما چیست. خلاصه همه کلافه بودیم، 
 آقای درویشــی می‌گفت که ما کار و زندگی‌مان را 

ً
خصوصا

ول کرده‌ا‌یــم و مأموریت‌های‌مان را رها کرده‌ایم و به اینجا 
اما نمی‌دانیم چه خبر است. آمده‌ایم 

ظهر هم همان جا ناهار خوردیــم و نماز خواندیم تا اینکه 
بعدازظهر یک ســاعت مانده به غــروب بود که گفتند زنگ 
زده‌اند که ما را به فرودگاه ببرند. ما را ســه نفری به فرودگاه 
بردند. آنجا یک هواپیما کوچکی روی باند نشســته بود یک 
مامور شــهربانی هم آنجا بود به نگهبان گفتیم ما ســپاهی 
هســتیم در را باز کنید که مــا برویم. گفت من اجازه ندارم 
شــما هم اجازه ندارید که بروید، من پیشنهاد دادم به آقای 
درویشــی گفتم خالو اجازه بدهید مــا از این نرده‌ها بپریم 
و برویــم. آقای درویشــی گفت آقا بهتریــن راه هم همین 
اســت، بگذار در را باز نکننــد. خلاصه به آن طرف نرده‌ها 
پریدیم، مامور شــهربانی روی زمین نشست و ایست داد. 
آقای درویشــی عصبانی شد و گفت خجالت نمی‌کشید ما 
همکار شــما هستیم و از صبح علاف شده‌ایم و اعصابمان 
خرد اســت، حالا که هواپیما آمده و منتظر اســت شما در 
را بــاز نمی‌کنید! ما رفتیم اگر خواســتی بــزن. دیگر مامور 
شــهربانی چیزی نگفت و ما هم سوار هواپیما شدیم. ولی 
نمی‌دانستیم هواپیما کجا می‌رود وقتی هواپیما پرید یکی از 
محافظان هواپیما آمد پیش من و گفت دارید کجا می‌روید؟ 
نگاه همه ما رفت به طرف آقای درویشی. آن محافظ کارت 
شناسایی‌اش را درآورد و گفت من محافظ فرمانده کل سپاه 
آقای محسن رضایی هستم. الان هم دارم می‌رویم به بوشهر 
و محســن رضایی آنجا منتظر شماست. بالاخره بعد از ۲۴ 
ســاعت متوجه شدیم که داریم به بوشــهر می‌رویم و آنجا 

است. برپا  جلسه‌ای 
نزدیــک غروب به بوشــهر رســیدیم ما را به طرف ســالن 
ییت از ما پذیرایی  مسئولان هدایت کردند. با چا‌ی و بیسکو
کردنــد و گفتند تا ماشــین بیاید شــما باید اینجــا بمانید. 
غلامشــاه ذاکری گفت خدا کند یک وانتی بیاورند که چادر 
داشته باشد چون هوا سرد است امکان دارد، سرما بخوریم. 
چند دقیقه بعد گفتند ماشــین‌ها آمدند، گفتیم ماشــین‌ها! 
گفتند: بله، ماشــین‌ها. وقتی آمدیم بیرون دوتا ماشین ضد 
گلوله یک ماشــین پلیس با چراغ گردان که راه را باز کند و 
دوتا موتورســیکلت سوار محافظ آنجا بود بچه‌ها خواستند 
یک مقدار بخندند که آقای درویشی نگذاشت. من با آقای 
درویشی یک ماشین سوار شدیم آقای ذاکری با همراه دیگر 
ما که از میناب آمده بود به نام حسن غفوری هم یک ماشین 

سوار شــدند. بالاخره رسیدیم به آنجا که باید می‌رفتیم بعد 
از نماز مغرب و عشــا در یک پادگان جلســه‌ای با حضور 
محســن رضایی برقرار شــد. فرماندهان شهرهای ساحلی 
و بنادر ســپاه بوشــهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان هم 
بودند. محســن رضایی بالاخره قضیه را باز کرد و گفت. آن 
جلسه حاکی از انجام یک عملیات سری بود به نام عملیات 
خیبــر بود. رمز عملیات هم محرمانه بود و کســی نباید تا 
شــب عملیات آن را می‌دانست. آقای رضایی در آن جلسه 
گفت شــما نماینده تام‌الاختیار ما در شهرســتان‌ها هستید. 
فرمانده ســپاه هرمــزگان هم آنجا بود بــه او گفت الان که 
برگشــتید زنگ بزنید که این‌ها نماینــدگان تام‌الاختیار من 
هســتند. هم تجهیزات نظامی دریایی و هم نیروی انسانی 
بســیجی و خلاصه هر چه خواســتند از ناخدا و جاشو که 
شــنا کردن بلد هســتند و می‌توانند خودشــان را ده بیست 
دقیقــه روی آب نگه دارند اینها را جمع کنید و بیاورید ولی 
یید  یید، بگو حتی به فرماندهان‌تان هم خبر عملیات را نگو
رزمایشــی در اطراف بوشهر و در ماهشهر قرار است برگزار 

شــود فقط بحث تمرین و تاکتیک است.
شب بعد از یک ساعت جلسه و خوردن شام به شیراز رفتیم 
و با پرواز به بندرعباس برگشــتیم. صبــح بعد از صبحگاه 
فرمانده ســپاه گفت نماینده من حیدری اســت به دســتور 
فرمانده سپاه ایشان نماینده تام‌الاختیار هستند کل امکانات 
و تجهیزات و نیرو را با خودشان ببرند برای رزمایش. من هم 
بوس فرستادم  تعدادی از بچه‌ها را انتخاب کردم و با دو اتو
ماهشهر و به سراغ نیروهای یگان دریایی در تیاب و اطراف 
رفتم. نامه‌ای از رئیس کل دادگســتری گرفتــم برای تخلیه 
شناورهای موجود در پاســگاه و جاهای دیگر و خودم هم 
بوس جمع کردم و به ماهشهر اعزام شدیم.  بچه‌ها را در اتو

اول اســفند ســال ۱۳۶۲ بود که ما از ماهشــهر به منطقه 
عملیاتی خیبر رســیدیم ، عملیات شروع شده بود و منطقه 
 روشن بود. در یک اردوگاهی در ابعاد ۱۰۰ در ۲۰۰ 

ً
کاملا

متر چند خاکریز زده بودند و منطقه باتلاق بود. در وســط 
خاکریزها چند چادر زده بودند بعضی‌ جاها هم فقط سنگر 

بالاخره رســیدیم بــه آنجا که باید 
می‌رفتیــم بعــد از نمــاز مغرب و 
عشــا در یک پادگان جلسه‌ای با 
حضور محسن رضایی برقرار شد. 
فرماندهان شــهرهای ساحلی و 
بنادر ســپاه بوشــهر، هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان هم بودند. 
محســن رضایی بالاخره قضیه را 
باز کرد و گفت. آن جلسه حاکی از 
انجام یک عملیات سری بود به نام 
عملیات خیبر بود. رمز عملیات 
هم محرمانه بود و کســی نباید تا 
شــب عملیات آن را می‌دانست. 
جلســه  آن  در  رضایــی  آقــای 
گفت شــما نماینــده تام‌الاختیار 
مــا در شهرســتان‌ها هســتید. 
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به اورژانس ببریم صحنه‌های وحشــتناکی دیدم. شــهید و 
زخمی و ماشــین در حال سوختن و آدمی که سر نداشت و 
دیگری که پایش قطع شــده بود. وقتی برگشتم دیدم پنج تا 
راکت و بمب عمل نکرده کنار چادر اســت چون توی گل 

خورده بود عمل نکرده بود.
ایــن جریان تــا ســاعت ۴ بعدازظهر ادامه داشــت آقای 
درویشــی گفت ایــن نیروها را چه کار کنیــم؟ اگر این جا 
بمانند همه‌شان شهید می‌شوند، نیروها را به عقب‌تر بردیم.
تــا آنجــا که یادم اســت من و آقــای درویشــی و دوتا از 
بچه‌های شهرســتان ماندیم. دیگر بچه‌هایی که روی شناور 
بودنــد و کار می‌کردند را نمی‌شــناختم. قبل از غروب بود 
کــه هواپیمای عراقی آمد و روی همان خط مســیر آبراه ما 
بمب‌های آتش‌زا ریخت. می‌خواســت منطقه را برای شب 

بزنند. بدانند کجا را  روشن کند که 
م کنی 

ُ
 بــرای رد گ

ً
آقای درویشــی گفت آتش‌ســوزی حتما

اســت و برویم آتش را خاموش کنیم. من یک قایق برداشتم 
که موشــک آرپی‌جی داخلش بود، بنزین هم داشت. آقای 
درویشــی گفت این قایق را به من بده گفتم آقای درویشی 
این آرپی‌جی داخلش هست. چند سرویس با بچه‌ها رفتیم 
که دیدم دو تا ناخدا آمدند؛ حسن ذاکری رفت در قایق آقای 
درویشــی و یک ناخدایی هم به نام زرنگاری آمد پیش من. 
ما در مســیر می‌رفتیم و هم آتش را خاموش می‌کردیم و هم 
شناورها را دور می‌کردیم و مســیر بچه‌ها را باز می‌کردیم. 
تا ســاعت ۸ شــب آتش را خاموش کردیم. موقع برگشتن 
رسیدیم داخل اسکله توقفگاه قایقهای خودمان، من ایستاده 

بود. اینجا محور شــط‌علی بود کــه فرمانده محورش آقای 
ســتوده و معاون ایشان هم آقای درویشی بود. 

در ایــن محوری که مــا بودیم حدود ۴۰۰ نفر پاســدار و 
بســیجی بودند که همه از منطقه جنوب اعزام شــده بودند. 
به محض اینکه ما رسیدیم آقای درویشی گفت یک چادری 
انتخاب کن ســاک‌ها و وسایل شخصی بچه‌ها را داخل آن 
چــادر بگذار و یک نگهبان هم برای آن بگذار. من این کار 
را کــردم و بعــد از آن دیگر بچه‌هــا در داخل چادر پخش 
شــدند. عملیات شروع شد کسی خواب نداشت هر لحظه 
و هر ســاعت از شــدت ســر و صدا بیدار می‌شدیم. آقای 
درویشی هم مدام در اســکله بود من ندیدم که او در طول 
عملیات بخوابد، شــاید به جایــی می‌رفت و چند دقیقه‌ای 
چرتــی مــی‌زد ولی در طول ایــن یک هفته مــن ندیدم که 
بخوابــد. کار ما پشــتیبانی از محور شــط‌علی بود. بچه‌ها 
از ایــن محور در جزیره عملیــات انجام می‌دادند و ما باید 
نیرو و مهمات و تجهیزات را می‌بردیم و شــهید و مجروح 
می‌آوردیم. در مســیر حرکت به سمت جزیره مجنون داخل 
نی‌هــا هم می‌رفتیم و یکی دو ســاعت بایــد می‌رفتیم تا به 
جزیره مجنون ‌می‌رســیدیم. هر کدام از بچه‌ها یک شــناور 
دستش بود و شناور که می‌آمد تجهیزات و نیروی تازه نفس 

را سوار می‌کردیم و می‌بردیم. 
این کار تا روز ۴ اســفند ادامه داشــت آن روز ناگهان صدا 
زدند هواپیما‌ دارنــد می‌آیند. نزدیک غروب بود که هواپیما 
برای شناســایی آمده بودند. هواپیما‌ به منطقه ما که رســید 
بچه‌های پدافند آن را زدند البته در اردوگاه، پدافند آنچنانی 
نداشــتیم، یــک ضدهوایی بیشــتر نبود. هواپیمــا را که زد 
خلبانان بیرون پرید و در چند صد متری اردوگاه با چتر فرود 
آمد. بچه‌های اردوگاه رفتند و خلبان را آوردند به پشت خط.
بعد از چهار روز از شــروع عملیات ســاعت ۲ بعدازظهر 
بود و ناهار خورده بودیم که آقای درویشی من را صدا زد و 
گفت حیدری خالو بیا، آقای غلام گلزاری را هم با خودت 
بیــاور. ما داخل چادر شــدیم و یک لیســت تهیه کردیم و 
گفتیــم ایــن ۴۰۰ نفر نیرو کــه ما داریم تقســیم کنیم بین 
شــناورهای مختلف، ما در حال تقســیم بودیم که صدای 
هواپیماهای عراقی آمد. آقای درویشــی به من گفت خالو 

برو ببین چه خبر اســت. از داخل چادر آمدم بیرون و دیدم 
دو تا هواپیماهای عراقی ســطح پایین از روی اردوگاه دارند 
یــم خالو هواپیماهای  می‌آیند، مهلت نشــد که برگردم بگو
عراقی حمله کرده‌اند. پریدم پشت خاکریز، آنجا یک تانکر 
آب بود که من بین خاکریز و تانکر آب دراز کشیدم. هواپیما 
رســیدند؛ هواپیمای اول پدافند را زد، دو نفر از بچه‌ها که 
پشت ضدهوایی بودند ده پانزده متر آن طرف‌تر پرتاب شدند 
و بعد چادرها و وســایل داخل آن آتــش گرفت و تدارکات 
 روز قیامت را به 

ً
را هم زدند. دیگر نفهمیدم چه شــد تقریبا

چشــم خود دیدم. بعد از این هواپیما به صورت ضربدری 
می‌آمدند دوتا از راســت، دوتا مستقیم و دوتا از چپ بیشتر 
از ۸ هواپیما بودند، دوتای اولی فقط رد گم‌کنی بودند. من 
که روی زمین دراز کشــیده بودم رد تیربــار هواپیما از بالا 
ســرم احســاس می‌کردم گلوله و خمپاره و راکت و بمب و 

منفجر می‌شد.  خلاصه همه چی 
چند دقیقه طول کشــید آنها آمدند زدند و رفتند، وقتی فضا 
اندکی آرام شــد بلند شــدم، دیدم همه جا در حال سوختن 
و آتش گرفتن اســت. چشم چشــم را نمی‌دید صدای آقای 
درویشــی را شــنیدم که می‌گفت یا حضــرت زهرا)س( یا 
فاطمه یا امام زمان)عج(. فکر کردم آقای درویشــی گلوله 
خورده، وقتی بلند شــدم رد تیربار را بالای ســرم دیدم که 
روی چادر ســوراخ سوراخ شده بود رفتم داخل چادر دیدم 
آقای درویشی نشســته پای آقای گلزاری را می‌بندد که تیر 
خورده بود تو ران پایش. گفت خالو کمک کن تا ببندیمش، 
ماشــاءالله هیکلی هم بود. در مســیری که غلام گلزاری را 

شهید غلامشاه ذاکری ▪ 

اول اســفند ســال ۱۳۶۲ بود که 
ما از ماهشهر به منطقه عملیاتی 
خیبر رســیدیم ، عملیات شروع 
شــده بود و منطقه کاملًا روشــن 
بــود. در یک اردوگاهــی در ابعاد 
۱۰۰ در ۲۰۰ متــر چند خاکریز 
زده بودنــد و منطقــه باتلاق بود. 
در وسط خاکریزها چند چادر زده 
بودند بعضی‌ جاها هم فقط سنگر 
بود. اینجا محور شط‌علی بود که 
فرمانده محورش آقای ســتوده و 
معاون ایشــان هم آقای درویشی 

بود. 
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کجا شــهید شده بود. آقای عباسی زنگ زده بود به بچه‌های 
شــهید درویشی که شما بروید داخل آن حوضچه را ببینید. 
آقا طاهر درویشــی پسر شهید درویشــی با یکی از بچه‌ها 
بــه آنجا رفته بودند یک بنده خدایی آنجا پرســیده بود این 
یند ما اینجا یک نفر شــهید  جا چه خبر اســت؟ آنها می‌گو
یــد ما اینجا یک نصفه قایق را بیرون  داده‌ایم. آن فرد می‌گو
آوردیم و یک جسد ۶۰ سانتی را دیدیم که یک طناب سبزی 
به کمرش بســته بود. بروید پیکرش را در ســردخانه معراج 
یل بگیرید که آنها رفته  شهدای اهواز با این مشخصات تحو
بودند و پیکر آقای درویشی را با طنابی که دور کمرش بسته 
یل  شــده بود را آنجا در سردخانه معراج شهدای اهواز تحو
گرفته بودند. قد آقای درویشی حدود دو متر بود که در آتش 
دشمنان سوخت. این آزادی و امنیت و قدرت را شهدا برای 
ایــن نظام به ارمغان آوردند و ما تا زمانی که زنده هســتیم 

باید قدر این شهدا را بدانیم.

رســیدیم اورژانس پشــت خط، آنجا هم کاری نتوانســتند 
بکنند. من را با یک آمبولانس فرستادند بیمارستان صحرایی 
امام حســن)ع( که عمــل کنند. بعد از یــک هفته وقتی به 
هوش آمدم دیدم در بیمارســتان شــهید صدوقی اصفهان 
هستم. والده بنده آنجا دنبالم می‌گشت خبر شهادت شهید 
درویشی را که داده بودند، والده بنده رفته بود هرمز آنجا به 
او گفته بودند که پسرت سالم است ولی خبری از او نیست. 
بعد از هفت روز نمایندگان بنیاد شهید آمدند به بیمارستان 

و به ســپاه میناب زنگ زدند که ایشان زنده است.
بعد از ۲۴ ساعت مرحوم عباسی که نماینده مجلس بود زنگ 
زد بیمارســتان که حالت چطور اســت؟ گفتم آقای عباسی، 
آقای درویشی در چه حالی است؟ گفت ایشان در بیمارستانی 
در تهران اســت شــما راحت بخواب، من گفتم در منطقه من 
دیدم که قایقش می‌ســوخت، من خودم با درویشــی بودم که 
شهید شد. ایشــان گفت که آقای درویشی از دست ما رفت.
بعد به آقای شــیخ غفوری نشانی دادم که آقای درویشی در 

بودم روی ســینه قایق و به ناخــدا می‌گفتم این طرف و آن 
طرف برود. آقای درویشــی هم همین حالت را داشــت به 
 ســه چهار متری از هــم بودیم دوباره هواپیما 

ً
فاصله تقریبا

رسیدند بمباران و تیرباران شــروع شد. بعد گفتن شیمیایی 
هم زدند، اولین راکت‌شــان خورد به قایق شــهید درویشی 
گلوله آرپی‌جی و بنزین هم داخلش بود، انفجار مهیبی رخ‌ 
داد و اســکله روی هوا رفت آتشی از قایق در حدود ۳ متر 
به اندازه یک ســاختمان بلند شد. در مسیری که هواپیما رد 
می‌شــد تیربار هم می‌زد. تیربارش رســید به من، گلوله‌ای 
خورد به دست راستم، یکی هم خورد به ران پای راستم، یک 
هم خورد پشت کتفم و از شکمم آمد بیرون. وقتی گلوله از 
شکمم آمد بیرون روده‌هایم هم ریخت بیرون و افتادم کف 
قایق، به آقای زرنگاری گفتــم من گلوله خورده‌ام. باورش 
نمی‌شــد وقتی لباســم را زد بالا، دید شکمم بیرون ریخته، 
چفیه را به دور شــکمم بســت. گفتم برو ســراغ درویشی. 
آقای درویشی تو قایق افتاده بود و قایق داشت می‌سوخت؛ 
حالا راکت خورده بود و دســت و پایش را قطع کرده بود یا 
نتوانســته بود بیرون بپرد را نمی‌دانم. ناخدا پریده بود بیرون 
یا پرت شده بود، یک لحظه دیدم دستی به قایق ما خورد که 
سه چهار تا انگشت نداشت و فقط خون از دستش می‌آمد. 
گفتم زرنگاری کمکش کن. من خوابیده بودم او را انداختم 

در قایق و گفتم برو ســراغ درویشی. او پرید توی آب 
 قایق می‌ســوخت و ما داشــتیم نگاه می‌کردیم. کاری‌اش 
نمی‌توانســتیم بکنیــم. چنــد دقیقه بعد برگشــت و گفت 
نتوانســتم بروم کمکش. زرنگاری و یکی از بچه ها پریدند 
در خشــکی و جلوی لندکروز را گرفتند و گفتند شــیمیایی 
داریم. من را کشــان کشان بردند داخل لندکروز و شیشه‌ها 
را بالا کشیدند و به راننده گفتند سریع از منطقه خارج شو. 
من دیگر صدای نفس کشیدن از بینی‌ام نبود از پایین صدای 

نفس خودم را ‌می‌شــنیدم که مثل خروپف صدا می‌داد.

حضور نیروهای سپاه هرمزگان در مراسم تشییع پیکر شهید موسی درویشی ▪ 

چند دقیقه طول کشید آنها آمدند 
زدند و رفتنــد، وقتی فضا اندکی 
آرام شد بلند شدم، دیدم همه جا 
در حــال ســوختن و آتش گرفتن 
اســت. چشم چشــم را نمی‌دید 
صدای آقای درویشــی را شنیدم 
کــه می‌گفت یا حضرت زهرا)س( 
یا فاطمه یا امــام زمان)عج(. فکر 
کردم آقای درویشی گلوله خورده، 
وقتی بلند شدم رد تیربار را بالای 
ســرم دیدم که روی چادر سوراخ 
سوراخ شده بود رفتم داخل چادر 
دیدم آقای درویشی نشسته پای 
آقــای گلزاری را می‌بنــدد که تیر 
خورده بود تو ران پایش. گفت خالو 
کمک کن تا ببندیمش، ماشاءالله 

هیکلی هم بود.
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درآمد

قنبر هرمزی متولد سال ۱۳۳۴، از بستگان دور آقای موسی درویشی است. او هم در مبارزات پیش از انقلاب و هم در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب و پوشیدن 
لباس سبز پاسداری از انقلاب حضور در کنار موسی درویشی را تجربه کرده است. هرمزی خلوص نیت شهید موسی درویشی را ویژگی بارزش می‌داند که موجب 

شد یک تنه و با امکانات بسیار محدود بار حفاظت از مرزهای آبی جنوب کشور را به دوش بکشد.

قنبر هرمزی فرمانده اسبق سپاه سیریک در گفت‌وگو با شاهد یاران

کل جزیره را پاسدار و بسیجی کردکل جزیره را پاسدار و بسیجی کرد
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تصویرسازی انجام شده دعوت موسی درویشی از جوانان هرمز برای شرکت در عملیات خیبر ▪ 

لطفــا بفرمایید چه زمانــی و چگونه با آقای  ۞
موسی درویشی آشنا شدید؟

من ســال ۱۳۵۲ و در جزیره هرمز با آقای درویشــی آشنا 
شدم. این آشــنایی به واســطه آقای مرحوم عباسی بود که 
 
ً
 سلســله‌جنبان انقلابیون در شــرق هرمزگان و اصلا

ً
انصافا

شرق کشور بود. آقای عباسی در هرمز هم بستگانی داشتند 
و من به همراه آقای عباسی سفر مخفیانه‌ای به هرمز داشتیم. 
 بچه نخل ابراهیمی بودند و 

ً
آنجا با آقای درویشی که اصالتا

از بســتگان دور ما هم می‌شدند، آشنا شدم. از سال ۱۳۵۲ 
با ایشــان ارتباط داشــتم و بعد از این که انقلاب پیروز شد 
ما هم از اولین گروه‌هایی بودیم که وارد ســپاه شدیم و آقای 

درویشی هم وارد سپاه شدند. 

از ارتباط آقای درویشی با امام پیش از انقلاب  ۞
داشتید؟  ایشان خبر  انقلابی  فعالیت  و 

بله، ایشــان یکی از مقلدین امام بودنــد. در منطقه ما فقط 
چهــار پنج نفر رســاله و عکس امام را داشــتند که مرحوم 
عباســی و به تبعیت از ایشــان آقای درویشــی از این افراد 
بودند. حاج آقای عباسی فراری بود، البته منبر هم می‌رفتند 
ولی خیلی محدود بودند و نمی‌توانســتند بیرون از شــهرها 
بروند. آقای درویشــی که خیلی با ایشــان ارتباط داشت، 
هم آدم خوش برخــورد و هم آدم متدینی بود و حرف‌هایی 
که مــی‌زد فقط برای خدا می‌زد هرچــه از دل برآید لاجرم 

نشیند. بر دل 

یــق حاج آقای  ۞ اعلامیه‌های امــام هم از طر
به دست شما می‌رسید؟ درویشی 

اکثــر اوقــات از شــهید درویشــی می‌گرفتیــم و در خود 
بندرعباس بیشتر آقای رضایی سردره و برادرش حاج محمد 
توزیع‌کننده اعلامیه‌ها بود. بعضی اوقات هم دوســتانی که 
از جزیره به بندر تیاب می‌آمدند نوارهای امام را هم به نخل 
 هم از بندرعباس می‌آوردند. در 

ً
ابراهیمی می‌آوردند و بعضا

جزیره قشم و اطراف هم آقای درویشی نوارها و اعلامیه‌های 
امام را پخش می‌کردند.

پیش از انقــاب برای پیگیــری فعالیت‌های  ۞
با آقای درویشی جلسه هم داشتید؟  انقلاب 

بله، یادم هســت ســال 1356 جلســه‌ای بود هفت هشت 
نفری در آن شرکت داشــتند، آقای بهارنیا که آن زمان جزو 
 به منافقین 

ً
انقلابیون و مخالف رژیم پهلــوی بود ولی بعدا

پیوســت هم در آن حضور داشــت. بعد از آن جلسه آقای 
درویشــی را گرفتند و زندانــی کردند. در هرمز به جز آقای 
درویشــی ســه چهار نفر بیشــتر فعال نبودند، گلزاری‌ها و 
علی مدنی و اینها بودند که بازوهای آقای درویشی بودند.

ارتباط شــما با آقای درویشــی در تابستان که  ۞
 میناب می‌آمدند، بیشــتر نبود؟

ً
مردم هرمز کلا

چرا آنجا ارتباطات آقای درویشــی بیشتر با انقلابیون بود. 

جلســات شــب‌ها در خانه دایی آقای عباســی و پدر آقای 

غفوری در کِرِتان برگزار می‌شد. خانه پدر آقای عباسی هم 

همــان جا بود یکی هم منزل پدر خانم بنده معروف به علی 

شیخ بود. اینها ســال 1356در اطراف رودان برای پوشش 

فعالیت‌های انقلابی باغ خریده بودند. آقای درویشی هم با 

 
ً
آنها در ارتباط بود اکثر جلسات هم خیلی محرمانه بود مثلا

منزل آقای محمــد مظفری داماد مرحوم حاج علی مظفری 

که ایشــان هم قبل از انقلاب از مبارزان بودند و خیلی هم 

به خانواده مبارزین و شــهدا کمک می‌کردند.

زمانی که آقای درویشــی را دســتگیر  کردند،  ۞
همین آقای مظفری ســند گذاشــته بود و همه را 

آزاد کرده بود؟ 

بله.

در تابستان به نخل ابراهیمی برای کشاورزی و  ۞
برداشت محصول می‌آمدند چطور کار می‌کردند؟ 

بی نبود، گاهی در هرمز فقط  آن موقــع امکانات رفاهی خو
چند ساعتی در شبها برق بود که متعلق به همان معدن خاک 
ســرخ بود. در تابستان فقط از ساعت ۸ تا ۱۱ و در زمستان 
از ســاعت ۶ تا ۱۱ برق می‌دادند. سه ماه تابستان گرم بود و 
ســاکنان جزیره برای جمع کردن محصولاتشان که خرما و 
محصــولات باغی به میناب می‌آمدند و جاهایی که نزدیک 
آب بود مثل ماکیان که آب خوب بود مســتقر می‌شــدند. 
 
ً
آن موقع نخــل ابراهیمی هم زیاد آب نداشــت مردم اکثرا
پراکنده بودند در مکان‌هایی که آب بود. آنها محصولاتشان 
را برای اســتفاده در زمســتان جمع می‌کردند و در زمستان 
به صورت گراش )خمره( اســتفاده می‌کردند. با شتر و الاغ 
بــه تیاب می‌بردند و از تیاب با لنــج می‌بردند برای هرمز، 
آن موقع اســکله و جرثقیل‌ نبود همان خور تیاب بود که به 
صورت اســکلت طبیعی بود بر اثر جــزر و مد آب لنج به 
گل می‌نشســت و در همان خــور چوب‌هایی بود که به آن 
تخته می‌گفتند بــا آنها کار بارگیری می‌کردند و آب که بالا 

و می‌رفتند. راهی می‌شدند  می‌آمد 

یان این قضیه کــه در خانه آقای  ۞ شــما در جر
غفوری مترسک شاه را درست کردند و در امامزاده 

نصب کردند هم بودید؟ 

در آن قضیه من سرباز بودم ولی با آنها ارتباط داشتم. ایشان 
دســتور دادند که ما یک مترســک درســت کردیم و بردیم 
ســر جاده »بیکا« علم کردیم. دوتــا چوب به صورت بدن 
درســت می‌کردند و بعد یک زیرپیراهنی تن‌اش می‌کردند 
یک سر برایش می‌گذاشــتند و پایینش می‌نوشتند شاهنشاه 

عاری از مهر!

ســپاه هرمز به فرماندهی ایشان 
کل محــدوده آبی جزیــره هرمز و 
حتی می‌توانــم بگویم کل خلیج 
فــارس از بندر‌ خمیر تا ســیریک 
را پوشــش می‌داد. آقای درویشی 
هــم فرماندهی می‌کــرد و هم در 
عملیات‌ها شــرکت می‌کــرد. این 
یکی از حُسن‌های ایشان بود که 
خودش هم در عملیات ها شرکت 

می‌کرد. 
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در جزیره است برویم و یکی‌اش را بزنیم و خوراک گوشت 
بی درست کنیم. بعد که آقای درویشی اجازه نداد گفت  خو
این کار حرام اســت، آن موقع منابع طبیعی و اینها کاری به 

 مرزها باز بود. 
ً
این چیزها نداشــتند، اصلا

در حــال حاضــر در منطقه یکم دریایی ســپاه و در منطقه 
جاسک نیروی دریایی ارتش مستقر هستند ولی با این وجود 
می‌بینید که چقدر گازوئیل و ســوخت قاچاق می‌شود ولی 
آن سالها آقای درویشی یک تنه با شاهوف و موتور ۴۸ کل 
منطقه را حراست می‌کرد. شاهوف قایق‌های کوچک بود یک 
اتاقک تخته‌ای کوچک وســطش داشت. آن موقع نیروهای 
وابسته به رژیم پهلوی بیشتر از همین مسیر از کشور خارج 
می‌شــدند و به امارات می‌رفتند و خیلی از اجناس قاچاق 
از این مسیر وارد می‌شــد ولی مقابله با همه اینها به خاطر 
وجود همین آدم مخلص موفق بود، کل تشــکیلات دریایی 

جنگ هم زیر نظر ایشان بود.

در بعد اجتماعی چطور، کدام ویژگی ایشــان  ۞
بود؟ برجسته‌تر 

آقای درویشــی خیلی در زمینه کمک کردن به دیگران فعال 
بود و به فامیل‌شان هم خیلی کمک می‌کرد. با همان حقوق 
اندکی که داشت به همه کمک می‌کرد، یکی از کمک‌هایش 
به برادرش حسین بود که در نخل ابراهیمی بود در آن زمان 
یکی دو تا ماشین در میناب بود که یکی مال حسین درویشی 
بود و آقای درویشی با پولی که قرض کرده بود آن ماشین را 

برای برادرش خریده بود.

درویشی  ۞ هیچ وقت شــاهد عصبانیت شهید 
نبودید؟

نه به هیچ وجه، آدم بسیار آرامی بود ولی اگر مسئله خلافی 
برافروخته می‌شد. و  ناراحت   

ً
می‌دید شدیدا

نمی‌ترسیدید؟ ۞ بانی  و شهر ژاندارمری  از 

ما جوان بودیم و کســانی که در این کارها بودند از این چیزها 
نمی‌ترسیدند، نترس بودند. آقایان هم طوری صحبت می‌کردند 
که مشــخص بود کار برای خداســت یعنی هیچ کسی انتظار 
نداشت، ریالی سود مادی در این کارها نبود. آقای درویشی بلند 
شــد با این مشکلات می‌آمد میناب و شبانه جلسه می‌گرفت.

بعد از انقلاب خود شــما هم در ســپاه هرمز  ۞
بودید؟ 

من در میناب بودم.

بــا توجه به اینکه شــما هم در ســپاه فعالیت  ۞
باره فعالیت‌های ســپاه هرمز و آقای  داشــتید در
درویشی در ابتدای انقلاب بیشتر توضیح بدهید.

سپاه هرمز به فرماندهی ایشان کل محدوده آبی جزیره هرمز 
یم کل خلیج فــارس از بندر‌ خمیر تا  و حتــی می‌توانم بگو
ســیریک را پوشش می‌داد. آقای درویشــی هم فرماندهی 
می‌کرد و هم در عملیات‌ها شــرکت می‌کــرد. این یکی از 
حُسن‌های ایشان بود که خودش هم در عملیات ها شرکت 
می‌کرد. آن زمان برای حفظ نظام جمهوری اسلامی نه ارتش 
فعال بود و نه نیروی دریایی‌اش. ایشــان به همراه بچه‌های 
ســپاه هرمز نزدیک ســه چهار ســال از مرزهــای دریایی 
پاســداری کرد و بعد دیگر به حضورش در جبهه نیاز شد و 
به جبهه رفت و در عملیات خیبر به فیض شهادت نائل شد.

از دوران همراهی با ایشــان خاطره خاص به  ۞
ید؟ یاد دار

بله خاطره شــیرین از آقای درویشــی دارم. ســال ۱۳۶۰ 
ســمینار فرماندهان سپاه در کرمان بود ما به عنوان فرمانده 
ســپاه سیریک و ایشان به عنوان فرمانده سپاه هرمز به همراه 
مرحوم حاج احمد شــهابی که فرمانده سپاه بندر خمیر بود 
در این ســمینار شــرکت کردیم. موقع برگشتن دو تا ماشین 
پیکان بودیم، مینابی‌ها همه در یک ماشــین نشســته بودند 
شهید درویشــی جلو نشسته بود زمستان سردی بود و ظهر 
که در مســیر می‌آمدیم بعد از بردسیر موقع نماز ظهر شد، 
آقای درویشی اصرار داشــت که نگه داریم و نماز بخوانیم 
همه می‌گفتند ســرد اســت و حتی نمی‌شود در را باز کرد، 
ولی ایشان اصرار کرد خلاصه ما پیاده شدیم و نماز جماعت 

خواندیــم و بعدش هم یک عکس به یادگار گرفتیم. 

آقای درویشی اهل شوخی هم بود؟ ۞

بله همیشــه جوک‌هایی بر علیه مینابی‌ها و نقطه ضعف‌های 
مینابی‌ها می‌گفت ولی برای شــوخی و خنده.

پیش آمده بود که با آقای درویشی تنها باشید و  ۞
راجع به مسائل سیاسی و اجتماعی صحبت کنید؟

بله، ایشان اهل مشورت بودند و خیلی نظرخواهی می‌کردند 
حتی در مسائل عملیاتی و گشت‌زنی‌های دریایی هم ایشان 
بیشــتر از اینکه با بندرعباس تماس داشــته باشند باوجود 

اینکه از نظر اداری زیر مجموعه بندرعباس بودند ولی بیشتر 
یم ایشان   می توانم بگو

ً
با میناب مشــورت می‌کردند. تقریبا

بدون مشــورت با آقای عباسی هیچ کاری انجام نمی‌داد.

هنگام شهادت آقای درویشی در منطقه جنگی  ۞
یا در میناب؟ بودید 

مــا در میناب بودیم و از همین‌جا بــا چند موتور لنج برای 
رفتیم. تشییع 

اطلاع داشــتید که آقای درویشی می‌خواهند  ۞
بروند؟ به جبهه 

بله اطلاع داشــتم ایشــان در ســال‌هایی که فرمانده بودند 
اصرار داشــتند که به جبهه بروند می‌گفتند ما شرمنده شهدا 
هســتیم ما اینجا در جزیره راحت نشسته‌ایم و رزمندگان در 

می‌شود. جانباز  و  شهید  جبهه‌ها 

اگر قرار باشــد کتابی به شما بدهند و بگویند  ۞
این کتاب شــهید درویشی است که یک صفحه از 
آن متعلق به شماست در آن صفحه چه می‌نویسید 
که خواننــدگان کتاب پی به شــخصیت شــهید 

ببرند؟ درویشی 

یم خلوص نیت ایشــان فوق‌العاده بود.  در یــک کلام بگو
کارشان برای خدا بود و چشم‌داشتی نداشتند که کسی به او 
پاداش می‌دهد یا نه؟ یادم هست ما برای یک جلسه به هرمز 
و خانه آقای درویشــی رفتیم. محمدطاهر و بچه‌ها کوچک 
بودند، آقای درویشــی گفت من یک ساعت با بچه ها کار 
کنم می‌خواهم درس و مشق‌هایشــان را ببینم. یک ساعت 
دیگر می‌آیم، ما هم نشسته بودیم حاج علی داوودی و علی 
مدنی هم بودند شــهید دریانورد هم بود حاج علی داوودی 
ییم حــالا که این همه آهو  می‌گفت به آقای درویشــی بگو

اولین نفر سمت راست سردار شهید موسی درویشی در کنار محسن رضایی فرمانده وقت سپاه ▪ 
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درآمد

حسن زرنگاری هرمزی بازنشسته آموزش و پرورش است، او از کودکی با موسی درویشی آشنا شد و مورد لطف و محبت وی قرار گرفت. محبت آقا موسی موجب 
شد تا حسن با مسجد و قرآن مأنوس شود و در مسیر مبارزات انقلابی قرار گیرد. پس از آن نیز با مشورت  آقا موسی در آموزش و پرورش مشغول به کار شد تا به 

تربیت کودکان و نوجوانان هرمزگانی بپردازد. زرنگاری زندگی خود را مدیون شهید درویشی و او را پدری مهربان برای خود و مردم جزیره هرمز می‌داند.

گفت‌وشنود شاهد یاران با حسن زرنگاری هرمزی

پدری مهربان برای مردم جزیره بودپدری مهربان برای مردم جزیره بود
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تصویر شهید عبدالحسین عمرانی ▪ 

ابتدا خودتــان را معرفی کنیــد و از چه زمانی با  ۞
آشنا شدید؟ درویشی  شهید 

چندین ســال پیش مرسوم بود که برخی خانواده‌های جزیره 
هرمز، تابســتان‌ها به روســتاهای میناب بروند. در تابستان 
ســال 1329، پدر و مادر من نیز به روستای »تیاب« رفتند 
و من در همان روزها بــه دنیا آمدم و پس از مدت کوتاهی 

بازگشتیم.  هرمز  جزیره  به 
من با آقا موســی نسبت خانوادگی دارم؛ هم از سوی پدر با 
ایشــان نسبت داشتم و هم از سوی مادر. ضمن اینکه خانه 
او در همســایگی خانه عمه‌ام بود. به همین دلیل از کودکی 
با این بزرگمرد آشــنا شدم. آن چیزی که از ابتدا نظر من را 

بــه خود جلب کرد، مهربانی و مردم‌داری‌اش بود. 
آقا موســی آن روزهایی که جوان بــود، بعدازظهرها همه را 
جمــع می‌کرد تا در زمین بزرگی که در نزدیکی مدرســه‌ای 
پا« )بازی محلی در اســتان هرمزگان(  در جزیره بود »دارتو
بــازی کنند. بازی خــوب و پرهیجانی بود. عده‌ای در یک 
سوی زمین می‌ایســتادند و وقتی توپ به هوا پرتاب می‌شد 
باید از آن سمت زمین به سمت دیگر می‌رفتند. آن‌هایی که 
نمی‌رسیدند و توپ به بدنشان برخورد می‌کرد، می‌باختند.
دوران ابتدایی را که پشــت ســر گذراندم، بــه دلیل اینکه 
جزیره هرمز مدارس راهنمایی و دبیرستان نداشت، همراه با 
»سیاوش دریاپیما«، »عبدالرسول دریاپیما«، »محمدطاهر 
درویشــی« و... برای ادامه تحصیل بــه بندرعباس رفتیم و 
در مدرســه راهنمایی »کــوروش کبیر« درس خواندیم. در 
آنجا با ورزش فوتبال آشــنا شــدیم و تیم فوتبالی تشــکیل 
دادیم. تابســتان‌ها که بــه جزیره باز می‌گشــتیم نیز فوتبال 
بــازی می‌کردیم. آقا درویشــی هم می‌آمد و بــا ما فوتبال 

می‌کرد. بازی 
ایشان همراه و هم‌بازی ما شده بود تا ما را با مسجد و نماز 
آشنا کند. صدای اذان که بلند می‌شد، آقا موسی اولین نفری 
بود که دست از کار و بازی می‌کشید و راهی مسجد می‌شد. 
روحانیون به واســطه آشــنایی که با ایشان داشتند به جزیره 

هرمــز می‌آمدند و نمازجماعت اقامه می‌کردند.

مســجد تنها محل برگزاری نمازجماعت نبود. مراسم‌های 
مذهبی و جلســات سخنرانی نیز در مســجد برپا می‌شد. 
یکی از مراســم‌های مهمی که در مسجد برگزار شد، جشن 
ســالروز میلاد امام زمــان )عج( بود. از چنــد روز پیش 
برنامه‌ریزی‌هــای زیادی انجام شــد. هر کــدام از بچه‌ها 
مســئول انجام کاری شــدند. یک نفر هم باید شــعری در 
وصف حضرت بقیه الله الاعظم )عج( می‌خواند. دوستان 
با آقای درویشــی مشــورت کرده بودند و او گفته بود هیچ 
بی بخواند. کس به غیر از حسن نمی‌تواند این شعر را به خو
من در مراســم جشن نیمه شعبان، آن شعر را خواندم. شعر 
رْجَعُونَ« 

ُ
 ت

َ
يْنَا ل

َ
مْ إِل

ُ
ك نَّ

َ
ا وَأ

ً
مْ عَبَث

ُ
نَاك

ْ
ق

َ
ل

َ
مَا خ نَّ

َ
حَسِــبْتُمْ أ

َ
ف
َ
با آیه »أ

)آیه 115 سوره مومنون( شروع شده و با این بیت از مولانا که 
گفته است: »روزها فکر من این است و همه شب سخنم که 
یشــتنم« ادامه یافته بود. سراینده  چرا غافل از احوال دل خو
شــعر، یک دانشــجو بود که بچه‌ها آن شعر را از روی نوار 

کاســتی که خودش خوانده بود، پیاده کرده بودند.
یک روز پس از برگزاری مراســم جشــن، حــاج آقا متین 
پیش‌نماز مســجد از من خواست تا شــب به منزل محمد 
گلــزاری بروم. بعد از نماز مغرب و عشــا بــه منزل محمد 
رفتم. همه بر روی پشت‌بام نشسته بودند. من که رفتم، ضبط 
صوتی را آوردند. ابتدا نوار کاســتی که آن دانشجو خوانده 
بود را در داخل دستگاه گذاشتند و همه گوش دادیم. بعد به 
یکباره آقای درویشی گفت: »حالا نوار حسن را می‌گذاریم 
و همه گوش دهید.« من متعجب شــدم. آن‌ها شب گذشته 
صدای من را ضبط کرده بودنــد. پس از اینکه همه صدای 
یق  من را گوش دادند، آقا موســی و حاج آقا متین من را تشو

کردند و گفتند: »حســن خیلی خوب خواندی.« 
دغدغه آقا موســی رشد معنوی و علمی نوجوانان و جوانان 
جزیــره هرمز بــود. روحانیونی که به جزیــره می‌آمدند، با 
درخواســت آقا موســی برای بچه‌ها کلاس‌هــای مختلف 
همچون قرآن، احکام، زبان عربــی و... برگزار می‌کردند. 
کلاس‌ها نیز در منزل ایشــان برگزار می‌شد. یکی از افرادی 
که به جزیــره آمد و برای ما کلاس‌های قــرآن برگزار کرد، 
فردی به نام »غلامحســین کاردان« از اساتید موسسه »در 

راه حق« در شهر قم بود.

رابطه شــما با آقا موسی درویشی چگونه بود؟ ۞

رابطه من با ایشان یک رابطه پسر و پدری بود. من آقا موسی 
را مانند پدر خودم می‌دانستم و فوق‌العاده ایشان را دوست 
داشــتم. ایشــان هم نســبت به من محبت و لطف ویژه‌ای 
داشت. همیشه من را با اســم کوچکم یعنی »حسن« صدا 
مــی‌زد و در لحن و گفتارش صمیمیــت و مهربانی خاصی 

وجود داشت.
یک بــار پدرم بــه من گفت: موســی به من گفته اســت، 
حســن مانند فرزندم محمدطاهر اســت. اگر او را بیشــتر 
 کمتر از او 

ً
از محمدطاهر دوســت نداشــته باشــم، قطعا

ندارم. دوستش 
آقا موســی بــرای تمامی هم ســن و ســال‌های من پدری 
مهربان و دوســت داشــتنی بود. او به قدری برای ما مورد 
احترام بود که حتی برای انجام کارهای شــخصی نیز از او 
اجازه می‌گرفتیم. زمانی که بزرگ شده بودم و در آموزش و 
پرورش مشــغول کار بودم، تصمیــم گرفتم انتقالی بگیرم و 
به میناب بروم. یک خانه هم در آن شهر خریده بودم. سراغ 
آقا موســی رفتم و گفتم اجازه می‌دهید من به میناب بروم و 
در آنجا کار و زندگی کنم. ایشــان ابتدا گفت: »بهتر است 
در جزیره بمانید.« اما چند روز بعد گفت: »اگر احســاس 

برو.«  بهتر است،  آنجا باشی  می‌کنی در 
من پس از پیروزی انقلاب اســامی و در ســال 1358 به 
اســتخدام آموزش و پرورش درآمدم و معلم شــدم. محل 
خدمتم یکی از روســتاهای نزدیــک بندرعباس بود. مدام 
با موتورســیکلت بین آن روســتا، بندرعبــاس و میناب در 
رفت‌وآمــد بــودم. در یکی از روزهــا در دوراهی رودان با 
ما رفتم. 

ُ
یک دســتگاه خودرو تصادف شدیدی کردم و به ک

یم براســاس گفته‌های دیگران  هرآنچــه هم در ادامه می‌گو
است.

مــن را به بیمارســتان دکتر شــریعتی در بندرعباس بردند. 
مســئولان آموزش و پرورش از وضعیت من مطلع شــدند 
و به بیمارســتان آمدند. کادر درمان به مســئولان آموزش و 

برگــزاری  تنهــا محــل  مســجد 
نمازجماعــت نبود. مراســم‌های 
مذهبی و جلســات سخنرانی نیز 
در مســجد برپــا می‌شــد. یکی از 
مراســم‌های مهمی که در مسجد 
برگزار شــد، جشن ســالروز میلاد 
امام زمــان )عج( بــود. از چند روز 
پیش برنامه‌ریزی‌های زیادی انجام 
شــد. هر کدام از بچه‌ها مســئول 
انجام کاری شــدند. یــک نفر هم 
بایــد شــعری در وصــف حضرت 
بقیه الله الاعظم )عج( می‌خواند. 
دوستان با آقای درویشی مشورت 
کــرده بودنــد و او گفته بــود هیچ 
کس به غیــر از حســن نمی‌تواند 
ایــن شــعر را بــه خوبــی بخواند.
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شــده تا از قافله آن‌ها جا بمانم، بنابرایــن تصمیم گرفتم به 
جزیــره بازگردم. اما پیش از آنکــه تصمیمم را عملی کنم، 

با آقای درویشــی مشورت کردم. او موافق بود تا برگردم.
یک شــب که در منزل آقای درویشی بودیم و آقای رضایی 
مدیــر آموزش و پــرورش جزیره نیز در آن جلســه حضور 
داشت، آقا موسی به ایشان گفت که حسن زرنگاری تصمیم 
دارد به جزیره برگردد و شــما درخواست بدهید تا ایشان به 
جزیره منتقل شود. خودم نیز همان موقع درخواست انتقالیم 
را نوشــتم و به آقای رضایی دادم. ایشــان فردای آن شب به 
اداره آمــوزش و پرورش میناب نامه نوشــت تا بنا بر نیاز و 

 به جزیره منتقل شوم. 
ً
ضرورت، من فورا

اما اداره آموزش و پرورش میناب با درخواســت انتقال من 
بــه جزیره موافقت نکرد و در پاســخ بــه نامه آقای رضایی 
نوشــت: چنانچه فردی با توانمندی‌های ایشان که به لحاظ 
مدرک و پایه نیز هم ســطح با ایشان باشد معرفی بفرمایید، 
موافقت خواهد شــد. در نهایت به این نتیجه رسیدم که اگر 
دوره آموزگاری کودکان اســتثنایی را بگذرانم، با درخواستم 
موافقت خواهد شــد. دوره را در تهران گذراندم و به جزیره 
هرمــز آمدم. اما زمانی که به جزیره آمدم، آقای درویشــی 

به شهادت رسیده بود.

شــهادت آقای درویشــی چه تاثیری بر روی  ۞
گذاشت؟ شما 

او از ابتــدای جنــگ مایــل بود تا بــه جبهه‌ها بــرود، اما 
فرماندهان مانع از حضور وی در جنگ می‌شــدند. ما هم 
دوست نداشــتیم ایشان به جبهه برود. او برای مردم جزیره 
و حتی مردم هرمزگان تکیــه‌گاه مطمئنی بود. به هرحال او 

به جبهه رفت و شــهد شهادت را نوشید. 
از شــهادت آقا موســی خیلی منقلب شدم. آقا موسی برای 
مــا مانند یک باغ پــر از درختان میوه بود که هر بار پیش او 
می‌رفتیم از کلام و رفتار او بهره‌ می‌گرفتیم. پس از شهادت 
آقا موســی، ماندن در جزیره خیلی سخت بود. جزیره پس 

از او سرد و دلگیر شد.

ید کارمند شــما فوت کرده و کاری از دست  پرورش می‌گو
ما ســاخته نیست. آن‌ها هم به خانواده‌ام اطلاع می‌دهند تا 
بــه بندرعباس بیایند. خانــواده‌ام آن روزها در جزیره هرمز 
بودند. در جزیره نیز پزشکی حضور داشت که با آقا موسی 
بی داشــت. آن‌ها، آن پزشک را هم با  و پدر بنده ارتباط خو

آوردند.  بندرعباس  به  خودشان 
آن پزشک به خانواده‌ام گفته بود که حسن هنوز زنده است، 
اما باید او را به شــیراز منتقل کــرد. پدرم قبول نکرده بود و 
گفته بود حسن مرده است و تنها نفس می‌کشد. او براساس 
باورهای قدیمی خود گفته بود درست نیست یک انسان مرده 
را اینقــدر گرفتار کنیم، به شــیراز ببریم و دوباره برگردانیم. 
او را بــه جزیره می‌بریم و پس از یکی دو روز که فوت کرد، 

او را همان‌جا به خاک می‌سپاریم. 
آن پزشــک وقتی دید پدرم راضی نمی‌شــود، سراغ آقا موسی 
رفــت. او مورد اعتماد و وثوق اهالــی جزیره بود و اگر حرفی 
می‌زد، کســی مخالفت نمی‌کرد. او با پــدرم صحبت کرد و 
در نهایت پدرم راضی شــد تا من را به شــیراز ببرند. من را به 
بیمارستان نمازی در شیراز بردند و مورد معالجه و درمان قرار 
دادند. پس از 52 روز و در روز هفدهم دی ماه به هوش آمدم.

از پیــروزی انقلاب  ۞ یکــی از مبارزان پیــش 
اسلامی که با شهید درویشــی نیز ارتباط نزدیکی 
بود.  داشــت، شــهید »عبدالحســین عمرانی« 
ارتباط این دو نفر چگونه بود و چه همکاری‌هایی 

داشتند؟

شــهید عبدالحســین عمرانی اهل میناب بــود. او به دلیل 
فعالیت‌های مبارزاتی و انقلابی مورد تعقیب ســاواک قرار 
گرفــت. به همین دلیل و با ســفارش برخی دوســتانش به 
جزیره هرمز آمد و نزد آقای درویشــی رفت. آقا موســی به 
او پناه داد و برای اینکه کســی به حضور یک فرد ناشــناس 
در جزیره مشکوک نشود، او را در کارگاه بلوک‌زنی مشغول 
به کار کرد. عبدالحســین شــب‌ها نیز در جلسات مخفیانه 

نیروهای انقلابی در منزل خالو موســی شرکت می‌کرد.
من از همان دوران با عبدالحســین عمرانی آشنا شدم و این 
آشنایی تا بعد از پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس ادامه 
یافت. من و عبدالحسین در جبهه‌های جنگ همرزم بودیم. 
در یکــی از روزها پس از شــهادت آقای درویشــی، دیدم 
عبدالحســین گوشه‌ای نشسته و اشک می‌ریزد. نزدش رفتم 
و پرسیدم: »چه شده؟« گفت: »به حُر )فرزند شهید موسی 
درویشــی که بعدها در جنگ به شــهادت رسید( نگاه کن. 
روزی که به دنیا آمد، آقا موسی میناب بود. به سراغش رفتم. 
زیر درخت نخلی و بر روی یک صندلی نشسته بود. پرسیدم 
اســمش را چه گذاشتید؟ آقای درویشی یکباره نگاه عجیبی 
به من کرد و اشــک ریخت و گفت: حُر. نمی‌دانم آن لحظه 
چه بر او گذشــت که اشــک ریخت، اما شک ندارم که یاد 
شهدای کربلا افتاد. خوشا به حالش، او رفت و ما ماندیم.« 

یره هرمز مخالفانی  ۞ آیا شهید درویشــی در جز
داشــت که با او مجادله داشته باشند یا او را مورد 

آزار و اذیت قرار دهند؟

بلــه. آقا موســی هم دوســتان سرســخت و هم دشــمنان 
سرســخت داشت. دشــمنانش او را مورد آزار و اذیت قرار 
می‌دادنــد و گاهی هم مخفیانــه او را کتک می‌زدند. پدرم 
می‌گفــت یک بار نیمه‌های شــب در حال آمدن به ســوی 
خانــه بودم که دیدم بین آب‌انبار و منــزل عبدالله )یکی از 
اهالی جزیره(، عده‌ای آقا موســی را گرفته‌اند و می‌خواهند 
مورد ضرب و شــتم قرار دهند. به ســرعت به ساحل رفتم، 

پاروی قایقم را برداشــتم و به سوی آنان برگشتم و با آن پارو 
ضاربان را زدم و فراری دادم. ســپس آقای درویشــی را در 
آغوش کشیدم، اما او در همان حال هم لبخند بر لب داشت 

و هیچ حرف تندی علیه آن‌ها نزد.

شما به دلیل ارتباط خانوادگی و دوستی که با  ۞
محمدطاهر فرزند آقای درویشی داشتید، به منزل 
ایشان رفت و آمد بسیاری داشتید. رفتار ایشان در 

بود؟ منزل چگونه 

مــن و محمدطاهر از کودکــی هم‌بازی بودیــم. با هم به 
مدرســه رفتیــم. بــرای ادامه تحصیــل هم بــا یکدیگر به 
بندرعبــاس رفتیم. محمدطاهر زمانــی که جوان بود، یک 
دستگاه موتورســیکلت خرید و هر روز عصر با هم بودیم، 
در جزیره می‌گشــتیم و به مردم جزیره آبرسانی می‌کردیم. 
بی درســت کرده بود که به  پســر عمه من که نجار بود، چو
آن »وردالــه« می‌گفتیم. در دو ســر آن چوب، حلب‌های 
آب می‌گذاشــتیم، بر روی موتور قــرار می‌دادیم و به درب 

می‌بردیم. مردم  خانه‌های 
من به دلیل دوســتی که با محمدطاهر داشــتم، گاهی برای 
صرف ناهار یا شــام به منزل ایشان می‌رفتم. آقای درویشی 
تاکید داشت که همه اعضای خانواده پای سفره حضور داشته 
باشند و خودش هیچ وقت به تنهایی غذا نمی‌خورد. ایشان 
چون به من لطف بسیاری داشــت، می‌گفت کنارم بنشین.
مهربانی‌ها و الطاف آقا موســی فراموش ناشدنی است. من 
پس از آن حادثه‌ای که برایم پیش آمد و به کما رفتم، بسیار 
مورد محبت ایشان قرار گرفتم. وقتی از بیمارستان مرخص 
شــدم و به جزیره بازگشتم، آقای درویشی هر شب به خانه 
ما می‌آمد و به من ســر می‌زد. برخی از دوســتان من مورد 
خوشــایند او نبودند و نمی‌خواست با آن‌ها رو در رو شود، 
اما به قدری به من لطف داشــت که حتی برخی اوقات که 

به عیادت من می‌آمد. نیز  آن‌ها بودند 

آقای درویشی پس از پیروزی انقلاب اسلامی  ۞
یره هرمز داشت؟ چه فعالیت‌هایی در جز

ایشــان فعالیت‌هــای مختلفی داشــت، امــا مهمترین آن 
یت در ســپاه پاسداران انقلاب اســامی بود. با آغاز  عضو
جنــگ تحمیلی خیلی تــاش کرد تا بــه جبهه‌های جنگ 
برود، اما موفق نشــد. او تکیه‌گاه مــردم جزیره هرمز بود و 
فرماندهان ســپاه در ابتدا مانع از حضــور وی در جبهه‌ها 
می‌شــدند. این در حالــی بود که خــودش بچه‌ها را روانه 
جبهه‌هــای جنگ می‌کــرد و اجازه می‌داد افــراد در جنگ 

کنند. پیدا  حضور 
موســی آزموده )اولین شــهید جزیره هرمز و اولین شــهید 
دانش‌آموز اســتان هرمزگان( که به شهادت رسید، خدمت 
آقای درویشــی رفتــم. آن روزها من مدیر مدرســه‌ای در 
»بندرکــرگان« بودم. با اشــک و زاری به آقا موســی گفتم: 
»اجــازه بدهید من به جبهه بروم.« او به آرامی پاســخ داد: 

بت شــما هم می‌شود، اما هنوز زود است.«  »نو

یره  ۞ شــما از چه زمانی به آموزش و پرورش جز
یره حضور  هرمز منتقل شدید و به طور کامل در جز

داشتید؟

من ســال 1360 به میناب رفتم و تا سال 1362 در آن شهر 
بــودم. در آن مدت تعــدادی از دوســتانم همچون محمد 
گلزاری به شــهادت رسیدند. شهادت آنان، برای من بسیار 
سخت بود. احســاس می‌کردم دور بودن از جزیره موجب 

شهید عبدالحسین عمرانی ▪ 
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درآمد

خصلت‌های انسانی و رفتار اخلاقی مردان بزرگ از آنها در یاد همه اطرافیانشان خاطره‌ای خوش و از یادنرفتنی به جای می‌گذارد. یکی از ویژگی‌های این افراد این 
است که همه با آنها احساس دوستی و نزدیکی دارند و بعد آمدن نامشان خاطرات خوشی به ذهنشان متبادر می‌شود. علی سلامتی که از کودکی وجود شهید موسی 

درویشی را درک کرده می‌گوید مردم‌داری ویژگی اصلی این شهید بود. 

علی سلامتی در گفت و گو با شاهد یاران

همیشه می‌گفت برای مرد زشت است که در بستر بمیردهمیشه می‌گفت برای مرد زشت است که در بستر بمیرد

 خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از چه  ۞
ً
 لطفا

با آقای درویشی آشنا شدید؟ زمانی 

من ســامتی متولد و بزرگ شده جزیره هرمز هستم و تا سال 
دوم دبیرســتان را در هرمز درس خواندم چــون دیگر مقاطع 
تحصیلــی در هرمز نبود برای ادامــه تحصیل به میناب آمدم. 
از همــان موقع هم بود که وارد ســپاه شــدم. از زمانی که به 
قول معروف دســت چپ و راســت خودم را شناختم با آقای 
درویشــی آشــنا بودم. او به عنوان یک محور و یک بزرگ در 
جزیره هرمز مطــرح بود. چون مردم در همه امور به ایشــان 
رجــوع می‌کردند، حتی در بحث مســائل خانوادگی هم از او 
 نظرات اوخیلی ملاک بود حتی 

ً
حرف‌شــنوی داشــتند. کلا

در بحث انتخابات یادم هســت هرچی ایشان می‌گفت هرمز 
یکپارچه همان رای را می‌داد، یعنی رای او برای ما حجت بود.

نحوه ورودتان به ســپاه چگونه بود آیا به دلیل  ۞
حضور آقای درویشــی در ســپاه جذب این نهاد 

شدید؟

بله، برای ورود به ســپاه هم الگو و مشــوقم آقای درویشی 
بود. اما آشــنایی بیشــتر من با آقای درویشی که من شیفته 
اخلاقشــان شدم، در دوران دانش‌آموزی ما بود. جالب این 
بود که ما دانش‌آموز بودیم و ایشان بزرگ جزیره بودند ولی 
خودشان در مراســمات می‌آمد و مجری‌گری می‌کرد. اگر 
در یک برنامه‌ای، جوانی و نوجوانی می‌خواســت برنامه‌ای 
یق می‌کرد. یادم هست  اجرا کند ایشــان خودشان او را تشو
اولین‌بــار برنامه‌ای را خواندم که خودم نوشــته بودم، یک 
مقاله دانش‌آموزی بود، ایشــان پشت تریبون قرار می‌گرفت 
 می‌گفت هــم اینک مقاله‌ای 

ً
یق می‌کرد. مثلا و ما را تشــو

توسط دانش‌آموز عزیز... اجرا می‌شود و این جملات را به 
یق بچه‌ها می‌شد و اعتماد   باعث تشــو

ً
کار می‌برد که واقعا

به نفس ما را بالا می‌برد.
شاید تبلیغات گفتاری اثرش اندازه تبلیغات رفتاری نباشد. 
یند پیامبر وقتی می‌خواســتند انسان‌سازی کنند بیشتر  می‌گو
تبلیغات رفتاری داشت تا گفتاری، آنچه مشوق ما شد برای 
ورود به ســپاه، بیشتر تبلیغات رفتاری ایشان بود تا تبلیغات 

گفتاریش و همین بود که روی ما تأثیر داشــت.

آن‌موقع از گزینش به در خانه می‌آمدند و می‌گفتند شــما باید 
به ســپاه بیائیــد. مثل الآن نبود که اگر ۲۰تــا نیرو بخواهند و 
اعــام کنند ۲۰۰ نفر صف می‌کشــند. می‌آمدنــد در خانه 
و می‌گفتند ایشــان باید بیاید، فرد از قبل انتخاب شــده بود. 
یادم هســت زمانی که دانش‌آموز مقطع متوسطه بودیم روزی 
ما را جمع کردند، چون می‌دانســتند که یکی دو ســال دیگر 
ب 

ُ
فارغ‌التحصیل می‌شــویم. آقای درویشی به ما گفت: »خ

حالا، شما ان‌شــاء‌الله درستان را که تمام کردید باید بیائید به 
سپاه«، می‌گفت: »شما به منِ پاسدار و سپاه امروز نگاه نکنید 
در آینده ســپاه یک نیروی قدرتمندی خواهد شد. به نیروهای 
جوان و توانمندتر و درس‌خوان‌تر نیاز دارد شماها باید بیائید.« 

نمونه ای از این رفتار عملی آقای درویشی به  ۞
یادی گذاشته باشد؟ ید که روی شــما اثر ز یاد دار

مطلبی که تو ذهنم مانده، درباره برجسته‌ترین خصوصیات 
ایشــان یعنی مردم‌داری است. قشنگ یادم است دانش‌آموز 
بودم و این دیوار ساحلی و موج‌شکنی که الان هست نبود، 
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اســت که در بستر بمیرد. ایشــان همیشه می‌گفت که برای 
یک مرد زشــت است که در بستر بمیرد. من می‌گفتم ایشان 

همان اولین‌باری که اعزام شــود به شهادت می‌رسد. 
آن‌موقع من هنوز به سپاه نیامده بودم ولی با سپاه، به عنوان، 
یک نیروی بســیجی ارتباط داشــتم. یــک روز دیدم که در 
محوطه ســپاه چند تا از این معتادها را جمع کرده‌اند. آنها 
ناخدا و اهل دریا بودند ولی اعتیاد داشــتند و اهل مســجد 
و اینهــا هم بودند. آقای درویشــی آنها را جمع کرده بود و 
من که رسیدم داشــت با آنها صحبت می‌کرد، می‌گفت که 
 فلان برای شــما و این 

ً
 آقــای فلانی، موتور لنج، مثلا

ً
مثلا

چهار نفر هم به عنوان ملوان با شــما، خلاصه تقسیم‌بندی 
می‌کردند. تام‌الاختیار بود و امکانات هم داشت، لنج‌هایی 
کــه قاچاق داشــتند را گرفته بودند و آمد یک اشــتغالزایی 
برای مردم کرد و اینهایی که اعتیاد داشتند را آورد پای کار. 
شــما باورتان نمی‌شــود، روزی که آنها اعزام می‌شدند من 
روی اســکله بندرعباس با آنها برخورد کردم، تعدادی هم 
بچه‌های بسیجی پشت سرشان بودند. یعنی وقتی نگاهشان 
می‌کردید می‌گفتی اینهــا کجا و جبهه کجا! بعد راه افتادند 
و رفتند، الان شــما در هرمز شاید کسانی را ببینید که طرف 
معتاد است ولی شما خانواده‌ای را پیدا نمی‌کنید که در این 
خانواه کســی جبهه نرفته باشد و سابقه جبهه نداشته باشد.

یف کردید که دست شما را گرفت و  ۞ شــما تعر
برد در سپاه و به خاطر شما زنگ زد به فرمانده سپاه 
بندرعبــاس و صحبت کرد، این رفتار شــهید چه 
تأثیری روی شــما داشت؟ در شما چه احساسی 

شد؟ برانگیخته 

این رفتار شــهید در اخــاق مدیریتی خــودم خیلی نقش 
داشت، یعنی بنده هرجا رفتم و مسؤلیت داشتم سعی کردم 
با زیردســت خود اینجوری باشــم. یک مدیــر باید از زیر 
دســتش حمایت کند و به زیردست خود اعتماد داشته باشد 

من اینها را از حرکت و رفتار شــهید درویشی الگو گرفتم.

صحبت دیگری از شــهید هســت کــه نگفته  ۞
باشید؟

صحبت خاصــی ندارم، فقط دعا می‌کنم که خداوند توفیق 
دهــد و بتوانیم ذره‌ای راه این عزیزان را ادامه بدهیم و روح 

آنها از ما شاد باشد.

یش  بادی می‌آید طرف‌های ما که به آن »باد ناشی« و به گو
محلی »نعشی« می‌گوئیم، یک وقت‌هایی آب می‌آمد تا تو 
جاده نزدیک خانه‌ها. یک روز من داشــتم می‌رفتم آن‌موقع 
 همینجا که الان نرســیده به مســجد است یک تپه‌ای 

ً
تقریبا

بــود و روی این تپــه دوتا قبر بود و به انگلیســی و پرتغالی 
روی آن نوشــته بود. بعد یک ناقوسی بود. اینجا جلوی تپه 
 لب دریا، آن‌موقع حالــت پارکینگ و اینها نبود. باد 

ً
تقریبــا

نعشــی می‌آمد و مردم قایقهای‌شان را می‌آوردند ساحل که 
به یکدیگر نخورد. من دیدم ایشان هم از این تپه دارد می‌آید 
پایین، مقر ســپاه آنجا بود که الان یادمان شــهدای گمنام 
هســت، ایشان هم لباس سپاه پوشــیده بود و خیلی مرتب، 
شــیک و خوش‌تیپ و با پوتین داشت می‌آمد؛ خوش‌هیکل 
و بلنــد قد هم بود، من دیدم راهــش را کج کرد آمد طرف 
ساحل، بعد پوتین‌هایش را درآورد، پاچه‌هایش را زد بالا و 
رفت داخــل آب و به مردم کمک کرد. من دانش‌آموز وقتی 
دیدم که یک فرمانده سپاهی که این موقعیت را دارد، اینطور 
عمل می‌کند. ایشان فرمانده پایگاه دریایی بود. آنموقع سپاه 
در اســتان، فقط یک پایگاه دریایی داشــت آنهم در هرمز 
بــود. دیگر جزایر زیرنظر هرمز بود، قبل از پیروزی انقلاب 
می‌گفتند، ما از نظر تقسیمات کشوری زیرنظر قشم هستیم 
اما سپاه قشم، سپاه هنگام، سپاه جزیره لارک زیرنظر شهید 
درویشــی بود. ایشــان در واقع فرمانده نیروی دریایی بود. 
این رفتارشــان برای کمک به مردم با این سِــمتی که داشت 

بود.  جالب  خیلی 

یق آقای درویشی رفتم ســپاه ثبت‌نام کردم، در  من به تشــو
تحقیقات چون سپاه دیگر بحث حزب و گروه و جناح و اینها 

نباید باشــد، از من سؤال کردند که شما قبل از اینکه بیائید 
ید، چه کار می‌کردید؟ حالا من آمدم از  و وارد سپاه بشــو
 فعالیت داشته‌ام، ‌گفتم در دوران 

ً
خودم تعریف کنم که قبلا

دانش‌آموزی در حزب جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردم. 
این را به مسؤل پذیرش ســپاه گفتم، مسؤلیت پرسنلی سپاه 
مرحوم تراب‌جم بود که یکی از یاران باوفای شهید درویشی 
بود، اما آن کسی که در سال ۶۰ من را پذیرش کرد یک بنده 
خدایی اهل کاشــان به نام آقای جعفر خســاف بود. ایشان 
روی همین موضــوع به من گیر دادند. من فهمیدم که دیگر 
قبول نشــده‌ام. یک روز از بندر آمدم، آقای درویشــی در 
اسکله ایســتاده بود من را صدا زد و گفت سلامتی بیا، چه 
خبــر، چه کار کردی؟ گفتم که فکر کنم قبول نشــوم. چون 

روی این قضیه به ما گیر داده‌اند.
دوباره برگشــت داخل ســپاه دســت من را گرفــت و برد 
داخل دفترش، تلفن زد به ســپاه بندرعباس- حرفش را هم 
می‌خریدنــد - یک کمی برخورد کرد و گفت اگر این جوان 
جرمش این اســت که در حزب جمهوری فعالیت داشــته 
اســت من که مســؤل این حزب بوده‌ام و الان هم فرمانده 
ســپاه هستم پس یا بیائید من را از کار برکنار کنید، یا ایشان 
فردا می‌آید و مشــکلش را حل کنید. بــه همین پایگاه امام 
ســجاد زنگ زد و خیلی محکــم صحبت کرد. در آن زمان 

بود. فرمانده سپاه  آقای فلاحتی 

 جذب ســپاه شدید، در کدام  ۞
ً
خب پس نهایتا

فعالیت شدید؟ سپاه مشغول  بخش 

من با محمدطاهــر در زمینه روابط عمومی کار می‌کردیم، 
نیروی شــهید دقت بودیم. ایشــان با اینکه امکانات زیادی 
 به آن می‌گفتند 

ً
در اختیار داشــت و اســکله حقانی که قبلا

اسکله هرمز، را با همه امکانات در اختیارش داشت اما از 
همین وسیله عمومی که مردم می‌رفتند و می‌آمدند استفاده 

می‌کرد و از وســایل و امکانات سپاه استفاده نمی‌کردند.
 ســاعت ۱۰/۵ - ۱۰ آقای درویشــی آمد 

ً
یــک روز تقریبا

در همیــن روابط‌عمومــی که روبــروی ســپاه کنونی امام 
سجاد)ع( هست. دیدیم یک نفر صدا می‌زند، محمدطاهر، 
محمدطاهر، آقای درویشــی بــود. محمدطاهر گفت بله، 
گفــت بابا یک ده تومــان پول داری به مــن بدی، آن‌موقع 
کرایــه موتور لنج که می‌آمد بندر و از بندر برمی‌گشــت در 

هر سرویس ۱۰تا تک تومان بود.
فکرکنید یک فرمانده ســپاهی بخواهد از پســرش ده تومان 
بگیرد، محمدطاهر پول را به ایشــان داد و گفت بابا این ده 
تومان که کرایه موتور لنج اســت با چی می‌خواهی بروی تا 

پیاده می‌روم. آنجا؟ گفت می‌روم، راهی نیست، 
اینهــا مواردی بود که من از آقای درویشــی دیده بودم البته 
چون من خودم در ســپاه هرمز نبــودم و از اول خدمتم در 
بندرعباس و جاهای دیگری بودم و با ایشان هم نبودیم، در 
جبهه هم توفیق نداشــتیم با ایشان باشم، اطلاعات زیادی 
از ایشــان ندارم در همین حدی که می‌دانستم عرض کردم.

اگر بخواهید شهید موسی درویشی را در یک  ۞
کنید، چه می‌گوید؟ جمله خلاصه 

 جالبی همیشــه در صحبت‌هایش داشت و 
ً
یک جمله واقعا

در وصیت‌نامه‌اش هم می‌دیدم این بود که برای مرد زشــت 

سرهنگ محمد سلامتی ▪ 

یــک روز تقریباً ســاعت ۱۰/۵ - 
۱۰ آقای درویشــی آمد در همین 
روابط‌عمومــی که روبروی ســپاه 
کنونی امام ســجاد)ع( هســت. 
دیدیــم یــک نفــر صــدا می‌زند، 
آقای  محمدطاهــر، محمدطاهر، 
درویشــی بود. محمدطاهر گفت 
بله، گفت بابا یــک ده تومان پول 
داری بــه من بدی، آن‌موقع کرایه 
موتور لنج که می‌آمد بندر و از بندر 
برمی‌گشت در هر سرویس ۱۰تا 

تک تومان بود.
فکرکنیــد یک فرمانده ســپاهی 
بخواهد از پسرش ده تومان بگیرد، 
محمدطاهر پول را به ایشــان داد 
و گفت بابا این ده تومان که کرایه 
موتور لنج است با چی می‌خواهی 
بروی تا آنجا؟ گفت می‌روم، راهی 

نیست، پیاده می‌روم.
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درآمد

کابل درویشی پس از آنکه در کودکی پدرش را از دست داد، تحت حمایت‌های  موسی درویشی و خانواده او بزرگ شد. او که تمام کودکی‌اش را در کنار شهید 
درویشی گذرانده از روزهای حضور در عملیات خیبر هم خاطرات ناب و شنیدنی دارد. گفت‌وگو کابل درویشی یا شاهد یاران را با هم می‌خوانیم. 

کابل درویشی در گفت‌وگو با شاهد یاران

آقای درویشی بابای تمام هرمزی‌ها بودآقای درویشی بابای تمام هرمزی‌ها بود
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اعزام رزمندگان هرمزی به جبهه در سال 1361 ▪ 

لطف کنید خودتان ‌را معرفی کنید، بفرماید و  ۞
با شهید درویشی چه بود؟ نسبت شما 

کابل درویشــی، اهل و ساکن جزیره هرمز و متولد سال 
1340 هستم. من در یک سالگی پدرم ‌را از دست دادم 
و به واسطه اینکه آقا موســی درویشی پسرعموی پدرم 
بود از آن زمان، سرپرســتی خانواده ما را ایشان به عهده 

گرفت، حتی نام کابل‌ را ایشــان برای من انتخاب کرد.

یره نبود  ۞ یعنی در موقع تولد، پدر شــما در جز
یا اینکه آقا موسی به عنوان بزرگ فامیل اسم شما 

را انتخاب کرد؟

بلــه، به عنوان بزرگ این کار را انجام داد. زمانی که من 
شــش ماهه بودم، برادر بزرگترم فوت کرده بود و پدر و 
مادرم چون ناراحتی و افســردگی که بر آنها حاکم شده 
بود زیاد توجهی به من نداشتند! در این موقعیت از طرف 
ثبت‌احوال برای صدور شناسنامه من آمده بودند و شهید 
درویشــی خودش رفته بود و شناسنامه من را گرفته بود. 
  12 ســالگی آقا موسی 

ً
من از طفولیت تا ســن حدودا

را بابــا صدا می‌کردم و خانم فاطمه نیک و خواهرشــان 
»مادر شــهید مدنی«، خواهران آقا موسی و همسرشان 
حاجیه معصومه خانم تربیت من به عهده داشــت و من 
 زیر پر و بال آنها بزرگ شــدم. حتی خود ایشان من 

ً
کلا

به مدرسه فرستاد.  را 
 از مردم جدا نبود 

ً
ایشــان همیشــه بین مردم بود و اصلا

حتی شب و نیمه‌شب و صبح. من خیلی وقت‌ها می‌دیدم 
که ایشان به سراغ خواب نمی‌رفت بلکه خواب به سراغ 

می‌آمد. ایشان 

این حرف‌ را آقای ناصری هم به ما زدند.  ۞

بله. ســرجایش چرت مــی‌زد، همین‌جور که نشســته 
بــود تکیه مــی‌داد، پایش را می‌گذاشــت روی پایش و 

چشمایش‌ را می‌بست و به خواب می‌رفت. 
آن دوران خیلــی دوران زیبا و شــیرینی بــود. تا حدود 
ســال 56 که دیگر کم‌کم زمزمه‌های انقلاب شنیده شد 
و راهپیمایی‌ها در جزیره برپا شــد. ما راهپیمایی‌ها را از 
کتابخونه مســجد شروع کردیم. شهید درویشی جوانان‌ 
یق می‌کرد و ما از مسجد  را برای انجام راهپیمایی‌ تشــو
بــا بچه‌های کوچک می‌آمدیم راهپیمایی در خیابان‌ها و 

بر شاه می‌گفتیم. کوچه‌ها و مرگ 
تا اینکه آقا موسی درویشــی با آقای نیک تبعید کردند. 
شــبی که ماموران ساواک آمدند شهید درویشی و آقای 
نیک‌ را دســتگیر کردند را درست یادم هست. شب بود 
آقا موســی داشــت جلوی من نماز در مســجد جامع 
می‌خواند، مــا هم نماز می‌خواندیم. آقــای نعمت‌الله 

نجفی آن موقع امام جماعت مســجد بود.

تبعید نکرده بودند؟ ۞ را  ایشان  هنوز 

چــرا، میناب بود ولی بــه هرمز هم می‌آمد. آن شــب 
آقای نیک و آقا موســی درویشــی‌ را در مسجد دستگیر 
کردند و بردند. یک ســروصدایی بین مردم افتاد که چرا 
اینها را دســتگیر کرده‌اند؟ همه در خانه شــهید گلزاری 

جمع شــدند تا برنامه‌ریزی ‌کنند. آن شب، شهید محمد 
گلــزاری، علی گلزاری، آقای حاج علی مدنی و مرحوم 
حاج علی داوودی حضور داشــتند و محوریت جمع را 
آقای عباس عباسی داشتند، آنها می‌خواستند زمینه‌ای ‌را 
ایجاد کنند که بتوانند به پاسگاه حمله کنند، برخی گفتند 
اگر این کار را بکنید کار بدتر می‌شود و ما سعی می‌کنیم 
اینها را آزاد کنیم. در همین گیرودار بود که فهمیدیم یک 
ناوچه آمد و آنها را همان شب سریعا به بندرعباس منتقل 
کرد. صبح فردای آن شب، دایی من عباس ملکی‌زاده را 
در اداره برق گرفتند. دیگر خون مردم و بچه‌های انقلابی 

به جوش آمد و شــدت اعتراضات بیشتر شد. 

نمی‌ترسیدند؟ ۞ بانی  شهر نیروهای  از  مردم 

! دیگه کســی ابایی نداشت. تا شب بعدش که 
ً
نه، اصلا

ما در کتابخانه جلســه داشــتیم و قرار بود بعد از جلسه 
شــروع به راهپیمایی کنیم. یک تعداد از خواهران داخل 
مســجد بودند و یک عده هم داخل حیاط مســجد که 
گفتند ســربازان آمدند. ما از کتابخانــه آمدیم بیرون و 
دیدیــم بله مســجد در محاصره اســت. خانم‌ها به هر 
بدبختی بــود فرار کردند. بعد ما هم فرارکردیم و متوجه 
شــدیم که علی و محمد گلزاری هم بازداشت شده‌اند. 
آنها را به پاسگاه شهربانی برده بودند. ما دیدم اگر امشب 
هم بخواهیم دســت روی دست بگذاریم، مثل آن شبی 
که آقای درویشی‌ را بردند، اینها را هم از جزیره می‌برند. 
ب، چــه کار کنیم، چــه کار نکنیــم؟ گفتیم 

ُ
گفتیــم خ

دســته‌جمعی به پاســگاه حمله کنیم، هر چه شد بشود. 
برنامه‌ریزی شــد که یک عده از این طرف حمله کنند و 
یک تعداد از طــرف دیگر و بروند خانه جری ‌پولاک ‌را 
آتش بزنند. خلاصه ریختیم توی خیابان، لاستیک آتش 

زدیم و با ســنگ به پاسگاه حمله کردیم. 
یــزی حملــه به خانه جــری ‌پولاک‌ را چه  برنامه‌ر

کسی انجام داد؟
آقایــان علــی و محمد گلــزاری و حاج علــی مدنی و 
یــک عده رفتند کــه خانه جری ‌پــولاک‌ را آتش بزنند. 
همین خانه‌ای که الان کنار ســاحل هســت، آن موقع 
خیلــی بزرگتر از این ســاختمان که الان هســت بود. 
جری‌ پولاک یک ســاختمان برای خودش درست کرده 

بود و یک ســاختمان هم برای فرح کــه الان کنار قلعه 
بی با فرح داشــت به  پرتغالی‌هــا هســت. او رابطه خو
دلیل این که همســرش با فرح در فرانســه همکلاسی و 

بود.  صمیمی  دوست 

شــما جزو گروهی بودید که به پاسگاه‌ حمله  ۞
کردند؟

بله، کم‌کم شــلوغ شــد و با سنگ و چوب و آتش حمله 
کردیم. آنها وقتی باخبر شدند که خانه جری‌ پولاک‌ آتش 
گرفته ســریع نیروهای شــهربانی را فرستادند آن طرف 
و به قشــم بی‌ســیم زدند که برای ما نیرو بفرستید. یک 
لندی‌گراف لب ســاحل بود که گازوئیل به جزیره آورده 
بود. نورافکن‌هایش روشن بود و نور روی جمعیت افتاده 
بود. من حاج ســلیمان مدنی که الان جانبار 70 درصد 
است از طرف حاج علی مدنی مأمور شدیم که مواظب 
باشیم تا سربازان از طرف ساختمانی که پشتش مشرف 
به دریاســت، به جمعیت حمله نکنند. هرچه به خدمه 
این شــناور می‌گفتیم که چراغهایت را خاموش کن، به 
خرجش نمی‌رفت. خلاصه ما هم ســنگ برداشــتیم و 
زدیم و لامپ‌هایش را شکســتیم! آن شب با جوانمردی 
و غیرتی که بچه‌ها نشــان دادن موفق شــدیم، محمد و 

علی گلزاری را آزاد کنیم. 

حــدود ســال 56 که دیگــر کم‌کم 
زمزمه‌های انقلاب شــنیده شد و 
راهپیمایی‌ها در جزیره برپا شد. ما 
راهپیمایی‌ها را از کتابخونه مسجد 
شــروع کردیم. شــهید درویشی 
جوانــان‌ را برای انجــام راهپیمایی‌ 
تشــویق می‌کرد و ما از مســجد با 
می‌آمدیــم  کوچــک  بچه‌هــای 
راهپیمایی در خیابان‌ها و کوچه‌ها 

و مرگ بر شاه می‌گفتیم.
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هرمز شــهید غلام گلزاری و شهید محمد سهرابی رونق 
دادند. اینهــا فرمانده ناو تیپ عملیاتی بودند.

ایشان به شما انگیزه داد که عضو سپاه بشوید  ۞
یا خودتان جذب شدید؟

ما تابع ایشان بودیم. یک شب در مسجد نشسته بودیم، 
به من گفت »بابا جون میری سپاه؟ میری بندر؟« گفتم: 
بله، مشــکلی نیســت. گفت از همین فــردا برو. من و 
تعدادی دیگر رفتیم بندر و شب در خانه جوان خوابیدیم 

کردند. تقسیم‌مان  دیگر  و صبح 

آن موقع فرمانده وقت سپاه هرمزگان که بود؟ ۞

آقــای فلاحتی بود. ما دیگر در بنــدر ماندیم و دو هفته 
یکبــار می‌آمدیم هرمز. من دیگر در همان بندر ماندگار 
شــدم تا سال 1363 که منتقل‌مان کردند به هرمز و بعد 
هم نیروی دریایی ســپاه شکل گرفت تا 28 مهر 68 که 
من اســتعفاء دادم. از سپاه که استعفا دادم و عضو بسیج 
شدم. از همان موقع مســئولیتم آموزش نظامی شد و تا 

نظامی هستم. آموزش  الآن هنوز مربی 

به جبهه می‌رفتید؟ ۞ شما هم 

بله، در عملیــات خیبر هم بودم. از خط برمی‌گشــتیم 
و مــن در یــک لندی‌گراف بودم. یک نفــر ناخدا بود و 
من هم کمکش بودم. من ایســتاده بودم روی عرشه این 
شــناور و داشتیم از خط به طرف »شط علی« می‌آمدیم 
 ساعت 12 بود که دیدم آقای درویشی بالای یک 

ً
تقریبا

تپه‌ ایستاده، یک رادیو دوموج هم دستش بود، هیچ‌وقت 
فراموش نمی‌کنم. شــناور که به ســاحل رسید من آمدم 
پائیــن و رفتم ببینمش، من را در بغل گرفت و بوســید. 
گفتم شــما هم آمدید؟  گفت: »بلــه، نیرو آوردیم بابا، 
 فرماندهی آنجا را به عهده گرفت 

ً
منم اومدم.« دیگر کلا

تا روزی که خواهرزاده‌اش مصطفی شــهید شــد. یک 
قایق برداشــته بودند مهمات ببرند خط، یک گلوله یا یه 
ترکش، خورده بود به ســرش ، به من گفت: »باباجون، 
یس« من گفتم  یه ماژیک بردار رو ســینه مصطفــی بنو

افتاد؟ ۞ پاسگاه و اسلحه‌ها دست شما 

بله، همه‌ چی‌ را گرفتیم. از آن طرف عده‌ای جمع شــده 
بودند و جاوید شــاه می‌گفتند و از این ‌طرف ما مرگ بر 

می‌گفتیم! شاه 
راهپیمایی‌هــای ما از مســجد صاحب‌الزمان شــروع 
می‌شــد که آن موقع به آن مســجد کوچک میگفتیم که 
الان وسط شــهر و طرف محله اهل ســنت واقع شده. 
مــا هم بخاطر اینکه یک مقدار فاصله تا مســجد جامع 
باشــد راهپیمایی‌هــا‌ را از آنجا شــروع می‌کردیم و با 
شعارهایی مثل مرگ برشاه، درود بر خمینی مسیر را طی 
می‌کردیم و نزدیک پاســگاه که می‌رسیدیم اعلامیه‌ها را 

می‌کردیم. پخش 

اعلامیه‌ها را چه کسی به شما می‌رساند؟ ۞

اعلامیه‌ها در بندرعباس تکثیر می‌شد و به هرمز می‌آمد 
و از اینجا هم به امارات فرســتاده می‌شد، یعنی هرمز به 
عنوان یک پایگاه توزیع تبدیل شــده بود؛ حتی در خود 
یت  اســتان هرمزگان! بسیاری از فعالیت‌ها در هرمز تقو
 کشــور فعالیت‌های انقلابی در امارات‌ 

ً
میشــدند. مثلا

را هم جزیره هرمز پوشــش می‌داد. آقــای محمدعلی 
نترس، صبور  آدمــی  بیامرزدش-  جاشــونیا -خدایش 
 گذاشــته بــود در اختیار 

ً
و قــوی‌ای بود که لنجش کلا

برنامه‌های انقلابی و برای به ثمررســیدن انقلاب خیلی 
کشید. زحمت 

نقش آقا موســی درویشــی در این فعالیت‌ها  ۞
چه بود؟

 خانواده‌اش بودند. آقا موسی 
ً
محور اصلی ایشــان و کلا

کســی بود که مردم از او حرف‌شــنوی زیادی  داشتند. 
 برو روی این تپه سیاه بایست 

ً
اگر به کسی می‌گفت مثلا

 کسی به او نه نمی‌گفت! چون 
ً
می‌رفت و می‌ایستاد و کلا

 در قلب مردم جا داشت و مردم به او ایمان داشتند.
ً
واقعا

بــرای اینکه به این صورت بین مردم جا بیافتد  ۞
چه کارهایی کرده بود؟

کسی بود که از زمانی که من یادم می‌آید و خوب و بد را 

از تشخیص می‌دادم یک لقمه نانش‌ را با دهها نفر تقسیم 
می‌کــرد. روحانی‌هایی که به جزیــره می‌آمدند به خانه 
ایشان می‌آمدند، میهمان که می‌آمد میهمان خانه ایشان 
بود، اگر غریبه‌ای می‌آمد که در جزیره جایی نداشت در 
خانه ایشان برایش باز بود. نسبت به ضعفا، فقرا و یتیم‌ها 
خیلی احساس مسئولیت داشــت، خیلی یتیم‌نواز بود. 

رفتارش با شما چطور بود؟ ۞

از زمانــی که بــه خاطر می‌آورم با مــن مانند فرزندش 
برخــورد می‌کرد. از اداره معدن که می‌آمد، اول به خانه 

ما می‌آمد و به خانواده ما سر می‌زد.

یعنــی حقوقــش‌ را با خانواده شــما تقســیم  ۞
می‌کرد؟

بله، پدرم قبل از فوت در معدن خاک ســرخ کار میکرد 
و بعد از فوت، حقوقش قطع شــده بود. آقا موســی هر 
موقع می‌آمد خانه، اول بــه خانمش می‌گفت: معصوم! 
کابل چیزی خورده؟ یعنی اینکه اول غذای ما را می‌داد. 

باره فعالیت‌های ایشــان پس از انقلاب هم  ۞ در
بفرمایید. توضیح 

بعد از انقلاب که ســپاه هرمز تشــکیل شــد، قریب به 
500 نفــر از جوانان جزیره که من هم جزوشــان بودم 
جذب سپاه شدند. سپاه هرمز را مرکز مبارزه با کالاهای 
بی و آبهای  قاچاق قرار دادند و حفاظــت از جزایر جنو
 
ً
ســاحلی و جلوگیری از خروج ارز و پول و طلا. اتفاقا

چندبار بچه‌ها موفق شدند مقادیر زیادی شمش طلا از 
کنند.  کشف  قاچاقچی‌ها 

فعالیــت علیه قاچاقچیــان در همین‌جــا متمرکز بود تا 
زمانی که نیروی دریایی ســپاه شکل گرفت.

چقدر زمان برد؟ ۞

 سال 1363 که نیروی 
ً
خیلی، از ســال 1357 تا حدودا

دریایی سپاه شــکل گرفت که آن را هم همین بچه‌های 

موسی درویشی در جمع اعضای یگان دریایی سپاه هرمز، جزیره هرمز ▪ 

اعلامیه‌هــا در بندرعباس تکثیر 
می‌شد و به هرمز می‌آمد و از اینجا 
هم به امارات فرســتاده می‌شــد، 
یعنی هرمز به عنــوان یک پایگاه 
توزیع تبدیل شــده بــود؛ حتی در 
خود استان هرمزگان! بسیاری از 
فعالیت‌ها در هرمز تقویت میشدند. 
مثلًا کشور فعالیت‌های انقلابی در 
امارات‌ را هم جزیره هرمز پوشــش 

می‌داد.
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یس، روی پیراهنش نوشــتم:  طاقــت ندارم، گفــت بنو
مدنی.  مصطفی  شهید 

 روز چنــدم عملیات خیبر بــود که مصطفی  ۞
شد؟ شهید 

 دو روز بعد شروع عملیات مصطفی شهید شد. 
ً
حدودا

او که شهید شد و نیروها یک مقدار خسته شده بودند و 
بعضی‌ها می‌خوابیدند و... اینطور بود که شهید درویشی 
ناراحت می‌شــد، می‌گفت بی‌نظمی هست یک جلسه 
بگیریــم همه‌ چیز‌ را مشــخص کنیم، مســئولیت تعیین 
کنیم و... در چادر یک جلســه گرفتند، بابا به من گفت: 
یک لیوان آب برای من می‌آوری، من هرچه گشتم لیوان 
نبــود، یک قوطی کمپوت گیلاس پیدا کردم، شســتم و 
آبش کردم و بردم. همین که به در چادر رســیدم یکدفعه 
بمباران شروع شد. بمب شیمیایی زدن، خردل بود. وقتی 
بمباران شــدید شــد بچه‌ها از چادرها زدند بیرون، من 
جایی پنــاه گرفته بودم و یک راکت خورد کنار من. بعد 
از اینکه مرحله اول بمباران تمام شد به هم نگاه ‌کردیم؛ 
همه‌ را وحشت گرفته بود، هاج و واج به این راکت‌های 
دور و اطرافمــان که عمل نکرده بودند، نگاه می‌کردیم.

هفت، هشــت، ده ‌تا راکت عمل نکرده بــود. اگر اینها 
عمل کرده بود تلفات هرمز بیش از 400 نفر می‌شــد.

شــما آن لحظه‌ای‌ که هواپیما دیوار صوتی‌ را می‌شکند، 
تصــور کنید، هواپیما خود  ضدهوایی را با قدرت بادش 

این که هدف بگیرد. جابجا می‌کرد، بدون 
بعد از ایــن مرحله بمباران که عده‌ای زخمی شــدند، 
مسجد پر از زخمی‌ها شده بود و همه چیز به هم ریخته 
بود. حدود 4 و 5 بعدازظهر بود، من و غلامعلی زارعی 
و آقای درویشی زیر یک خرابه که حالت گودی داشت 
بغل هم دراز کشیده بودیم. من آنجا از آقا موسی تعجب 
کردم، گفت شما سیگار ندارید؟ تا حالا همچین چیزی‌ 

را ندیده بودم.

بود؟ ۞ مگر سیگاری 

می‌کشید. اوقات  گاهی 

از خونسردی‌اش تعجب کردید! ۞

یم  زَهره‌ام ترکید، گفتم خدایا مــن چکار کنم؟ اگر بگو
دارم، پــدرم‌ را درمی‌آورد، از ترس گفتم بابا، من ندارم. 
گفتم غلامعلی ســیگار داری، غلامعلی گفت: بله. بعد 
از آنکه بمباران تمام شــد و آمدیم بیــرون، آنجا به من 
گفت: »میدونی چادرها داره مثل چی می‌ســوزه؟ مثل 

داره می‌سوزه!« کربلا  خیمه‌های 
بعــد از اینکه آمدیم بیرون دو تا ماشــین آتش‌نشــانی 
آمدنــد آتش چادرها را خاموش کنند که متأســفانه آب 
هم نداشــتند، ما با سطل از شط آب می‌کشیدیم و روی 
چادرها می‌ریختیم. آتش که یــک مقدار فروکش کرد، 
رفتیم ســراغ آن چادری که کل اثاثیه بچه‌ها آنجا بود و 
شروع کردیم به جستجو کردن وسایل بچه‌ها، همه چیز 
ســوخته بود، فقط یک مقدار پول و یــک تعداد کارت 

کردیم.  پیدا  شناسایی 
بعــد از این آمدیم بیــرون که همدیگر‌ را پیــدا کنیم و 
بفهمیــم کی زنده اســت و کی شــهید یا زخمی شــده 

اســت. من نشسته بودم و یک چوب هم در دستم بود و 
داشــتیم داخل کیف بچه‌ها را نگاه می‌کردیم، آقا موسی 
هم کنارم بود، به من گفــت میدانی باید چه کار کنیم؟ 
گفتم نه، گفت ما می‌رویم قایق‌ها را اســتتار کنیم! شما 
اینجا بمانید و وسایل بچه‌ها را پیدا کنید. هرچی را پیدا 
کردید‌ بردارید تا به آنها برســانیم. گفتیم خیلی خوب. 
 ده دقیقه بعد از اینکه که آنها رفتند دوباره بمباران 

ً
تقریبا

شیمیایی شروع شد. دیگر پدافندی هم در کار نبود و آنها 
هرکاری می‌خواســتند کردند. دم غروب بود و خورشید 
داشــت کم‌کم غروب می‌کرد، آقای ستوده آمد و گفت 
منطقه‌ را ترک کنید، کســی اینجا نماند. یک مقرّی آنجا 
مال تدارکات بــود که 200، 300 متری بــا ما فاصله 

آنجا. داشت، ما هم رفتیم 
دم غروب بود که من آســتینم را بالا زده بودم برای وضو 
که شنیدم صدای انفجاری از شط علی بلند شد. گفتیم 
بید! صبح روز بعــد غلام هرمزی به من  دوبــاره زد، کو
گفت: آقای درویشــی! حال داری یک سر برویم تا شط 
علی؟ گفتم بله، برویم ببینیم، اوضاع چطوری اســت. 
دو نفــری رفتیم آنجا، دیدیم یک عده‌ای از بچه‌ها دارند 
از خــط برمی‌گردند و یک عده‌ هنــوز آنجا مانده‌اند و 
از جزیره مجنون مجروح می‌آورند. ما داشــتیم وسایل‌ 
را جمــع می‌کردیم که باز هم بمباران شــروع شــد. ما 
همینطور که نشســته بودیم تیر از بغل پایمان رد می‌شد 
طوری که پتوهای اطراف ســوراخ ســوراخ شــده بود. 
ما دوباره تا میــل مرزی جلو رفتیــم. بعضی از بچه‌ها 
عقب‌نشــینی کرده بودند، بعضی‌ها شــهید شده بودند، 
بعضی‌هــا روی آب بودند که جمعشــان کردیم، پیکر 
خیلی‌ها روی نیزارها افتاده بود. بعد آمدیم به شط علی 
وقتی رســیدیم گفتند منطقه‌ را ترک کنید. پرســیدم پس 
آقای درویشــی کجاســت؟ گفتند: مجروح شد بردنش 

اهــواز. بعدازظهر ما را به اهواز اعزام کردند. 

یعنی شــما به هوای آقای درویشــی به اهواز  ۞
رفتید؟

ما را به عقب بردند، ما را در زینبیه مستقر کردند. شب 

آقای درویشی‌ و شهید محمد گلزاری و خواهرزاده‌شان 

را در خواب دیدم که محمد یک پیراهن بسیجی به تن 

داشت و یک چفیه هم روی گردنش بود و سرش‌ را هم 

لفت زیادی با هم داشــتیم من 
ُ
ب ما ا

ُ
تراشــیده بود. خ

یکهو او را بغل گرفتم و گفتم محمد آمدی و... دســتم 

خورد به ســرش، گفتم محمد سرت چی شده؟ گفت 

ترکش خورده، گفتم باباموسی معلوم نیست کجاست؟ 

گفت ناراحت نباش آمده پیش ما! من در خواب یقه‌اش 

را گرفته بودم و می‌گفتم شــما خودتان که رفتید، او را 

هم با خودتان بردید؟ همین‌طور بهش می‌گفتم خودتان 

رفتیــد، چرا او را از ما گرفتید، تــو همان خواب داد و 

بیداد می‌کردم تا اینکه از خواب پریدم. با خودم گفتم 

خدایا من خواب دیدم!  نکند آقا موســی شــهید شده 

باشد، نکند چیزیش شــده است. همان شب باجناق 

 همین خواب 
ً
من آقای جعفــری که آنجا بود، دقیقــا

را دیــده بود. که محمد گلزاری به او می‌گوید شــهید 

درویشــی پیش ماست. او به شهید درویشی می‌گوید 

شما می‌خواهید بروید و من را همین‌جا جا بگذارید؟ 
صبح که بیدار شدیم، بعد از نماز خوابش را تعریف 
کرد. مــن گفتم ای بابا من هم این خواب‌ را دیدم و 
دیگر برای من یقین شــد که ایشان صددرصد شهید 
شــده. یک هفته بعد هم یک گروه تجســس اعزام 

کردند و بقایای پیکرش در همان قایق پیدا شــد.

قایق؟ ۞ به  بود  جسدش چسبیده 

. بابــا، با آن قــد بلندش حدود 
ً
بلــه، نصفــه تقریبا

 با رفتنش هرمز را 
ً
سی سانت بیشــتر نمی‌شد. واقعا

ماتم‌زده کرد، هرمز را غریب و بی‌سرپرســت کرد، 
 
ً
بابــای تمــام هرمزی‌ها بود، مهــر و محبتش اصلا

است. ناشدنی  فراموش 

موسی درویشی و جمعی از همکاران و بستگان در روستای نخل ابراهیمی شهرستان میناب ▪ 
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درآمد

قنبر هرمزی از همراهان همیشگی موسی درویشی در جزیره هرمز است که در عملیات خیبر نیز این شهید بزرگ را همراهی کرده است. او برای بیان جامعیت 
شخصیت شهید موسی درویشی به جمله امام خمینی درباره شهید بهشتی اشاره دارد او را برای مردم ستمدیده جزیره هرمز یک ملت می‌داند. او خاطراتی از 
گاه‌سازی مردم و تلاش‌های شبانه‌روزی‌اش برای حفاظت از مرزهای دریایی کشور در سال‌های پس از  سال‌های پیش از انقلاب و مجاهدت آقای درویشی برای آ

انقلاب برای ما روایت کرده است.

گفت‌وگو با حیدر زرنگاری همرزم شهید موسی درویشی

شهید درویشی همانند شهید بهشتی بود برای مردم هرمز شهید درویشی همانند شهید بهشتی بود برای مردم هرمز 

موسی درویشی در سفر به سوریه سال 1361 در کنار محمود فلاحتی ▪ 
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رزمنگان هرمزگانی در جبهه ▪ 

لطفا برای اولین سوال مختصری از شخصیت  ۞
آقای موسی درویشی و نقش او در مبارازات مردم 

بفرمایید.  هرمز  یره  جز

مــا کوچکتر از آن هســتیم که بخواهیم از این شــهید 
بزرگوار حرفی بزنیم. ســاخته شــدن مردم این جزیره و 
حزب‌اللهی بودنشــان و حضور پرشــکوه آنها در جنگ 
و کنترل آب‌هــای نیلگون خلیج فارس به خاطر حضور 
و تلاش‌های آقای درویشــی بود. شهید درویشی نه یک 
نفر، که همانگونه که امام درباره شــهید بهشتی فرمودند 
که او مثل یک ملت بود برای ملت ما، شــهید درویشی 

هم یک هرمز بود برای مردم هرمز!
او شــب و روز در حال تلاش و فعالیت بودند. از سال 
1342 تا زمان شهادتش یک لشکر بود و یک لشکرساز 
و به راستی که لشکری هم ساخت و به این جزیره ارزش 
داد. الان اگر جزیــره کوچک ما ابهتی به لحاظ حضور 
در جنگ و دفاع مقدس دارد و مســئولین نیز همیشه در 
یند، همه‌اش به سبب زحمات  این خصوص سخن می‌گو

آن شهید است.

باره اقدامات ایشــان در ســالهای پیش از  ۞ در
گاهی دادن به مردم و رشد  پیروزی انقلاب برای آ

بفرمایید. توضیح  آنها  دینی  اطلاعات 

از خیلی سال‌ پیشتر از پیروزی انقلاب ما می‌فهمیدیم که 
آقای درویشی کارهایی انجام می‌دهد که غیر از کارهایی 
عادی اســت. ما یک مســجد خیلی کوچکی در جزیره 
داشــتیم که اگر 10 نفر واردش می‌شــدند نمی‌توانستند 
 
ً
به راحتی در آن نماز بخوانند. مســجد گلی بود و اصلا

دری نداشــت، ایشــان با محمدعلی غلام، رفیق بود و 
مــا فهمیدیم کــه از کانال این دو نفر یــک روحانی به 
اینجا خواهد آمد. ما آن موقع نمی‌دانســتیم که روحانی 
چیست و خیلی از این چیزها سر درنمی‌آوردیم. بالاخره 
ایــن روحانی به جزیره آمد، بعــد از آن یکی از برادران 
 کاری سیاسی در پشت این برنامه هست 

ً
فهمید احتمالا

و خودش را کنار کشــید. آقای درویشــی با نعمت‌الله 
نجفــی و پــس از او قدرت‌الله نجفــی حرکتی را آغاز 
گاهی مــردم جزیره از این جا بــود که آغاز  کردنــد و آ
شــد. اینها آمدند و گفتند برویم نماز جماعت بخوانیم. 
ما با خودمان گفتیم نماز جماعت دیگر چیســت! چون 
 نماز جماعتی نداشــتیم و با آمدن 

ً
تا قبل از آن ما اصلا

این‌هــا بود که نماز جماعت در جزیره هرمز برپا شــد. 
این روحانیون یکی دو مرتبه برای تبلیغ به جزیره آمدند 
اما نتوانســتند در اینجا بمانند. یکی دو ماه می‌ماندند و 
برخی احکام و دســتورات دینی را می‌گفتند، البته مردم 
هم درک آنچنانی نداشــتند. آنها از خودشــان شجاعت 
به خرج دادند و از تهدیدها نترســیدند، کارشان را ادامه 

دادند و نماز جماعت برپا شد. 
یادم هســت برای اولین نماز جماعت ما را جمع کردند 
 در هنگام ســجده 

ً
و اصولی را بــه ما یاد ‌دادند که مثلا

چگونه شصت پایمان را روی زمین بگذاریم و... که ما 
به شــوخی می‌گفتیم این دیگر چه نمازی است که باید 
شــصت‌مان را فلان طور روی زمیــن بگذاریم و غیره. 
خداوند به آنها خیر بدهد که برای ما زحمت کشــیدند. 
هر کسی از هرجایی دیگر هم به هرمز می‌آمد، به خاطر 

خود آقای درویشی بود که این راه را بعد از آن روحانیون 
 او را به تهران تبعید کردند. 

ً
ادامه دادند. تا اینکــه نهایتا

فعالیت انقلابی ایشــان در روزهای منتهی به  ۞
پیروزی انقلاب چه بود؟

شــهید درویشــی مردم را جمع می‌کرد که به راهپیمایی 
بروند و تظاهرات بکنند. او زمانی که از تبعید برگشــت 
بیشتر از پیش در کارهای انقلابیش اصرار داشت. شب 
و روز راهپیمایــی می‌کردیم و همزمان با ایشــان چند 
نفر دیگر هم بودند که شخصیتشــان با ایشــان شــکل 
گرفت. مانند حاج علی داوودی، عبدالله زارعی، شهید 
دریانورد، شهید گلزاری و تعدادی دیگر. من هم خدا را 
شاکرم که در کنار و همراه ایشان بودم. هر چند صحیح 
نیست اسم خودم را یادآوری نمایم. بنده تا آن جایی که 
در توانم بود ایشــان را همراهی نمودم. یادم هست یک 
 ده، دوازده روز ایشان مرا ندیده بود، دوستان 

ً
بار حدودا

گفتــه بودند که به دبی رفته‌ام؛ بــه محض اینکه خبردار 
شــدند که من برگشــته‌ام بلافاصله به دیدنم آمدند. ما 
خیلی رابطه نزدیکی با هم داشــتیم و خیلی همدیگر را 

داشتیم.  دوست 

یره هرمز در  ۞ از روزهای حضورتان در سپاه جز
ید؟ کنار آقای درویشی چه خاطراتی دار

یــم ماموریت‌هایی کــه در هرمز به  بلــه، می‌توانم بگو
من دادند حتی به شــهیدان گلزاری )خواهرزاده‌هایش( 
 
ً
هم نمــی‌داد. ماموریت‌های خارج از کشــور که غالبا

ماموریت‌هایی سیاســی بودند. مانند خریدن وســایلی 
برای ســپاه و کارهایــی این چنینی. با اینکه من ســواد 
چندانی هم نداشــتم اما آقای درویشــی اعتماد کامل 

به من داشت. 

 این آدم 
ً
از وقتی که این آدم را شناختیم مبارز بود. اصلا

را نمی‌توان بدون مبارزه متصور شد. حتی در زمانی هم 
که در سپاه بودند، از ســپاه حقوق نمی‌گرفتند. تا زمان 
شــهادتش با همان حقوق بازنشستگی زندگیش را تامین 
 به خودم گفت که می‌خواهم 

ً
می‌کرد. یک روز شــخصا

بروم بندرعباس و حقوق بازنشستگی‌ام را بگیرم اما پولی 
ندارم که تا به بندر بــروم. یعنی این آدم تا این حد دور 

بود از مادیات زندگی.
من همیشــه همراه شــهید درویشــی بودم در خیلی از 
برنامه‌هــا با هم بودیم. او به دنبال تربیت افراد بود و من 
را به خیلی از ماموریت‌ها می‌فرســتاد، ایشــان در واقع 

از خیلی ســال‌ پیشــتر از پیروزی 
انقــاب ما می‌فهمیدیــم که آقای 
درویشی کارهایی انجام می‌دهد که 
غیر از کارهایی عادی است. ما یک 
مســجد خیلی کوچکی در جزیره 
داشــتیم که اگــر 10 نفــر واردش 
می‌شدند نمی‌توانستند به راحتی 
در آن نماز بخوانند. مســجد گلی 
بود و اصلًا دری نداشــت، ایشــان 
با محمدعلی غلام، رفیق بود و ما 
فهمیدیم کــه از کانال ایــن دو نفر 
یک روحانی به اینجا خواهد آمد. ما 
آن موقع نمی‌دانستیم که روحانی 
چیست و خیلی از این چیزها سر 

درنمی‌آوردیم. 
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مراسم تشییع پیکر شهید موسی درویشی در جزیره هرمز ▪ 

چندین سرهنگ را برای جمهوری اسلامی تربیت کرد. 
این هم از برکت و شــجاعت های شهید درویشی بود.

در زمــان جنگ تحمیلی ایــن حضور چگونه  ۞
یره کوچک هرمز  بود، آن طور که معروف است جز
یادی  با توجه به ساکنین معدودش، اعزامی‌های ز

داشته است.  به جبهه‌ها 

هر عملیاتی که می‌شــد ما در جزیــره هرمز با توجه به 
تعداد جمعیتی که داشــتیم بیشتر از بندرعباس و قشم و 
جاهای دیگر نیروی اعزامی داشتیم. خب همه این‌ها به 
خاطر وجود این بزرگوار بود که تمام اندیشه‌اش این بود 
که این انقلاب بایــد بماند و مردم هم با انقلاب بمانند 
و خداوند را شــکر که همه مردم جزیره هرمز خطشــان 
خط رهبر است و حرفشان هم حرف رهبر. حتی برادران 
اهل تســنن هم ولایتی هســتند و همه آنها هم از شهید 

گرفته‌اند. خط  درویشی 
آقای درویشــی در هر عملیاتی خودش پیشرو بود برای 
رفتن؛ اما اهالی هرمز نمی‌گذاشتند که ایشان به جبهه‌ها 
بروند. در همینجا که بنا بود منطقه دریایی خلیج فارس 
محافظت شــود ایشــان آرام و قرار نداشتند. بنده خودم 
 به دبی رفته و هشت تا قایق خریدم. من و تعدای 

ً
شخصا

دیگر از دوســتان از جمله آقای ســامتی و جاشونیا و 
چند نفری دیگــر ماموریت داشــتیم در صورت حمله 
دشــمن تنگه هرمــز را ببندیم و اگر نبود رشــادت‌های 
آقای درویشــی و مردم هرمز را به این صورت نســاخته 
بود، دشــمن برنامه داشت از طرف دریای جنوب هم به 
 
ً
کشور ما حمله کند. شــهید درویشی که خودش اصلا

خواب نداشــت. از ابتدای جاسک تا بندرلنگه و جزایر 
هنگام، قشــم، لارک، ابوموســی و تنب همه اینها زیر 

بودند.  آقای درویشی  پوشش 

ید؟  ۞ از نحوه اعزام ایشان به جبهه اطلاعاتی دار

بلــه، زمانی که می‌خواســتند از اینجا نیــرو ببرند برای 
آمــوزش قایقرانی بــه دیگر نیروهای شــرکت کننده در 
عملیــات خیبــر، نزدیک به 80 نفر را به ســد رودخانه 
مینــاب اعزام کردنــد. ما هم با 40 نفر)بــه فرماندهی 
غلام ســامتی( که قائم مقام سپاه بود در لارک بودیم. 
یک شــب نزدیک ساعت یک بود که شهید درویشی مرا 
احضــار کرد. خواب بودم که آمدنــد و در زدند. بیدار 
شدم. گفتم چه خبر است؟ گفتند نمی‌دانیم. فقط برادر 
درویشی دستور داده‌اند ساکتان را بردارید و بیایید. من 
ســاک خود را آماده کردم و با مسئولم هم صحبت کردم 
و با اجازه آقای ســامتی به هرمز رفتم. فکر کنم نزدیک 
ســاعت‌های یک و نیم، دو بود که رســیدم سپاه هرمز. 
آقای دریانورد مسئول شب بود. رفتیم خانه شب خوابیدم 
و صبح داشتیم می‌رفتم که آقای درویشی را دیدم. رفتم 
ســپاه به آقای دریانورد گفتم چه خبر است؟ ایشان هم 
گفتند من هم از میناب آمده‌ام و چیزی نمی‌دانم. با هم 
رفتیم سپاه بندرعباس همان‌جا ماندیم. به همراه یک نفر 
به نام آقای ذاکری که مســئول ســپاه قشم بودند؛ 2 نفر 
هــم از میناب آمدند یکی به نام حیدری و آن یکی یادم 
 5 نفر شــدیم و همانجا نشسته بودیم اما 

ً
نیست. جمعا

کســی چیزی به ما نمی‌گفت. نماز خواندیم و ناهار هم 
 از تهران آمد و ما 

ً
پتر مستقیما خوردیم. بعد یک هلی‌کو

پنج نفر را سوار کرد. هنوز هم نمی‌دانستیم داریم به کجا 
می‌رویم. پرســیدیم. گفتند به بوشهر می‌رویم. ساعت 
ســه، سه نیم بعدازظهر رســیدیم به بوشهر؛ ما را داخل 
سپاه بردند. برادر محسن رضایی هم آنجا بودند به همراه 
آقای ســتوده، هنوز در بندرعباس  فرماندهی نداشتیم و 
ســپاه بندر زیر نظر کرمان بودند. آقای ستوده به محسن 
رضایــی گفتند که اینهــا از بندرعبــاس آمده‌اند. آنجا 
فقط یک کلمه گفتند که من وســیله دریایی می‌خواهم. 
دیگر اینکه این وسیله دریایی لنج است یا قایق، چیزی 

نگفتند. بعد گفتنــد لنج می‌خواهیم. ما هم گفتیم خب 
لنجــی که می‌خواهید کوچک باشــد یا بزرگ. گفت که 
ایــن را دیگر نمیدانم. ایشــان رفتند تهران و ما هم آنجا 
نماندیم و گفتند سریع‌السیر نیرو بیاورید. آقای درویشی 
از همانجا به آقای دریانورد زنگ زد و گفت تا صبح هر 
چه نیــرو دارید بیاورید بندر. ما هم از بوشــهر حرکت 
کردیم رفتیم شــیراز و بعد آمدیم بندر. دوســتانی دیگر 
هم که با ما بودند به شــهرهای خودشــان رفتند. ما که 
رسیدیم دیدیم آقای دریانورد با هشتاد نیرو آماده است. 
ید و ما  آقای درویشی به آنها گفت که شما باید اعزام بشو
راهی جزیره هرمز شــدیم. همان شبی که رسیدیم هرمز 
ایشان در مسجد اعلام کردند که ما نیرو می‌خواهیم. که 
بیش از 40  نفر نیروی دیگر را هم به دست من سپردند. 
مــا حرکت کردیم  با آن 80 نفر دیگر بــا هواپیما رفتیم 
ماهشــهر بعد هم به منطقه عملیاتی خیبر اعزام شدیم.

آقای درویشــی هم همراه شما به منطقه اعزام  ۞
شدند؟

نه، تا شــب عملیات هنوز برادر موســی درویشی به ما 
نرسیده بودند، آنجا ما را به دو قسمت کردند: شناورهای 
ســبک و شناورهای ســنگین. من با آقای نیری و شهید 
غلام گلزاری و شهید سهرابی بودم. هرسه ایشان مسئول 

قایق‌ها بودند؛ در واقع آنجا عملیات آغاز شــد. 
شب دوم یا ســوم بود که ما دیدیم آقای درویشی با یک 
تعدادی نیرو آمدند. یک تپه‌ای بود که همه نیروها آنجا 
جمع می‌شــدند، ناگهان یک هواپیما از روی سر نیروها 
رد شد. آمد و سریع فیلم‌برداری کرد از نیروها. اینجا بود 
که دســتور دادند هر کسی برود سرکار خودش و هر چه 
که سازماندهی شــدند کافیست و بقیه بماند برای بعد. 
نیم ساعت یا یک ساعت مانده به غروب بود که ما را به 
زیر آتش گرفتند. دستور دادند که نیروها متفرق شوند و 

یــادم هســت بــرای اولیــن نماز 
جماعت ما را جمع کردند و اصولی 
را به ما یاد ‌دادند که مثلًا در هنگام 
سجده چگونه شــصت پایمان را 
روی زمین بگذاریــم و... که ما به 
شــوخی می‌گفتیم این دیگر چه 
نمازی اســت که باید شصت‌مان 
را فلان طور روی زمین بگذاریم و 
غیــره. خداوند به آنها خیر بدهد 
که برای ما زحمت کشــیدند. هر 
کســی از هرجایــی دیگــر هم به 
هرمز می‌آمد، به خاطر خود آقای 
درویشــی بود که این راه را بعد از 
آن روحانیون ادامه دادند. تا اینکه 
نهایتاً او را به تهران تبعید کردند. 
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صحنه را باز کنند. البته ما پشــت خط مقدم جبهه بودیم 
و تا خط فکر کنم چهار ســاعتی راه بود. 

نزدیک غروب آقای ســتوده و معاونش به نام اشــکانی 
آمدند، بــه آقای درویشــی گفتند چــکار کنیم؟ آقای 
درویشــی گفت باید قایق‌ها را به هر طریقی که باشــد، 
جابجا کنیم. شب که شد هواپیماهای دشمن هم رفتند. 
من با حــاج احمد زرنگاری و عباس زرنگاری و خیلی 
از نیروهای دیگر نزدیک به 15 نفر جمع شدیم. محمد 
ســامتی و محمد حیدری میناب هــم بودند. ما رفتیم 
و مشــغول جابجا کردن قایق‌ها شدیم. رفتم پیش ایشان 
و گفتم برادر درویشــی، بگذارید لااقل یک استراحتی 
بکنیــم. اینها هــم صدمه‌ای نمی‌بینند. آقای درویشــی 
گفتنــد نه! ما دوبار پیش ایشــان رفتیم و ایشــان در هر 
بار مخالفت کردنــد. همینجور به کار مشــغول بودیم 
که دیدیم ســاعت نزدیک 7 و نیم صبح اســت. همین 
لحظــه بود که صدای انفجار مهیبی کل منطقه را به لرزه 
انداخت. شــاید آنها هم که در فاصله بیست کلیومتری 
 بعد از دو 

ً
گاه شــدند. تقریبا بودنــد هم از این انفجار آ

یا ســه دقیقه، که بلند شــدیم دیدیم یا الله! یک نفر که 
سکان را نگه داشته است زخمی شده؛ آن یک نفری هم 
که در ســینه قایق ایســتاده بود زخمی شده، من آسمان 
را نگاه می‌کردم و می‌دیدم شــعله‌های آتش سر به فلک 
کشیده‌اند. خودم با چشم خودم دیدم که آقای درویشی 
داخل قایقی که نشسته بود و فرمانش را در دست داشت 
در همانجا به شــهادت رســید و پیکرش سوخت. یک 
نفری هم که پشــت ایشان بود به دریا افتاده بود. بعد از 
10 دقیقه گفتم خدایا من حالا چکار بکنم؟ اینجا 2 نفر 
زخمی شدند. دیگر هیچ‌کسی نبود کمک‌مان کند. انگار 
در خــواب بودم؛ مدام فریاد می‌زدم: برادر درویشــی، 
برادر درویشــی! اما دیگر دیر شــده بــود و خداوند هر 
آنچه را که برایش مقدرکرده بود، نصیبش ســاخت و او 

به خواست خود رسید.

از خیلی ســال‌ پیشــتر از پیروزی 
انقــاب ما می‌فهمیدیــم که آقای 
درویشی کارهایی انجام می‌دهد که 
غیر از کارهایی عادی است. ما یک 
مســجد خیلی کوچکی در جزیره 
داشــتیم که اگــر 10 نفــر واردش 
می‌شدند نمی‌توانستند به راحتی 
در آن نماز بخوانند. مســجد گلی 
بود و اصلًا دری نداشــت، ایشــان 
با محمدعلی غلام، رفیق بود و ما 
فهمیدیم کــه از کانال ایــن دو نفر 
یک روحانی به اینجا خواهد آمد. ما 
آن موقع نمی‌دانستیم که روحانی 
چیست و خیلی از این چیزها سر 

درنمی‌آوردیم. 

این خبر چگونه به خانوادهشان داده شد؟ ۞

بعد از اینکه رســیدم هرمز، رفتــم خانه قنبر زرنگاری. 
گفتم طاقت شــنیدن یک خبر مهم را داری؟ گفت مگر 
چه خبر شده؟ گفتم آقا موســی درویشی شهید شدند. 
ییم؟ چون جنازه  گفت حــالا چگونه به خانواده‌اش بگو
قابــل شناســایی نبود و همه پیکر ســوخته بــود. گفتم 
اگر مــا هم نرویــم و پیکرش را نیاوریــم بی‌نام دفنش 
می‌کنند. خلاصه برگشــتم به خانه برای استراحت و در 
خانه بودم که ناگهان در زدند. دیدم ناصری، زرنگاری، 
طاهر درویشــی و عبدالله قنبــری، آمدند. من هم کل 
ماجــرا را به آنهــا گفتم. گفتند حالا چــه کنیم که جای 
جنازه را  به دســت بیاوریم؟ گفتند: تو خودت حاضری 
و  بندرعباس  آمدیــم  بلــه.  گفتم:  شناســایی‌اش‌کنی؟ 
ماموریــت گرفتیــم که برویــم. به منطقه که رســیدیم 
پرسیدیم آیا شما بقایای پیکرهایی که از این عملیات که 
بــه جا مانده را دارید؟ گفتند بله داریم، گفتند چندتایی 
هست. گفتیم آیا یک جنازه به این شکل دارید که با یک 
 دیگر 

ً
بند زرد بســته شده اســت. گفتند داریم. احتمالا

بنــد زرد دور او را باز کرده بودند. مــن گفتم آیا قایقی 
با این مشــخصات ندیدید؟ گفتند نــه. من البته مطمئن 
بودم که باید یک چیزی آنجا باشد. چون دیرزمانی نبود 
که بمبــاران کرده بودند و ممکن بود هنوز برخی از آنها 
عمل نکرده در آب باشــند، غواص آنها حاضر نمی‌شد 
به داخل آب برود و جســتجو بکنــد. آقای قنبری گفت 
مــن خودم می‌روم. بعد از اینکــه زیر آب رفتند بار اول 
چیزی ندیدنــد اما بار دوم یک چیزهایی دیده بودند که 
نتوانسته بود بشناســد. گفت یک بند به من بدهید. بند 
را بستند به قلاب قایقی که زیر آب بوده و با تراکتور آنرا 
بالا کشــیدیم. بعد از اینکه قایق را بالا کشــیدیم دیدیم 
بخشــی از بدن سوخته شــهید درویشی است. آن پیکر 

حاج قاسم سلیمانی در کنار رزمندگان هرمزگانی در منزل شهید اسطحی در محله سیدالشهدای بندرعباس، شهیدان اسماعیل فرخی‌نژاد، غلام آبسینه و مرحوم تراب جم در تصویر دیده می‌شوند. ▪ 

سوخته شــده را برداشتیم و با خودمان آوردیم. رفتیم به 
برای شناسایی.  همان آدرسی که دادند 

من همیشــه با شــهید درویشــی بودم و زیاد خانه‌شــان 
می‌رفتم. ایشــان همیشــه با لباســی راحت با یک لنگ و 
عرق‌گیر بودند. از همانجا من یک نشــانی در کمر ایشان 
دیــده بودم که نظــرم را به خودش جلــب می‌کرد، چون 
همه بدنش ســوخته بود و سر و دســتی نداشت نمی‌شد 
شناسایی‌اش کرد. اما وقتی که پشت او را دیدم )کمر ایشان 
که اندکی مشخص بود و کامل نسوخته بود( به طاهر )پسر 
 پدر شما هستند.

ً
شــهید درویشی( گفتم که ایشــان حتما
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شما چه نسبتی با شهید دارید؟ از چه سالی ۝ 
با شهید بودید؟

من با ایشــان فامیل بودم و از ســال 1348 همیشه همراه 
ایشان بودم.

انسانی بود؟۝  آقای درویشی چگونه 

بســیار دیندار بودند. من هنوز انسانی همچون آقا موسی 
درویشــی ندیده‌ام و نخواهم دید. یک مجنون بود. وقتی 
اسم امام خمینی به اینجا رسید، ایشان شیفته شدند و به 
تمام هرمز فهماند که خمینی یعنی چه. ایشان ما را از همه 

چیز آگاه می‌کرد.

گاه ۝  چگونــه و در چــه مــواردی شــما را آ
 با شما صحبت می‌کرد؟

ً
می‌کردند؟ آیا مســتقیما

وقتی روحانی‌ها به اینجا می‌آمدند، ایشان صحبت‌های آنان 
را یکی‌یکی برای ما بازگو می‌کرد و به بیان ساده‌تر می‌فهماند 
و هر زمانی هم که راه اشتباهی می‌رفتیم ایشان به ما آگاهی 
می‌دادند. از زمانی که آقای نجفی اینجا آمدند و با ایشــان 
برخورد کردیم فهمیدیم که آدمیت یعنی چه! هر پیامی که 

بود از طریق شهید درویشی به ما می‌رسید.

 چه مشکلاتی در راه مبارزات داشتند؟۝ 

 مدام زیر نظر بود و حتی در اداره معدن مواظب ایشان بودند 
تا اینکه تبعیدش کردند به حسن آباد. کسی هم نمی‌دانست 
کجا تبعید شده است. بعدها آقای مکی‌زاده بعد از اینکه 

تحقیقاتی داشتند ایشان را در تهران یافتند. 

شــما هم در زمــان تظاهرات همراه ایشــان ۝ 
بودید؟

ما در ابتدا نمی‌دانستیم شعار و راهپیمایی چیست! گفتیم 
باید چه کاری انجام دهیم؟ شــهید درویشی گفتند با هم 
بگویید: ما شــاه خائن نمی‌خواهیم و ...، یواش‌یواش یک 
دســته 50 تا 60 نفری راهپیمایی درست کردیم. تا اینکه 
شــدیم 100 نفر. هنوز در بندرعباس راهپیمایی آغاز نشده 

بود. یک روز مشغول خواندن نماز مغرب در مسجد جامع 
هرمز بودم که دیدم صدای شعار می‌آید؛ عوامل شاه بلافاصله 
از پاسگاه هرمز با قشم تماس گرفته و نیروهای کمکی وارد 
شدند. سر نماز بودم که مرا دستگیر کردند و به پاسگاه بردند 
و سوالاتی از قبیل اینکه که مگر شاه با شماها چکار کرده 
است، می‌پرسیدند. گفتم ما دیگر شاه نمی‌خواهیم! سپس 
بد و بیراه گفتند و مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند. بعد سوار 
قایق شدیم و من را بردند به مکانی بنام سوسن. هوا سرد بود. 
وقتی رســیدم دیدم آقا موسی درویشی هم آنجاست. تازه 
فهمیدم که ایشان را هم گرفته‌اند؛ ما را به اتاقی برده و آهک به 
رویمان ریختند. صبح سربازی آمد و گفت اگر پولی چیزی 
دارید بدهید تا برایتان خوراکی بخرم. آقا موسی درویشی 
یک ده ریالی داد و او هم نان و تخم مرغ برایمان آورد. مشغول 
خوردن صبحانه بودیم که سر رسیدند! کمی کتکمان زدند 
 به درون آهکها انداختند. پس از دقایقی 

ً
و بعد ما را مجددا

با چشمانی بسته سوار ماشینمان کردند و بردند. خواستند 
از ما اعتراف بگیرند؛ خودمان را به دیوانگی زدیم و اعترافی 
نکردیم. خلاصه من را بردند در همان اتاقی که آقای درویشی 
بود. دیدم ایشان دارد نماز می‌خواند، من نیز به نماز ایستادم. 
چند لحظه بعد آمدند و ما را زدند. دو روز را بی‌غذا سپری 

نمودیم. 7 ، 8 روز در بندرعباس نگاهمان داشتند تا اینکه 
گفتند شما دیگر آزاد هستید.

 تا چه زمانی با شــهید درویشی بودید؟ زمان ۝ 
با هم بودید؟ جبهه 

من تا آخرین لحظه با ایشان بودم. در زمان عملیات خیبر 
رفته بودیم خط. نزدیک غروب یکدفعه بمباران شد. قایق‌ها 
را زدند. من فقط شنیدم درویشی گفت قایق‌ها را همینطوری 
نگذارید و استتار کنید. خودش هم 4، 5 تا قایق را جابجا 
کردند. یک قایق بزرگ به من دادند و گفتند بکسلش کن. 
دیدم روشن نمی‌شود. گفتند شمعش خراب است. سرم را 
بالا آوردم دیدم یک چیزی توی آسمان می‌آید. میان راه بنزین 
تمام شد. ذاکری را صدا کرد تا بنزین بیاورد. دیدم همان چیز 

از آسمان آمد وسط منطقه و دیگر چیزی نفهمیدم. 

چه زمانی متوجه شهادت درویشی شدید؟۝ 

یک از بچه‌ها به نام قنبر آمد و گفت از موسی درویشی 
 خبری نیســت. من تنها یــک کلام گفتم: جزیره 

ً
اصلا

بدبخت شد. گفتم نمی‌دانم درویشی چه شده است اما 
می‌دانم شهید شده است. بعد از 10 روز فهمیدیم شهید 
شدند. من و پسرش و چند نفر دیگر رفتیم سر صحنه و 
یکی از غواصان هرمز رفت و قایق را دید. رفتیم پشت خط 
گفتند یک جسد را در فلان تاریخ اینجا پیدا کرده‌ایم. ما 

هم رفتیم و ایشان را شناسایی کردیم.

در مراســم تشــییع شــهید درویشی شرکت ۝ 
داشتید؟

ما با هواپیما ایشان را فرستادیم و خودمان با ماشین آمدیم. در 
مراسم تشییع او همه آمدند، اعم از شیعه و سنی. وقتی رفت 
فهمیدیم دیگر جزیره هرمز آن جزیره هرمز قبل نخواهد شد.

درآمد
محمد نیک از بستگان موسی درویشی است، وی رفاقتی حدودا پانزده ساله را با موسی درویشی تجربه کرده 
و در یکی از دفعات بازداشت وی توسط ماموران رژیم پهلوی همراه او چند روزی را در بازداشت به سر برده 
است. او در این گفت‌و‌گو موسی درویشی را مردی تکرار نشدنی در تاریخ جزیره هرمز می‌خواند که با شهادت 

او دیگر جزیره آن جزیره قبل نشد.

گفت‌و‌گو با محمد نیک همرزم شهید موسی درویشی

وقتی رفت دیگر هرمز آن جزیره قبل نشدوقتی رفت دیگر هرمز آن جزیره قبل نشد

تصویری از مراسم تشییع پیکر سردار شهید موسی درویشی ▪ 
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ضمن معرفی خودتان بفرمایید شهید درویشی ۝ 
شناختید؟ انسانی  را چگونه 

من مختار پیری هستم ســاکن جزیره هرمز. خاطرات از 
شهید موسی درویشــی بسیار است. ایشان در این جزیره 

مقامی خاص داشتند، ضمن اینکه فرمانده ما هم بودند. 

از دوران مبارزات ایشــان خاطــره‌ای به یاد ۝ 
ید؟ دار

بله. یــک روز در ایامی کــه امام در پاریــس بودند و قرار 
دستگیری آقای درویشــی آمده بود. از سر کار که به خانه 
برگشتم گفتند درویشی سفارش کرده که بروید پیشش، نزد 
ایشان که رسیدم گفتند آقای پیری از جریان خبر دارید؟ یک 
مقداری از جریانات را در مسجد به ما گفته بودند. من گفتم 
اندکی می‌دانم. گفتند: به همه بگویید که بروند چادرون 
بند )جایی در هرمز( من گفتم حالا به ما چکار دارند؟ اگر 
خدایی ناکرده مشکلی هم پیش بیاید شما را اذیت می‌کنند 
م کرده‌اید. گفتند: شما حالا بروید. گفتم 

َ
که خودتان را عَل

پس اینجا دیگر هیچ خبری نخواهد شد؟ گفتند : نه شما 
بروید همانجا. من با چند نفر از دوستان رفتیم. ساعت 4 
بعد از ظهر برای ما غذا آوردند و خوردیم. آن زمان وســیله 
آنچنانی نبود که خبر از ایشــان داشته باشیم. 7 یا 8 شب 
بود که ایشــان را آوردند. گفتیم چه خبر شده؟ گفت: من 
منتظر نشسته بودم ببینم اینهایی که می‌خواهند بیایند مرا 
دستگیر کنند چه کسانی هستند؛ چون شما هم اینجا بودید 
من ناراحت شدم. بعد یک کاغذی درآورد و نکاتی را نوشت 
و به آقای داودی داد. گفت آنها به دنبال من می‌گردند ببینم 
کارشان چیست. گفتیم خب در اینصورت شما را می‌گیرند. 
گفت حداقل این است که وقتی مرا دستگیر کردند به شما 
صدمه‌ای نمی‌توانند وارد نمایند. داودی در ابتدا نپذیرفت و 
گفت شما باید بمانید. آقای درویشی گفت اگر من اینجا 
بمانم خانه را محاصره می‌کنند و ممکن اســت تعدادی 
را تحت ضرب و شــتم قرار دهنــد. چرا مردم به خاطر من 
کتک بخورند؟ ما هم گفتیم پس شما را تنها نمی‌گذاریم و 
دنبالتان می‌آییم. در آخر ایشان قبول کردند و ما راه افتادیم. 
آمدیم جلوی مســجد ایســتادیم و دیدیم خبری نیست. 
گفت شما همین‌جا بمانید من می‌روم سر اسکله ببینم چه 

خبر است. گفتیم ای بابا آنها می‌خواهند شما را دستگیر 
کنند چرا می‌خواهید تنهایی بروید سر اسکله؟ ما همانجا 
نشسته بودیم که خودشان بلند شدند و رفتند سر اسکله، 
نیم ساعت بعد آمدند و گفتند خبری نیست و هر کسی 

برود خانه خودش بخوابد.
 ترس و وحشتی از ماموران 

ً
می‌خواهم بگویم که این آدم اصلا

نداشت! از اینکه او را دستگیر نمایند و به ساواک بکشانند، 
رعبی نداشت. یعنی این‌قدر شجاع بودند شهید درویشی. 

در جبهه هم با ایشان بودید؟۝ 

بله. عملیات خیبــر آنجا بودیم و لنج‌ها و قایق‌ها را آماده 
می‌کردیم. نزدیک به سیصد نفر از جزیره هرمز بودیم و زمانی 
هم که آقا موسی درویشی به ما ملحق شد، 5 نفر از هرمز 
نیز همراه ایشان بودند که ما گفتیم: شما این 5 نفر را هم که 

آورده‌اید، پس هرمز را دست چه کسی داده‌اید؟ 

مسئولیت شما در جنگ چه بود؟۝ 

همــه کار می‌کردیم. بیشــتر کارهای دریایــی البته یک 
زمان‌هایی هم کمک آرپی‌جی‌زن بودم.

بودید؟۝  ناخدا هم 

من اولین ناخدای ســپاه بودم تا اینکه بازنشسته شدم. تو 
جبهه هم ناخدا بودم در عملیات والفجر8 در فاو. در خیبر 
هم خط شــکن نبودم اما ناخدا بودم. بیشتر ما بندری‌ها و 

هرمزی‌ها در عملیات‌های دریایی بودیم. 

باره شهادت شهید درویشی بیشتر بگویید.۝  در

ایشان خیلی اصرار داشتند بروند خط اما ما نمی‌گذاشتیم. 
حتی آقا محسن رضایی فرمانده کل سپاه نامه داده بود که 
درویشی حق ندارد به خط برود. تنها می‌تواند پشت خط 
بماند و انجام وظیفه نمایند. اینجا بود که ایشان گیر کرده 
بودند! می‌گفت اگر نامه محسن رضایی را ببینند که مرا به 
خط راه نمی‌دهند! من هم گفتم اینجا جنگ است و کسی 
چندان تو را نمی‌شناســد. بگو من با یک سری از نیروها 
آمده‌ام. چند روز قبلش ایشان را خواسته بودند. حالا تهران 

جلسه داشتند یا اهواز، من اطلاعی ندارم از این قصه. 
بعد دیگر ما از هم جدا شدیم. ما مهمات جابجا می‌کردیم. 
بعد از چند روز ایشان را دیدیم. به من گفت این لندی‌گراف 
را بردار برای بردن مهمات و من قایق را به دوســتانم دادم و 
خودم لندی‌گراف را برداشــتم. ما رفتیم به خط، شش روز 
بود که در خط آتش بود، همانجا بودیم که هواپیمای عراقی 
برای شناسایی آمد. نیم ساعتی نمی‌شد که نیروها را پراکنده 
کردیم. ایشان هم که اولین بار بود به جبهه آمده بودند به من 
گفت: همین یکبار که آمده‌ام، احساس می‌کنم باید بروم. 
 هم قرار نبود ایشــان بیاید که بــا اصرار زیاد با اجازه 

ً
اصلا

محسن رضایی آمدند. در آخر هم به فیض شهادت رسیدند.

درآمد
برای شناخت ویژگی‌های یک شخصیت مهم در تاریخ هیچ راهی بهتر از نشستن پای صحبت‌های دوستان و 
اطرافیان او که سال‌ها در کنارش زندگی کرده‌اند، نیست. مختار پیری دوست و همرزم شهید موسی درویشی که 
در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب در کنار او در جزیره هرمز به مبارزه با رژیم شاه پرداخته و پس از انقلاب نیز 
در سپاه جزو نیروهای او بوده است. وی در این گفت‌و‌گو به بیان برخی ویژگی‌های شهید درویشی پرداخته است. 

مختار پیری همرزم شهید موسی درویشی در گفت‌وگو با شاهد یاران

ترسی از ماموران ساواک نداشتترسی از ماموران ساواک نداشت

موسی درویشی نفر اول در صف دوم در کنار سپاهیان جزیره هرمز ▪ 
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درآمد

تیرماه سال ۱۳۶۱ قرارگاه نوح نبی)ع( تشکیل شد، این قرارگاه در شرایطی راه اندازی شد که پیش از آن، گردان‌های دریایی هر شش ناحیه بوشهر، راه اندازی شده 
بود و محمود فلاحتی فرمانده سپاه بندرعباس با تشکیل گردان دریایی »خضر«، کنترل مرز‌های آبی و پشتیبانی دریایی را در جزیره هرمز در اختیار داشت. بدین 
شکل در تیرماه ۱۳۶۱ قرارگاه نوح نبی)ع( با هدف پشتیبانی از عملیات‌های آبی خاکی تشکیل شد و هم زمان مسئولیت ترابری لشکر‌های عملیاتی سپاه را نیز بر 
عهده گرفت؛ البته قبل از قرارگاه نوح نبی )ع(، قرارگاه »دال سین« که یک قرارگاه مشترک دریایی بود وظیفه هماهنگی بین یگان‌های دریای و نیز اقدامات دریایی 
را بر عهده داشت؛ قرارگاهی که پس از مدتی فعالیت به دستور فرمانده وقت کل سپاه به قرارگاه نوح نبی)ع( تغییر نام پیدا کرده و در بوشهر مستقر شد. پس از 
تشکیل قرارگاه نوح، یگان‌های دریایی سپاه در ۱۳ اسفند ۱۳۶۲ در انجام عملیات خیبر نقش مهمی ایفا کردند؛ در واقع مهم‌ترین ویژگی و نقطه قوت عملیات خیبر، 
موفقیت در انتقال و ترابری نیرو‌های آبی خاکی سپاه و در نهایت امداد به مجروحان بود علاوه بر این با تشکیل ناوتیپ »کوثر« در ماهشهر، از این ناوتیپ به منظور 
انجام کار‌های عملیاتی و شناسایی با قایق‌های کوچک در عملیات مورد اشاره استفاده شد که می‌توان آن را یکی از دستاورد‌های این عملیات دانست. در ادامه خاطراتی 

از جواد كنگی‌‌نژاد جمعی قرارگاه نوح)ع( در عملیات خیبر را می‌خوانید:

روایتی از عملکرد يگان دريايي سپاه پاسداران در عمليات خيبر

اولین عملیات آبی خاكیاولین عملیات آبی خاكی

جواد كنگی‌‌نژاد
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زمندگان اسلام در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۶۲ به سمت جزیره مجنون یورش بردند ▪ 

رزمایش در ماهشهر رزمایش در ماهشهر 
سال 1362 جمعی قرارگاه نوح)ع( و به نوعی جمعی یگان 
دریایی سپاه پاسداران كه بعدها تبدیل به نیروی دریایی سپاه 
شــد بودم، در آن ســال آمریكا تهدیدی جدید را در خلیج 
فارس شــكل داده بود بنابراین برای دفــاع از جزایر ایرانی 
خلیج فارس و مقابله با این تهدید، نیروهای ســپاه و بسیج 
عازم جزایر خلیج فارس شده بودند جزایری كه نیرو در آنها 
مســتقر شد هرمز، قشــم، لارك، هنگام، ابوموسی، سری، 
تنب بزرگ، تنب كوچــك بودند. بنده در آن مقطع فرمانده 
شــناور یدك كش به نام ذوالجناح بودم كه این شناور جزو 
هشت فروند شناوری بود كه به سفارش سپاه در كشتی‌سازی 
بوشهر ســاخته شــده بود ولی هنوز تمام آنها در آن مقطع 
یل نهایی نشــده بودند این شناورها مأموریت پشتیبانی  تحو
و امداد و نجات دریایی از نیروهای مســتقر در جزایر را به 
عهده داشتند به لحاظ تعداد زیاد نیروهای مستقر در جزایر 
و وجود تنها یك فرونــد یدك‌كش به طور طبیعی مأموریت 
شــناور فوق زیاد و شــبانه روزی بــود. جابه‌جایی نیروها 
 با همین شــناور و یــك فروند بارج 

ً
و مایحتــاج آنها تماما

آب شــرب 300 تنی انجام می‌شــد خلاصه در اوج انجام 
وظیفه بودم تا اینكه از طرف فرمانده وقت ناوگروه پشتیبانی 
رزمی دوست عزیزم سردار شــهید غلام گلزاری از اهالی 
یم  جزیره هرمز به ما اعلام شــد كه باید به منطقه اعزام شو
من حدود ســه ماه بود كه به مرخصی شهرســتان نزد پدر و 
مادر و نامزدم نرفته بودم وســایل سوغات و مقدمات جشن 
عروســی را از بندرعباس تهیه و خرید كرده بودم تا پس از 
فرصت مناســب به مرخصی برای مراسم عروسی بروم من 
راجع به موضوع و مشــكلم به فرمانده چیزی نگفتم ولی او 
گفت در ماهشــهر یك رزمایش است و شما وسایل خود را 
بردارید شــاید از همانجا به شما مرخصی بدهیم و شما به 
شهرستان خودتان بروید من هم كه یك دستگاه رادیوضبط 
و تعدادی لباس برای مراســم عروسی خریده بودم با خودم 
این وســایل را بردم به منطقه كه بــه اصطلاح بعد از اتمام 
رزمایش با وسایل بروم به عروسی اما در نهایت برنامه جور 
دیگری شــد و آثار ســوخته و تكه‌های ذغال شده آنها را در 

اثــر بمباران عراقی‌ها بود به نزد خانواده بردم.
ماجــرا از این قرار بود كه ما حدود 35 نفر با یك دســتگاه 
بوس ایران‌پیما به رنگ قرمز به سرپرســتی سردار شهید  اتو

غلام گلزاری و همراهی ســردار شــهید محمد ســهرابی و 
سردار شهید درویشــی و تعدادی دیگر از بچه‌های جزیره 
هرمز و بچه‌های بندرعباس كه همگی ســكانی و یا فرمانده 
شــناور بودیم عازم ماهشــهر شــدیم البته یادم اســت كه 
هیچ‌گونه نامه و یا حكم ماموریتی نداشتیم آن موقع كسی در 
فكر این چیزها نبود و محور كار صداقت و حرف برادران بود 
و اگر ما از بندرعباس می‌رفتیم ماهشــهر و می‌گفتیم آمدیم 
برای خدمت در فلان محور با اندك آشنایی كه از قبل روی 
ما داشــتند قبول می‌كردند چون به حرف ما اعتماد داشتند. 
یل ما نمی‌شد  بعد از اتمام مأموریت هم چندان مدركی تحو
 نمی‌دانستیم سر از 

ً
و یا اگر مدرك پایانی داده می‌شــد بعدا

كجا در می‌آورد چون الان كمتر مداركی در پرونده كارگزینی 
ما مشاهده می‌شود. خلاصه به بندر ماهشهر اسكله مجیدیه 
رسیدیم در آنجا تعداد زیادی افراد روی آماده‌سازی قایق‌ها 
مانند نصب موتور روی بدنه قایق مشغول بودند كه وضعیت 
فوق نشــان‌دهنده انجام كاری بــزرگ بود ولی از دو حالت 
خارج نبود یا مقدمــات رزمایش دریایی بود و یا مقدمات 
عملیات و یك حمله به ســوی دشمن بود كه با اندكی تفكر 
و تعمق مشــخص شــد كه این آماده‌سازی قایق‌ها و شور و 
فعالیــت حاكی از انجام یــك عملیات آبی خاكی در جبهه 
علیه عراق می‌باشد. در هر صورت ما هم به نوعی وارد كار 
و همراه ســایر برادران شدیم و پس از یك روز همكاری در 
 به سمت مقصد بعدی یعنی پل مارد نزدیك 

ً
ماهشهر مجددا

آبادان حركت كردیم در آنجا به افراد ســكانی آموزش‌های 
تكمیل‌تری ارایه می‌شد كه ما از سكانی‌هایی بودیم كه نیاز 
به آموزش‌های فوق نداشــیم اما اصــل این جابه‌جایی‌ها را 
 متوجه شــدیم كه یك نوع فریب برای دشمن بود تا 

ً
ما بعدا

عراقی‌ها متوجه زمان و مكان شــروع عملیات خیبر نشوند. 
پــس از چند روز اقامت در پادگانــی كه در پل مارد آبادان 
بودیم ما ســوار كامیون‌های آیفا شــدیم و شــبانه به منطقه 
عملیاتــی هورالعظیم و محور شــط‌علی رســیدیم در كنار 
هورالعظیم فقط یك ســاختمان مشــابه یك پاسگاه مرزی 
مخروبه و چند چادر احداث شــده و تعدادی قایق كوچك 
آنجا مشــاهده می‌شــد و تعدادی افراد در لابه‌لای نی‌زارها 
مشــعول آماده‌سازی و منظم كردن و اســتتار قایق‌ها بودند 
ما وسایل خودمان را در چادرهای احداث شده گذاشتیم و 
با سرپرســتی مسوؤلان همراه‌كننده نزد سردار محمد هاشم 
ستوده فرمانده وقت قرارگاه تاكتیكی نوح نبی)ع( و فرمانده 
ناحیــه دریایی بندرعباس كه در محور عملیاتی شــط‌علی 

رفتیم.  داشت  مسئولیت 
در آنجا شــهید ســردار رودكی كه از طراحان و فرماندهان 

عملیاتی بود با پای شكســته و گچ رفتــه دیدیم مدتی قبل 
از شــروع عملیات با افرادی كه شناورها را آماده می‌كردند 
همــكاری كردیم. ســردار شــهید محمد ســهرابی موتور 
قایق‌های 48 و 55 را به تنهایی روی شــانه می‌گذاشــت و 
در كنار نی‌زارهای شط‌علی روی بدنه قایق‌ها نصب می‌كرد 
ما هم به نصب موتور روی قایق‌های ســبز و طوســی رنگ 
ریجندار مشغول شــدیم. نصب موتور قایق روی بدنه نیاز 
به آموزش‌های لازم با تخصص مكانیك دریایی دارد اما بنا 
به ضرورت ما همه ایــن كار را انجام می‌دادیم هر قایق كه 
یل یك نفر می‌شــد و به او گفته می‌شد  مجهز می‌شــد تحو
كه قایق را در لابه‌لای نی‌زارها و چولان‌ها تا شروع عملیات 
استتار كند و از تردد با قایق در روز خودداری كند تا دشمن 
متوجه حضور ما در منطقه هورالعظیم و شــط علی نشــود. 
كم‌كم به شــروع عملیات نزدیك می‌شــدیم و باید خود را 

می‌كردیم.  جدیدتری  مرحله  آماده 
صحنه‌های جالبی در هورالعظیم مشاهده می‌شد یك طرف 
كانال‌هایــی كه نی‌زارها را بریده بودند و راهی برای عبور و 
دسترسی شناورها به خاك دشمن باز كرده بودند كه حاصل 
ماه‌ها كار مهندســی رزمی بود و یك طرف شــور و هیجان 
رزمندگان كه هر كسی مشــغول فعالیتی بود. برادر محسن 
رضایــی و چند نفر از فرماندهــان را در یك قایق دیدم كه 
قبل از شــروع عملیات آمده بودند تا برای آخرین بار منطقه 
عملیات را بازدید كنند، البته محسن رضایی با كلاه اوركت 
ســرخود را پوشانیده بود كه شناسایی نشود چون رزمندگان 
وقتی فرماندهان را در جبهه می‌دیدند علاقه زیادی داشتند 
كه با آنها روبوســی كنند و ممكن بود تجمع بسیجیان مانع 
پیشرفت كار فرماندهان شود و شاید مشكلاتی دیگری را نیز 
به وجود می‌آورد. شــناورهایی كه در عملیات خیبر استفاده 
شــد شــامل قایق لگنی، تشــت 23 فوت، لاور، ریجندر، 
والفجر فلزی به رنگ ســبز، والفجر فلزی به رنگ طوسی، 
والفجــر آلمینیومی بدون رنگ، لنج ســمبوك، لنج ترتری، 
پنتا ، قایق‌های رفایل ســبز رنگ  لنج شــیوف با موتــور ولو
مجهز به توپ 23 میلیمتری كه از 3 فروند تجاوز نمی‌كرد، 
قایق‌های رفایل مربوط به كشتی مسافربری شاه مخلوع بود 
كه كشــتی آن با خیانت ناخدا افضلی فرمانده منافق نیروی 
دریایی ارتش در بوشــهر مقابل موشــك های عراقی غرق 
شــده بود البته یادم است كه ناخدا افضلی پس از محاكمه 
یزیون جمهوری اســامی حاضر شــد  و محكومیت در تلو
و از اشــتباهات خودش اظهار پشیمانی می‌كرد و به شدت 
گریه می‌كرد. قایق‌های رفایل هرگز روی آب حركت نكردند 
چون نیروی محركه و سكان آنها برای دریانوردی در نی‌زارها 

مــا حــدود 35 نفر با يك دســتگاه 
اتوبــوس ايران‌پيما بــه رنگ قرمز 
به سرپرســتي سردار شهيد غلام 
گلزاري و همراهي ســردار شهيد 
محمد ســهرابي و ســردار شهيد 
درويشي و تعدادي ديگر از بچه‌هاي 
جزيره هرمز و بچه‌هاي بندرعباس 
كــه همگي ســكاني و يــا فرمانده 
شناور بوديم عازم ماهشهر شديم 
البته يادم است كه هيچ‌گونه نامه 
و يــا حكــم ماموريتي نداشــتيم .
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ســنگرها همه تجهیزات و وســایل ما را منهدم نموده است 
و گرفتاری ما از اینجا بیشــتر شــد و بی‌خانه‌مان شدیم. در 
اینجا بود كه همه مدارك، لباس شخصی، سوغات، وسایل 
خریداری شده برای عروسیم و دار و ندارم در آتش و راكت 
شیمیایی دشمن سوخته بود و تكه‌های پارچه‌های سوخته را 
 خدمت عروس خانم بردم تا هم بد قولی خودم را تبرئه 

ً
بعدا

كنــم و هم خاطره به وجود آمده را برای آنها تشــریح نمایم 
و ادامه كار با اتفاقــات دیگری ادامه پیدا كرد. چون منطقه 
به مواد شــیمیایی آلوده شــده بود هیچ كس در آنجا نبود و 
منطقه را ترك كــرده بودند و به موقعیت شــهید بقایی رفته 
بودند. البته ما باید آنجا را احیا می‌كردیم و برای پهلوگیری 
قایق‌ها اســتفاده می‌كردیم. در همان منطقه شیمیایی شدم 
بی تسلیحات شیمیایی را خوب  البته ما در آن عملیات به خو
تشــخیص نمی‌دادیم و عراق برای اولیــه بار بود كه به طرز 
وســیعی تسلیحات شیمیایی علیه رزمندگان ما استفاده كرد 
از این به بعد هواپیماهای عراقی محل اســتقرار ما را خوب 
پیدا كرده بودند و می‌دانســتند كه اگــر عقبه نیروهای ما را 
منهدم كنند كار پشــتیبانی را با مشكل مواجه می‌كنند. البته 
هواپیماهــای عراقی با دو تاكتیك به ما حمله می‌كردند یا با 
ارتفاع پایین از روی نی‌‌زارها پرواز و حمله می‌كردند و موقع 
برگشــت با ارتفاع بالا منطقه را ترك می‌كردند و یا برعكس 
بــا ارتفاع بــالا می‌آمدند و حین مراجعت بــا ارتفاع پایین 

به مواضع مــا حمله می‌كردند و منطقه را ترك می‌نمودند.

خوب نبود و برای گردش میدان مانور زیادی نیاز داشــت و 
این شرایط برای شــناورهای فوق مناسب نبود ولی یكی از 
این شــناورها كه مجهز به توپ 23 میلیمتری بود و در كنار 
ساحل روی خشكی مستقر بود در موقع حمله هواپیماهای 
عراقی با فداكاری برادر پاســدار مهدی بازدار از بچه‌های 

ســیرجان منجر به ساقط شدن هواپیمای عراقی شد.
این ماجرا پس از چند روز از گذشــت عملیــات اتفاق افتاد 
هواپیماهــای عراقی محل اســتقرار و نقــاط رهایی قایق‌ها را 
شناســایی كرده بودند و در حال حمله به مواضع ما بودند كه 
مهدی بازدار وقتــی دید راكت‌های هواپیماهــا به چادرهای 
رزمندگان شلیك می‌شود با سرعت به پشت سلاح قایق رفایل 
رفت و به ســمت هواپیما شلیك كرد كه خلبان هواپیما با چتر 
به پایین آمد و هواپیمای عراقی به درون نی‌زارهای هورالعظیم 
ســقوط كرد تنهــا جایی كه قایق‌هــای رفایل بــه درد خورد 
همینجــا بود و خیری از این قایق‌ها در عملیات خیبر ندیدیم.

معرفی قایق‌های شركت كننده در معرفی قایق‌های شركت كننده در 
عملیات خیبر:عملیات خیبر:

)1(- قایــق لاور: نوعــی قایــق موتــوری به رنگ ســبز و 
خاكســتری با موتور 48 اســب بخار از نوع یاماها كه این 
قایق فقط در استانهای شمالی كشور برای صیادی و ترابری 

می‌شود. استفاده 
)2(- قایــق لكنی: نوعی قایق موتوری با موتور 48 اســب 
بخار یاماها یا با موتور 55 اسب بخار ماری نر كه این قایق 
در جنوب كشــور كابرد صیادی و ترابری داشت و هنوز در 

استفاده می‌شود. مردم  بین 
)3(- قایق تشــت 23 فوت: این قایق با موتور 115 اســب 

بخار یاماها برای جابه جایی رزمندگان اســتفاده می‌شد.
)4(- قایق ریجندر: قایقــی كوچك و دو لایه كه در درون 
 از آن 

ً
لایه آن از فوم استفاده شده است و تكاوران ارتش قبلا

استفاده می كردند و به قایق ذوالفقار در نداجا معروف است 
این قایق در زمان سابق در نداجا نیز استفاده می‌شده است.
)5(- قایق رفایل: قایقهای نجات كشــتی رفایل معروف به 
كشتی تفریحی محمدرضاشاه مخلوع كه این كشتی و كشتی 
میكلانژ هم كلاس بودنــد تعدا كمی از این قایق ها مجهز 
به توپ 23 میلیمتری شــده بودنــد در ضمن این تنها قایق 
مسلح بود بقیه قایق ها كار پشتیبانی رزم را انجام می‌دادند.
)6(- قایــق جمینی: تعداد اندكی قایق بادی كه مخصوص 
عملیات غواصی است در عملیات خیبر برای مسافت های 

می‌شد. استفاده  نزدیك 
)7(- ترتــری: نوعــی لنج كوچه كند ســرعت كه در موقع 
حركــت موتور آن صدای تق‌تق و نالــه می‌دهد و جنس آن 

است. بی  چو
)8(- شــیوف: نوعی لنج كوچك سرعت‌رو است كه مجهز 

بود. به موتور سرعتی 
)9(- لنج سماچ)ســماك(: از لنج هــای صیادی كه برای 

می‌شد. استفاده  رزمندگان  جایی  جابه 
)10(- لندیكرافت والفجر فلزی ســبز: بــرای جابه جایی 

می‌شد. استفاده  تجهیزات  و  كامیونت 
)11(- لندیكرافت فلزی طوســی رنگ: مشابه مورد بالا.

)12(- لندیكرافــت والفجرآلومینیومــی: فقــط جنس آن 
بود. آلومینیوم 

شــناورهای هاوركرافت به منطقه شــهید بقایی آورده شدند 
اما به دلایلی اســتفاده نشدند و شناورهای طارق در برنامه 

نشد. كه محقق  گرفتند  قرار  انتقال 
در مجموع 500 فروند شــناور در عملیات خیبر شــركت 
داشــتند كه چنانچه 2000 فروند شــناور شركت می‌دادیم 

می‌داشت. به همراه  بیشتری  دست‌آوردهای 

روز اول عملیاتروز اول عملیات
بعدازظهر بود كه اینجانب شناور والفجر فلزی سبز رنگ را 
یل گرفتم. فرمانده شناور بودم به عنوان  به طور رسمی تحو
اولین شــناور به كنار ساحل جهت بارگیری پهلو گرفتم یك 
قبضه توپ ضدهوایی و مهمات و چند سلاح دیگر به همراه 
تعدادی رزمنده كه حدود 25 نفر بودند بارگیری كردم و به 
سمت خط مقدم حركت كردم مسیر را روی آب ادامه دادم 
و هوا تاریك شــد و ادامه مســیر را در بین نی‌زارها و روی 
آب‌های كم عمق به سمت جاده العماره بصره ادامه دادم تا 
در اواخر شب به مقصد رسیدم و در مقصد ارتفاع نی‌زارها 
كمتر شــده بود و دشمن در روز به راحتی مشرف بر ما بود. 
البته در شــب خطر كمتری متوجه قایق‌ها بود ولی در روز 
در مقابل چشــمان هواپیماهای عراقی بودیــم تنها پناهگاه 
شناورها همان ارتفاع جاده العماره بصره بود ایاب و ذهاب 
و انتقال رزمندگان ادامه داشت و از خط مقدم انتقال شهدا و 
مجروحین نیز جزو مأموریت ما بودند در بین مسیر برادران 
مخابرات بــرای برقراری ارتباط از نقطعه رهایی تا لجمن و 
محل تماس دشمن از ســیم‌های جنگی مخابراتی استفاده 
كرده بودند اما سیم‌ها در روی سطح آب رها شده بود و لای 
پروانه قایق‌ها می‌رفت و بسیاری از قایق‌ها را ناكارآمد كرده 
بود چون سیم‌ها لایه‌های فلزی محكمی داشتند كه وقتی به 
دور پروانه قایق می‌پیچید مانع چرخش پروانه می‌شد نكته 
دیگری كه مشكل درســت كرده بود همه سكانی‌های قایق 
بی نمی‌دانســتند و منجر به تأخیر رسیدن به  مسیر را به خو
مقصد می‌شــد در بین مسیر راه‌های فرعی را با طناب بسته 
بودند و فانوس روشــن كرده بودند تا فرماندهان قایق‌ها را 
راهنمایی كنند نكته دیگری كه بود همه فرماندهان شناورها 
از تبحر كافی برخوردار نبودند كه بسیاری از شناورها خراب 
می‌شــد و در بین مســیر مشــكلاتی مانند ترافیك درست 
می‌كرد البته حدود 300 نفر از فرماندهان شــناورها كه از 
افراد اســتانهای دریایی و جزایر بــه خصوص جزیره هرمز 
بودند ماهر بودند و مشكلی نداشتند. خلاصه روزهای اول 

از دیگری گذشت.  بعد  عملیات یكی 
مــا یك روز كه با قایــق ریجندر به همــراه ابراهیم مریدی 
و تعــدادی از رزمندگان عازم خط مقدم شــدیم ولی وقتی 
به محل اســتقرار خود رســیدیم متوجه بوی دود و آتش از 

عملیات خییر اولین عملیات آبی خاکی در طول هشت سال دفاع مقدس ▪ 

در  همــكاري  روز  يــك  از  پــس 
ماهشهر مجدداً به سمت مقصد 
بعدي يعني پل مارد نزديك آبادان 
حركــت كرديــم در آنجا بــه افراد 
ســكاني آموزش‌هاي تكميل‌تري 
ارايه مي‌شد كه ما از سكاني‌هايي 
بوديم كه نياز به آموزش‌هاي فوق 
نداشيم اما اصل اين جابه‌جايي‌ها 
را ما بعــداً متوجه شــديم كه يك 
نــوع فريب براي دشــمن بــود تا 
عراقي‌هــا متوجه زمــان و مكان 

شروع عمليات خيبر نشوند. 
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درآمد

در پایان عملیات والفجر1، فرماندهان نظامی به درک جدیدی از توانایی‌های دشمن و وضعیت عمومی صحنه جنگ دست یافتند که بر اساس آن می‌بایست در شیوه 
رویارویی با دشمن و انتخاب زمین درگیری تغییرات اساسی داده می‌شد. همین درک موجب شد مرداب‌های هورالهویزه برای عملیات بعدی انتخاب شود. این رهیافت 
هنگام عملیات والفجر مقدماتی برای فرمانده کل سپاه حاصل شده بود، در واقع، پس از آزادی خرمشهر، تغییر در زمین، نیرو و سلاح سه عامل اساسی دگرگون شدن 

ساختار نظامی و توانایی‌های ارتش عراق به شمار می‌رفتند که به همراه اطلاعات مناسب، موجب تسلط آنها بر صحنه نبرد شد.

مروری بر عملیات خیبر

پایان آرامش هورپایان آرامش هور

خبرگزاری دفاع مقدس 
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ضــرورت تغییــر در شــیوة نبــرد، مهم‌تریــن نتیجه‌گیری 
فرماندهــان نظامی پس از عملیــات والفجر مقدماتی بود. 
در این اســتراتژی، ابتکار عمل جایگزین منابع نظامی شد 
تا بن‌بســت جنگ شکســته شــود. مزید بر این، در صحنه 
تصمیم‌گیــری عملیاتی، ارتش و ســپاه تــا حدود زیادی با 
استقلال عمل، به برنامه‌ریزی پرداختند. واگرایی در روابط 
ارتش و ســپاه کــه از عملیات رمضان به شــکل کم‌ رنگی 
یت شد.  آغاز شــده بود، در عملیات والفجر مقدماتی تقو
اجرای عملیات به ســبک گذشته، در این مرحله کارساز به 
نظر نمی‌رســید. سپاه خواستار آن بود که به طور جداگانه و 
مستقل و در مناطق مشــخص، عمل کند، برای همین، در 
عملیات خیبر شــکل جدیدی از سازمان رزم و هماهنگی 

بــر مبنای هدف اصلی عملیات، به وجود آمد.
یزه به عنوان ابتــکار عمل جدید در جنگ،  منطقــه هورالهو
با نظر ســپاه پاســداران انتخاب شد و بر همین اساس، این 
منطقه به ســپاه و منطقه زید نیز به ارتش واگذار شد. این دو 
منطقه به عنوان مناطق واســط، امکان دســت‌یابی به هدف 
اصلی عملیات، یعنی پل نشوه را فراهم می‌ساختند که پس 
از رسیدن نیروها به آنجا، عملیات در مراحل بعد به سمت 
بصره ادامه می‌یافت. علاوه بر این، ارتش و سپاه یگان‌هایی 
نیز در اختیار یکدیگر قرار دادند؛ تیپ72 محرم، لشکرهای 
14 امام حســین)ع( و 7 ولی‌عصر)عج( از سپاه در کنترل 
عملیاتی ارتش قرار گرفت، و لشــکر92 زرهی از ارتش نیز 
که در خط دفاعی بود در همان منطقه کوشــک ـ طلائیه در 

درآمد. سپاه  عملیاتی  کنترل 
در وضعیــت جدید، به دلیل نیاز بــه یک فرمانده هماهنگ 
کنندة و پیچیده شدن اوضاع جنگ،حجت‌الاسلام هاشمی 
رفســنجانی به فرمان امــام خمینی در زمســتان 1362 به 
عنوان فرمانده عالی جنگ انتخاب شــد و با تشکیل قرارگاه 
خاتم‌الانبیا)ص( در رأس ســپاه و ارتش به صورت مشترک 
تشــکیل شــد. فرماندهی جدید جنگ و ستاد قرارگاه خاتم 
در ابتــدای کار بیشــتر هماهنــگ کننده ســپاه و ارتش و 
تأمین‌کننده نیازهای لجســتیکی و پشــتیبانی جنگ بودند و 
تدوین استراتژی عملیاتی و پیشبرد جنگ همچنان به دست 

می‌شد. انجام  نظامی  فرماندهان 
 

عملیات‌های فریبعملیات‌های فریب
ده روز پیــش از عملیــات خیبر و نیز هم‌زمان با آن، ســه 
عملیــات فریب در جبهه‌های شــمالی و میانی اجرا شــد. 
مهم‌ترین هدف مشترک آنها، انحراف ذهن دشمن از منطقه 
یزه بــود. این عملیات‌ها عبارت بودند از: عملیات  هورالهو
تحریرالقدس )21 بهمن 1362( در منطقه سد دربندیخان 
در شــمال عراق، عملیات والفجر5 )26 بهمن 1362( در 
منطقــه چنگوله در جنوب مهــران و عملیات والفجر6 )3 
اســفند 1362( در منطقه چیلات واقع در نزدیکی دهلران.

 
دلایل انتخاب منطقه عملیاتدلایل انتخاب منطقه عملیات

یزه بــرای اجرای عملیاتی بزرگ در ســال  منطقــه هورالهو
1362 انتخاب شد. عملیات خیبر تا آن زمان ابتکار عملی 
بی‌نظیر در جنگ به شمار می‌رفت. پیچیدگی و پر مانع بودن 
خطوط دفاعی عراق در جبهه جنوب و وجود اســتحکامات 
و خاکریزهای متعدد، موجب شــد تا فرماندهان ســپاه در 
پی یافتن منطقه‌ای برای عملیات باشــند که در آن اســتفاده 
از توانایی‌هــای خودی امکان‌پذیر باشــد و از اجرای تک 
یزه بیش  جبهه‌ای پرهیز شــود. در این میان، منطقه هورالهو
از ســایر مناطق از این ویژگی‌ها برخوردار بود. دلیل دیگر 
انتخاب این منطقه عملیاتی، بی‌توجهی دشــمن به آن بود؛ 
زیرا عراق به تصور اینکه ایران از این منطقه دست به حمله 
نمی‌زند، ســازمان نظامی مناسبی در آن مستقر نکرده بود، 

طوری که کل منطقــه عملیاتی، از العزیر تا القرنه و جزایر 
مجنــون را چند گردان پدافندی حفاظت می‌کردند.

هدف از عملیات خیبر، انهدام نیروهای ســپاه ســوم ارتش 
بی و ادامه تک از  عراق، تأمین جزایر مجنون شمالی و جنو
جزایر و محور طلائیه به ســمت نشوه و الحاق با نیروهایی 
بــود که از محور زید به دشــمن حملــه می‌کردند. در این 
عملیات، همچنین در نظر بود که خشــکی شــرق دجله از 
یت‌های عمده، از  طریق هور تصرف شــود تا امــکان تقو

ســمت شمال به سپاه سوم ارتش عراق از میان برود.
 

وضعیت طبیعی منطقهوضعیت طبیعی منطقه
 هم ســطح دریا که در بعضی 

ً
هور منطقه‌ای اســت عموما

جاها ســطح آب آن دو تا ســه متر بالاتر از آب دریا است 
و نســبت به مناطق همجوار گودتر می‌باشــد و در مســیر 

به وجود می‌آید. رودخانه‌های قدیمی و دائمی 
یزه آب رودخانه ســوئیب ـ که ادامه نهر  در منطقه هور‌الهو
سابله)نهر انشــعابی کرخه( بوده و از وسط هور می‌گذشته 
ـ بعدها به علت مســدود شدن مجاری خروجی رودخانه، 
یزه  در ســطح زمین‌های اطــراف پخش و بــه آب هورالهو

اضافه شده است.
 

از: عبارتند  هور  منطقه  روییدنی‌های 
 در جاهای 

ً
"نــی": ارتفاع آن از 2 تا 7 متر اســت و عمدتا

می‌روید. عمیق 
 1 تا 2 متر اســت.

ً
"بردی": ارتفاع آن معمولا

"چولان": در جاهای کم عمــق می‌روید و ارتفاع آن کمتر 
50 سانتی‌متر است. از 

به علت پوشش فشرده ســطح هور از نی، بردی و چولان، 
تــردد در آن تنها از معابری خاص)آبراه‌ها، نهرها و یا محل 

می‌گیرد. عبور حیوانات وحشی( صورت 
 

موقعیت جغرافیایی منطقهموقعیت جغرافیایی منطقه
منطقــه عملیاتی خیبر در شــرق رودخانــه دجله و داخل 
یزه واقع شــده است. این منطقه از شمال به العزیر  هورالهو
و از جنــوب بــه القرنه ـ طلائیه)و نیز یــک محور در زید( 

محدود می‌گردد. این منطقه دو طبیعت متفاوت دارد: هور 
و خشــکی؛ که عرض آن 8 تا10 کیلومتر اســت و دو هور 
یزه در شــرق و دیگری هورالحمار در  بزرگ، یکی هورالهو

غرب، آن را احاطه کرده‌اند.
رودخانه دجله این منطقه را به دو قســمت شــرقی و غربی 
تقسیم کرده که سه چهارم آن در شرق رودخانه واقع است. 
 جــاده مواصلاتی عماره ـ بصــره در غرب رودخانه 

ً
ضمنا

دجله قرار دارد.
بی داخل این منطقه  همچنین جزایر مجنون شــمالی و جنو
عملیاتی واقع شــده اســت. در این منطقه تأسیســاتی نیز 
یتی  وجــود دارد که عبارتند از: دکل‌های برق، دکل‌های تقو
تأسیســات و کارخانجات کاغذســازی،  یزیون،  تلو رادیو 
چاه‌های نفــت و… همچنین در حاشــیه دجله حدود 50 
روســتا وجود دارد که هنگام عملیات خیبر، همه آنها دارای 

بودند. غیرنظامی  سکنه 
 

وضعیت دشمنوضعیت دشمن
ارتش عراق در این منطقه، خط دفاعی مشــخصی که دارای 
رده‌های مختلف پدافندی، موانع و اســتحکامات باشــد، 
ایجاد نکرده بود. در داخل جزایر مجنون نیز نیرویی در حد 
یک گردان از افراد جیش‌الشــعبی مستقر بود. همچنین در 
بی)القرنه( نیز  محور شــمالی)العزیر ـ رُطه( و محور جنو
نیروهای مرزی به صورت پاسگاهی مستقر بودند. لیکن در 
محور طلائیه خط دفاعی مســتحکم همراه با موانع و کانال 
وجود داشــت. در محــور زید نیز موانــع و خطوط دفاعی 

بودند. برخوردار  پیچیدگی خاصی  از  دشمن 
بــه طور کلی، در منطقه عمومی خیبر، قبل از عملیات، این 

داشتند: نظامی  آرایش  یگان‌ها 
لشــکر19 پیاده شامل پنج تیپ پیاده و یک تیپ زرهی

تیپ لشکر6 زرهی شامل سه 
مرزی. پاسگاه‌های  و  جیش‌الشعبی  نیروهای 

 
طراحی عملیاتطراحی عملیات

مانور طرح 
یزه و زید  در طراحــی عملیات، دو محور مســتقل هورالهو
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ـ قرارگاه بدر، شــامل لشکر8 نجف، لشــکر31 عاشورا و 
فجر. لشکر19 

 
2ـ قرارگاه کربلا

ارتش جمهوری اســامی برای اجرای عملیات یگان‌های 
زیــر را تحت امر قرارگاه کربلا به کار می‌گرفت:

ـ یگان‌های ارتش: لشکرهای21، 77 و 28 پیاده و لشکر81 
زرهی.

ـ یگان‌هــای ســپاه: لشــکر‌های14 امام‌حســین)ع( و 7 
تیپ زرهی72 محرم. و  ولی‌عصر)عج( 

گفتنی است که لشــکرهای16 و 92 زرهی ارتش در حین 
عملیات به کار گرفته شــدند. علاوه براین، طرح‌ریزی شده 
بود که در محورهای عملیات فریب، ســپاه پاســداران با 5 

تیپ و یک لشــکر اقدام به تک نماید.
 

شـرح عملیـاتشـرح عملیـات
یک روز پیش از اجرای عملیات، نیروها وارد هور شــده و 
تا حد ممکن در داخل آبراه‌ها پیشــروی کردند و ســرانجام 
در ساعت 21:30 سوم اسفند 1362 عملیات خیبر با رمز 

"یا رسول‌الله)ص( " آغاز شد.
در مرحله اول عملیات در منطقه قرارگاه نجف، قرارگاه‌های 
نصــر و حدیــد موفق شــدند در محــور العزیــر و القرنه 
هدف‌های خود را تصرف کنند. در جزایر، وضعیت عملیات 
مطابق برنامه پیش نمی‌رفت. عدم پاک‌ســازی جزایر مانع 
از آن شد که در شــب اول عملیات الحاق انجام شود و به 
همین دلیل، قرارگاه فتح که می‌بایســت پس از پاک‌ســازی 
جزیره، به آن محور ملحق می‌شــد، با مشکل مواجه گردید 
و با وجود شکســتن خط و رسیدن به نزدیکی محل الحاق، 
مجبور به توقف شــد و ســرانجام، به دلیل حضور پر شمار 
قوای دشــمن در محور طلائیــه و مقاومت آنهــا، به رغم 
اجرای چند حمله برای الحاق یگان‌ها در دو محور طلائیه 
و جزیره، این مهم میسّــر نشــد. ارتش عراق پس از کشف 
اهداف عملیات و محورهای اصلی تک، تلاش اصلی خود 
را ابتدا روی پاک‌سازی حوالی جاده بصره ـ العماره و سپس 

کرد. متمرکز  روی طلائیه 

با هدف تصرف مناطق حساســی که می‌توانست زمینه‌ساز 
هجوم به بصره باشــد، برای اجرای عملیات انتخاب شــد. 
در محور هور، قرارگاه نجف)ســپاه پاسداران( و در محور 
برای اجــرای عملیات مأمور  قــرارگاه کربلا)ارتش(  زید، 
شــدند، با این تفاوت که عملیات اصلی و تعیین‌کننده، در 

انجام می‌شد. هور 
در محور هور، پنج هـــدف اصلی مشخص شد: 1ـ العزیر 
بی و شــمالی 4ـ نشــوه 5  2ـ القرنه 3ـ جزایر مجنون جنو

طلائیه. ـ 
در محــور زیــد، یگان‌هــای ارتش پس از عبــور از خط، 
می‌بایســتی روی پل نشــوه)واقع در غرب نهــر کتیبان( به 
یگان‌های ســپاه ملحق می‌شدند و ســپس در مرحله سوم، 
برای حمله به بصره طرح‌ریزی صورت می‌گرفت. در واقع، 
پل نشوه مرحله پایانی عملیات خیبر بود، اما بصره به عنوان 
هدف عملیات اعلام شــد تا آمادگــی یگان‌ها و خیزی که 

برداشته می‌شــد، زمینه‌ساز مرحله بعدی عملیات باشد.
ســپاه برای تصرف هدف‌های عملیات، پنج قرارگاه تشکیل 
داد و مأموریت تصرف هر هــدف را به یک قرارگاه واگذار 

کرد:
1ـ قــرارگاه نصر، با هدف تصرف و تثبیــت محور العزیر، 
مأموریت داشــت که با بســتن جاده عماره ـ بصره، ضمن 
تأمین جناح شــمالی عملیات، از ورود دشــمن به جنوب 
این محور جلوگیری کنند. آنان برای رسیدن به این هدف و 
پشتیبانی از آن، می‌بایستی مسیری طولانی را طی می‌کردند.
2ـ قــرارگاه حدید، با هدف تصــرف و تثبیت محور القرنه، 
مأموریت داشت که سه‌راهی القرنه)محل تقاطع مسیر بغداد 

ـ بصره ـ عماره( را مسدود کنند.
بی و نیمه  3ـ قرارگاه حنیــن، با هدف تصرف جزیــره جنو

شرقی و شــمال جزیره شمالی و الحاق با محور طلائیه.
4ـ قــرارگاه فتح، با هدف شکســتن خط پــر مانع طلائیه 
و الحاق با قــرارگاه حنین. قرارگاه فتح مأموریت داشــت، 
با شکســتن خط و باز کــردن راه زمینی، امکان پشــتیبانی 
قرارگاه‌هــای حنین، نصر و حدیــد را فراهم کند. همچنین، 
اجرای مرحله دوم عملیات به ســوی نشــوه و پل دوعیجی 
کــه قرار بود قرارگاه بدر انجام دهد، بســتگی زیادی به باز 

شدن راه زمینی داشت.
بی  5 ـ قــرارگاه بدر، با هدف تصرف نیمه غربی جزیره جنو
و پل نشــوه، پس از آنکه قرارگاه حنین جزایر را تصرف کرده 
و قرارگاه حدید ســه‌راه القرنه را تأمین کرد. به دلیل اهمیت 
مأموریت قرارگاه بدر، دو لشکر مهم سپاه به آن مأمور شدند.
6 ـ قرارگاه نــوح نیز ترابری دریایی و پشــتیبانی یگان‌های 

عمل‌کننده را در هور به عهده داشت.
علاوه بر این، با توجه به طولانی بودن عقبه خودی بر روی 
آب و نبــودن عقبه خشــکی و همچنین ضرورت ســرعت 
عمل در انتقال نیرو به محورهای مهم، اســتفاده از تیم‌های 
هوانیــروز در تدبیر عملیاتی در نظر گرفته شــد. هوانیروز 
ارتش مأموریت داشــت در امر انتقال نیــرو و امکانات به 
محــور عملیاتی هور ـ که فاقد راه زمینی بود ـ فعالیت کند. 
نیروی هوایی ارتش نیز پشتیبانی و پدافند هوایی را به عهده 
داشــت. در این عملیات، هواپیماهای اف ـ 14 مأموریت 
برقــراری امنیت هوایی و مقابله با جنگنده‌های میگ عراقی 

به عهده داشتند. را 
 

سازمان رزمسازمان رزم
در عملیــات خیبــر، نحــوه هماهنگــی ســپاه و نیــروی 
زمینی)ارتــش( شــکل دیگری غیــر از آنچه قبــل از این 
معمول بود، به خود گرفت. طوری که هدایت و فرماندهی 
عملیات برعهده قــرارگاه خاتم‌الانبیا)ص( بود و دو قرارگاه 
کربلا)ارتش( و نجف)ســپاه پاســداران( نیز تحت امر این 

قــرارگاه اقدام به تک می‌کردند. عــاوه بر این در این دوره 
اجرای مانور آزادی قدس در 90 منطقه کشور بود که در پی 
اعزام لشکرهای قدس به جبهه صورت گرفت. این طرح به 
تدریج در تمام استان‌ها و شهرستان‌های کشور فراگیر شد.
یگان‌هایی که از ســپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی 
در عملیات خیبر مأموریت داشــتند، به تفکیک چنین بود:

 
انقلاب اسلامی: پاسداران  الف( سپاه 

ـ لشــکرهای 5 نصر، 8 نجف اشرف، 14 امام حسین)ع(، 
17 علی‌ابن‌ابیطالب)ع(، 19 فجر، 31 عاشورا و 41 ثارالله.

ـ تیپ‌های مستقل 10 سیدالشهدا)ع(، 15 امام حسن)ع(، 
18 الغدیر، 21 امام رضا)ع(، 33 المهدی)عج( و 44 قمر 

بنی‌هاشم)ع(.
ـ تیپ‌های مستقل زرهی 20 رمضان، 28 صفر و 72 محرم.

نوح(. دریایی)قرارگاه  یگان  ـ 
و  عملیاتــی  گــردان  سپاه‌پاســداران220  مجمــوع،  در 

اختیارداشت. در  پخانه  تو هفت‌گردان 
 

ایران: ب( ارتش جمهوری اسلامی 
ـ لشکرهای پیاده 21، 28، 55 و 77.

ـ لشکرهای زرهی 16، 81 و 92.

سازمان رزم دو قرارگاه عملیاتی نجف و کربلا که تحت امر 
قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا)ص( بودند، به شــرح زیر بود:

1ـ قرارگاه نجف )سپاه پاسداران(
سپاه پاسداران برای اجرای عملیات قرارگاه‌های زیر را تحت 

داد: قرارگاه نجف تشکیل  امر 
ـ قرارگاه نصر، شامل لشکر5 نصر و تیپ15 امام حسن)ع(.

ـ قرارگاه حدید، شــامل تیپ44 قمر بنی‌هاشــم و تیپ21 
امام رضا)ع(.

ـ قرارگاه فتح، شــامل لشــکر27 محمدرســول‌الله)ص(، 
تیــپ33 المهدی)عج(، تیپ18 الغدیر، تیپ20 رمضان، 

تیپ28 صفر و لشکر92 زرهی ارتش.
ـ قــرارگاه حنین، شــامل لشــکر17 علی‌ابن‌ابیطالب)ع(، 

سیدالشهدا)ع(. تیپ10  و  ثارالله  لشکر41 

در عملیات خیبر از لنج و قایق برای ترابری و حمل و نقل نیروها تا جزیره مجنون اسنفاده شد ▪ 
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و ســپاه و بســیج با همه وجود، پایداری و استقامت کرده 
و مانع از پیشــروی دشمن شــدند. وضعیت بسیار سخت 
و امکانات بســیار محدود بود. در این موقعیت دشــمن از 

کرد. استفاده  نیز  شیمیایی  سلاح‌های 
در این حال، آقای انصاری از بیت امام در تماس با قرارگاه 
یا شــد. حجت‌الاســام محلاتی)شهید(،  وضعیت را جو
یید، شــب  نماینده امام در ســپاه به وی گفت: »به امام بگو

بفرمایند«. دعا  است،  جمعه 
از آغاز روز 19 اسفند 1362، ارتش عراق باز هم حملات 
خود را از ســر گرفت. اما این بار هم رزمندگان اســام با 
گوشت و پوســت و خون خود، قوای ارتش بعثی را متوقف 
ابراهیم همت،  کردند. شــهادت فرماندهانی چون حــاج‌ 
مرتضــی یاغچیان، حمید باکری و اکبر زجاجی، بهایی بود 
که برای حفظ جزایر پرداخته شــد. در این ســه روز، اوج 
حماســه و استقامت و شهادت‌طلبی ســپاهیان و بسیجیان 
به نمایش گذاشته شــد. جزیره سمبل پایداری و استقامت 

بود. شده 
به هر حال، حمله 72 ساعته ارتش عراق ناکام ماند. دشمن 
کــه در مقابل خــود مقاومتی دور از تصــور و پیش‌بینی را 
مشاهده می‌کرد، به مرور با تحمل تلفات و ضایعات فراوان، 
دریافت که ادامه تک غیر از به مسلخ بردن نیروها، نتیجه‌ای 
دیگر ندارد. لذا از پس گرفتن جزایر مجنون منصرف شد و 

به تحکیم مواضع کرد. شروع 
در عملیــات خیبر، ارتش عراق برای اولین بار در ســطحی 
گسترده به بمباران شیمیایی اقدام کرد. این بمباران بیشتر به 
دلیل هراس دشــمن از استقرار و تثبیت نیروهای خودی در 
منطقه عملیاتی صورت گرفت. رژیم عراق پس از ناامیدی 
بــی مجنون، بمباران  از باز پس‌گیری جزایر شــمالی و جنو

کرد. تشدید  را  منطقه  این  شیمیایی 

این فرمان، تحولی اساسی در سرنوشت عملیات ایجاد کرد 
و سپاه این بار هر آنچه را که در اختیار داشت، از فرماندهان 
تا باقی‌مانده ســازمان یگان‌ها را وارد صحنه کرد. از لحاظ 
روحیه و استقامت نیز توان سپاه دو چندان شد و همه، حفظ 
هدفی را که امام تعیین کرده بود، به بهای خون و جان خود 
در دستور کار قرار دادند. فرمانده سپاه در این باره گفت: »از 
جزیره بیرون نمی‌رویم حتی اگر سازمان سپاه از بین برود.«
برادر شمخانی، قائم‌مقام فرمانده کل سپاه نیز به فرماندهان 
لشــکرهای27 حضرت رســول)ص( و 31 عاشورا گفت: 
»بروید جزایر را حفظ کنید، این دســتور امام اســت و من 
خــودم می‌آیم آرپی‌جی می‌زنم. به هــر حال احتمال پاتک 

به جزایر زیاد است.«
علاوه بر این، برادران محمد باقری، غلامعلی رشید و حسن 
دانایی به جزیره رفتند، مرخصی بســیجی‌ها لغو شــد و به 
طور کلی، تمام فرماندهان سپاه به جز آقای محسن رضایی 
و در برخی مواقع آقای شــمخانی، به داخل جزیره رفتند تا 
با هم‌فکری یکدیگر راه‌های حفظ جزایر را مشــخص کنند.
مطابق پیش‌بینی امام و فرماندهان، پس از چند روز، در 16 
اســفند 1362، عراق با اجرای آتش سنگین، بمباران وسیع 
پتر، تانک و نیروهای پیاده، پاتک  هوایی و استفاده از هلی‌کو
ســنگینی را به جزایر مجنون آغاز کــرد. حمله عراق در آن 
روز بــدون نتیجه پایان یافت. اما دشــمن در صبح روز 17 
اسفند 1362 حمله دیگری را آغاز کرد. این حمله دشمن با 
استفاده از تجهیزات و تسلیحات بیشتر و شدیدتر و وسیع‌تر 
بود. در مقابل، وضع جبهه خودی بســیار حاد و مهم‌ترین 
مســئله، کمبود نیرو و مهمات بود. در حالی که به مهمات 
نیاز بســیاری بود، در این روز، دفتر امام به طور مستمر در 

تمــاس با قرارگاه، تحولات جنگ را پیگیری می‌کرد.
روز 18 اســفند 1362، عراق حمله شدیدتری را آغاز کرد 

ضرورت مقاومت در طلائیه به دلیل اهمیت این محور برای 
کل عملیات بود، چرا که در صورت الحاق و پاک‌ســازی، 
عقبه خشکی برای نیروهای خودی وصل می‌‌شد و عملیات 

ابعاد جدیدی گسترش می‌یافت. در 
در محور زید، قرارگاه کربلا موفقیتی به دست نیاورد و صبح 
عملیات یگان‌های عمل‌کننده در خط قبل از عملیات مستقر 
شــدند. این وضعیت مانع از آن شــد که یگان‌های قرارگاه 
نجــف بتوانند در محورهای القرنه و العزیــر باقی بمانند، 
زیــرا امکان پشــتیبانی آنها وجود نداشــت و راه زمینی نیز 

بود. مسدود  همچنان 
از ســوی دیگر، دشــمن با حضور ســریع در منطقه که با 
اعلام آماده‌باش در مرکز اســتان عماره و انتقال یگان‌هایش 
همــراه بود، با قوای زرهی و اجرای آتش، فشــار زیادی بر 
ایــن محور وارد می‌کرد؛ لذا، یگان‌هــای قرارگاه‌های نصر 
و حدید به ناچار به جزیره شــمالی برگشــتند. از این پس، 
جزیره، محور کنش و واکنش دو طرف درگیر بود و. اوضاع 
نامناســب و بسیار سخت شــد و تمام دستاوردها در حال 
زوال بود. برای خارج شدن از این وضع نگران کننده، سپاه 
تصمیــم گرفت بار دیگر تمام توان خــود را برای باز کردن 
محور طلائیه به کار گیرد. از ســوی دیگر، اوضاع نابسامان 
جبهه موجب تزلزل عمومی نیروها شــده بود و حفظ جزایر 
نیز در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار داشت. در پنجمین روز 
عملیات )8/12/1362(، پس از آنکه اخبار اوضاع جبهه به 
تهران گزارش شد، آقای هاشمی رفسنجانی، فرمانده جنگ، 
به منطقه آمد و به ســرعت خود را به سنگر فرماندهی سپاه 
رساند. وی به برادر محســن رضایی گفت: »اعلام کردیم 
که هر کس )هر یگان( هر چه در چنته دارد بیاورد میدان.«

بــرادر رضایی نیز پاســخ داد: »ما هم گفته‌ایــم که افراد تا 
حــد فرمانده لشــکر باید بجنگند. حتی اگر ســازمان رزم 

شود.« مختل  سپاه 
پس از نشســت فرماندهان عملیات با آقای هاشمی، برای 
خارج شــدن از بن‌بســت، حمله مجــدد از محور طلائیه 
تشــخیص داده شــد تا شــاید با باز شــدن راه زمینی، گره 
عملیات گشــوده شود. در 10 اســفند 1362 حمله مورد 
نظر آغاز شــد. اما مشــکل عبور از زمین‌هــای آب گرفته 

بود. بزرگی  مانع 
با وجود تلاش فراوان یگان‌های ســپاه، بــه دلیل مقاومت 
نیروهای عراقی‌ و آتش بســیار شــدید آنهــا، بازهم حمله 
نیروهــای خودی در محــور طلائیه ناکام مانــد. نیروهای 
دشــمن که در آغاز حمله مجبور شدند برخی مواضع خود 
را تــرک کنند و عقب بروند، با فرا رســیدن روز، پاتک‌های 
پیاپی خود را آغاز کردند و سرانجام، مانع پیشروی لشکر14 
امام حســین)ع( و لشــکر27 حضرت رسول)ص( شدند. 
در جریان حملات دشــمن، برادر حســین خرازی فرمانده 
لشکر14 امام حسین)ع( به شدت مجروح و دست راستش 

قطع شد و او را از میدان خارج کردند.
با توقف پیشــروی در محور طلائیه، وضعیت جدیدی پدید 
آمد. ارتش عراق پس از آنکه توانســت رزمندگان اسلام را 
از محورهای العزیر، القرنه و طلائیه وادار به عقب‌نشــینی 
کند، بیرون راندن نیروهای مســتقر در جزایر را نیز محتمل 
می‌دانســت، به ویژه آنکه از لحــاظ عقبه، آتش، دفاع ضد 
هوایــی، زرهی و ضد زره و ده‌ها عامــل دیگر، بر نیروهای 

برتری داشت. خودی 
پــس از توقف درگیری در محور طلائیه تا شــروع حمله به 
جزایر، حدود پنج روز جبهه‌ها حالت عادی داشت و دشمن 
تلاش خاصی از خود نشــان نداد. در بعدازظهر 14 اسفند 
1362، مسئولان بیت امام به قرارگاه اطلاع دادند که فرمانده 
سپاه به تهران باز گردد. همچنین گفته شد: امام فرموده‌اند: 

 باید نگه داشــته شوند، هر طور که شده.«
ً
»جزایر حتما

نقشه عملیات خیبر ▪ 
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درآمد

کتاب »این جزیره با تو نفس می‌کشد« روایت داستانی از زندگینامه شهید موسی درویشی به قلم خانم اعظم پشت مشهدی نویسنده پرکار و شناخته شده دفاع مقدس 
در استان هرمزگان است. او معتقد است حیطه کاری‌اش فقط فعالیت در حوزه ایثار و شهادت نیست و این هم لطف خدا و قسمتش بوده که فعالیت برای شهدا را 
نصیبش کردند. او در حوزه آزاد، رمان و شعر عاشقانه، شعر سپید و ترانه نیز فعالیت دارد، ولی در فضای ایثار و شهادت کارهایش بیشتر دیده شده است. خانم پشت 
مشهدی درباره شخصیت اصلی کتابش شهید موسی درویشی تاکید دارد: او یک انسان مسئول به معنای واقعی بود و مثل برخی افراد امروزی که از کنار برخی 

مسائل به سادگی عبور می‌کنند، از کنار هیچ مسئله‌ای به سادگی عبور نمی‌کرد؛ واقعاً الگویش اهل بیت بودند. 

گفت‌وگوی شاهد یاران با اعظم پشت مشهدی نویسنده کتاب »این جزیره با تو نفس می‌کشد«

همه وجودش را وقف اسلام و انقلاب کرده بودهمه وجودش را وقف اسلام و انقلاب کرده بود
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خانم پشت مشهدی در حال اهدای یکی از کتاب های خود به رهبر معظم انقلاب ▪ 

لطفــا برای اولین ســوال از نحوه ورودتان به کار  ۞
نویســندگی بفرماییــد. از چــه زمانــی فهمیدید که 

نویسنده‌اید؟

از دوران کودکــی یعنــی از 8 ســالگی فعالیتــم در زمینه 
بی  یس خو ادبیات شــروع شــد و از همان کودکی انشــانو
بودم. بعدها این انشــا نوشــتن تبدیل شد به مقاله نوشتن و 
داســتان کوتاه. در سن 10 سالگی در زمینه داستان کوتاه با 
موضوع مادر نفر اول اســتان شــدم و به یاد دارم که غیر از 
جــازه نقدی کتابی به نام مادام کــوری هم به من دادند که 
درباره کشــف خط بریل بود. علاقه من به کتاب از کودکی 
زیاد بود و کتابخانه کوچکی داشــتم کــه تعداد محدودی 
کتاب داشــت ولی همان‌ها را هر روز بازخوانی می‌کردم و 
در خیال خودم یک فضای داستانی داشتم و شخصیت‌های 
خاصی را پیدا می‌کردم و از وجوه شــخصیتی آدم‌هایی که 
با آنها زندگی می‌کردم اســتفاده می‌کردم و یک شــخصیت 
مســتقل می‌ســاختم. با همان کاراکترها در فضای داستان 
شروع به نوشتن کردم و شروع کار حرفه‌ای‌ام از13 سالگی 

بود. استان  مطبوعات  با 
در واقع اولین فعالیت و تراوشــات ذهنی‌ام که بیشتر شامل 
شــعرهای کوتاه ســپید  و نثر ادبی می‌شــد. بعدها با دکتر 
صدیقی ســردبیر روزنامه ایران و خانه مطبوعات آشنا شدم 
و البته به طور افتخاری مقاله می‌نوشتم. در سن 17 سالگی 
کارمند نشــریات صبح ساحل و امید ساحل و سال 1379 
خبرنگار برتر استان هرمزگان شدم و مدرک روزنامه‌نگاری‌ام 
را هم از خانه مطبوعات کشــور گرفتم. دیگر فعالیت‌هایم 
یســی مسائل استان  حول همین محور خبرنگاری و شرح‌نو
بود و در کنارش اشــعارم را هم برای سرویس ادبی ارسال 

می‌کردم.

همکاری شــما با دفتر ادبیات مقاومت استان  ۞
گرفت؟ چگونه شکل 

سال 1381 از کار مطبوعاتی بیرون آمدم و کارشناس بخش 
پژوهش و مطالعات بنیاد شهید استان هرمزگان شدم. برایم 
عجیب بود اســتان هرمزگان که 1300 شهید داشت و هیچ 

اطلاعاتی از آنها در پروندهایشــان موجود نبود. من شروع 
کردم به شناســایی و گرفتن اطلاعات از خانواده‌های‌شان و 
فعالیت حرفه‌ای‌ام در واقع از آنجا شــروع شد. اولین کتابم 
به نام »پرستوهای عاشق« شامل خاطرات و زندگینامه 23 
شــهید ترور استان بود که این کتاب سال 1381 جزو 100 
کتاب برتر انقلاب اســامی شناخته شد. از آن سال به بعد 

هر ســال یک کتاب از من منتشر شده است.

یره با  ۞ بــاره کتاب »این جز خب یک مقدار در
تو نفس می‌کشد« صحبت کنیم، با توجه به اینکه 
 از قبل راجع 

ً
شما ســاکن بندرعباس هستید حتما

داشتید؟ این شهید شناخت  به 

بله، شــهید درویشی از شهدای شــاخص جامعه کارگری 
استان هستند و جدای این مسئله ایشان جزو سرداران شهید 
استان به حســاب می‌آیند و عکس‌شان در یک محله‌ای رو 
 نزدیک اســکله شهید حقانی 

ً
به دریا به نام صیدان که دقیقا

و محل تردد مردم به جزیره هرمز هســت، وجود دارد. من 
وقتی عکس ایشــان را می‌دیدم و همیشه برایم سوال بود که 
یسد. این  چه کســی قرار است زندگینامه این شــهید را بنو
موضوع را در مقدمه کتاب هم آورده‌ام. من با اکثر مبارزین 
و فعالین انقلابی اســتان ارتباط دارم و می‌دیدم که دائم نام 
شــهید درویشی را می‌آورند و می‌دانســتم همان سال‌هایی 
کــه روحانیون بــه جزیره تبعید می‌شــدند ایشــان ارتباط 
موثــری با حوزه علمیه قم داشــت وحتی امام را هم قبل از 
بازداشت‌شان در سال 1342 در قم دیده بود و او فردی بود 
که ارتباطات شخصی‌اش با روحانیون به حدی بالا بود که 
با هزینه شــخصی خودش، روحانیون را به منزلش دعوت 
می‌کرد و هرمز را پایگاه مذهبی و دینی مســتقل کرده بود. 
یعنــی قبل از آنکه فعالیت انقلابــی بخواهد در بندرعباس 
یا بندرلنگه یا میناب اتفاق بیافتد، آقای درویشــی هرمز را 
پایگاه انقلابی استان کرده بود. یعنی اینقدر جایگاه ویژه‌ای 

داشــت در استان. پیشنهاد نگارش اثر که به من ارائه شد...

ارائه شد؟ ۞ این پیشنهاد از کجا 

سال 1392 و از طرف دانشگاه آزاد اسلامی قشم. آنها چند 
 خانواده شهید همت کرده بودند 

ً
بروشور به من دادند که قبلا

و از زندگینامه و وصیت شــهید آماده کرده بودند و گفتند ما 
این مدارک را از شهید داریم و شما بر این اساس یک کتاب 
یســید. من گفتم همچیــن کاری نمی‌کنم چون  برای ما بنو
ایــن چند برگه چیزی به من نمی‌دهد که بخواهم یک کتاب 
یسم. خب من افرادی که با آنها باید مصاحبه  برای شــما بنو
می‌کردم را اســتخراج کردم و دانشــگاه هم از من حمایت 
کــرد و حدود یک هفته‌ای من بــه هرمز می‌رفتم و می‌آمدم 
و حتی برخی شــب‌ها آنجا می‌ماندم و مصاحبه می‌گرفتم. 
در نهایت 59 ساعت مصاحبه با دوستان و همرزمان شهید 
درویشی در هرمز انجام دادم و مصاحبه‌های بندرعباس هم 
جداگانه انجام شد. که از بین همان 59 ساعت مصاحبه‌ای 
یری هم بود از  کــه گرفتم و یک بخش مصاحبه‌هــای تصو
آقــای قدرت الله نجفی که از شــهررضا آمده بودند انجام 
شده بود، اطلاعات را پیاده‌سازی و جمع‌آوری و یک تدوین 
اولیه کردم ولی چیزی دســت من را نگرفت. یعنی احساس 
می‌کردم همه نقل به گفته می‌کنند و خودشان راوی نیستند. 
دوباره یک شناســایی و غربالگری روی شخصیت‌هایی که 

داشتند، کردم. ارتباط  با شهید درویشی 

از اعضای خانواده شان با چه کسانی مصاحبه  ۞
کردید؟

همسرشان که فوت شده بودند، یک پسرشان هم که پزشک 
و خارج از کشور هستند، من فقط دسترسی‌ام به آقا طاهر و 
دختران شهید بود و کس دیگری نبود چون حر هم که شهید 
شــده بود و دختر کوچکشان ســمیه هم متولد سال 1359 
هســتند و از زمان حیات شــهید خیلی خاطراتی نداشتند. 

شهید درویشی از شهدای شاخص 
جامعه کارگری اســتان هستند و 
جــدای این مســئله ایشــان جزو 
سرداران شهید استان به حساب 
می‌آیند و عکس‌شان در یک محله‌ای 
رو به دریا بــه نام صیدان که دقیقاً 
نزدیک اسکله شهید حقانی و محل 
تردد مردم به جزیره هرمز هست، 
وجود دارد. من وقتی عکس ایشان 
را می‌دیدم و همیشه برایم سوال بود 
که چه کسی قرار است زندگینامه 
این شهید را بنویسد. این موضوع 
را در مقدمــه کتــاب هــم آورده‌ام.
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بود همان اشــارات یک حادثه یا اتفاقــات کوتاه و از دور 
بود و شــخصیت‌ها هم مشــخص نبودند نمی‌توانستم اینها 
را در قالب خاطره نگارش کنم چون احســاس می‌کردم به 
فضای خیال و غیر واقعــی بودن می‌رود و بعد از اینکه اثر 
یند ما چنین خاطره‌ای  چاپ می‌شــود همان راوی‌ها می‌گو
نگفتیم. من چون راوی مستقل نداشتم برای ثبت روایت‌ها 
به مشــکل برمی‌خوردم. در همان ســفر من به هرمز و در 
معدن خاک ســرخ گیر کــردن الهامی به من شــد که کار 

شود. نوشته  داستانی 

بــه ناچار من مجدد یک مصاحبه کلی گرفتم و یک روز هم 
 با دختر شــهید درویشی، خانم زهرا درویشی رفتم 

ً
مستقلا

هرمز و معدن خاک سرخ و دو ساعتی آنجا بودم. در هرمز 
مردم بیشــتر موتور دارند. ما با موتور سه چرخ رفتیم معدن 
بایل هم کار نمی‌کند و  و موتور آنجا خراب شــد، آنجــا مو
شما باید با بی‌ســیم کار کنید. ما دو سه ساعت در گرمای 
تابســتان زیر آفتاب داغ هرمز در معدن خاک سرخ نشسته 
بودیم و آنجا حس و حال نوشتن من را گرفت. یعنی احساس 
کردم اگر آنجا نمی‌رفتــم و این اتفاق هرگز نمی‌افتاد، کارم 
کامل نمی‌شــد. آنجا من فضای کتاب را داســتانی تعریف 
کردم. یعنی آن قالب خاطرات شفاهی را کنار گذاشتم. چون 
متاســفانه بخش عمده کار اشــارات بود یعنی یک نفر یک 
 یک نفر را آشتی داده است یا 

ً
چیزی از شــهید دیده که مثلا

در یک حادثه‌ای شهید نقش مســتقلی داشته ولی دیالوگی 
این وسط نبود، اینها اشــارات بودند که من همان اشارات 
را با فضا و زیســت و بــوم جزیره هرمــز درآمیختم و یک 
زندگینامه داســتانی از شــهید درویشی خلق کردم که حول 
و حوش 480 صفحه بود و دانشــگاه آزاد قشم هزینه چاپ 
کتاب را نداشت. کار حدود پنج سالی مسکوت مانده بود، 
یعنی نوشته شــده بود ولی به هیچ جا نمی‌تواستیم ارائه‌اش 
بدهیــم برای چاپ که در نهایت هم نشــر فاتحان پای کار 
آمد و آن هم به دلیل اینکه آقای درویشــی شــهید شاخص 
کارگری کشــور هم بودند و کار حمایت را به عهده گرفتند 
ولــی صد و خرده‌ای از صفحــات کتاب را حذف کردند و 
کتاب را چاپ کردند. در واقع ماکت کتاب آماده شــد و با 
پیگری‌های من امســال به چاپ رســید. ماکت همین کار 
در سال 1399 در جشــنواره کتاب سال دفاع مقدس جزو 

شد. منتخبین 

پــس درواقع انتخاب گونه داســتانی به دلیل  ۞
اتفاقی بود که برای خودتان افتاد و احساس کردید 
این گونه برای زوایای زندگی شهید موسی درویشی 

هست؟ گویاتر 

بله احســاس می‌کــردم اگر بخواهم از زبان داســتان برای 
بیان آن جغرافیا و پرداخت شــخصیت شــهید درویشــی 
اســتفاده کنم اثربخش‌تر اســت. چون همانطور که عرض 
کردم خاطرات بیشــتر نقلی بودند و راوی دســت اول نبود 
 یک اتفاقی رخ داده بود و یــک نفر آمده بود آن را 

ً
معمــولا

بــرای خانــواده تعریف کرده بود و دیگر آن شــخصیتی که 
 بیننده روایت نبود و من مجبور بودم از 

ً
راوی اصلــی یا مثلا

زاویه دانای کل پرداخت را انجام بدهم و این فقط از قالب 
داســتانی برمی‌آمد. چون شما در خاطره راوی دارید اما در 
داستان روایت شــما باید یا اول شخص، یا دوم شخص یا 
ســوم شخص و یا دانای کل باشد. در این کار من از قدرت 
یر‌سازی شخصیت و زیست بوم شهید  دانای کل برای تصو
و اتفاقاتی که در برهه زمانی ســال 1342 تا سال 1362 که 

آقای درویشــی به شهادت رسیدند، استفاده کردم.

با توجه به این سطح از تحقیقات و مصاحبه‌ها  ۞
می‌تــوان عنــوان زندگینامه مســتند روی این کار 

گذاشت؟

عنوانــی کــه در کتاب‌شناســی روی کار آمــده زندگینامه 
داســتانی است یعنی پیوست اصلی کار داستان است. شما 

شــخصیت‌ها را در کار پرداخت کرده‌اید و از اول داســتان 
فقط یک »موســی« دارید و این موســی از ابتدا تا انتهای 
کار چهره و فضایش ســاخته شــده، یک »معصومه« دارید 
یس شده  که همسرش هســت و یک اشاره‌ کوچکی در پانو
اســت که معصومه زرنگاری همسر شهید درویشی و دیگر 
تا پایان کار هیچ توضیحی نیســت یعنی هر جا شــما اسم 
ید می‌دانید این معصومه همسر شهید  معصومه را می‌شــنو
است. یک پرداختی از این شخصیت در کار شده و شما هر 
برشی از کار را که مطالعه کنید شخصیت‌ها در آن مشخص 
و واضح هستند حتی اگر تاثیر واضحی هم از آن شخصیت 
نداشــته باشید ولی همه شــخصیت‌ها زنده هستند و وجود 
دارند چون هر بخش مســتقل است. این به خاطر استفاده 
از عناصر داســتان و امکان‌ها و فضاهایی است که داستان 

ما می‌دهد.  به  در بحث مستندنگاری 

در واقع شــما برای آنکه پرداخت داستانی‌تان  ۞
یــادی کشــیده‌اید و  واقعی‌تــر باشــد زحمت ز

داده‌اید. انجام  یادی  ز مصاحبه‌های 

در همان برهه ســال 91 و 92  دو سه تا کار داستانی رمان 
مســتند داشــتم یکی درباره یکی از شهدای موشکی کشور 
کــه جزو 13 نفری بود که همراه شــهید طهرانی مقدم برای 
آموزش به ســوریه رفته بود و دیگری درباره یکی از شهدای 
اطلاعات شناســایی به نام شــهید »محمــد رضایی« که 
تم رمان داشــتند و البته براساس مســتندات انجام می‌شد 
من خواســتم یک مقــدار از آن فضــا فاصله بگیــرم و به 
فضای روایت بیایم. ولی وقتی کار شــهید درویشی را یک 
یســی اولیه کردم احساس کردم خاطرات خیلی کوتاه  بازنو
و خیلی گنگ شده‌اند. در خاطره که 4 عنصر اصلی زمان، 
مــکان، راوی و رخداد هســت و باید جوری نشــان داده 
بشــود که مخاطــب از همان چهار پنج ســطر حظ را ببرد 
ولــی چون بخش عمــده‌ای از روایاتی که از شــهید مانده 

سردار اباذر سالاری فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان در مراسم رونمایی از کتاب این جزیره با تو نفس می کشد ▪ 

سال 1392 از طرف دانشگاه آزاد 
اســامی قشــم چند بروشور به 
من دادند که قبلًا خانواده شهید 
همت کرده بودند و از زندگینامه و 
وصیت شهید آماده کرده بودند و 
گفتند ما این مدارک را از شــهید 
داریم و شــما بر این اســاس یک 
کتاب برای ما بنویسید. من گفتم 
همچین کاری نمی‌کنم چون این 
چند برگه چیزی به من نمی‌دهد 
که بخواهم یک کتاب برای شــما 
بنویسم. خب من افرادی که با آنها 
باید مصاحبه می‌کردم را استخراج 
کردم و دانشگاه هم از من حمایت 
کــرد و حــدود یک هفتــه‌ای من 
بــه هرمــز می‌رفتــم و می‌آمدم.
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و کتاب چاپ شــده است. این کتاب شاید به آن شکلی که 
من انتظار داشــتم دیده نشد ولی من خوشحالم که وظیفه‌ام 
را به عنوان کســی که دســت به قلم دارد ادا کرده‌ام. همین 
یم که این آدم تمــام زندگی‌اش را وقف کرده بود.  قدر بگو
یعنی آســایش و آرامش زن و بچــه‌اش و تمام دارایی‌اش را 
وقف انقلاب و اســام کرد یعنی اگر کسی در استان باشد 
که ادعا کند اســام را به معنای واقعــی به مردم آموخته او 
شهید درویشی است. ولی متاسفانه این اواخر برای خانواده 

شــهید مشکلات زیادی در استان ایجاد کرده‌اند.

مشکلاتی؟ ۞ چه   
ً
مثلا

ما در اســتان مجتمعی به نام مجتمع شهید درویشی داریم 
که مربوط به صنایع دریایی اســت از روزی که این صنایع 
ســاخته شد به نام شهید درویشــی بود ولی یک عده‌ای از 
شــهرهای دیگر آمدند و اسم شهید را از سر در این صنایع 
پایین کشــیدند و خانواده شهید ســر این قضییه خیلی داغ 
یی که عکس شــهید روی آن بود را از  دیدنــد و حتی تابلو
خیابان برداشــتند. شــما اگر در خاطــرات بخوانید متوجه 
ید که دختران شهید از اینکه هر روز روسری سرشان  می‌شو
باشد و ظرف بشورند خسته شده بودند ولی شهید می‌گفت 
این کار من است و من یاد گرفته‌ام که خودم را وقف اسلام 
بکنم و شــما هم موظفید که خودتان را وقف اسلام بکنید. 
وقتی این کار را می‌خوانید به این نتیجه می‌رســید که شهید 
درویشــی به معنــای واقعی کلمه یک واقــف الهی بوده نه 
اینکه فکر کنید خانه و مالش را وقف کرده بلکه آســایش و 
هســتی‌اش را وقف کرده و در نهایت هم خداوند شهادت 
را قســمتش می‌کند ولی آنطور که شایســته‌اش بود از خود 
و خانواده‌اش قدرشناســی نشد و من به خانواده‌شان گفته‌ام 
یم که ما که برای شــهدا کاری  هرجــا مصاحبه‌ کنم می‌گو

نکرده‌ایم ولی حداقل حرمتشــان را لگدمال نکنیم.

یسنده شناخته  کار را به او می‌دهند. البته آقای عاکف که نو
شــده‌ای در فضای دفاع مقدس اســت ولــی حداقل هیچ 
آشــنایی با فضای جغرافیای استان ما نداشتند. فکر می‌کنم 
نیروی دریایی ســپاه این کتاب را ســفارش داد و حتی بعد 
هــم با من تماس گرفتند که ما نمی‌دانســتیم که شــما این 
کار را نوشــته‌اید و من گفتم دیگر آب ریخته را نمی‌شــود 
جمع کرد. تنها مســئله‌ای که اتفاق افتاد این بود که این کار 
پارســال جزو منتخبین کتاب سال دفاع مقدس شد و حتی 
 از طریق اخبار مطلع شدم. در واقع 

ً
من خبر نداشتم و بعدا

شابک کتاب من مربوط به سال 1397 است و شابک کتاب 
آقای عاکف ســال 1398 است. پس در واقع می‌شود گفت 
اولین کتاب درباره شــهید درویشــی کتاب من بوده است.

از  ۞ ســوالی  مصاحبه‌هایتــان  در  دیــدم  مــن 
مصاحبه‌شوندگان می‌پرسیدید این بود که اگر بخواهید 
در کتاب زندگینامه شــهید درویشی یک صفحه را شما 
بنویسید چه چیزی می‌نویسید که ایشان را به بقیه معرفی 

کنید، حالا من این سوال را از شما دارم.

مــن که نمک‌گیر خانواده‌اش شــدم، بد نیســت خاطره‌ای 
تعریف کنم من ســر یک موضوعــی خیلی ناراحت بودم و 
دلم شکسته بود یک شب خواب دیدم که در خیابان فلسطین 
بندرعباس هستم و شهید درویشی با یک موتور وسپا از یکی 
از خانه‌ها بیرون آمد و یک کلید به من داد و گفت این خانه 
مال تو اســت غصه نخور! من فــردا صبح به دختر خانمش 
زهــرا خانم زنگ زدم و این خواب را تعریف کردم. ایشــان 
گفت ســی و خرده‌ای سال از شهادت پدرم می‌گذرد و من 
تــا حالا خواب او را ندیده‌ام ببین پــدرم چقدر به تو لطف 
داشــته و این اتفاق خوب افتاده اســت. این‌قدر این شهید 
بخشــندگی داشــت که من عنایت‌هایش را به عینه می‌‌دیدم 
یعنی همین الان هم معتقدم خود شــهید این راه را باز کرده 

باره فصول کار هم توضیح بدهید، داستان  ۞ در
شما از بدو تولد شروع می‌شود؟

شــروع داستان حضور آقای درویشــی در معدن هست که 
ایشــان مشغول کارگری است و بعد فلش فوروارد می‌خورد 
و ایشان سرکارگر است و بعد داستان وارد خانه و زندگی‌اش 
می‌شود و بعد سال‌ها که ایشان رئیس بخش کارگری معدن 
می‌شــود. از فضای کارگری خیلی بهتر از فضای پاسداری 
بــرای پرداخــت این اثر کمــک گرفتم و فکــر می‌کنم اگر 
می‌خواســتم از قالب مستند اســتفاده کنم کار خیلی جای 
خالی داشــت و شــکاف‌های زمانی به شــدت در آن دیده 
می‌شــد و همین باعث ضعف کار می‌شــد. چون شما در 
 اگر از 

ً
خاطره باید رعایت توالی زمــان را حفظ بکنید مثلا

سال 42 تا ســال 62 زمان پرداخت شما به این شخصیت 
باشد اگر در این وسط 4 سال خالی بماند یعنی شما خوب 
تحقیق نکرده‌ایــد در حالی که من تحقیقم را کرده بود ولی 
آدم‌هایــی که با این شــخصیت زندگی کرده بودند دیگر در 
دســترس من نبودند و من بهتریــن کار برایم این بود که از 

فضای داســتانی استفاده بکنم که خلا کار را بپوشانم.

باره شخصیت  ۞ بسیار عالی! یک مقدار هم در
شــهید درویشــی صحبت بکنیم، خب ایشان به 
نظرم شــخصیت خیلی شاخصی هستند، ما شاید 
کمتر شــخصیتی داشته باشیم که هم در سال‌های 
پیش از انقلاب اینقدر تاثیرگذار بوده باشند و هم 
در سال‌های پس از انقلاب و دفاع مقدس، یعنی 
العاده‌ای  تاثیرگذاری فوق  ایشــان  در هر مقطعی 
داشــتند، پیش از کتاب شما کار مستقلی راجع به 

ایشان کار نشده بود؟

قبل از اینکه من این پروژه را شــروع کنم هیچ کاری درباره 
ایشــان انجام نشــده بود. من حتی با ارشاد تماس گرفتم و 
گفتــم من زیرنظر خانواده شــهید این اطلاعات را کســب 
کردم یعنی حتی اگر شــده از ایــن کار 5 تا ماکت تهیه کنم 
و خــودم چاپ کنم و بــه خانواده بدهم بــرای من کفایت 
دارد که رســالتی که به گردنم هست انجام داده‌ باشم. ولی 
متاســفانه اتفاقــی نیافتاد و من در فضــای دیگری در یک 
ماموریت خارج اســتانی بــودم که از نشــر فاتحان به من 
زنگ زدند و گفتند که ما می‌خواهیم درباره شهید درویشی 
کاری انجام بدهیم که من گفتم درباره ایشــان کاری انجام 
گرفتــه و مــن کار را به بچه‌های فاتحــان دادم و آنها گفتند 
فقــط مقداری از صفحات کتاب کم کنید. از ســال 97 تا 
99 هــم هیچ اتفاقــی نیافتاد یعنی کار بین بســیج کارگری 
کشــور و فاتحان گیر کرده بود و فقــط مجوز کتاب صادر 
شد و ماکتش آماده شد. در همین فاصله آقای سعید عاکف 
کاری به نام »همرنگ خــدا« را کار کرد که روایت خاطره 
است و داستانی نیســت. ما خیلی سر این موضوع جنجال 
داشــتیم که در یک استان برای یک شــهید چند کار انجام 
می‌شــود. متاســفانه جزیره‌ای عمل کردن در استان‌ها فکر 
یســنده‌ها است. یعنی در عین اینکه  می‌کنم درد دل همه نو
موازی کاری می‌شــود، جزیره هم عمل می‌شود. یعنی یک 
یسندگان ندارند  اتاق فکر مســتقل و بانکی از اطلاعات نو
که از این ظرفیت برای تولید آثار با کیفیت اســتفاده کنند. 
هر کســی که سبقه‌ای داشته باشــد یا نباشد را می‌آوردند و 
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درآمد

خانواده درویشی با تقدیم ۹ شهید نام خود را در تاریخ مقاومت ملت ایران ماندگار کرده است. فاطمه نیک )درویشی( در سال 1300 شمسی در هرمز متولد شد. 
محمد و علی گلزاری دو تن از فرزندان او در آستانه سال 1361 در عملیات فتح‌المبین، آسمانی شدند و باب شهادت را گشودند. پس از آنان حاج موسی درویشی 
برادر فاطمه نیک و فرمانده سپاه هرمز و محمد شفیع مدنی خواهرزاده‌اش در عملیات خیبر و در جزیره مجنون به شهادت رسیدند. غلام گلزاری سومین پسر او 
بود که همراه با دامادش عبدالعلی دریانورد در زمستان 1364 در عملیات والفجر هشت به صف شهدا پیوست. حر درویشی، فرزند برادرش موسی و عبدالحسین 
درویشی فرزند برادر دیگرش عباس دو شهید دیگر این خانواده بودند که در عملیات کربلای پنج در سال 1365به شهادت رسیدند. حر درویشی تا 11 سال بعد 
مفقودالاثر بود و در سال 1376، به جمع خانوادگی‌شان در بهشت زهرای هرمز پیوست. فاطمه نیک به هنگامی که همراه همسر، همسر برادر شهیدش، خواهر و 
خواهرزاده جانبازش و در کاروان خانواده شهدا به زیارت خانه خدا رفته بود، به آرزویی که بارها بر زبان آورده بود رسید و در جوار خانه خدا به عزیزانش پیوست 
و در پنجم مرداد 1366، در حج خونین در جوار خانه ی خدا، به دست پلیس مزدور دولت سعودی به شهادت رسید. از این خانواده دو جانباز و یک ایثارگر دوران 

دفاع مقدس باقی مانده است تا مجموع ایثارگران این خانواده به ۱۲ نفر برسد.

مروری بر زندگینامه و خاطرات شهیده فاطمه نیک خواهر شهید موسی درویشی

ام‌الشهدای جزیره هرمزام‌الشهدای جزیره هرمز

خانم صفیه گلزاری، همسر شهید عبدالله دریانورد، دختر شهیده فاطمه نیک و خواهر شهیدان گلزاری ▪ 
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دیدار صفیه گلزاری دختر شهیده فاطمه نیک با مقام معظم رهبری در سال 1376 در هنگام سفر معظم له به استان هرمزگان ▪ 

عطر گلاب در تشییع برادرم ۞

خانواده ما علاقه زیادی به اســم فاطمه و بی‌بی فاطمه 
زهرا)س( دارند نام مادر بزرگ من فاطمه بود، نام مادرم 
را هم فاطمه گذاشــته بودند و مادرم هم اسم دخترش را 
فاطمه گذاشت و علی هم اسم دخترش را فاطمه، مادر 
می‌گفت: اســم‌هایی به این عزیزی هرچه بیشــتر باشه 
بهتره. حالا تــوی هرمز هر خانه ای را که نگاه می کنی 

فاطمه و زهرا و محمد و علی دارند.
محمــد و علی با دایی موســی پاســدار شــدند. وقتی 
کومله و دموکرات توی کردســتان آشــوب به پا کردند، 
علی داوطلبانه به منطقه رفت و مادر بهترین دوســت و 

بود. مشوق علی 
پاییز ســال 60 بود کــه محمد و علی بــه جبهه رفتند. 
عملیــات طریق‌القدس بود، خیلی‌ها شــهید و زخمی 
شــدند اما محمد و علی ســالم برگشــتند، انگار مادر 
خوشحال نبود، به آنها می‌گفت: »معلوم نیست چه کار 

نشدین!« شهید  که  کردین 
محمد و علی دوباره برگشتند این بار عملیات فتح‌المبین 
بود. عید سال 61 عروسی دختر دایی‌مان بود همه لباس 
نو پوشــیده بودیم که برویم میناب عروســی اما هرچه 
اصرار کردیــم مادر نمی‌آمد. انگار کســل و کلافه بود 
و رنگــش پریده بود می‌گفت: »شــما برید روحیه تون 

نمیام.« بشه من  عوض 
هرچه گفتیم: شما باید باشی، عمه عروسی، از ما اصرار و 
از مادر انکار بالاخره ما را راهی کرد و خودش ماند خانه.

دو روز بعد به من خبر دادند که دو برادرت شــهید شده 
اند، انگار مادر می‌دانست، مثل کوه استوار ایستاده بود، 
روز سیزده به در علی بیســت و پنج ساله و محمد سی 

کردیم. تشییع  را  ساله 
مــادر همه را تســلی مــی‌داد و می‌گفــت: انّ الله مع 

الصابرین.
بعد از محمد و علی، دایی موســی و پسر خاله زینب، 
محمد شــفیع رفتنــد جزیره مجنون برای شــرکت توی 

خیبر. عملیات 
وقتی خبر شــهادت این دو را آوردنــد همه مانده بودیم 
ییم، برادرت قوت قلبت، شــهید  چه طور بــه مادر بگو
شــده اســت. اما باز هم خودش زودتر از مــا فهمید و 
برای دلداری زن و بچه دایــی رفت. هنوز زمان زیادی 
نگذشــته بود که سلیمان برادر محمد شفیع و غلام عزم 
رفتن کردند اما زود برگشــتند سلیمان به شدت مجروح 
شده بود مادر یک لحظه چشم از سلیمان برنمی‌داشت. 
مــدام از او پرســتاری می‌کرد. غلام باز هم عزم ســفر 
کرد، همه دوســتان و فامیل گفتند: نرو، خانواده‌ات کم 
داغ ندیدند. اما هیچ چیز مانع رفتن غلام نشــد. آن قدر 
شور و شوق داشت که می‌گفتم: غلام انگار داری میری 

دنیا. جای  بهترین 
زمان عملیات والفجر 8 بود، قبلش خبر آوردند که سید 
عبدالحســین عمرانی شهید شده اســت. او از دوستان 
صمیمــی ما بود و مــادرم او را مثل پســرهای خودش 
دوست داشت. رفتم ســراغ مادر و گفتم: امروز تشییع 

میناب. بریم  بیا  عبدالحسین  جنازه 
اما در کمال تعجب مادر گفت: نمی‌تونم بیام شما برین. 
این برخوردش مرا یاد عروسی دختر دایی‌ام انداخت که 
نیامد. یک لحظه دلم هوری ریخت اما خودم را دلداری 

دادم گفتم هنوز چند روزی نیســت که غلام رفته.
 
ً
میناب بودم که زنگ زدند برگــرد جزیره، فهمیدم حتما

خبری شــده که مادر آن طور ‌بال می‌زد و قرار نداشت. 
برگشــتم هرمز و بعــد بلافاصله گفتند بــروم بندر برای 

غلام. پیکر  شناسایی 
رفتم، خود غلام بود، یک ترکش خورده بود توی سرش.

به خانه که رســیدم مادر نبود گفتند رفته خانه همسایه. 
چند نفر از بنیاد شهید آمده بودند. کسی را فرستادم دنبال 
یید محمود برگشته مهمون داریم زود بیا. مادر گفتم: بگو

وقتی رســید من جلوی در ایســتاده بودم که با آمادگی 
ببرمش داخل خانه. جلوی در احوال پرســی کردیم .

کیه ؟ گفت: مهمون 
بندر اومدن. از  گفتم: 

نگاه تندی به من انداخت و گفت: نمی خواد چیزی رو 
از من مخفی کنی غلام شهید شده.

خشــکم زد انگار از قبل همه چیز را می‌دانســت. روز 
تشــییع هم گلاب‌پاش دستش بود و گلاب می‌پاشید، با 

این کارش اشک همه را درآورد.
بعد از عملیات کربلای 5 هم خبر شهادت حر پسر دایی 
موســی و عبدالحسین پســر دایی دیگرم را آوردند و باز 
مادرم زینب‌وار صبر کرد حتی زمانی که خبر شــهادت 
داماد خانواده شــوهر خواهــرم عبدالعلی را آوردند، او 

بود سنگ صبور خواهرم حنیفه. شده 
سه نفر از برادرم‌هایم شــهید شده بودند و بقیه خانواده 
نمی گذاشــتند من بروم جبهه اما مادر اصرار داشت که 
من حتما بروم. تا اینکه آیت الله جنتی برای سرکشــی از 
خانواده شــهدا آمد به جزیره و مادر را راضی کرد. آیت 
یم  الله جنتی می‌گفت: من نماینده امام هســتم و می‌گو
شما دینتان را ادا کرده‌اید و پسر آخرتان نباید برود جبهه.
راوی: محمود گلزاری پسر کوچک شهیده فاطمه نیک

او جواب نامه‌های مرا می‌داد ۞

من همان اوایل جنگ دو پایم را از دســت دادم و چون 
پاهایــم عفونت کرده بود مرا برای مداوا به آلمان منتقل 

کردند حدود دو ســال آلمان بودم. به پسر خاله‌ام غلام 
خیلی علاقه داشتم و مدام از آلمان برایش نامه می‌نوشتم 
و او هم مرتب جواب نامه‌هایم را می‌داد، وقتی برگشتم 
جزیره خاله مدام بالای ســرم بــود از اول صبح می‌آمد 
خانــه ما تا آخر شــب. صبح زود که می‌آمد دســت به 
موهایم می‌کشــید تا بیدار می‌شدم هر وقت سراغ غلام 

را می‌گرفتــم طفره می‌رفت و بحث را عوض می‌کرد.
چند روز به همین منوال گذشــت از تــوی خانه ماندن 
کلافه شده بودم تا اینکه خودش مرا برد گلزار شهدا سر 

بعد از عملیات کربلای 5 هم خبر 
شــهادت حر پســر دایی موسی و 
عبدالحسین پســر دایی دیگرم را 
آوردنــد و باز مــادرم زینب‌وار صبر 
کرد حتی زمانی که خبر شــهادت 
دامــاد خانــواده شــوهر خواهرم 
عبدالعلــی را آوردند، او شــده بود 
 ســنگ صبــور خواهــرم حنیفه.

سه نفر از برادرم‌هایم شهید شده 
بودند و بقیه خانواده نمی‌گذاشتند 
من بــروم جبهه امــا مــادر اصرار 
داشت که من حتما بروم. تا اینکه 
آیــت اللــه جنتی برای سرکشــی 
از خانواده شــهدا آمد بــه جزیره و 
مادر را راضی کرد. آیت الله جنتی 
می‌گفت: من نماینده امام هستم و 
می‌گویم شما دینتان را ادا کرده‌اید 
و پســر آخرتان نبایــد برود جبهه.
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قبر برادرش شــهید موسی درویشی دفن کردند.
راوی: حجت الاســام میرخلیلی امام جمعه ســابق 

جزیره هرمز

قبر غلام و من متوجه شــدم که غلام مدتهاســت شهید 
شــده و خاله برای این که به من سخت نگذرد گفته بود 
که جواب نامه‌های مرا از طرف غلام بدهند غلام پسرش 

بود ولی او به فکر ناراحت نشــدن من بود.
بعــد از مدتی تلفنــی خبر دادند که اســمت برای حج 
یا کاروانی بود که خاله شــیرین وشوهرش  درآمده. گو

آقا ابراهیم، مادرم و زن دایی موســی هم اسمشان بود.
خاله از وقتی فهمید اسمش درآمده شور و شوق خاصی 
داشــت. می‌رفت و می‌آمد و کارها را هماهنگ می‌کرد. 
وســایل می‌خرید و کارهای سفر را ســامان می‌داد. تا 
روز اعزام قرار نداشــت. خلاصه با بدرقه به یاد ماندنی 
مــردم جزیره رفتیم. با اینکه دو نفر از بنیاد شــهید برای 
همراهی جانبازها می‌فرســتادند، خاله یک لحظه از من 
غافل نمی‌شد ویلچرم را می‌گرفت و خودش هُل می‌داد. 
همــه جا همراهم بود حتی وقتــی برای طواف می‌رفتیم 
چشــمش به من بود. دلشوره داشت مدام به آن دو نفری 

که همراه من بودند سفارش می‌کرد .
روزی کــه خاله منتظرش بود فرا رســید. خاله پشــت 
ویلچر مرا گرفته بود و شعار می‌دادیم و از بین جمعیت 

باز می‌کردیم. راه 
»الموت لاســرائیل، الموت لامریکا، یاایها المسلمون 

اتحدوا...« اتحدوا 
تا به خودمان آمدیم داشــتند از کوچــه پس کوچه‌ها به 
طرفمان سنگ و شیشه پرت می‌کردند، نگاه که می‌کردیم 
پلیس سعودی ردیف به ردیف بالای ساختمان‌ها ایستاده 
بودند. چنان وحشــت زده بودند که هر وســیله‌ای را به 
طرف ما پرت می‌کردند و به قصد کشــتن می‌زدند. آخر 

هم بــا گلوله و باتوم برقی به جانمان افتادند.
یک آن خاله از من دور افتاد داشت پیش چشمانم غروب 
یازدهم محرم تکرار می‌شد. پلیس عربستان هجوم آورد 
وسط جمعیت. یکی‌شان دوید طرف من، خاله را دیدم 
که خودش را انداخت وســط جمعیت و خواست مانع 
حمله او به من بشــود. جمعیت در هم آشفته شد. دیگر 
خالــه را ندیدم. هرکس بــه طرفی می دوید. در ازدحام 
جمعیت خاله از پیش چشمانم گم شد. در آن بین یکی 

مرا نجات داد بلندم کرد و از مهلکه دور شــدیم.
غروب بود که رســیدیم هتل، خاله برنگشــته بود حاج 
ابراهیم چشــمش به در بود. مرا رساندند بیمارستان. به 
بعثه امام هم ســر زده بودند امــا خبری از خاله نبود که 
نبود. خیلی‌ها از عزیزانشان بی‌خبر بودند و با نگرانی به 

اطراف سر می‌زدند. و هتل‌های  بیمارستان‌ها 
به هر جا ذهنمان می‌رسید سر زدیم، همه بی‌قرار بودیم 
چاره‌ای نبود باید برمی‌گشتیم. دیگر برایمان مسجل شده 

بود که خاله شــهید شده اما خبری از جنازه‌اش نبود.
راوی: سلیمان مدنی خواهرزاده شهید و جانباز 75 درصد

بی‌بازگشت ۞ سفر 

سال 1361 از طرف دفتر امام به عنوان امام جمعه جزیره 
هرمز منصوب شــدم، آن وقت‌ها حاج موسی درویشی 
برادر خانم فاطمه نیک فرمانده ســپاه هرمز بود. محمد 
و علی گلزاری شــهید شــده بودند. من به رسم ادب به 
دیدار خانواده‌شــان می‌رفتم خبر شهادت فرزند سومش 
را که آوردند توی جزیره عروســی بود صاحبان مجلس 
می‌خواستند عروســی را عقب بیندازند اما خانم اجازه 

نداد و گفت عروســی باید جای خودش باشــد، جنازه 
شــهید درویشــی )برادرش( را که آوردند خیلی آسیب 
دیــده بود. همه از علاقه این خواهر و برادر باخبر بودند 

این خانم حتی مرا هم دلداری می‌داد.
ســال 1365 با مســوولین حج و زیارت صحبت کردم 
که چنیین خانواده‌ای در جزیره هســت که چندین شهید 
و جانباز دارند. در ســال 1366 بــا اعزام آنها به حج با 
کاروان مخصوص خانواده شــهدا موافقت شد. ایشان، 
همسرش و خواهرزاده‌اش حاج سلیمان مدنی که جانباز 

بودند. این کاروان  هستند، در 
من که پیش از آن اشــک‌های حاج خانم را ندیده بودم، 
بــرای اولین بار کنــار بقیع اشــکهایش را دیدم. قبل از 
مُحرِم شــدن آمد ســراغ من و گفت وصیتی دارم گفتم 
بفرمایید،گفــت: هر زمانی که من مردم لیاقت ندارم که 
در گلزار شــهدای جزیره دفن بشــوم مرا دم در ورودی 
گلزار شــهدا دفن کنید که هر وقت مردم خواستند برای 

زیارت قبور شــهدا بروند از روی قبر من رد بشوند.
رفتیــم مکه بعد از انجام اعمال حــج راهپیمایی برائت از 
مشرکین شروع شد خانواده‌های شهدا در صف اول بودند 
درگیری که شروع شد از زمین و آسمان سنگ می‌بارید همه 
لباس‌ها خونی شــده بود تعداد زیادی زخمی شده بودند 
اوضاع که آرامتر شد دنبال افراد کاروان خودمان می‌گشتیم 
چند نفر از خانم‌ها را پیدا کردیم چادرشان از سرشان افتاده 
بود و زیر دســت و پا مانده بود عبایم را در آوردم و دادم به 
یکی از آنها تا بیندازد سرش، شب که شد اوضاع نابسامانی 
داشتیم و نتوانسته بودیم همه افراد کاروان را پیدا کنیم. صبح 
متوجه شدیم خانم فاطمه نیک به هتل نیامده است و بعد از 
کلی دوندگی فهمیدیم که ایشان به شهادت رسیده است.

من با همسرشــان حاج ابراهیم به جزیره برگشتیم و بعد 
از هفتادوپنج روز از پســرش محمود خواســتند برای 
شناســایی جســد به جده برود. جنازه را به ایران منتقل 
کردند، مردم جزیره باورشان نمی‌شد ام‌الشهدای جزیره 
خودش هم شهید شده باشــد. جنازه را که آوردند کنار 

کشتار زائرین ایرانی بیت الله الحرام توسط جنایتکاران سعودی در حج خونین ▪ 

رفتیــم مکه بعد از انجــام اعمال 
حج راهپیمایی برائت از مشرکین 
شــروع شــد خانواده‌های شهدا 
در صــف اول بودنــد درگیری که 
شــروع شــد از زمیــن و آســمان 
ســنگ می‌باریــد همــه لباس‌ها 
خونی شــده بــود تعــداد زیادی 
زخمی شده بودند اوضاع که آرامتر 
شــد دنبال افراد کاروان خودمان 
می‌گشتیم چند نفر از خانم‌ها را 
پیدا کردیم چادرشــان از سرشان 
افتاده بود و زیر دســت و پا مانده 
بــود عبایــم را در آوردم و دادم به 
یکــی از آنها تــا بیندازد ســرش، 
شــب که شــد اوضاع نابسامانی 
داشتیم و نتوانســته بودیم همه 
افــراد کاروان را پیدا کنیم. صبح 
متوجه شــدیم خانم فاطمه نیک 
به هتل نیامده است و بعد از کلی 
دوندگی فهمیدیم که ایشــان به 

شهادت رسیده است.
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درآمد

خانواده درویشی را به حق باید »خاندان شهادت« نامید، خانواده‌ای که تحت تاثیر موسی درویشی با دین و انقلاب پیوند خوردند و با تقدیم خون 9 نفر از اعضای 
خود درخت انقلاب را آبیاری نمودند.

دو تن از فرزندان خواهر موسی درویشی )فاطمه نیک(، محمد و علی گلزاری در سال 1361 در عملیات فتح‌المبین، باب شهادت را بر روی خانواده گشودند و پس 
از آنان موسی درویشی و محمد شفیع مدنی خواهر‌زاده‌اش در عملیات خیبر به فاتح خیبر پیوستند و در جزیره مجنون به شهادت رسیدند. غلام گلزاری سومین 
پسر فاطمه نیک بود که همراه با دامادشان عبدالعلی دریانورد در زمستان 1364 در عملیات آبی والفجر هشت به صف شهدا پیوست. حر درویشی، فرزندش و 
عبدالجلیل )عبدالحسین( درویشی فرزند عباس برادرش دو شهید دیگر این خانواده بودند که در عملیات کربلای پنج در سال 1365، به شهادت رسیدند. با هم 

مروری بر زندگینامه این شهیدان داریم:

مروری بر زندگینامه 7 تن از بستگان شهید، شهید موسی درویشی

خاندان شهادتخاندان شهادت
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محمد گلزاریمحمد گلزاری
محمد گلزاری خواهرزاده موســی درویشــی در ســال 
1331 در یــک خانواده صیــادی و ماهی‌گیر در جزیره 
هرمزه متولد شــد. او از دوران طفولیت هیچگاه مسجد 
را رها نمی‌کرد و در همان مســجد رشد مذهبی یافت. 
او یکی از شاگردان ممتاز کلاس بود. تواضع و فروتنی، 
یکی از خصوصیات اخلاقی او بود. محمد پس از اتمام 
تحصیلات متوســطه پا به پای پدرش برای رفع نیازهای 

به کار شد.  خانواده مشغول 
با اوج‌گیری انقلاب اســامی عشــق به انقلاب و رهبر 
عزیزش ســراپای وجودش را فرا گرفت و برای پیشــبرد 
انقلاب شــب و روز زحمت می‌کشید. او چندین بار به 
تهران، قم و یزد مســافرت نمود و هر بار به همراه خود 
مقادیر زیادی اعلامیه و نوار سخنرانی امام را در جزیره 
هرمز و شــهرهای دیگر همچون میناب پخش می‌نمود. 
او همچنین در مخفی کردن ســخنرانان مذهبی انقلابی 
از دست رژیم شاه نقش به‌سزایی داشت. محمد گلزاری 
بــرای اینکه بتوانــد به موقع با مــزدوران طاغوت درگیر 
شــود در راهپیمایی‌ها و تظاهرات مسلح بود و با جرأت 
و شــهامت تمام شــعارهای ضد رژیم را بر در و دیوار 
نصب می‌نمود حتی یک بار مجسمه شاه را در کنار جاده 
میناب حلق‌آویز نمود. فعالیت‌های شــدید او باعث شد 
که یکبار توســط مأمورین پاســگاه جزیره دستگیر شود 
و کتــک مفصلی از آنها بخــورد. اما این موارد در اراده 
مصمم او هیچ تأثیری نداشــت. بدین خاطر چندین بار 
بــا مأمورین در نقاط مختلف درگیر شــد. یکی دیگراز 
امام خمینی  فعالیت‌های محمد گلزاری پخش پوســتر 
در خارج از کشــور همچون دبــی و... بود. محمد در 
سال 1351 ازدواج کرد و دارای 3 فرزند بنام بتول، روح 

الله و قدرت شد.
پس از پیروزی انقلاب عوامل ضد انقلاب و ســود جو 
با ایجاد بازار سیاه سعی در تضعیف انقلاب نمودند که 
محمد گلزاری به کمک دو تن از دوستانش مواد غذایی 
و احتیاجات جزیره را تأمین می‌نمود. او حتی توانســت 
با همکاری مسئولین اقدام به تشکیل یک شرکت تعاونی 
اســامی در جزیره نماید تــا احتیاجات ضروری مردم 
تأمین شــود. پس ازمدتی بنا به مســئولیتی که در قبال 
پاســداری از دســتاوردهای انقلاب در خود احساس 
یت ســپاه پاســداران انقلاب اســامی  می‌کرد به عضو
جزیره هرمــز درآمد. محمد گلــزرای در عملیات فتح 

المبین به همراه برادرش علی به شــهادت رسید.

شهید علی گلزاریشهید علی گلزاری
علی گلزاری در ســال 1331 در یک خانواده فقیر و در 
جزیره هرمز چشــم به جهان گشود. او در دوره ابتدائی 
همیشــه شاگرد اول بود ولی به دلیل نبودن سطوح بالاتر 
تحصیل، یعنی دوره‌های راهنمائی و دبیرستان در جزیره 
هرمز، موفق به ادامه تحصیل نشد و در قایق ماهیگیری 
متعلق به پدرش بــه کار پرداخت و بدین ترتیب کمکی 

نمود. به تحصیل معاش خانواده 
خانــواده گلــزاری از همــان دوران قبــل از انقلاب با 
روحانیت در تماس و ارتبــاط بود، این خصوصیت در 
روح و رفتار علی نیز اثر گذاشته بود و او از  نوجوانی، به 
گاهی دادن به آنها و فعالیت  روشن کردن ذهن بچه‌ها و آ
در مســجد و کتابخانه همت گماشــت. بــا اوجگیری 
انقلاب اســامی ایران بــه رهبری امــام خمینی علی 
گلزاری در راهپیمائی‌ها و افشاگری‌های علیه رژیم شاه 
همیشــه در صف مقدم بود. در رابطه با همین برنامه‌ها 

در تابستان که طبق معمول همه ساله به میناب می‌رفتند 
با برادران روحانی حجه‌الاســام درویشــی و غفوری 
و ســایر دوســتان در پخش اعلامیه‌ها و راهپیمائی‌ها و 
اعتصابات همکاری چشــمگیری داشت و منزل ایشان 
به صورت پایگاهی برای مبارزه درآمده بود. او  به دلیل 
شناخته شدن در یک تظاهرات ضد رژیم در هرمز یکبار 
دستگیر و مورد ضرب و شــتم مزدوران شاه قرار گرفت 
کــه متعاقب آن با تظاهرات و اعتــراض مردم مجبور به 
آزادی ایشان شدند. او پس از پیروزی انقلاب در کمیته 
فعالیــت کرد و با اعلام عضوگیری ســپاه، از همان بدو 
تأســیس در بندرعباس ثبت نــام نمود و یکی از اعضاء 
فعال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بندرعباس بود. او 
در واحد عملیات حضور داشــت و به دلیل ویژگی‌های 
خاص خود در گروه ضربت عملیات مشــغول فعالیت 
بود و در اکثر عملیات دســتگیری ضد انقلاب، گشــت 

زنی و غیره بعنوان ســرگروه عملیات انتخاب می‌شد.
علی گلزاری طی یک مأموریت از طرف سپاه پاسداران 
انقلاب اســامی بندرعباس بمدت یــک ماه و نیم در 
درگیری کردستان شرکت داشت و بعد از اتمام مأموریت 
در کردســتان به مدت سه ماه فرمانده ســپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی بندر خمیر بود. او در سازندگی جوانان 
جزیره نقش مؤثری داشت و پس از فرمان امام در رابطه 
با تشکیل ارتش 20 میلیونی بسیج مستضعفین نخستین 
فــردی بود که مردم علاقمند جزیــره را با فنون نظامی و 
کار با اسلحه آشنا ســاخت. علی گلزاری یکسال و نیم 
قبل از شهادت ازدواج نمود که حاصل این ازدواج یک 
دختر هشــت ماهه به نام بنت‌الهدی بود. او ســرانجام 

ســال 1361 در عملیات فتح‌‌المبین به شهادت رسید. 

غلام گلزاری غلام گلزاری 
غلام گلزاری در جزیره هرمز چشــم به جهان گشــود. 
تحصیلات ابتدایی را در جزیره هرمز تا دبیرســتان طی 
کرد و سال آخر دبیرستان را در شهرستان میناب به پایان 
رسانید. او در زمان انقلاب دوشادوش برادران شهیدش 
محمد و علی گلزاری زیر نظر دایی شــهیدش موســی 
درویشی در میناب، رودان و جزیره هرمز برای پیروزی 
انقــاب نقش ایفا کرد. غلام در تظاهــرات با ماموران 
ســاواک و گارد شــهربانی درگیر می‌شــد و چندین بار 
تحت تعقیب قرار گرفت اما به دلیل زیرکی و شــجاعت 
فراوان دستگیر نشد. او در کل استان هرمزگان فعال بود 
و در تمام تظاهراتی که در اســتان برگزار می‌شد شرکت 
می‌کرد. غلام گلزاری پس از پیروزی انقلاب اســامی 
وارد بسیج مستضعفین شد. او از نیروهای ویژه بسیج به 
شمار می‌رفت و شبانه روز جهت به ثمر رسیدن انقلاب 
اسلامی جانفشــانی و فداکاری می‌نمود. او سپس وارد 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و در سپاه پاسداران 
بندرعبــاس، میناب، بندرلنگــه بهارم زحمات زحمات 
زیادی کشید. او در تشکیل یگان دریایی سپاه در جزیره 
هرمز شــرکت داشت. او ســال ۶۱ جهت آموزش‌های 
دریایی به بندر انزلی رفت و مدت شش ماه در بندرانزلی 
آموزش دید. بعد از شــش ماه دیدن دوره فرماندهی ناو 
در بندر انزلی به اســتان هرمزگان بازگشــت و تا نزدیک 
عملیــات خیبر در اســتان بوشــهر روی دکل‌های نفتی 
خــارک کار کرد. او در عملیات خیبــر از طریق قرارگاه 
نوح نبی)ع( اعزام شــد و پــس از چند روز درگیری در 
جزیره مجنــون از ناحیه ران پای راســت مجروح و به 
بیمارستان منتقل شد. او سال ۶۳ به عنوان مسئول ستاد 
تاکتیکی قرارگاه نوح نبی وارد منطقه یکم نیروی دریایی 
سپاه پاسداران در بندرعباس شد و جهت تشکیل نیروی 

 
ً
دریایی سپاه زحمات زیادی کشید. غلام گلزاری نهایتا
در عملیات والفجر ۸ شــرکت کرد و در این عملیات به 

رسید. شهادت 

محمد شفیع مدنی سربارانی محمد شفیع مدنی سربارانی 
محمد شــفیع مدنی ســربارانی چهارم اردیبهشت سال 
۱۳۴۵ شمســی در هرمز دیده به جهان گشود. سرباران 
روستایی از توابع شهرستان میناب است. او تحصیلات 
ابتدایــی را در جزیــره هرمز گذراند و بــه خاطر علاقه 

شدیدش به بســیج عضو بسیج سپاه جزیره هرمز شد.
ید: محمد شفیع یکی  برادرش حاج سلیمان مدنی می‌گو
از بسیجیان پر کار بود و حتی در مبارزه با قاچاق همیشه 
همراه غلام گلــزاری و دیگر بچه‌های ســپاه همکاری 
داشــت. محمدشــفیع مدنی در ســال 61 در عملیات 
والفجر مقدماتی حضور داشــت. محمد شــفیع مدنی 
در تاریخ پنجم اســفند سال ۱۳۶۲ شمسی درسن هفده 
ســالگی و در منطقه جنوب جزایر مجنون توسط دشمن 
بعثی به شــهادت رسید و موسی درویشی روی بدنش با 
همان لباس خونی نوشت: »شــهید محمد شفیع مدنی 
ســربارانی اعزامی از جزیره هرمز« و‌ گفت: خدایا این 
قربانی را از ما بپذیر. ســه روز بعد موسی درویشی نیز 
به درجه رفیع شهادت رســید. پیکر شهید محمد شفیع 

مدنی در گلزار شــهدای هرمز دفن گردیده است.

حر درويشیحر درويشی
حر درويشي‌، پسر دوم موسی درویشی در تاریخ چهارم 
مرداد 1348، در شهرســتان ميناب بــه دنيا آمد. او به 
عنوان بســيجي در جبهه حضور يافت و در چهارم دي 
1365، در ام‌الرصاص عراق به شهادت رسيد. پكيرش 
مدت‌هــا در منطقه بــر جا ماند و ســال 1376 پس از 
تفحص، در بهشت ‌زهرا جزيره هرمز به خاك سپرده شد. 

عبدالعلی دریانوردعبدالعلی دریانورد
عبدالعلــی دریانــورد اول آذرمــاه 1315 شمســی در 
شهرســتان میناب متولد شــد و تا مقطع ششم ابتدایی 
تحصیل کرد. او قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مجدانه 
در مبارزه علیه رژیم ستم شاهی در جزیره هرمز به همراه 
دیگر مردم  شــرکت داشــت و بعــد از پیروزی انقلاب 
اسلامی به همراه 200 نفر از اهالی جزیره هرمز در سال 
یت نهاد مقدس سپاه درآمد. در  1359 شمسی به عضو
این زمان فرماندهی سپاه هرمز را آقای موسی درویشی 
برعهــده داشــت. عبدالعلی دریانــورد بعدها علاوه بر 
مسئولیت تدارکات )آماد( سمت قائم مقامی سپاه را نیز 
برعهده گرفت، ولی با این وجود در بیشــتر عملیات‌ها 
نیز شــرکت می‌کــرد. عبدالعلی دریانــور در 23 بهمن 
1364 شمســی در منطقه فاو عملیات والفجر8 در اثر 
اصابت راکت به سنگرشــان مجروح و در راه بیمارستان 
به شهادت رسید و در گلزار شهدای هرمز به خاک سپرده 
شــد. از این پاسدار شهید 9 فرزند به جای مانده است.

عبدالجلیل درویشیعبدالجلیل درویشی
ابراهیمی فرزند عباس  شهید عبدالجلیل درویشی نخل 
برادر موسی درویشــی، كيم فروردین1343 در جزیره 
هرمز ديده به جهان گشــود. او تــا پایان دوره راهنمايي 
درس خواند و ســپس به عنوان پاسدار در جبهه حضور 
يافت. عبدالجلیل درویشــی بيســت ‌و سوم دی 1365 
بر اثر اصابت ترکش خمپاره به ســینه‌اش در شلمچه به 
شهادت رسيد. مزار این شهید در روستای نخل ابراهیمی 

واقع شده است.  میناب  تابعه شهرستان 
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جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها را محکم کنید

بسم الله الرحمن الرحیم
من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه فمنهم من قضی 

نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا 

ســام و صلوات بر پیامبر عظیم‌الشــان اسلام حضرت محمد 
ابــن عبدالله)ص( و اوصیای بزرگوارش امامان مفترض‌ الطاعه 
)ع( و سلام و درود بر ولی فقیه امام رهبر کبیر انقلاب اسلامی 
خمینی بت‌ شکن و درود به ارواح پاک و مطهر شهدای گلگون 
کفن اسلام و سلام به خانواده محترم شهداء و اسراء و مفقودین.
بر آن شدم در شبی که خودم را مهیای اعزام به جبهه جنگ حق 
علیه باطل می‌کنــم توصیه‌ای به عنوان خداحافظی به برادران و 

خواهران مسلمان کرده باشم.
ما همه رزمنده‌ایم و به ســوی خدا باز خواهیم گشت و پرونده 
عملکــرد دوران زندگی‌مان را به همراه خواهیم برد و در محکمه 
رســیدگی به اعمال متوقف خواهیم شد. خوش به حال کسانی 
که کارت شناسایی شهادت در راه خدا به دست گرفته و با پیکر 
پاره‌پاره‌شــان که همان کارت شناســایی آنها است در پیشگاه 
خداوند خود حضور یابند و خوش به حال کسانی که تا آخرین 
لحظه عمر خود، امام و اســام را تنهــا نگذارند و برای خدا از 

اسلام دفاع نمایند.
برادران و خواهران، دســت‌آوردهای انقلاب اسلامی ثمره خون 
شهداست و از آن تا پای جان نگهداری نمایید. جبهه‌ها را و پشت 
جبهه‌ها را محکم کنید و لحظه‌ای به دشــمن فرصت نفس تازه 
کردن ندهید. ســنگر مساجد را پر کنید که دشمن از این سنگر 
زیاد وحشت دارد. صفوف نماز جمعه و جماعت را فشرده کنید 

که دین از سیاست  جدا نیست.
مراسم ایام اسلام را گرامی بدارید. شعارهای شما و مشت‌های 
گره کرده شــما در این مراســم دشمن را از نقشــه و توطئه‌اش 
درمانــده کرده و می‌کند. متحد باشــید و نفاق را در نطفه خفه 
بکنید که خداوند اتحاد مسلمین را دوست دارد و در آن عنایت 

بسیار می فرماید.
خداوند حافظ و نگهدار انقلاب اســامی و رهبر عزیز انقلاب 

و یاور و پشتیبان شما امت اسلام باد.
]به امید[ روی کار آمدن اتحاد جماهیر اســامی در سرتاســر 

جهان تحت حکومت الله و قوانین قرآن 

والسلام علیکم و رحمت الله

ارادتمند، بنده ضعیف و مسکین خدا

موسی فرزند محمد درویشی نخل ابراهیمی

یخ 1362/11/29  تار

متن وصیت نامه سردار رشید اسلام 
شهید موسی درویشی

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزیره هرمز 
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تن سر جداتن سر جدا
به بهشت پاک زهرا تن سر جدا رسیده

ز دیار فتح خیبر به میان ما رسیده
شده موسی غرق در خون به دیار دشت هامون

به هوای دیدن این همه کشته‌ها رسیده
تو ببال ای جزیره شده موسی میهمانت

بنما ضیافت او که ز کربلا رسیده
شهدای شهر هرمز بگویید خیر مقدم
که امیر کاروان از صف جبهه‌ها رسیده
علی و محمد و قنبر و جعفر رئیسی

همه منتظر که موسی سر وعده‌ها رسیده
تو به احمد و جمالی و شهید آزموده

بدهید خبر که موسی بر مصطفی رسیده
صمد سلامتی کو که بیاید و ببیند
که دلاور جزیره سر دوشها رسیده

ز فراق دوری تو شب و روز ناله دارم
که تو نور چشم مایی به تو ظلمها رسیده

برو ای صبا جماران به بر امام امت
شده حمزه ات شهید بسوی خدا رسیده

شده سلمانی محزون ز فراق تو جگر خون
بنما شفاعتش چون ز پی شفا رسیده

هرمز خون گریه کنهرمز خون گریه کن
هرمز خون گریه کن در ماتم سردار دین

گشته درویشی شهید اندر ره اسلام و دین
ای جزیره رفت موسی ماند خالی جای او

خاک تو در بر گرفته این قد رعنای او
ای جزیره خاک تو بوی حسین سر جدا

بر مشامم می‌رسد از تربت کرببلا
ای جزیره گشته تاریک اندر دیده‌ام

بی‌رفیق دوست یار بی‌معنی گردیده‌ام
ای جزیره بر شهیدان مژده ده موسی رسید

فتح خیبر کرده با پاره‌ی تن اینجا رسید
مصطفی رفت جمالی رفت درویشی برفت

پاسداران امام از دست ما در جا برفت
ای جزیره افتخارت بس که گشتی کربلا

قاسم و عباس و اکبر داری موسی فدا
خانه‌ها تاریک شد درویشی از فقدان تو

گرید ناله شب روز از غم هجران تو
ای برادر راه تو دارد ادامه غم مخور

می‌رویم در راه تا مرز شهادت غم مخور
ظلم صدام موسی درویشی از ما گرفت

نام او شد زنده اندر دل ما جا گرفت
ای جزیره کن دعا باشد خمینی جاودان
تا ظهور حضرت مهدی امام صالحان

ای رفیق با وفا سلمانیت بی یار شد
روز محشر یاد کن که از فراقت زار شد

سیدالشهدای هرمزسیدالشهدای هرمز
ای شهید ایرانی افتخار ربانی

در جزیره ی هرمز سید الشهدایی
رفتی از میان ما ای امید جان ما

شد بپا فغان با غم پریشانی
شد سپاه پاسداران از فراق تو نالان

دیده ها ز خون گریان همچو ابر بارانی
پاره پاره گشتی نور انجمن گشتی

در ره وطن گشتی بهر  حق تو قربانی
تو امید ما بودی از چه سر جدا بودی

مظهر خدا بودی افتخار انسانی
مصطفی به روی دست با خدا نمودی عهد

قدس و کربلا  آزاد سازی از پریشانی
یک دمی نیاسودی انقلاب بنمودی
رحمت خدا بر تو، درد ما تو درمانی

فیض حق نصیب تو مصطفی حبیب تو
دشمن از نهیب تو در گریز زندانی
عزتی به ما دادی غیرتی به ما دادی
حرکتی به ما دادی موقع سخنرانی

دشمنت زبون گردد تخت او نگون گردد
لعن حق به صدام پیروان شیطانی

ای خدای بی همتا حق مهدی زهرا
بهر این امام ما  خود نما نگهبانی

روز محشر حسرت عرصه غم وحشت
دوستان مبر از یاد کن نظر بسلمانی

مرگ به صداممرگ به صدام
سردار رشید عملیات دریا

از حیله صدام بعثی رفت ز دنیا
الموت به صدام

خدا مرگ به صدام
پر پر شده این ناز بدن در ره اسلام

در جبهه جنگ حق باطل او بزد گام
الموت به صدام

خدا مرگ به صدام
درویشی  گلزاری  از این دار فنا سوی جنان شد

داغش به دل اهل جزیره همگان شد
الموت به صدام

خدا مرگ به صدام
حیف از بدن بی سر آغشته به خونت

نفرین خلایق بشود خشم زبونت
الموت به صدام

خدا مرگ به صدام
بر ناله ما باد صبا سوی جماران

هرمز شده از داغ غمش یکسره نالان
الموت به صدام

خدا مرگ به صدام
ما اهل جزیره همه جانباز امامیم

آماده ایم گوش به فرمان امامیم
الموت به صدام

خدا مرگ به صدام
ای چشم چراغ همه ی اهل جزیره
بودی تو امید همه ی اهل جزیره

الموت به صدام
خدا مرگ به صدام

دادی تو به ما درس فداکاری و عزت
در عرصه ی میدان چه زدی گام شهادت

الموت به صدام
خدا مرگ به صدام

یارب به مقام خون شهیدان
این پیر جماران را تو نگه دار به ایران

الموت به صدام
خدا مرگ به صدام

بنما تو به سلمانی خود لطف و کرامت
دریابی اش از ورطه ی محشر بسلامت

الموت به صدام
خدا مرگ به صدام

اشعار مرحوم سلمانی از اهالی جزیره هرمز

موسی بی‌عصا معجزه می‌کندموسی بی‌عصا معجزه می‌کند
بوی تو همه‌جا هست

از نخل‌های بلند مغ‌ابراهیمی گرفته
تا جزیره‌‌ی سرخ

معدن‌های حسن‌آباد قم.
آخرین سنگی که زدی

به سایه‌های پلیدی خورد که شانه‌هایت را محاصره کردند
روح را توی دست‌هایت گرفتی

وقتی جزیره سکوتش را،
مهمان قدم‌های تو کرد

این آتش سوزنده نیست.
تو داری از شعله‌ها بالا می‌روی!

ابراهیم، گلستان کجاست؟
موسی بی‌عصا معجزه می‌کند، برای این ارتفاع بی‌تکرار

جزیره را فلک کرده‌اند.
تو اما ماهی‌ها را تا اسکله بندر بدرقه می‌کنی

از کدام نخلستان می‌آیی موسی؟
چشم‌هایت را باز کن
پاهای ورم کرده هرمز
مرهم می‌خواهد...

اعظم پشت‌مشهدی

پی‌نوشت: »مغ‌ابراهیمی« به گویش بندرعباس، به معنای 
»نخلستان ابراهیمی« است که در شهرستان میناب قرار 
دارد. شهید موسی درویشی نخل ابراهیمی از مبارزان 

انقلاب اسلامی در جزیره هرمز بود.

اشعاری در وصف شهید موسی درویشی

موسی بی‌عصا معجزه می‌کندموسی بی‌عصا معجزه می‌کند
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شهيد احمدشاه مسعودفروردين و اردیبهشت 651390 - 66

سرلشگر شهيد محمد بروجرديخرداد671390

شهيد طيب حاج رضاييتير681390

شهيد حاج شيخ بهاءالدين محمدي عراقيمرداد691390

شهيد سيدمحمدصادق صالح حسينيشهريور و مهر 701390 - 71

سرلشگر شهيد  محمدعلي جهان آراآبان و آذر 721390 - 73

شهداي عرفه)سرلشگر شهيد  احمد كاظمي(دي741390

شهيد دكتر سيدحسن آيتبهمن751390 - 76

سردار شهيد  نورعلي شوشتريفروردين و اردیبهشت 781391 - 79

خلبان شهيد علي اكبر شيروديخرداد801391

سرلشگر جاويدالاثر حاج احمد متوسليانتير811391

شهيد سپهبد سيدمحمدولي قرنيمرداد821391

 سرلشكر شهيدحسن آبشناسانشهريور831391

شهيد محمدسعيد جعفريمهر841391

سرلشگر خلبان حسين لشگريآبان851391

سردار شهيد عباس ورامينيآذر861391

سردارشهيد اسماعيل دقايقيدي871391

يادمان شهداي امربمعروف و نهي از منكربهمن و اسفند 881391 - 89

سرلشگر شهيد حسن باقريفروردين و اردیبهشت 901392 - 91

سرلشكرشهيد حسن اقارب پرستخرداد و تیر 921392 - 93

سردار شهيد عبدالحسين برونـسيمردادوشهریور 941392 - 95

سرلشگر خلبان عباس دورانمهـــر و آبـان961392 - 97

شهيد آيت الله حاج شيخ حسين غفاريآذر981392

شهيد سيدحسين علم الهديديماه991392

سردار شهيد مهدي زين‌الدينبهمن1001392

يادمان يكصدمين شماره مجله شاهـد يـاراناسفند1011392

شهيد شيخ فضل الله نوريفروردين و اردیبهشت 1021393 - 103

سردارشهيد حاج محمدابراهيم همتخرداد10493

سردار شهيد محمود كاوهتير10593

سردار شهيد حاج حسين خرازيمرداد10693

108 - 1071393 مهر و  سرلشگرشهيد ولي الله فلاحيشهريور 

سردار شهيد حسن شفيع زادهآبان10993

مرحوم حبيب الله عسگراولاديآذر11093

شهيد دكتر محمدجواد باهنردي11193

شهيد دكتر عبدالحميد ديالمهبهمن11293

شهيد حجت الاسلام مجتبي ميثمياسفند11393

سرلشگر شهید خلبان احمد کشوریفروردين و اردیبهشت 1141394 - 115

سردار شهید محمدرضا دستوارهخرداد 1161394

سردار شهید مهدی باکریتیر 1171394

سردار شهید حاج ناصر کاظمیمرداد 1181394

سردار شهید حاج عباس کریمیشهریور 1191394

آیت الله محمدرضا مهدوی کنیمهر 1201394

سرلشگر خلبان شهید سید علی اقبالیآبان 1211394

سرلشگر شهید منصور ستاریآذر 1221394

سردار حاج حسین بصیردی 1231394

خلبان شهید سرتیپ جواد فکوریبهمن 1241394

سردارشهید حاج حسین همدانیاسفند1394  و فروردین 1251395 - 126

شماره 
مـوضــوعزمان انتشارمجله
سردارشهید حاج یدالله کلهراردیبهشت 1271395

شهید سمیر قنطارخرداد 1281395

شهید شریف واقفیتیر 1291395

شهید حاج داوود کریمیمرداد 1301395

شهید رجاییشهریور 1311395

آیت الله خزعلیمهر 1321395

شهید حسن طهرانی مقدمآبان 1331395

شهید محمد منتظر القائمآذر 1341395

شهید محسن وزواییدی 1351395

شهید عباسعلی ناطق نوریبهمن 1361395

آیت الله عباس واعظ طبسیاسفند 1395 و فروردین 138-1371396

شهید علی تجلاییاردیبهشت 1391396

شهید مهدی خوش‌سیرتخرداد 1401396

شهید قاسم میر حسینیتیر 1411396

ویژه‌نامه حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامیمرداد 1421396

ویژه‌نامه شهدای جنگ جهانی دومشهریور 1431396

ویژه‌نامه شهدای فاجعه منا و مسجدالحراممهر 1441396

شهید موسی کلانتریآبان 1451396

مرحوم  آیت‌الله موسوی اردبیلیآذر 1461396

مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانیدی 1471396

شهید علی‌اکبر وهاجبهمن 1481396

شهید حسین املاکیاسفند 1491396

شهید غفور جدی‌اردبیلیفروردین و اردیبهشت 151-1501397

شهید کاظم نجفی رستگارخرداد 1521397

شهید محمود قندیتیر 1531397

یادمان شهدای 27 دی دانشگاه تبریزمرداد 1541397

شهید خالد حیدریشهریور 1551397

شهید احمد قصیرمهر 1561397

سردار شهید حمید باکریآبان 1571397

شهید آیت ا... صادق احسان‌بخشآذر 1581397

سردارشهید یونس زنگی‌آبادیدی 1591397

یادمان آیت‌ا... حائری شیرازیبهمن 1601397

شهید عبداله اسکندریاردیبهشت و خرداد 161-1621398

شهید صارم طهماسبیتیر و مرداد 163-1641398

یادمان شهدای مدافع حرمشهریور و مهر 165-1661398

یادمان سید اکبر پرورشآبان و آذر 167-1681398

یادمان هدایت اله طیبیدی و بهمن 169-1701398

یادمان سردارشهید قاسم سلیمانیاسفند 1711398

شهید حجت الاسلام محمد علی روحانی فردخرداد و تیر 172-1731399

ویژه نامه شهدای ورزشکارمرداد و شهریور 174-1751399

ویژه نامه شهید آیت الله صدوقمهر و آبان 176-1771399

ویژه نامه شهدای ادیان توحیدیآذر و دی 178-1791399

ویژه نامه مفاخر ایثاربهمن و اسفند 180-1811399

ویژه نامه شهدای بوسنی و هرزگویینفروردین و اردیبهشت 182-1831400

ویژه نامه شهید آیت اله مدنی ویرایش دومخرداد و تیر 184-1851400

ویژه نامه شهید محمود قلی پورمرداد و شهریور 186-1871400
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